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 مقدمه
الحين ي: »السلامعليهقال رسول اللّه  حمعند ذكر الصه  1«ةنزل الره

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود، رحمت الهى فرو مى
 با انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و

 ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار ياد كردند و ياران همراه را بهديگر شهرستان

 در سيماى قم، آن را درادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام 

 ديدرس بينندگان گرامى قرار داد.
 ها، خدمات، مشكلات و راه ونگارش زندگينامه صالحان و تدوين موفقيهت

 رسم ابرار و ستارگان، از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و كارساز

 شود.ها محسوب مىاست و عامل پيوند نسل
 كردند؟ چگونهبرجسته تاريخ چه مىهاى خواهند بدانند چهرههمه مى

 گفتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىمى
 همان گونه كه انسان دوست دارد بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند

 است بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
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 اى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگى انسان راها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برُد ديد او را بيشتر مىفراخ
 ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهى تاريك.سازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

 هاى پرفروغ تاريخ است.انگيز، زندگينامه ابرار، بخشگاهى دلنشين و گاهى غم

 بخشند،مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را فروغ مى

 وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و از بسيارى مشكلات شناخت

 كند.پيشگيرى مى
 هاها، بررسى موفقيتها، يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجسته تاريخ، ازها، توجه به خدمات و مشكلات چهرهو ناكامى

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلمفيدترين آگاهى
 اند وهاى قبلى رفتهين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسلا

 ها پديد نخواهد آمد. انديشيدن بهديگر تكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 ها،آينده و راههاى جديد، ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دانش

 دانيمداند، همه مىمىنياز نها، تجارب، اخلاق و آداب گذشتگان بىانديشه

 ها، حاصلكاروان بشرى از سوى خدا آمده و به سوى او در حركت است. دانش

 ساماندهى اطلاعات گسترده بشر در طول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع

 گيرد. و به قول معروف: بشر هميشه ازجديد هم هميشه از تجارب قبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىمىگيرد و به امروز گذشته الهام مى
 گيرى از آن، راز و رمز پيروزى مردانهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 بزرگ است.
 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان

 گيرند و با كمكنور و نيرو مى فروغ ابراراست. اين كاروانيان هستند كه از 

 كنند.ن راه را پيدا مىستارگا
روئيد و با« فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 
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 زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، مديون و مرهون الطاف

 است؛ بانويى كه عليهاالسلامالهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصومه 

 د و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى پرورشزار قم را گلستان كرشوره

 يافت.
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى نژاد،4  . سيد محمد سجه
 پور. . محمود مهدى5

 ن در دنيا و آخرت محشور شويم، وتمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكا

 نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيهع آشنا سازيم.
ه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه« ستارگان حرم»دفتر   به حول و قوه

 هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان را تكميل كرده عليهاالسلامحضرت معصومه 

 ش. حده اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان 1382در سال جارى است. اميد دارد 

 گرامى تقديم كند.
 گوييم و براى برادران گرامى آقايانخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 نقى ميرحسينى و محمد ابراهيم احمدى كه درابوالقاسم آرزومندى، سيدعلى

 د، از خداىويرايش، حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردن

ت افزون  تر خواهانيم.بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 ق. 1424عيد غدير .348، ص 93. بحارالانوار، ج 1

 ش. 1382/  11/  20
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 تولد
 1324اللّه حاج سيد احمد شهرستانى، نوزدهم ذيقعده عالم ربهانى آيه

 هاى معروف، درادت و فقاهت شهرستانىق. در خاندان فضيلت، سي

 نجف اشرف ديده به جهان گشود.
 ق. در نجف 1324، در سال 1گنجينه دانشمندانبنا به گفته مؤلف 

 اشرف از چهار خاندان، چند نفر ديده به جهان گشودند كه بعدها همگى

 معروف« ابناء اربع و عشرين»در شمار علماى بزرگ قرار گرفتند و به 

 ها عبارتند از:اين شخصيتگرديدند. 
 . حاج سيد احمد شهرستانى، از خاندان شهرستانى1
 . حاج سيد محمد صادق لواسانى، از خاندان لواسانى تهرانى2
 . حاج سيد محسن نخجوانى، از خاندان شريف نخجوانى3
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 . حاج سيد مرتضى خلخالى، از خاندان شريف خلخالى4
 . حاج ميرزا آقا اصطهباناتى شيرازى5
 . حاج شيخ غلامحسين جعفرى همدانى6
 

 شهرستان كجاست؟
س خيابانى در باره   گويد:چنين مى« شهرستان»مدره

 شهرستانى منسوب به شهرستان است كه يكى از اين سه بلد بوده»

 باشد:
 ملل. شهرى در فارس كه محمد بن عبدالكريم شهرستانى، صاحب 1

 منسوب به آن است. و نحل

 گويند.« مدينه»و « جى»ه آن را . شهرى در اصفهان ك2
 2«. شهر كوچكى بين خوارزم و نيشابور در سه منزلى شهر نساء3

 خاندان و مشاهير شهرستانى
 هاى نامدار جهان اسلام، ايندر طول چند قرن اخير، يكى از خاندان

 خاندان است كه در ايران و عراق مشهورند و خدمات چشمگيرى

 اند.داشته
 مواره در طول تاريخ خصوصاً در چند قرن اخيرخاندان شهرستانى ه

 يكى از بيوت عالم پرور در ميان مراكز علمى و فرهنگى مهمه جهان اسلام

 هايى فقيه،اند و در دامن خود شخصيهتبه ويژه در عراق و ايران بوده

 اند. در اينجا به شرح حال كوتاهىعارف، حكيم و پرهيزگار پرورش داده

 شود:امدار اين سلسله اشاره مىهاى ناز برخى چهره
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 فرزند ميراللّه حاج ميرزا سيد محمدحسين شهرستانى آيه. 1

 سيد محمدعلى ابن مير سيد محمدحسين حسينى مرعشى حائرى،

 مشهور به شهرستانى. وى يكى از علماى بزرگ اماميه در قرن اخير بود كه

ر داشت.وى فقيهى توانا، حكيمى محقق  ، اديبىدر علوم اسلامى تبحه

 نامدار، محدهثى خبير و داراى قدرت حافظه و سرعت انتقال مطالب بود و

 رفت. وى داراى اخلاقاز مراجع تقليد ذى نفوذ كربلا به شمار مى

 نيكويى بود و به حله و فصل امور مردم و قضاى حوائج آنان اهتمام وافر

 داشت. ميرزا سيدمحمدحسين از شاگردان خاصه علامه شيخ

 بود و تمام اوقات شريفش به اذكار و سرهقدسن حائرى اردكانى محمدحسي

 عبادات و انجام وظايف دينى و قضاى حوائج مسلمين و اقامه جماعت در

 صحن مقدس حسينى سپرى گرديد.
 وى از دوازده سالگى مشغول»نويسد: مىگنجينه دانشمندان صاحب 

 تأليف 31اراى هاى مختلف علوم اسلامى جمعاً دتأليف بوده و در رشته

 «است.
 ق. در كربلا رحلت كرد و در رواق 1315اين عالم بزرگوار در سال 

 حرم مطهر حسينى دفن شد.
 . وى از اعاظماللّه حاج ميرزا سيدعلى حائرى شهرستانى. آيه2

 اللّه علماى امامى در كربلاى معلاه و از مشايخ اجازه روايتى مرحوم آيه

 نجفى و داراى تأليفات متعدد بود. درالعظمى سيدشهاب الدين مرعشى 

 ق. دركربلا در گذشت و در جوار پدر بزرگوارش )سيد 1344رجب سال 

 محمدحسين شهرستانى( به خاك سپرده شد.
فرزند سيدابوالقاسم. اللّه ميرزا محمدمهدى شهرستانىآيه. 3
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 هاى برجسته خاندان جليل القدر شهرستانى است. دروى نيز از چهره

 جا به خاك سپرده شد.ق. در كربلا رحلت كرد و در همان 1316سال 
 ، شيخ يوسف بحرانى و ملا احمد نراقىحدايقايشان از صاحب 

 نموده و صاحب مقامات و كرامات بوده است.مستنداً روايت مى
 از شيخ زين العابدين سلماسى صاحب كرامات، و از ملازمان سيد

 علوم بيمار شد و كسالتشبحرالعلوم نقل شده است: چون سيد بحرال

 سخت شد، من به همراه جمعى در خدمتش بوديم. سيد فرمود: من تمايل

 داشتم كه شيخ حسين نجفى ـ كه در آن زمان در زهد و ورع و فضيلت كم

 نظير بود ـ برجنازه من نماز بخواند؛ لكن آقا ميرزا مهدى شهرستانى بر من

  بود. تعجب كرديم. بعد ازنماز خواهد خواند. چون ميرزا مهدى در كربلا

 اندكى سيد از دنيا رفت و ما او را تشييع كرديم و جنازه مطهرش را به

 صحن مقدس علوى آورديم و تمامى بزرگان، فقها و مشايخ نجف در

 تشييع جنازه او حاضر بودند؛ ولى از ميرزا مهدى خبرى نبود و من در

 ز او خلاف نشنيده بودم.انديشه سخن سيد بحرالعلوم بودم؛ زيرا هيچ گاه ا

 چون جنازه ايشان براى نماز آماده شد، ناگهان ديدم ميرزا مهدى

 شهرستانى با لباس سفيد و قامتى نورانى وارد صحن مطهر علوى گرديد.

ار به او اقتدا  پس همگى او را جهت نمازگزاردن مقدم داشته، تمامى حضه

 كردند.
 . وى ازشهرستانىالدين . ميرمحمدعلى، معروف به سيهد هبه4

 عالمان فاضل و بزرگان سادات شهرستانى است كه نزد آيات عظام: ميرزا

 حبيب اللّه رشتى، محمد كاظم خراسانى، سيد محمد كاظم يزدى و

هاى اجتهاد از اينشريعت اصفهانى دانش آموخته و با دريافت اجازه
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 بزرگواران به مقام اجتهاد نايل گرديده بود.
 زمان استقلال عراق و نيز حكومت ملك فيصل، مير محمد على در

 مدت كوتاهى به مقام وزارت معارف عراق منصوب شد و منشأ خدمات

 ق. به درخواست حكومت وقت 1342اى گرديد. همچنين در سال ارزنده

 عراق و تأكيد علماى نجف، رياست ديوان عالى تميز، كه به مجلس تميز

 ق. از طرف 1353اينكه در سال  جعفرى موسوم بود، به او تفويض شد تا

 استان بغداد، به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. بعد از انحلال

 مجلس در ذيحجه همان سال، تمام اوقات خود را صرف تأليف و تصنيف

 و ةالهيئنمود و آثار گرانقدرى برجاى گذاشت. از تأليفات معروف او است 
 فارسى هم ترجمه شده است.كه بارها به طبع رسيده و به الاسلام 

 ق. در بغداد رحلت كرد و در حرم كاظمين 1385وى در سال

 4ـ3شد.دفن

 نسب
 اللّه حاج سيداحمد حسينى شهرستانى از طريق امامنسب آيه

 شود.منتهى مى السلامعليهبه حضرت سيدالشهداء السلامعليهسجاد 
  سكونتضمناً چون غالب دانشمندان و بزرگان اين سلسله در كربلا

 داشته و زعامت امور دينى و اجتماعى اهالى آن سامان را بر عهده

 اند. مشهور شده« حائرى شهرستانى»اند، به داشته
 در برخى القاب بزرگان ياد شده، كلمه مرعشى حائرى مشهور به

 اى ازخورد. احتمالاً سادات شهرستانى شاخهشهرستانى به چشم مى

يل القدر مرعشيهه باشند، زيرا نسب ايندرخت پرشاخ و برگ سادات جل
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 منتهى السلامعليهسادات جليل القدر همانند سادات مرعشى به امام سجاد 

 شود. واللّه العالم.مى

 پدر
 اللّه حاج سيدعلى اصغر شهرستانى،پدر بزرگوارش مرحوم آيه

 همانند ساير افراد خاندان شهرستانى از مقام منيع علم، تقوا، زهد و

 برخودار بوده و يكى از عالمان متقى و نامدار و ذى نفوذ كربلاىفضيلت 

 اللّه رفت. وى به همراه برادر ارجمندش مرحوم آيهمعلاه به شمار مى

ارميرسيدعلى  شهرستانى، امور مذهبى و دينى مردم كربلا خصوصاً زوه

 محترم حسينى را به عهده داشت.
 «علاهمه»ين  بزرگوار به از ا رياض الانسمرحوم علامه امينى در كتاب 

لى را كه حاكى از ارتباط آن مرحوم با  تعبير نموده و جريان خواب مفصه

 است، نقل كرده و در ابتداى آن خواب نوشته السلامعليهحضرت ولىه عصر 

 است:
حيم. علاهمه سيد على» حمن الره  اصغر شهرستانى فرزندبسم اللّه الره

 صفر، روز وفات 28نجشنبه حاج سيد محمدتقى شهرستانى در روز پ

 ق. وفات كردند. و من در آن شب جمعه نماز 1360. به سال وسلمآلهوعليهاللهصلىپيغمبر 

 الدفن خواندم و به همان نحو معلوم، آن را براى آن  مرحوم هديه ةليل

 كردم. و در همان شب دركردم و در مورد آن مرحوم و نسب ايشان فكر مى

 ى مرا مورد خطاب قرار داده، در حالى كه كسى راخواب ديدم گويا شخص

 گفت: هرگاه زمين از نور خدا پرُگشت و حجت )امامديدم، او مىنمى

اصغر شهرستانى نيز رجعت( ظاهر شد، همراه او، سيد علىالسلامعليهزمان 
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 نور»خواهد كرد. ناگهان از خواب بيدار شدم؛ در حالى كه كلمه بعد از 

 رده بودم. باز خوابيدم و همان خواب را بدون كم و زيادرا فراموش ك« خدا

 ديدم؛ ولى مجدداً صفت نور را فراموش كردم. دگرباره خوابيدم و همان

 مطلب را بدون هيچ تغييرى مشاهده كردم و بار سوم نيز صفت نور را

 اىنتوانستم به خاطر بسپارم. گويا به من الهام شد كه اين فراموشى، اشاره

 نكه صفت امام قابل درك نيست و او نور خدا است كه هرچهاست به اي

 باشد. از جمله مطالبى كه از آن خواب استفادهوصف شود بالاتر از آن مى

 نمودم، اين بود كه عصر روز پنجشنبه روز وفات آن مرحوم، در مجلسى با

 دو بزرگوار، شيخ عبدالحسين مبارك و شيخ محمدحسين مظفهر نشسته

 شد و شيخ محمدحسين بسيار اشتياق به ديدار آن السلامعليهزمان  بودم ياد امام

 حضرت داشت. به خاطرم آمد كه بزرگان قوم عمرى طولانى را به عشق

 روند. از بركت اينكنند و قبل از ملاقات با او از دنيا مىآن حضرت طى مى

 5«خواب دانستم كه اينان با امامشان به اين دنيا بازخواهند گشت.

 مادر
 اللّه حاج سيد حسنمادر گرامى آقا سيداحمد شهرستانى، فرزند آيه

 اللّه سيدبوشهرى بود و فضايل اخلاقى عجيبى داشت. از مرحوم آيه

 احمد شهرستانى نقل شده:
 اى داشتند و هرگاه موفق به قضاى يك سالام اموال موقوفهوالده»

 گستردند و درمى اى مفصهلگشتند* به عنوان شكرانه، سفرهنماز خود مى

 نمودند. مرحوم والدآن زمان كه فقر بر نجف اشرف حاكم بود، اطعام مى

هاى جمعهعيال ديگرى داشت كه طبعاً وضع خوبى نداشت. مادرم شب
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 نمودند و به وسيله خود من )سيد احمدغذاى مفصهل و چربى طبخ مى

 آن زن دانستند، به منزلترين فرزندان خود مىشهرستانى(، كه امين

 كردند: راضى نيستم كسى حتىفرستادند و تأكيد مى)همسر دوم( مى

 6«پدرتان ملتفت شود، كه مبادا باعث شرمندگى آن زن گردد.

 تحصيل
 اى تربيت شد. بعدحاج سيداحمد شهرستانى در دامن چنين خانواده

 از دوران كودكى، به فراگيرى قرآن و ادبيات فارسى نزد اساتيد فن

 سپس در نجف اشرف به حوزه علميه نجف وارد شد.پرداخت و 

 استادان
 پس از فراگيرى مقدمات و ادبيات، دروس سطح را از محضر مراجع و

 مند شد:اساتيد بزرگ فرا گرفت و سپس از درس آيات عظام ذيل بهره
 . ميرزا محمدحسين نائينى؛1
 . آقا ضياءالدين عراقى؛2
 . آقا سيد ابوالحسن اصفهانى؛3
 يز در درس خارج كفايه آقاى ميرزا ابوالحسن مشكينى، كه از. و ن4

 شاگردان برجسته آخوند خراسانى بود، شركت كرد.
 اللّه سيد احمد شهرستانى، درس خارج فقه و اصول اين اساتيد راآيه

 هاى آن موجود است. در ميانتقرير و تحرير كرد، كه اكنون دست نوشته

  مشكينى ارتباط بيشترى داشت و ايناللّه اساتيد مذكور، ايشان با آيه

 7ارتباط تا آخر عمر استادش ادامه يافت.
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 خدمات وى در تهران
 ق. در چهل سالگى، بعد از 1364حاج سيد احمد شهرستانى در سال 

 اتمام تحصيلات و دريافت اجازات اجتهاد از علماى برجسته نجف

 اقامت افكند. او اشرف، عراق را به قصد ايران ترك گفت و در تهران رحل

 بيش از نيم قرن در اين شهر به فعاليت در امور دينى و اجتماعى اشتغال

 هاى وى به شرح  ذيل است:داشت كه برخى فعاليت
 از همان آغاز طلبگى در حوزه نجف، علاوه بر تحصيل، به تدريس:

 تدريس علوم دينى نيز اشتغال داشت. وقتى به ايران آمد و در تهران

 ا كرد، به تدريس در مدارس دينى همانند مروى و حاجسكونت پيد

 ابوالفتح و در اواخر عمر بيشتر در مدرسه ملا آقاخان فيروزآبادى )نزديك

 چهارراه سيروس( به تربيت طلاب علوم دينى و تدريس ادامه داد.
 اللّه حاج سيدمرتضىايشان در مدرسه حاج ابوالفتح، كه زيرنظر آيه

 رسائل، مكاسب وشد، دروس مختلفى همانند ه مىادار سرهقدسلنگرودى 
 8نمود.را تدريس مىكفايه 

 نويسد:مرحوم شيخ محمدرازى مى
 گذشته از حدود بيست ساله آخر عمر، كه پزشكان ايشان را از»

 تدريس مداوم و همه روزه منع كرده بودند، تمامى عمر مفيد خود را به

 نى لايق تربيت نمودند كهتدريس فقه و اصول اشتغال داشتند و شاگردا

 بسيارى از آنان از علماى اعلام و آيات بلاد و تهران هستند و بسيارى نيز

 اند. و مدت پانزده سال در مدرسهبه رحمت حضرت حق پيوسته

 ملاآقاخان فيروز آبادى ـ نزديك چهارراه سيروس ـ به تدريس اشتغال

يز به عهده ايشانهاى مدرسه و مسئوليت آن نداشتند كه رياست برنامه
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 هاى مدرسه به قدرى محكم و شاگردان اشتغالشان به قدرىبود و برنامه

 عالى بود كه در زمانى كه بالاترين شهريه قم از شصت تومان تجاوز

 «دادند.كرد، ايشان به طلاب آن مدرسه يكصد و ده تومان شهريه مىنمى
 دحسن وبرخى از شاگردان وى عبارتند از حضرات آيات: سيد محم

 الاسلام سيدسيد محمدمهدى مرتضوى لنگرودى و مرحوم حجه

 عمادالدين شهرستانى. 
 ها درمعظم له از همان سال ورود به تهران، سال اقامه جماعت:

 مسجد باب الحق )خيابان مولوى ،كوچه سنگى( به اقامه جماعت و

 خدمات دينى اشتغال داشت. وى در اين مدت طولانى، مجالس و محافل

 هاى جمعه، جلسات اخلاقراوانى به مناسبت اعياد و وفيات، و نيز شبف

 كرد كه بسيارى از جوانان و طلاب براىو عقايد در اين مسجد برگزار مى

 شتافتند. ايشان هم با بيانى گرم واستفاده از اين مباحث به اين مسجد مى

 پرداخت. حتى در اين اواخر در باره برخى مسائلرسا به بحث مى

 كرد. گشاده رويى، زهد، برخورد نرم،اجتماعى و اقتصادى سخنرانى مى

 هاى مستحكم ايشان باعث شده بود كه سخنان او درگفتار متين و استدلال

 ها مؤثر واقع شود.دل

 اللّه حاج سيداحمد شهرستانىآيه :السلامعليهمبيت عشق و ارادت به اهل

 داشت وابراز مى السلامعليهمارت بيت عصمت و طهعشق و علاقه وافرى به اهل

 علاوه بر محافل و مجالس عمومى در مسجد، ساليان متمادى در منزل

 خود جلسات روضه هفتگى داشت و در دهه محرم، صفر و فاطميه وعهاظ

 كرد. مهم و مدهاحان محترم تهران را به اين جلسات دعوت مى
كرد؛ به طورى كهخود ايشان نيز همواره از حريم مقام ولايت دفاع مى
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 بود. السلامعليهتوان گفت بالاترين مسئله نزد او، ولايت حضرت اميرالمؤمنين مى

 در اوايل انقلاب كه برخى در پى حذف مذهب جعفرى از قانون اساسى

 نهايت متأثر شد و با افراد زيادى تماس گرفت و حتى دربودند، ايشان بى

 كرد.اين باره با يكى از مسئولان ديدار مى
 گاهى با شنيدن يا خواندن چنين موضوعات ضده دينى، بسيار ناراحت

 9شود.شده؛ به طورى كه حال او منقلب و به بيمارستان روانه مى

 همگام با انقلاب اسلامى
 داشت والسلامعليهمعظم له همچنين عشق و علاقه عجيبى به امام زمان 

 .دانستخوار خوان آن حضرت مىهمواره خود را ريزه
 اللّه سيد احمد شهرستانى از نظام جمهورى اسلامى ايران كهآيه

 كرد و هموارهنظامى ولايى و مورد عنايت اهل بيت است، حمايت مى

 براى عظمت و پيروزى اسلام و جمهورى اسلامى و مسئولان خدمتگزار

 رسيدند،كرد؛ و گاه در جلساتى كه مسئولان به خدمت او مىآن دعا مى

 فرمود.ارائه مىرهنمودهايى 
 بود و همواره ارتباطسرهقدسوى از دوستان قديمى حضرت امام خمينى 

 گرم و صميمى با ايشان داشت؛ چنان كه اين ارتباط و علاقه تا آخر عمر

 گفتند: چرا كمتر بهبرقرار بود. گاهى در جواب كسانى كه به ايشان مى

 اى داريد؟!هرسيد؛ در حالى كه ارتباط دوستانخدمت حضرت امام مى

 معظم له )امام راحل( مال همه مردم است و بايد»فرمودند: متواضعانه مى

 ترى شود. درست نيست كه رفقا وقت گرانقدرش راصرف كارهاى مهم

 «بگيرند.
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 اللّه حاج سيد احمدوى با بسيارى از علما و بزرگان تهران همانند آيه

 خوانسارى نيز ارتباط گرم و صميمى داشت.
 اللّه شهرستانى از دوستان و ارادتمندان حضرت امام بودند و از بدوآيه

 هاى ايالتى و ولايتىش. كه مسئله انجمن 1340انقلاب اسلامى از سال 

 مطرح گرديد تا پيروزى انقلاب و حتى بعد از پيروزى انقلاب، در

 هاى سياسى و اجتماعى همانند تشويق جوانان براى رفتن به جبهه،عرصه

 ر انتخابات گوناگون و ترغيب و تشويق ديگران در اين امورشركت د

 حساس، نقش اساسى و بسيار ارزشمندى داشته است.
 وى عالمى بود متعهد و در مقابل حكومت طاغوت همراه با آيات و

 ها راهاى مختلف، اعلاميههاى تهران در مناسبتبزرگان و شخصيت

 لانه در نهضت مقدسامضاء كرده و در مجالس و محافل، حضورى فعا

 داشته است. كه سرهقدسانقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى 

 اسناد انقلاب»توان در جلد سوم كتاب هايى از امضاى وى را مىنمونه

 يافت« اسلامى
 .22، ص 2/8/1341هاى ايالتى و ولايتى، ـ عليه تصويب نامه انجمن
 .55، ص 1/9/1341لايتى، هاى ايالتى و وـ  عليه تصويب نامه انجمن
 به مناسبت محرم، به حمايت از حضرت 42ـ اعلام عزا در نوروز سال 

 .58، ص 28/12/1341امام)ره(، 
 ، ص4/1/1342ـ اعتراض نسبت به فاجعه خونين مدرسه فيضيهه، 

59. 
 .124، ص 5/9/1343ـ اعتراض نسبت به تبعيد حضرت امام)ره(، 

،22/3/1346غاصب به فلسطين،  ـ اعتراض نسبت به تجاوز اسرائيل



 23 

 .208ص 
 ،1346ـ  اعتراض نسبت به تجاوز اسرائيل غاصب به فلسطين، خرداد 

 .210ص 
 ـ اعتراض به اهانت روزنامه اطلاعات به ساحت حضرت امام

 .237، ص 20/10/1356خمينى)ره(، 

 در خطهّ مازندران
 ل از رحلتحدود چهل سال قب سرهقدساللّه حاج سيد احمد شهرستانى آيه

 اللّه شيخ يحيى علامهاش مرحوم آيهخود، به دعوت دوست صميمى

 نمود.ها هر سال تابستان به منطقه نور مازندران سفر مىنورى، تا مدت

 بندعلت پذيرش اين دعوت، اين بود كه وى مشاهده كرد از يك طرف، بى

 بهاى خوشگذران كه به قصد تفريح و بارى و فحشا و اعمال منكر عده

 اند، محيط اجتماعى را كاملاً آلوده كرده است و از طرف ديگر،آنجا رفته

 هاى باطل همانند بهائيت، در حال رواج ميان مردم مسلمان آن منطقهمرام

 هاى معروف اين فرقه )حسينعلىاست؛ خصوصاً آنكه يكى از سركرده

 ديار بهاء( در منطقه مازندران در يكى از روستاهاى خوش آب و هواى آن

 كرد! )روستاى تاكورـ تاكُر( با تشكيلات منسجمى به شدهت فعاليت مى
 ها و نيز در اياماين امور باعث گرديد كه ايشان تا آخر عمر، تابستان

 تعطيل، بنا به دعوت مردم آن سامان، به آنجا مسافرت كند و با سخنان

 د.مستدل و شيرين خويش اسباب هدايت و سعادت مردم را فراهم آور

 وى در اين مدت منشأ خدمات مادى و معنوى فراوانى گرديد؛ كه عبارتند

 از:
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 . تأسيس مسجدى به نام حضرت صاحب الزمان)عج( در روستاى1

 تاكُر )تاكور(؛
 . احداث و ايجاد حمام عمومى. 2

 ساخت اين مسجد و حمام، كه در برابر اقدامات سركرده فرقه بهائيت

 ص انجام پذيرفت، مورد استقبال فراوان مردمآن منطقه، در زادگاه آن شخ

ه حضرت آيه  اللّه بروجردى قرارو علماى آن سامان و نيز مورد توجه

 نيازگرفت. اين خدمت، مردم مسلمان آن سامان را از تشكيلات بهائيت بى

 گرداند. هم اكنون اين آثار باقى است؛
 . بازسازى مدرسه علميه شهرستان نور؛3
 اى در شهرستان نور؛نه. تأسيس كتابخا4
 اى ملهى كه بعد از رحلت ايشان به شهرستانى. تأسيس مدرسه5

 معروف گرديد. در اوج هجوم فرهنگ طاغوتى، تهيه مخارج شهريه

 آموزان بر عهده شخص آن فقيه بزرگوار بود.معلمان و لوازم التحرير دانش

 .اين مدرسه، در زمان حيات آن بزرگوار به دست او وقف گرديد
 اللّه حاج سيد احمد شهرستانى با اينكه مجتهدى مسلهم بود، ولىآيه

 ترشمرد؛ بلكه با فروتنى هرچه تماممنبر رفتن را دون شأن خود برنمى

 براى تبليغ و ترويج دين، به روستاهاى دور افتاده اطراف نور و آمل و

 الىكرد. لذا همواره مورد احترام اهروستاهاى بخش چمستان نور سفر مى

 داشتند. بعد از ارتحال ايناين مناطق بود و آنان مقدم ايشان را گرامى مى

 بزرگوار تا چهلم، تمام روستاهاى اطراف نور و آمل مجالس مختلف با

 هاى عزادارى، ياد او رااطعام و پذيرايى فراوان و نيز با تشكيل دسته

 10گرامى داشتند.
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 خصوصيات اخلاقى
 داراى خصوصيات اخلاقى و سرهقدسشهرستانى  اللّه حاج سيد احمدآيه

 صفات و كمالات روحى و معنوى بود كه به اختصار به برخى از آنان اشاره

 شود.مى

 اش بهآلايشى داشت. درِ خانهمنزل محقر و زندگى ساده و بى زهد.

 كرد. حتى گاهى كهروى همه باز بود و همواره با مهمانان غذا تناول مى

 نمودآمدند، ايشان با رويى گشاده از آنان استقبال مىت مىمهمانان دير وق

 شد.و با اشراف خود، از آنان پذيرايى مى
 وى پرهيز داشت از وسايل رفاهى بهره گيرد؛ از جمله هرچه اصرار

 داد. حتىشد كه لااقل اجازه احداث شوفاژ در منزل بدهيد، اجازه نمىمى

 احت شخصى بود؛ بلكه اتاق خوابخانه او فاقد اتاق جداگانه براى استر

 و استراحت، همان اتاق پذيرايى بود. به هنگام بمباران شهرها به وسيله

 حزب بعث عراق، ايشان مدتى ميوه را در منزل تحريم نمود تا بدين طريق

 با بيچارگان همدردى كند. 
 تحريم ميوه، كار اخلاقى بود كه با توافق و رضايت كامل افراد خانواده

 زدگان تصميم گرفته شد و پول آنت همدردى با محرومان و جنگبه جه

 فرمود: درست نيست افرادىكرد و مىرا صرف كمك به تهيدستان مى

 الآن هيچ گونه امكانات اوليه رفاهى نداشته باشند و آن وقت ما با اين

 امكانات، زندگى كنيم.
 هاى روحى ايشان، حالت رضاى به مشيهتيكى از برجستگى رضا.

 حضرت حق بود؛ به عنوان مثال بيش از بيست سال طعم غذاى لذيذ و

فرمود:گفت، مىچرب را نچشيد؛ ولى هرگاه كسى در اين باره مطلبى مى
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 مگر من از خدا طلبى دارم كه ناراحت باشم؟ مثلاً شصت سال از تمامى

 هاى الهى استفاده كردم؛ بگذار مدتى كمتر بهره ببرم.نعمت
 شد كه كسانى به ديدار ايشانا مشاهده مىبارهتوقعى. بى

 رفت. اين امر نسبت بهآمدند؛ ولى ايشان باز هم به ديدار آنان مىنمى

 تر بود.افرادى كه واقعاً نمك پرورده ايشان بودند، ملموس
 وى در برابر اهل علم و مؤمنان تواضع فروتنى و خاكسارى.

 شدند و هميننده مىعجيبى داشت؛ به طورى كه بسيارى از افراد، شرم

 امر، نقطه عطفى براى درس آموزى از بزرگان دين در مبارزه با خودبينى

 آمد كه ايشان خود لحاف و تشك مهمانانگرديده بود. چه بسيار پيش مى

 افتاد كه براى شخصى القابىنمود! و چه بسا اتفاق مىجوان را جمع مى

 اى بازه، گره از كار بيچارهكرد تا بدين گونبسيار بالاتر از حدهش ذكر مى

 نمود. يكى ازكند. با اين حال، با متكبران بسيار با صولت برخورد مى

 رسيد، پسبزرگان در مورد ايشان فرموده: هر خادمى به خدمت ايشان مى

 شد؛ چرا كه آن بزرگوار حتى با خادم خويشاز چندى مخدوم آقا مى

 نمود.آمرانه برخورد نمى
 وان به عناوين و القاب مقيهد نبود. هنگام حضور درايشان به هيچ عن

 مجالس، بارها مشاهده گرديد كسانى را كه از رتبه اجتماعى و علمى

 داشت. گاهى هنگام درجكمترى برخوردار بودند، بر خود مقدم مى

 نمود كه: امضاى فلان آقا بايد مقدم بر من باشد.امضاءها، قيد مى
 شهرستانى، گذشته از مقام اللّه آيهمرحوم  رسيدگى به درماندگان.

 فضل و دانش، داراى سخاوت و كرم بود و از رياكارى پرهيز داشت. او

رسيد بهاهل اندوختن مال دنيا نبود؛ آنچه از بيت المال به دست او مى
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 ها به خانهاش شبرساند و مانند اجداد گرامىمستمندان و يتيمان مى

 كرد. ان كمك مىرفت و به آنبضاعت مىافراد بى
 اللّه حاج سيد محمد مهدى مرتضوى لنگرودى)دامت بركاته( نقلآيه

 كرد: مى
 برد. اواى بود كه گه گاهى ايشان را به محله مورد نظر مىراننده»

 ً  جوانى بود كه چندان به وظايف دينى پايبند نبود و در امر نماز، مخصوصا

 ندى، ديدم كه آن رانندهكرد. تا اينكه پس از چنماز صبح، كاهلى مى

 حسابى به دين، مخصوصاً نماز پايبند شده است. به او گفتم: چه شده؟

 اللّه شهرستانى( موجب هدايت و بصيرت من شد.گفت: عمل آقا )آيه

 گفتم: چگونه؟ گفت: آقاى شهرستانى بسيارى از اوقات، صبح زود قبل از

 مود: فلان خيابان وفرطلوع آفتاب در هواى تاريك سوار ماشين شده، مى

 شد و بعد از نيمفلان كوچه برويم. پس از رسيدن به مقصد، پياده مى

 گشت. من كنجكاو شدم. يك روز صبح كه او ازساعت و يا كمتر بر مى

 ديد. ديدم بهماشين پياده شد، من او را تعقيب كردم؛ به طورى كه مرا نمى

 نانى آمدند و اطرافش رااى رسيد و در زد. در باز شد و كودكان و زخانه

 گرفتند. ايشان از آنها تفقهد كرد و به آنان پول داد و برگشت. روزى به همان

 آيد، چه نسبتى با شما دارد؟خانه رفتم و پرسيدم: اين آقا كه به اينجا مى

 سرپرستند كه اين آقا به آنها رسيدگىگفتند: هيچ! اينها كودكان يتيم و بى

 گويد. اين عمل ايشان،پرسيم، نمىاو را مى كند. و هرچه ما اسممى

 موجب هدايت و بينش من شد و اعتقادم كامل گرديد.
 با اينكه رسيدگى به حال بيچارگان مورد تأكيد پيشوايان صله رحم.

اولويت بيشترى دارد. از اين رو، آن مرحوم« صله رحم»دين است، اما 
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 من با اين كسالت و» فرمود:عنايت خاصهى بر اين امر داشت و گاهى مى

 كردم و مسلماً همين صله رحمضعف عمومى بايد بسيار عمر كوتاهى مى

 «باعث عمر طولانى من شده.
 داد و هديه و يا كمكى را باچه بسا فقط ديدارى مختصر انجام مى

 شد كه: چرا آقا به ما التفاتىفرستاد؛ حتى مايه گلايه طرف مىواسطه مى

 به ما عنايت كرده! با اين همه، ايشان حقيقت را ننموده و فلان )واسطه(

 نمود.بيان نمى
 . در همه سفرها حتى سفرهاى كوتاه،آمادگى هميشگى براى مرگ

 برد و در هر كسالت مختصر، فوراً زبان بهكفن خويش را به همراه مى

 گشود، هر چند وصاياى خود را مفصهلاً مكتوب داشته بود. ووصيهت مى

 آخر عمر كه حالشان بهبود نسبى پيدا كرده بود، مرتبلذا در دو روز 

 اطرافيان علت را« تابوت را بياوريد و مرا به مسجد ببريد.»فرمود: مى

 گفتند: حالتاناطرافيان مى« براى غسل ميهت!»فرمود: پرسيدند، مىمى

 ام و در آنجامن فوت كرده »داد: بهتر شده. با لبخند جواب مى

 او در همان اوقات، كاملاً ملتفت رفت و آمد افراد بود و« نتظر من هستند.م

 11زد و دائم زبانش به ذكر مشغول بود.اشخاص را به اسم صدا مى
 فرمود:اللّه لنگرودى)مدهظلهه( مىآيه
 گفت: دعا كنيد كه عاقبت به خير شويم؛اللّه شهرستانى مكرراً مىآيه»

 ريخت و دعاهاى بخصوصىاره اشك مىعاقبت آدم، مهم است. و همو

 كرد؛ على الخصوص نگرانى ايشان از آن بابت بيشتر شده بودرا زمزمه مى

 كه گويا خود وى هنگام حضور بر بالين فردى محتضر و تلاوت سوره يس،

آيد.قرآن نخوان! از قرآن بدم مى»بيمار نگاه تندى به او كرده و گفته بود: 
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 و محتضر در همان حال ناسزا گفتن به خداوند و« از خدا و قرآن متنفهرم

 كرد ورود! ايشان هنگام يادآورى اين قضيه، گريه مىقرآن، از دنيا مى

 كرد. اين دعاها مستجاب شد واز خدا طلب مى« عاقبت به خيرى»مكرر 

 او در لحظات آخر، به در چشم دوخته بود و مرتب ذكر صلوات را بر لب

 اش به جوار اجدادروح ملكوتىالسلامعليهالمؤمنين داشت و با سلام بر امير

 12«پاكش پركشيد.

 تأليفات
 (؛الاصول ةكفاي)شرح  توضيح الكفايه. 1

 فى الخيط من الابريسم؛ ةرساله الصراط الاقوم لبطلان الصلو. 2

 شرح وقت قبله لمعه؛. 3

 اى در عدم مشروعيت )نماز( جمعه و عيدين در غيبت كبرا؛رساله. 4

 ريرات فقهى و اصولى از دروس اساتيد بزرگوارش.. تق5

 رحلت
 حاج سيداحمد شهرستانى، بعد از عمرى مجاهدت و خدمت به

 گذاردن آثار مادى واسلام و مسلمين و تربيت شاگردان متقى و باقى

 ربيع الاول 27ش. ) 1370معنوى، سرانجام در روز دوشنبه پانزدهم مهر 

 ارفانى را وداع گفت و موجب تأثر وسالگى د 88ق.( درتهران در  1412

 تألم علماى اعلام و مؤمنان گرديد.
 اللّه چون خبر رحلت وى، به رهبر انقلاب اسلامى حضرت آيه

 اى رسيد، بسيار متأثر شدند و فرمودند: خامنه
اى، بسيار به ايشان معتقداللّه حاج سيد جواد خامنهمرحوم والد، آيه»
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 «  فرمود.به من در باره ايشان سفارش مىمند بود و همواره و علاقه
 سپس از محله دفن پرسيدند، گفته شد كه ايشان خود قبرى در امامزاده

 على بن جعفر)گلزار شهداى قم( براى خود مهيها كرده و بنا است آنجا برده

 شود. فرمودند: 
 دفن شود كه در دسترس عليهاالسلامخير، او بايد در حرم حضرت معصومه »

 «  اشد.همگان ب
 مهيها شد و او در عليهاالسلامبه دستور ايشان، قبرى در حرم حضرت معصومه 

 اللّه حاج سيد محمد صادق لواسانىاش مرحوم آيهكنار يار هشتاد ساله

 13دفن گرديد.
 هاىجنازه ايشان به وسيله ساكنان خيابان مولوى، رى و شهدا و هيئت

 ها ماشين از شهرهاىبا دهمذهبى، روحانيون محترم تهران و مردمى كه 

 نور و آمل آمده بودند، تا ميدان شوش تشييع و از آنجا به قم منتقل شد. در

 قم نيز از مسجد امام با حضور بزرگان و علماى اعلام و مردم قم و تهران و

 تشييع گرديد و به وسيله داماد عليهاالسلامنور، تا حرم حضرت معصومه 

 اج سيدمحمد مهدى مرتضوىاللّه حبزرگوارشان حضرت آيه

 )عبدالصاحب لنگرودى( نماز بر پيكر پاكش گزارده شد و آنگاه در جوار

 اللّه العظمى حائرى يزدى در مسجد بالاسر حرم، به خاك سپردهقبر آيه

 شد.
 معظم له آرزو داشتن كه در سرزمين قم دفن شود و قبرى را در على بن

 مخصوصى اينكه در فلان جعفر قم براى خود تهيه نموده بود. وصيت

 نقطه دفن شود، نداشت. بعد از ارتحال به سفارش مقام معظم رهبرى

سال، 4ايشان در حرم مطهر دفن گرديد و آن قبر تهيه شده ايشان بعد از 
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 الاسلام والمسلمين سيدعمادالدين شهرستانىمحله مدفن فرزندش حجه

 گرديد.
 ان، قم، مشهد، نائين وبعد از ارتحال ايشان، مجالس متعددى در تهر

 تمامى روستاهاى بابل، آمل و نور مازندران منعقد گرديد.
 شعرا هم اشعار فراوانى در رثاى آن فقيد سعيد سرودند كه همراه

 ها، درگزارش مجالس منعقد شده از سوى علما، اشخاص و هيئت

 اى تدوين گرديده است.مجموعه

 فرزندان
 ند بود؛ يك پسر و دو دختر. پسرشاللّه شهرستانى داراى سه فرزآيه

 اللّه حاجالاسلام حاج سيدعمادالدين شهرستانى، داماد آيهمرحوم حجه

 سيداحمد لواسانى بود كه بيش از پانزده سال در شهرستان نائين به اقامه

 جماعت و تبليغ احكام و نشر معارف اسلام مشغول بود و آثار چشمگيرى

 و چند سال بعد از رحلت پدردر نائين و حومه برجاى گذاشت. ا

 ش. دارفانى را وداع گفت و در قم به 1375بزرگوارش، ظاهراً در سال 

 خاك سپرده شد.
 اللّه حاج سيد محمدمهدى مرتضوىدامادهاى ايشان، يكى آيه

 لنگرودى، صاحب تأليفات متعدد است و ديگرى آقاى حاج سيد تقى

 ت.شهرستانى، كه برادر زاده و داماد كوچك او اس

 از منظر بزرگان
 اللّه العظمى سيدابوالحسن اصفهانى:آيه
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 اللّه العظمى آقا ضياء الدين عراقى:آيه

 

 اللّه شيخ محمد كاظم شيرازى:آيه

 

 اللّه ابوالحسن مشكينى:آيه
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 ها:نوشتپى
 .496، ص 4راضى، ج  . گنجينه دانشمندان، محمدشريف1
 .361، ص 1الادب، ج  ة. ريحان2
 اللّه حاجاى از زندگانى حضرت آيهشمه». شرح حال چهار عالم نامدار شهرستانى در جزوه 3

 ، نوشته مورخ معاصر شيخ محمد رازى آمده است. ما از اين جزوه«سيد احمد شهرستانى

 بهره فراوانى گرفتيم.
(، داماد آيهاللّه حاج سيد ملذا حضرت آيه  اللّه شهرستانى، كه اينهدى لنگرودى)سلمه اللّه

 جزوه را در اختيار نگارنده قرار دادند، سپاسگزارم.
 الدين شهرستانى به همت پژوهشكده باقرالعلوم)ع( قم، با. شرح حال عالم بزرگوار سيد هبه4

 به چاپ رسيده است. 31عنوان ديدار با ابرار، شماره 
 .10اللّه شهرستانى، ص گانى حضرت آيهاى از زند. شمه5

 *. منظور از نمازهاى قضاء، همانا نمازهاى مستحبى فراوان و عبادات عاشقانه وى بوده

 شده است. نمازهاىاست. اكثر اوقات فراغت ايشان صرف خواندن نمازهاى گوناگون مى

 خوانده شده ما فرمود: ممكن است نمازهاىخواند و مىيوميه گذشته خويش را دو مرتبه مى

 به عللى غفلتاً و سهواً از حضور قلب و خضوع و خشوع تهى بوده باشد. لذا چون وقت دارم،

 خوانم كه اگر نماز اولى مورد قبول واقعكنم و دوباره از اول مىخودم نمازهايم را اعاده مى

 نشد، نماز دومى مقبول درگاه الهى واقع گردد.
 .12. همان، ص 6
 .496، ص 4مندان، شيخ محمد شريف رازى، ج . گنجينه دانش7
 .26اللّه سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى، ص ، مصاحبه با آيه55. مجله حوزه، ش 8
 .30اللّه شهرستانى، ص اى از زندگانى حضرت آيه. شمه9
 .38و  37و  29ـ  27. همان، ص 10
 .34ـ31. همان، ص 11
 اى كه برخى از علما و مدرسين حضورى در جلسهاللّه مرتضوى لنگرود. اين موضوع را آيه12

 داشتند، بيان فرمودند.
 .20اللّه شهرستانى، ص اى از زندگانى حضرت آيه. شمه13
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 مطلع 
 بيت: به سريكى از فرزانگانى كه عمرى را در سايه سار ولايت اهل

 حضرت فاطمه بيت،برد و سرانجام در جوار مضجع كريمه اهل

 است. سرهقدسآرميد، علاهمه محمدحسين فاضل تونى  عليهاالسلاممعصومه 
 در اين مختصر برآنيم تا با زندگى نامه، آثار و احوال آن حكيم زاهد و

 عارف سالك بيشتر آشنا شويم.

 تولدّ
 اللّه آقا شيخ محمدحسين فاضلاديب يگانه و حكيم فرزانه، علاهمه آيه

 در 1«تون»ق. در  1298حرم الحرام سال مجاعه م 25تونى در شب 

 اى از اهل فضل و تقوا ديده به جهان گشود.خانواده
پدرش ملاه عبدالعظيم، واعظ بود و در تون )فردوس كنونى( و حوالى
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 آن شهرت به سزا و محبوبيتى خاص داشت.

 تحصيلات و استادان 
 يش از آن كهملاه عبدالعظيم واعظ تونى ـ پدر علامه فاضل تونى ـ پ

 فرزندش به سنه تعلهم برسد، او را به مكتب سپرد و آن كودكِ صاحب

 قريحه با شوقى تمام، سرگرم تحصيل شد. خواندن را به اندك مدتى

 آموخت، چند ماهى نيز به تمرين نوشتن پرداخت و بلافاصله به تحصيل

 مقدهمات عربى پرداخت و تمام قرآن را به حافظه سپرد.
 لى از تحصيل وى نگذشت كه ملاه عبدالعظيم به جوارسه ـ چهار سا

 سرپرست گذاشت و چونرحمت حق پيوست و كودك خود را يتيم و بى

هى به اندوختن مال نداشت،  در طىه زندگى، از قيد علايق آزاد بود و توجه

 ميراثى نيز از خود به جاى ننهاد.
 يازده ساله بودم كه پدرم مرحوم ملا»فرمود: آقاى فاضل مى

 ، درشبى كه تنها من با ايشان بودم، وفات«ذرََب»عبدالعظيم، به بيمارى 

 «نمود و من هيچ ملتفت نشدم كه ايشان مرحوم شده است.
ى ثابت براى معيشت، به هيچ وجه موجب  فقدان پدر و نداشتن مَمَره

 وهن و فتورى در عزم راسخ و شوق وافر مرحوم فاضل نشد و پس از

 ت عرب پرداخت.چندى به تحصيل ادبيا
 معروف به سيوطى را« ةالمرضيالبهجه»وى در همان زادگاهش كتاب 

 ابن هشام را نزد آقا ميرزا« مغنى اللبيب»نزد ملا محمد باقر تونى، و 

ل»حسين به اتمام رسانيد و مقدارى از   را هم  فراگرفت.« مطوه
اش هويدا بود. قدرتاز همان عهد كودكى، آثار بزرگى از چهره
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 اش به حدهى بود كه تحسين وظه و حدهت دهن و سرعت فراگيرىحاف

 انگيخت. چندى نگذشت كه در همان زادگاهشتعجب همگان را برمى

 سرآمدِ اقران شد و افراد متمكهن، فرزندان خود را براى تحصيل يا مباحثه

 فرستادند.به خدمتش مى
 درا براى خو« تون»سالگى رسيد، ديگر محيط محدود  17چون به 

 كوچك يافت و ناچار براى استفاده از محضر اساتيد بزرگ، وطن و

 خاندان را ترك كرده و به مشهد مقدس عزيمت كرد و براى ادامه تحصيل

 در آنجا رحل اقامت افكند.
ل مرحوم  اب به درس مطوه  اديب نيشابورى»در مشهد، در مدرسه نوه

ل ل را هم از دانشمند كحاضر مى« اوه  م نظير، مرحومشد. يك قسمت مطوه

س شيرازى» حمن مدره  آموخت.« آقا ميرزا عبدالره
 با اينكه علوم رياضى چندان مورد استقبال طلاب نبود، با شوق و شور

حمن»تمام محضر مرحوم   را براى آموختن« آقا ميرزا عبدالره

 «تحرير اقليدس»شيخ بهايى و هيئت و نيز نجوم و « الحسابخلاصه»

ر يافت.مغتنم دانست و در تمام   آنها تبحه
 «الاسلام بجنوردىحجه»وى براى آموختن فقه و اصول به محضر 

 نيز استفاده« شيخ اسماعيل قاينى»مرحوم  معالمشد و از درس حاضر مى

 كرد.مى

 هجرت به اصفهان
 شش سال در مشهد مقدهس ماند و با جِده و جهد و هوش و حافظه

ها برد. آنگاه بههرهسرشار خود از محضر استادان بزرگ آن خطهه ب
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 شيخ محمد»همراهى مرحوم شيخ محمد ـ كه بعدها در اصفهان به 

 معروف شد و طالبان حكمت قديم را از محضر پربركت خود« حكيم

 مند ساخت ـ به جانب دارالعلم اصفهان رهسپار گشت تا به تحصيلبهره

 فلسفه و حكمت و تكميل فقه و اصول بپردازد.
 مهد علم و دانش بود و بازار علوم دينى و فلسفىاصفهان در آن هنگام 

 رونقى به سزا داشت. قريب دو هزار و پانصد طلبه پرشور و با حرارت در

 هاى مختلف علمى آن شهر مشغول استفاده بودند و برخى از آنانحوزه

 بعدها به بالاترين مدارج علمى نايل« اللّه بروجردىآيه»مانند مرحوم 

 آمدند.
 ا شيخ محمد، حجره محقهرى گرفتند و مدتى با هم بهدر اصفهان ب

 مباحثه و تحصيل پرداختند.
 آشنا بودند و شهريههاى اول ورود به اصفهان، چون غريب و بىدر ماه

 بردند.كافى نداشتند، از لحاظ معيشت بسيار در مضيقه به سر مى
 ىافتاد كه مرحوم استاد، غذاى كافى براى رفع گرسنگبسيار اتفاق مى

 يافت، از نان و ماست، يا نان و پياز، يا نان و پنير تجاوزيافت و اگر مىنمى

ر مىنمى  فرمود:كرد. مكره
 سالى در مشهد مقدهس )يا اصفهان( كه مشغول تحصيل بودم، در ماه»

 مبارك رمضان آن سال فقط سه سحر با نان و ماست به سر بردم، و بقيه را

 ولى صفاى باطن و لذهت روحى و معنوى را بر اثر تنگدستى با نان و پياز.

 «در همان سال يافتم.
 استاد فقيد به واسطه تعفهف و مناعت طبع هرگز كسى را از حال خود

ار خيهر، طلاهب را به افطار دعوتآگاه نمى ساخت؛ حتى وقتى تجه
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 كردند، براى اين كه از درس و مباحثه باز نماند، از اجابت دعوت آنانمى

 ورزيد.د و به آنچه داشت، قناعت مىزسرباز مى
ل به درس حكمت مرحوم   «جهانگيرخان قشقايى»از همان روزهاى اوه

 حاضر شد و شيفته و دلباخته آن استاد فرزانه گشت. مرحوم جهانگيرخان

 كرد، كهحكيم سبزوارى را در مدت شش سال تدريس مىمنظومه دوره 

 شد.ز در ضمن آن بيان مىني« اسفار»و « شفا»البته قسمت اعظم مطالبِ 
 را منظومهاى كه جهانگيرخان تدريس آقاى فاضل در سومين دوره

 آغاز كرد، به محضر او پيوست و در تمام مدت شش سال )جز موقعى كه

 به مرض حصبه مبتلا شده بود( حتى يك روز از درس آن بزرگ، غفلت

 ولى به نكرد. در روز شروع، قريب يكصد و بيست تن طلبه حضور داشتند

 شد، عدهه طلاهب رو به كاهشتدريج كه مباحث، پيچيده و مشكل مى

 به تحليل رفتند و عدهه ديگر در« وجود ذهنى»اى در مبحث نهاد. عدههمى

 و هكذا... .« عاقل و معقول»مبحث 
 هاىايشان به موازات تحصيل حكمت، براى تحصيل فقه از حوزه

 سيد محمدصادق خاتون»درسى علماى بزرگ اصفهان چون: مرحوم 

 «آقا سيدعلى نجف آبادى»و مرحوم « آخوند فشاركى»، مرحوم «آبادى

 استفاده كامل برد.
 ـ از« حاج شيخ عبداللّه گلپايگانى»از قضا در همين هنگام، مرحوم 

 علماى بزرگ نجف ـ به اشاره پزشكان براى تغيير آب و هوا در اصفهان

 گوار را فيضى بزرگ و موهبتىسكنا گزيد و آقاى فاضل، مقدم آن بزر

 ها اندوخت. آقاىعظيم دانست و از مجلس درس اصول ايشان فايده

 فرمود: فاضل مى
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 مجلس درس حاج شيخ عبداللّه گلپايگانى از لحاظ استفاده، از»

 مجالس كم نظير بود؛ چه وى بيانى ساده و رسا و دقيق داشت و براى

 آورد. از طرف ديگر،ى روزانه مىهاى ساده از زندگانتفهيم مطالب، مثال

 حوزه درسش ـ به خلاف رسم آن عهد ـ آرام و بدون هياهو و جره و بحث

 بود. طرز استدلالى كه از ايشان در باره قاعده ترتهب شنيدم، از هيچ يك از

 «استادان ديگر نشنيدم.
 علامه فاضل تونى مدت يازده سال در اصفهان ماند و جز به تحصيل،

 ريس، عبادت، رياضت و تهذيب نفس به كارى نپرداخت ومباحثه، تد

 بهترين ايهام دوران عمر من، ايهامى است كه در»فرمود: هميشه خود مى

 «ام!اصفهان گذرانده

 هجرتى ديگر
 ها به خراسان كشانيد؛سرانجام هواى وطن، آقاى فاضل را پس از سال

ا پس از توقف چند ماهى در آن سامان، مجدهد به قصد  اصفهان حركت امه

 كرد.
 آقا ميرزا هاشم»چون به تهران رسيد، شنيد كه مرحوم حكيم 

س معقول مدرسه سپهسالار جديد ـ )شهيد مطهرى(،« اشكورى  ـ مدره

 را شروع كرده است.« شرح مفتاح الغيب»تدريس 
رِ پرمايه، به جلسه درس  چند روزى براى كسب فيض از آن عامل متبحه

 احاطه آن استاد بزرگوار در حكمت و عرفان ايشان حضور يافت. تسلط و

 و لطفِ محضر و صفاى باطن ايشان چنان بود كه همين كه چشم اين

مسافر شيدا به جمال او افتاد، عزم رحيلش بدل به تصميم اقامت شد و
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 مدتى چند نيز ملازمت خدمت آن استاد را برگزيد.
 پايان را به« شرح مفتاح الغيب»مرحوم اشكورى همين كه تدريس 

 پرداخت و علاهمه فاضل با آنكه قسمت اعظم اسفاررسانيد، به تدريس 

 را نزد مرحوم جهانگيرخان فراگرفته بود، دوباره دوره آن را اسفار

 يافت وايشان نيز حضور مى« فصوص الحكم»آموخت. همچنين در درس 

 بعد از ظهرها هم به طور خصوصى در خدمت ايشان به تحصيل

 پرداخت.مى «تمهيدالقواعد»
 هوش و حافظه عجيب، شور و اشتياق كامل نسبت به علم و معرفت،

ل و ممارست خستگى  ناپذير، همه همآهنگملازمت اساتيد طراز اوه

 دست به دست هم داد و موجب شد كه وى استاد كامل و محيط، و عالمى

 كارآمد و مسلهط شود.

 بركرسى استادى
 مدرسه»، آقاى فاضل به «ىآقا ميرزا هاشم اشكور»پس از ارتحال 

 رفت و در آنجا حوزه درسى داير كرد و طلاب صالح و مستعد« دارالشفاء

 مند ساخت.را از معلومات وسيع خود بهره
 به تدريس عربى پرداخت و« مدرسه سياسى»ق. در  1333در سال 

 پس از چندى، تدريس فقه و منطق كه به ايشان پيشنهاد شده بود، را به

 به« مؤسهسه وعظ و خطابه»و « دارالفنون»چندى هم در عهده گرفت. 

 تدريس پرداخت.
 كه تازه افتتاح« دارالمعلهمين عالى»ش. تدريس عربى  1313در سال 

ل گشت و سپس تدريس منطق و فلسفه نيز بدان شده بود، به ايشان محوه
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 ، در آن«دانشكده معقول و منقول»اضافه شد. همچنين بعد از تأسيس 

 كرد. و به اين ترتيب هزاران نفر از مجالس درسيز تدريس مىدانشكده ن

 اند.ايشان كسب فيض كرده
 و« دانشكده ادبيات»هاى اخير، تدريس ايشان منحصر در در سال

 بود و در هر دو دانشكده، اولياى مؤسهسه،« دانشكده معقول و منقول»

 به آن اساتيد، همكاران و دانشجويان، نهايت تجليل و تكريم را نسبت

 كردند و همواره با نظر احترام آميخته با محبت بهبزرگ، مراعات مى

 نگريستند.ايشان مى
 استاد بزرگوار، از كسانى بود كه علم و دانش را كوثر و مطلوب بالذات

 دانند نه وسيله و ابزار تكاثر؛ بدين معنى كه به راستى از اوان كودكىمى

 يلت بود و از يادگرفتن و يادتشنه دريافت حقيقت و كسب دانش و فض

 ترين و تحصيل آن رابرد. علم و دانش را پر ارزشدادن لذت مى

 دانست. ترين امور مىجدهى
 گفت، گاهىاين بود كه چون در باره امور عادهى زندگى سخن مى

 كرد و حتى بعضى كلمات راكلمات و جملات را به درستى ادا نمى

 نگام درس به كلى لحن تكلهمش عوضفرمود ولى هشكسته بسته ادا مى

 ترين وداد و مشكلشد و مطالب را شمرده و با طمأنينه شرح مىمى

ت بيان، ساده و روشن مى ساخت و درسپيچيده  ترين معارف را با قوه

 خود را به آيات قرآنى و اشعار مولانا و حافظ و شيخ محمود شبسترى

 آراست.مى
 يان غالباً مطالبى شيرين بيانضمن تدريس براى رفع خستگى دانشجو

 رسيد.كرد و كمتر جلسه درس ايشان بدون مزاح به پايان مىمى
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 گرفت كه مدتى سخنش قطعخود آن مرحوم را نيز گاه چنان خنده مى

ً مى  شد. مجلس درس و بيان شيوايش به قدرى جالب بود كه غالبا

 لسه درسهاى ديگر نيز در مواقع فراغت، حضور در جدانشجويان رشته

 دانستند و مجذوب احاطه علمى، حضور ذهن، حافظهاو را مغتنم مى

 شگرف، حُسن بيان، ذوق، ظرافت، نيروى ايمان و صفا و سادگى

 شدند و سخنان او را به عنوان نقُلِ محافل در مجالس نقلمخصوص او مى

 كردند.مى
 يافت، از وسعتهركس چند جلسه به درس آن مرحوم حضور مى

 هاى مختلف علوم اسلامى ـ بخصوصانش و احاطه او در رشتهعلم و د

 شد، ودر ادبيات عرب و حكمت قديم ـ دستخوش اعجاب و حيرت مى

 پيرايگى و صدق و صفا و اخلاصآلايشى و بىمجذوب صفاى قلب و بى

 آمد.گشت و در سِلك مريدان آن وجود عزيز در مىايشان مى
 الماضين وبقيهه»ما و به حقيقت  علاهمه فاضل از ذخاير و نوادر عصر

 ها بديل و نظيرى نداشت.بود و در بعضى از قسمت« خيرالموجودين

 اى كه چند سال قبل از وفات فاضلدر نامه« اللّه بروجردىآيه»مرحوم 

 مخاطب« عمادالعلماء المتألههين»بدو مرقوم داشته بود، وى را به عنوان 

 اللّه آيه»ع عصر خود، مرحوم فرموده بود. وى همچنين از بزرگ مرج

 اجازه تدريس داشت. متن اين اجازه« العظمى سيدابوالحسن اصفهانى

 نامه چنين است:
حيم حمن الره  بسم اللّه الره

 مخفى مباد، جناب مستطاب علم الأعلام، ابوالفضايل و الفواضل،
آقاى ميرزا محمدحسين فاضل تونى، دام فضله، كه از افاضل
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سين معقولند،  از جانب احقر مأذون و مجازند در تدريس و مدره
 افاضات علميه.

 حرّره الأحقر ابوالحسن الموسوى الاصفهانى)محلّ مهر(
 مكارم اخلاق

 استاد بزرگوار آقاى فاضل، علم را با عمل توأم داشت و همچنان كه در

 ترين درجه نايل آمده بود، از لحاظ تهذيبزمينه علم و حكمت به عالى

 اى جامع و انسانىباطن نيز به سرحده كمال رسيده و نسخهنفس و تزكيه 

 كامل شده بود.
 در مقام تخليه در آن وجود شريف، سر سوزنى كبر، خودبينى، تملهق،

 شد و به واقع برريا، حبه شهرت و دلبستگى به دنيا ديده نمى

 خودخواهى و خودپرستى ـ كه سرچشمه همه رذايل اخلاقى است ـ فايق

 ها پاك شده بود.لودگىآمده و از آ
 اندازه طبيعى، خودمانى و دور از تصنهع و تكلهفرفتار آن مرحوم بى

 ها درآمد و ساعتبود. ايهام تابستان، غالباً عصرها از منزل بيرون مى

 اى از مدرسه سپهسالار )شهيد مطهرى(، معمولاً زير ساعت،گوشه

 مانند اينكه با يكى زدند ونشست و دانشجويان گرد آن عزيز حلقه مىمى

 زدند و اواز دوستان و آشنايان خود سخن بگويند، با آن مرحوم حرف مى

 داد.با دقهت به حرف همه گوش مى
 شناسى بود. هميشهشناسى و وقتاز جمله مكارم اخلاقى او، وظيفه

ر به وعده خود حاضر مى  شد. هيچ كس به ياد ندارد كهسرساعت مقره

هاى متمادى، حتى يك روز ديرتر از وقتمرحوم فاضل در طى سال
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 معيهن به درس حاضر شده باشد.
 تر از ابتدا تااى هرچه تمامهاى دانشجويان را به دقهت و با حوصلهورقه

 اى بد خط يا ناخوانا بود، به كسى كهكرد و حتى اگر ورقهبه انتها مطالعه مى

 اند تا نمره، كاملاً ازفرمود آن ورقه را براى او بخومورد اعتمادش بود، مى

 روى عدالت و دقهت داده شود.
 اش بيوه زنى مستمند يا يتيمىيافت كه در همسايگىچون خبر مى

 شتافت.درنگ به كمك آنان مىبينوا هست، بى
 زدود.اش چنان گشاده و متبسهم بود كه ديدنش اندوه را از دل مىچهره

 لب داشت. حتهى در حال درد و مرض نيز همواره تبسهمى بر
 بسترى بود،« پرُُستات»براى عمل « بيمارستان نجميه»هنگامى كه در 

 با اينكه عمل پرستات بسيار دردناك است، شكوه و شكايتى نكرد و قيافه

 اش همواره منبسط بود. در همان حال درد هركس ازمحبوب و نورانى

 «.نالعالميخوب است، الحمدللّه ربه »گفت: پرسيد، مىحال ايشان مى
 يافت كه آن مرحوم از مراحل صبراى به خوبى در مىهر عيادت كننده

 پسندد آنچه»رسيده است و « رضا»و تسليم و شكر گذشته و به سرمنزل 

 در همان مدت كوتاه، چنان شده بود كه همه پزشكان و«. را جانان پسندد

 ورزيدند و مجذوب حُسنِ خلق و صفاىپرستاران به آن بزرگ، ارادت مى

 ايشان شده بودند.
 استادش مرحوم مكارم اخلاقىدر باره « اللّه حسن زاده آملىآيه»

 نويسد: فاضل مى
 من در همه مدتى كه با آن سالار و سرور و پدر روحانيم محشور بودم و

بار اخمكردم، يك كلمه حرف تند و درشت و يكاز محضرش استفاده مى
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ل طلوع آفتاب سرمى و ترش رويى از او نديدم. فقط يك روز كه  بايست اوه

 درس حاضر باشم، چند دقيقه دير شد؛ فرمود: چرا دير آمديد؟ عرض

 كردم: اختلاف افق از مدرسه مروى تا اينجا موجب اين تفاوت شده است.

 تبسهم فرمود و شروع به درس نمود.
 آن بزرگوار )روحى فداه( خيلى خوش محضر بود. اصرار داشت كه

ل ط  فرمود: لوع آفتاب باشد و به مطايبه مىدرس ما در اوه
 فهمدگويد، و هم شاگرد مىفهمد كه چه مىدر اين وقت هم استاد مى»

 فهمد كه چهشنود. و چون آفتاب بالا آمده است، استاد مىكه چه مى

 شنود؛ و در بعد از ظهر نه آنفهمد كه چه مىگويد اما شاگرد نمىمى

 شنود!فهمد كه چه مىن مىگويد و نه ايفهمد كه چه مىمى
 حضرت استاد علاهمه فاضل تونى، جامع معقول و منقول بود و به حق

 اى بسيار سرشار و قوىاز ذخاير عصر ما و از نوادر روزگار ما بود و حافظه

 داشت. در ادبيات تازى و پارسى، اديبى بارع و متضلهع بود و از فقهاى

 «بزرگى، مدارك اجتهاد داشت.
 ها افتخار شاگردى علاهمه فاضل تونىـ كه مدت« ح اللّه صفادكتر ذبي»

 نويسد: را داشته است ـ در باره مكارم اخلاق وى مى
 فاضل تونى، براى شاگردان خود، پدرى تمام عيار بود؛ پدرى كه به»

 شد، سخنكرد يا خشمناك مىاقتضاى اعمال فرزندان، مهربانى مى

 نمود. از آسايش فرزندانمىگفت يا تندى و خشونت آميز مىلطف

 آورد.شد و تأثر آنان قلب مهربانش را به درد مىخشنود مى
 گرى واو دلى داشت به صفاى آب زلال، حيله و تزوير و چاره

كرد. نظم و ترتيب او درشناخت و اصلاً درك نمىبدانديشى را مطلقاً نمى
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 يى حركت داشت،زندگانى و در كار روزانه حتى در آخرين ايهامى كه توانا

 سرمشق بود. علاقه به كار و درس و توجه به وظايفى كه بر عهده

 گرفت، هنوز هم ضرب المثل است.مى
 استاد فقيد من، علاقه به مطالعه و تحقيق را از جوانى تا به پيرى با خود

 همراه داشت. اگر در مدرسه بود، جز به تدريس زبان و ادب عربى و منطق

 ورزيد و همين كه به خانهامرى ديگر اشتغال نمى و فلسفه و تفسير به

 گرفت و در آنجا با كتاب هايىرفت يكسر، راه اتاق كار خود را پيش مىمى

 شد.كه پيش از خروج از خانه، كنار مسندش نهاده بود، دوباره سرگرم مى

 به مطالعه كتب و رسايل گوناگون در حكمت، عرفان، كلام و علوم مختلف

 لاقه وافر داشت و كتابخانه ذى قيمت او به نسَُخ خوبى ازعقلى قديم، ع

 اين مقولات انباشته بود.
 ترديد از افرادوى در ادب عربى، حكمت، علوم عقلى و كلام، بى

 نظيرى كه داشت، هرچه ازانگشت شمار عهد خود بود و با حافظه بى

 ست بهكم و كااستادان معروف خود در مشهد و اصفهان فرا گرفته بود، بى

 ياد داشت و آنچه از راه مطالعه به دست آورده بود، تا هنگام وفات از كف

 نداد!
 فاضل تونى در تعليم، هيچ گونه بخلى نداشت. در هر مبحثى كه پيش

 دانست، به قدر وسع و استعداد شاگردان، افادهگرفت، از آنچه مىمى

 هاىگاه شوخىكرد و سخنان عالمانه او چون با امثال مختلف و معانى مى

 شد، وسيله سودمندى براى فهم مطالب مشكلجاندار آميخته مى

 انجاميد. كلاس پر ارج و محضرگرديد و مطلقاً به خستگى شنونده نمىمى

ها و امثالشريفش هيچ وقت از فايده خالى نبود. حكايات و داستان
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 اى كه به تناسب موضوعاتِ جاريه، بيرون از ساعات درسگيرنده

 ها همراه بود، ولى همه، حكاياتها و ظرافتفت، اگرچه با شوخىگمى

 كرد. اين است كهاز جانى آزموده و اطلاعاتى وسيع در مسايل مختلف مى

 محضر او و سخنان پرلطفش هيچ گاه از ذهن نزديكان و دوستانش زدوده

 «شود.نمى
 ـ يكى ديگر از ارادتمندان آقاى فاضل ـ نيز« دكتر رضازاده شفق»

 نويسد: درباره آن فقيد سعيد مى
 وى گذشته از مقام شامخ در قواعد و اصول زبان تازى و ممارست در»

 علوم اسلامى، از بلاغت و منطق و حكمت، خود مردى بود پاك نهاد و

 گفتصميمى و خيرخواه. ريائى در كارش نبود و آنچه در دل داشت، مى

 ظاهر و محسوس بود. و اين جهت اخلاقى او در نزد شاگردانش بيشتر

ا بود و بسا جنبه گفت و  مجالس درسش از تصنهع )ساختگى بودن( مبره

 كردند.شنيد داشت و شاگردان به آزادى، در مطالب درسى اظهار نظر مى
 داشت، حتى گاهىفاضل بذله گويى و ظرافت را هم دوست مى

 مبالات و گستاخ خود را به زبان شوخى، سرزنششد شاگردانِ بىمى

 كرده است.سخت مى
 از خواصه او پاكيزگى بود. هميشه دست و صورت و قبا و عبا و دستار

 هاى خانه كوچك مهمان نوازشد و حياط و اطاقاو پاك و نظيف ديده مى

 هاى خودداد و دوست داشت مهماناو نيز حده اعلاى سليقه را نشان مى

 دانش و احسانش را در آنجا كه كانون دوستداران و خوشه چينانِ خوانِ 

 «بود، پذيرايى كند ودر مصاحبت آنان غليان پاكيزه خود را راه اندازد.
او در تمام مراحل حيات خود، مراتب تواضع و درويش منشى خود را
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 حفظ كرد.

 خصوصيات جسمى 
 اى نحيف داشت، از سلامت مزاج و نشاطمرحوم فاضل، با اينكه جثهه

 در طىه زندگى طولانى خود ـ جز يكروحى به طور كامل برخوردار بود و 

 مرتبه در اصفهان ـ به مرض سختى مبتلا نشده بود. ديدِ چشم و شنوايى

ه حافظه  اش تا اواخر عمر وى ضعف و انحطاطى نداشت.گوش و قوه
 حدود پنج سال قبل از رحلت، براى عمل غدهه پرستات چندى در

 طبقات مختلف و بسترى شد و گروه زيادى از« بيمارستان نجميه تهران»

 مخصوصاً دوستان و همكاران آن مرحوم، به عيادتش آمدند و حتى برخى

احى بهاز آنان گاه يك روز در ميان، به بالين ايشان مى  آمدند. عمل جره

 خوبى انجام گرفت و پس از چندى از بيمارستان به منزل انتقال يافت و

 به تدريس كرد. پس از گذراندن دوره نقاهت، با وجود ضعف، باز شروع 
 اى عارض آن استاد شد كه باز به كوشش پزشكانپس از چندى سكته

 و فداكارى همسرش در طىه چند ماه، خطر آن هم مرتفع شد؛ ولى ديگر

، نيروى حياتى آن استاد  قادر به تدريس نبود و به تدريج بر اثر كبر سنه

 به تحليلرفت و مانند چراغى كه به تدريج روغنش عزيز رو به كاهش مى

 شد، تا جايى كه ديگررود، از انرژى و نيروى ايشان پيوسته كاسته مى

 قدرت خروج از منزل نداشت.
 اش، مردانه كمر خدمتدر تمام اين مدت، همسر خداپرست و متهقى

 بسته و مانند زنان تارك دنيا، خود را صميمانه وقف بر آن عالم ربهانى

گرديد، دستورهاى اطبا را باع مىساخته بود؛ پروانه صفت به گرد آن شم
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 نمود. كمتر استاد فاضلكرد، از عيادت كنندگان پذيرايى مىدقهت اجرا مى

 گذاشت وى از تنهايى دلتنگ شود. براى بالاگذاشت و نمىرا تنها مى

 كرد و مواظبرفتن از تخت و پايين آمدن از آن، با كمال محبت كمكش مى

 د.خوراك و دوا و نظافت ايشان بو

 آثار علمى
 علاهمه فاضل تونى تقريباً از نعمت خط محروم بود و به زحمت

 توانست چيزى بنويسد. حتى امضاء كردن نيز براى ايشان خالى ازمى

 اشكال نبود؛ چه آن مرحوم فقط در ايهام كودكى چند ماهى در مكتب مشق

 انگيز حافظه، احتياجى بهنوشته بود. پس از آن به واسطه قدرت حيرت

 ثبت و يادداشتِ مطالب نداشت؛ بنابراين، به ندرت ممكن بود چيزى

 ها را همبنويسد. به همين جهت آثار قلمى آن مرحوم معدود است و همان

 اند؛ اين آثار عبارتند از:معمولاً ديكته كرده و ديگران نوشته
 اين كتاب مشتمل بر تجزيه و تركيب بخشى از آيات جزوه صرف:. 1

 د كه در مؤسسه وعظ و خطابه سابق، ديكته كرده است. درباشقرآنى مى

 اين اثر نفيس، استاد تنها به تجزيه و تركيب و ذكر نكات صرفى و نحوى

 اكتفا نكرده، بلكه به مناسبت هر آيه، نكاتى دقيق از تفسير، معانى بيان،

 كلام، حكمت و عرفان آورده است.
 لمانه بر مقدهمه كتاباى بسيار عا: تعليقهتعليقه بر شرح فصوص. 2

ن برخى اشارات و دقايق« شرح فصوص الحكم»  قيصرى است كه متضمه

 باشد. علاهمه فاضل تونى اين رساله را نخست به عربىعرفانى نيز مى

تنظيم كرده بود تا در حكم رساله دكتراى او )براى تشخيص درجه
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 معلومات( محسوب شود لكن چون طرح رساله عربى در مورد تشخيص

 ايه اطلاعات در قانون دانشگاه پيش بينى نشده بود، آن متن عربى را بهپ

 اى بر آن نگاشت. اين اثر نفيس با مقدهمه استادفارسى درآورد و مقدهمه

 بديع الزمان فروزانفر به چاپ رسيده است.
 اى است از آيات قرآنى و: مجموعهمنتخب قرآن و نهج البلاغه. 3

 نهج البلاغه به همراه شرح لغات مشكل آن.كلمات قصار و چند خطبه از 
ل تا سوم دبيرستان(: در تأليف صرف و نحو و قرائت. 4  )براى سال اوه

 اين كتاب، استاد احمد بهمنيار و عبدالرحمن فرامرزى هم با آن مرحوم

 اند. صرف هر سه جلد را مرحوم بهمنيار، متون و قرائتهمكارى داشته

 اند.را مرحوم فاضل تهيه كردهآنها را فرامرزى و نحو آنها 
 كليله و»: منتخبى است از منتخب كليله و دمنه و ابن خلكّان. 5

 ابن خلهكان، با شرح و« وفيات الاعيان»ى عربى عبداللّه بن مقفهع، و «دمنه

 توضيح لغات مشكل آن دو.
 : اين كتاب ترجمه فن سماع ازترجمه فنون سماع طبيعى شفا. 6

 سينا با همكارى استاد محمدعلى فروغى طبيعيات شفاى ابوعلى

 براى ترجمه اين كتاب، مدهت چند سال با همت و كوششى كه 2است.

 داشتند؛ دو روز معيهن در هفته را به اين كار اختصاص داده بودند؛ يك روز

 آمد و يك روز ايشان به منزل فروغىفروغى به خانه جناب فاضل مى

 رفت.مى
 خواند و آن راونى متن عربى را مىتدر اين جلسات، نخست فاضل

 كرد و سپس به شرح و تفسير آن پرداخته وترجمه تحت اللفظى مى

داشت. آنگاه فروغى به تنهايى آن ترجمه وفروغى يادداشت برمى
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 ساخت و هر فصلى را جداگانه با عباراتتوضيحات را مرتهب و منقهح مى

 رساند.ر آقاى فاضل مىنمود و سپس همه را به نظبسيار ساده تلخيص مى
 سرانجام پس از چند سال مجاهده و صرف وقت، اين اثر نفيس و

 شريف به طالبان فلسفه عرضه شد.
 : شامل مطالبى كه استاد در رشته فلسفه دانشكدهجزوه منطق. 7

 اند.ادبيات ديكته كرده است و دانشجويان يادداشت برداشته
 كه استاد در رشته )در طبيعيات(: مطالبى است حكمت قديم. 8

 مزبور ديكته كرده است. اين دو كتاب نفيس را آقاى فاضل به هزينه خود

 به چاپ رساند و چون تصحيح چاپ آن دو را به يكى از دانشجويان

 واگذار كرده بود، متأسفانه اغلاط چاپى آن بسيار است.
 ها قبل ديكته نموده، ولى به چاپ نرسانيدهكه آن را سال الهيات:. 9

 اكبر سياسى، از وجود آنبود. وقتى رئيس وقت دانشگاه تهران، دكتر على

 اطلاع يافت، با اصرار و ابرام از جناب فاضل خواست تا آن را به چاپ

 برساند. سرانجام به همت وى اثر مزبور كه از شاهكارهاى علاهمه فاضل

 تونى است، توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسيد.
 شود كه به كلهى ازاستاد بزرگ به خوبى معلوم مى از ملاحظه آثار آن

 تصنهع و تكلهف احتراز داشته و مطالب مشكل و پيچيده فلسفه را با

 اند كهعباراتى روشن و صريح ادا كرده است و آنچه در باره سقراط گفته

 در باره آثار فلسفى آن مرحوم هم« فلسفه را از آسمان به زمين آورد»

 دانشنامه»ا را با بعضى آثار فلسفى فارسى از قبيل صادق است. وقتى آنه

ه»ابن سينا، « علايى  ملا« گوهر مراد»قطب الدين شيرازى، « التاجدره

زاق لاهيجى و  حاج ملاهادى سبزوارى مقايسه« اسرارالحكم»عبدالره
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 شود.كنيم، درجه سادگى و حُسن تفهيم آثار آن مرحوم به خوبى معلوم مى

 حكايات 
 ارضا به قض 
 در باره مقام تسليم آن مرحوم در مقابل اراده« دكتر محمد خوانسارى»

 گويد: پروردگار، مى
احى در بيمارستان بسترى»  در ايهامى كه مرحوم استاد براى عمل جره

 شده بود، روزى ايشان را بسيار افسرده و ملول و نگران ديدم و حالتى

 م مشاهده كردم.آميخته از حزن و نگرانى و ترس در سيماى آن مرحو

 حوصله سخن گفتن و سخن شنيدن نداشت. عرض كردم: دردى داريد؟

 اى شده؟ فرمود: نه. سرانجام استاد را قسم دادمفرمود: نه. گفتم: خبر تازه

 كه علت گرفتگى خود را بيان كند. ديگر نتوانست خوددارى كند، به شدهت

 من از اين استمنقلب شد و به سختى گريست و فرمود: نگرانى و اندوه 

 ترسم مباداام و مىام و اينك به عقوبت آن دچار شدهكه شايد گناهى كرده

ل درد جسمانى دشوار نيست.  مغضوب و رانده درگاه شده باشم و الاه تحمه
 هميشه« بلا»گفتم: لقمان را حكمت آموختن، دور از ادب است ولى 

 اگر چنين باشد،نشان قهر نيست، بلكه گاهى نيز عين لطف است. فرمود: 

 «اين آفت، عين راحت است.
 شفقت  

ه بودن از هرگونه آلايش،  علاهمه فاضل به سبب صفاى قلب و منزه

 شفقهت و رقهتى وصف ناشدنى داشت. اگر در كلاس درس، شعر يا مطلب

شد. روزى اشعار ذيلكرد، خود بيش از همه متأثهر مىتأثهرانگيزى نقل مى
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 كلاس درس خواند: را ـ كه از سعدى است ـ در
 پدر مرده را سايه بر سر فكن

غبارش بيفشان و خارش بكن 
بلرزد همى چون بگريد يتيم  الا تا نگريد، كه عرش عظيم
مزن بوسه بر روى فرزند خويش  چو بينى يتيمى سرافكنده پيش

و چناااان حاااال آن بااازرگ تغييااار يافااات كاااه 

 3نتوانست بقيه اشعار را بخواند.

 رقهت قلب 
پاروين »روزى در محضر استاد، سخن از 

 به ميان آمد و چون« اعتصامى

مرحاااوم فاضااال تاااا آن وقااات از اشاااعار وى 

 چيزى نشنيده بود، شعر معروف

يشاااان پاااروين را باااراى ا« كاااوزه شكساااته»

 خواندم:
 اى شكست و گريستكودكى كوزه

كه مرا پاى خانه رفتن نيست 

كوزه آب از اوست، از من نيست  چه كنم اوستاد اگر پرسد؟
خجلت و شرم، كم ز مردن نيست  چه كنم گر طلب كند تاوان؟
دل من هم دل است، آهن نيست  امچيزها ديده و نخواسته

چشم طفل يتيم، روشن نيست  ام هرگزروى مادر نديده
فرصتى بهر گريه كردن نيست   كنند و مراكودكان گريه مى

بااا شاانيدن اياان اشااعار، حااال اسااتاد بااه نحااو 

 اشعجيبى تغيير يافت، چهره

بر افروخته شد و بسيار گريه كرد و از من 

 ديوان پروينخواست يك جلد 
براى ايشان تهيه كانم. پاس از چناد روز كاه 

 باز به خدمت ايشان رسيدم،

ه از تمااام ديااوان را ماان و خااانواد»فرمااود: 

ل تا به آخر خوانديم  و از آن پس« اوه

باااا اعجااااب و احتراماااى خااااص از پاااروين 

 كرد.اعتصامى ياد مى
هاااااى آخاااار عماااار، فاضاااال تااااونى در سااااال

 نشينىهاى خانهمخصوصاً در ماه

گيرى، چنان ناازك دل شاده باود كاه و زمين

از شنيدن مطالب تأثهرانگيز
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گريساات و ماننااد باااران، اختيااار بلنااد مااىبااى

 باريد وها فرو مىك از چشماش

 به هيچ وجه قادر به خويشتن دارى نبود.
همسر آن مرحوم كه به خوبى از رقهت قلب 

 و درجه رحم و شفقهت

ايشاااااااان آگااااااااه باااااااود، از راه دلساااااااوزى، 

ل خود مىروزنامه  خواند وها را اوه

هايى را كاه شاامل مطالاب تاأثهرانگيز شماره

 ساخت.بود، وى پنهان مى

 «فاضل»ذارى به علتّ نامگ
عااادت مرحااوم اديااب »فرمااود: ايشااان مااى

 اين بود كه درس[ نيشابورى]

بايسااتى يكااى از شاااگردان هاار روز را مااى

 بخواند. در روز چهارم، نوبت به من

رسيد، كه از ديگران بهتر خوانادم. مرحاوم 

 اين رجلِ )مرد(»اديب گفت: 

ماارا پاايش خااود خوانااد و « فاضاال كيساات؟!

 يد، بديندر پهلوى خود نشان

مشااااهور « فاضاااال»ساااابب از آن روز بااااه 

 «شدم.

 اشعار استاد همايى
هاااا ـااا كااه ساااال« دكتاار محماااد خوانسااارى»

 افتخار شاگردى علاهمه فاضل

 گويد: تونى را داشته است ـ مى
بااه خااوبى در نظاار دارم كااه روزى اسااتاد »

 جلال الدين»دانشمند، مرحوم 

باااه مناسااابت ديااادن عكاااس جنااااب « هماااايى

 بداهه قطعه ذيل رافاضل، فى ال

 سرود:
 فاضل تونى، اى يگانه دهر

اى ز دانشوران عالم طاق 

دل به ديدار روى تو مشتاق  عكس روى تو ديدم و گرديد
هو فضلاً على الأفاضل فاق  هو عِلماً لدى الأماثل فرد  
«من الأشواق« السهنا»ذابَ قلبُ   و فراقُ الحبيب عَزَّ عَلىََّ 
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 علامّه شعرانى و فاضل
 نويسد: اللّه حسن زاده آملى مىآيه
شاارح »خواسااتم اياان فقياار الااى اللّه كااه مااى»

 را« قيصرى بر فصوص الحكم

از اسااااتاد علاهمااااه شااااعرانى شااااروع كاااانم، 

 )رضوان اللّه عليه( راهنمايى خواستم.

اگاار آقاااى فاضاال تااونى »آن جناااب فرمااود: 

 «قبول كند، خيلى خوب است.

مااان »بعاااد از آن، اساااتاد شاااعرانى فرماااود: 

 وقتى به سنه شما بودم و در تهران

خواندم، آقاى فاضل تونى يكاى از درس مى

 اساتيد حوزه علمى اصفهان

اى به سزا و شهرت علمى تماام زهبود و آوا

 «داشت.

ياااد شااده، خواسااتم  شرررح فصرروصپااس از 

 را دو درسه بخوانم، چه« شفا»

آن را در نفررس  اياان كااه يااك درس از كتاااب

 محضر استاد شعرانى مشغول

بااودم. باااز از آن جناااب راهنمااايى خواسااتم 

 را از شفافرماييد كه: اجازه مى

ل طبيعياااااااات نااااااازد فلاناااااااى )يكاااااااى از  اوه

 حانيون نامدار آن روز تهران( بخوانم؟رو

اين آقا از خارج، حرف »در جوابم فرمود: 

 داند ولىو مطلب خيلى مى

ماالاهى كتااابى نيساات؛ طلبااه بايااد پاايش ماالاهى 

 كتابى درس بخواند. اگر آقاى

را باراى شاما قباول  شفافاضال تاونى درس 

 «كند، خيلى خوب است.

 سكته مغزى
 ويسد: ناللّه حسن زاده آملى مىآيه
پااااس از ماااادهت مدياااادى كااااه بساااايارى از »

 را در نزد فاضل طبيعيات شفا

خواندم، خاطره نااگوارى بادين شارح بارايم 

 روى آورد:

كساااى باااا مااان شاااركت  شرررفادر ايااان درس 

 نداشت و من تنها به محضرش

ف مااى يااافتم. يااك روز چهارشاانبه كااه تشااره

روز آخر درس هفته بود، ديدم آن
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درست و موزون جناب )رضوان اللّه عليه( 

 فرمايدرا تقرير نمى شفامطلب 

گويد. من چند بار ساؤال پايش و پريشان مى

 اىآوردم و جواب قانع كننده

نفرمود. چنين انگاشتم كه شايد ماانعى پايش 

 آمده و درس را مطالعه

 نفرموده است.
روزهااااااى پااااانج شااااانبه و جمعاااااه و ديگااااار 

 ها در محضر استادتعطيلى

گاارفتم، مااى شااعرانى، دروس رياضااى فاارا

 فرداى آن روز چهارشنبه ياد شده،

بااااراى درس رياضااااى بااااه حضااااور اسااااتاد 

 شعرانى شرفياب شدم و در آن محضر

نياز تنهاا باودم. بساايار خاامى و باى ادبااى از 

 من سر زد كه به استاد شعرانى

عاارض كااردم: حضاارت آقااا! ديااروز جناااب 

 را درست شفافاضل تونى درس 

ل پاايش تقرياار نفرمااود، و ماان چنااد بااار سااؤا

 آوردم ولكن از ايشان جواب

مااوزون و مطبااوع نشاانيدم، بناچااار سااكوت 

 گيرى نكردم.كردم و پى
استاد شاعرانى در هنگاام گفتاارم باه نوشاتن 

 اشتغال داشت، بدون اينكه

ساااربلند كناااد و مااارا نگااااه كناااد، باااه حالااات 

 انقباض و گرفتگى چهره، با لحنى

هاا و درس»آميز فرماود: خاصه و اعتراض

 را شفايت را كم كن و هابحث

پااايش مطالعاااه كااان و در آن بيشاااتر زحمااات 

 «بكش.
ماان خاااموش شاادم، ولااى انفعااالى )خجااالتى( 

 شديد به من روى آورد كه

شايد استاد شعرانى ايان گساتاخى را از مان 

 درباره خودش نيز احتمال دهد

كه در محضر استادان ديگر از ايشاان هام، 

 ادبى از من صادر شود.چنين بى

ى آن روز كاااه روز جمعاااه باااود و تاااا فاااردا

ف حاصل  براى درس رياضى تشره

كردم در حالى كاه آن حالات انفعاال بار مان 

 حاكم بود. به محض نشستن رو

آقااا! آن اعتااراض »كاارد بااه ماان و فرمااود: 

 ديروز شما براى آقاى فاضل تونى،

حااق بااا شااما اساات؛ زياارا ايشااان بااه سااكته 

مغزى دچار شده است و الآن در
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ترى اساااات و آن پريشااااانى بيمارسااااتان بساااا

 گفتارش از رويداد طليعه سكته

 «بود.
پااس از درس اسااتاد شااعرانى بااه بيمارسااتان 

 رفتم. تا چشم آن جناب به

ماان افتاااد، بااه شاادهت گريساات و ماارا نيااز بااه 

 گريه آورد. دست و پايش را

بوسيدم و عرض كردم: آقاجاان! ماا باياد از 

 شما صبر و سكينه و وقار

بيااموزيم. 

 

 آرزوى فاضل
 نويسد: اللّه حسن زاده آملى مىآيه

رسراله مرحوم فاضل تاونى در آخار ديباچاه 
 پس»فرمايد: مى الهيات

گرايد، اكنون كه آفتاب عمر من به افُول مى

 از اين توفيقى كه حاصل شد،

بساايار شاااكر و سپاسااگزارم، چااه شااايد اياان 

 اشد كه از من بهآخرين اثرى ب

رسااد و همچااون فرزنااد روحااانى چاااپ مااى

 «ماند.عزيز از من به يادگار مى
همچون »اين عبارت اخير كه فرمود: 

 بدين نظر است« فرزند روحانى...

كه آن جناب را اصلاً فرزندى نبود. شگفت 

 اينكه با آن همه تنگ دستى و

ها كه زمان تحصيل ها و ناگوارىسختى

 اصفهان و تهران در تون و مشهد و

ديد، آرزويش اين بود كه اگر فرزندى 

 داشت، روحانى و در مسير پدر

 »باشد!

 رحلت
علاهمااااه فيلسااااوف، حكاااايم فاضاااال تااااونى ـ 

 رضوان اللّه تعالى عليه ـ پس از

عمرى تحقياق، تادريس و خادمت شاايان باه 

 فرهنگ اين مرز و بوم، عاقبت

ش.( در  1339/ 11/ 13ساااالگى ) 82در 

منزل شخصى خود ـ واقع در
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محلهاااه عودلاجاااان، خياباااان ماشاااين، كوچاااه 

 حمام نواب )حدود سرچشمه(ـ

منادى حاق را لبهياك گفات و باه ساراى بااقى 

 شتافت.
ارادتمندان، جسد نحيف اساتاد را باا احتارام 

 اى به شهر قم آورده وويژه

پاااااس از زياااااارت دادن در حااااارم ناااااورانى 

 در عليهاالسلامصومه حضرت فاطمه مع

 دفن نمودند. « قبرستان شيخان»
اش چناادى قباال بااه دسااتور شاااگرد برجسااته

 اللّه جوادى آملى، سنگآيه

لوح جديدى بر مرقاد آن حكايم متألاه نصاب 

 گرديد. اكنون مقبره حكيم

فاضاااال تااااونى در قبرسااااتان شاااايخان قاااام، 

 مشهور و محله زيارت ارباب معرفت

 و علم است.

 در رثاى استاد
آياد، اثار طباع لطياف اشعارى كه در پى مى

 جلال الدين»مرحوم استاد 

)سااانا( در رثاااا و ساااتايش مرحاااوم « هماااايى

 فاضل تونى است. همايى در اين

اشعار، مادهه تاريخ درگذشات آن مرحاوم را 

 3به اضافه « فاضل تونى»كلمه 

شاااود چااارا كاااه وى ماااى 1380آورده، كاااه 

 ق.1380و متوفهاى  1298متولهد 

 است.
بياتى كه بر سنگ لوح فاضل نوشاته شاده، ا

 برگرفته از همين شعر است.
 فاضل تونى آن كه داشت به فضل

اشتهار و بلند آوايى 

همه ايهام عهد برُنايى  كرده در كسب علم و دانش، صرف
ه در علم و فضل و دانايىشُهر  بود نامش حسين و خُلق حسن 
هم به درس و فنون مُلاهيى  هم به تقوا و دين مُسلهم بود
از همه جاه و مال دنيايى  به كفاف معيشتى، خرسند
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دانش افزايىهمه در كار   بود اندر جوانى و پيرى
كرد خدمت به صدق و خوش رايى  قرُب پنجاه سال در فرهنگ
علهت فاعليش با غايى  علم و تعليم را يكى شده بود

ايىرخت بست از جهان غوغ  چون به هشتاد و دو رسيدش سال
قدسيانش به بزم آرايى  رفت در بزمگاه قدس و شدند

كه در اين فن بودش يكتايى  «سنا»خواستم سال فوت او ز 
چون سه بر جمع آن بيافزايى  است«فاضل تونى»گفت تاريخ: 

باااااااه روح حكااااااايم بااااااازرگ تاااااااون  درود 

 فرستيم.مى
مجلااااه دانشااااكده »درتاااادوين اياااان اثاااار از »

 ادبيات تهران، ويژه نامه فاضل

اللّه حسان در آسمان معرفات، آياه»و « تونى

 ام.(و... بهره برده« زاده آملى
اللّه جوادى آملى كه در پايان از حضرت آيه

 له و ارائه نظر،با رؤيت مقا

مقالاااه را اتقاااان بيشاااترى بخشااايدند، تشاااكر 

 شود.مى

 ها:نوشتپى
شااهرى باسااتانى، واقااع در جنااوب خراسااان « تااون. »1

 است. قدمت اين شهر به قبل از اسلام

گردد. ناصر خسرو قباديانى ـ شااعر بلناد آوازه ـ برمى

 در سفرش از آن شهر عبور نموده و

اش آورده سااافرنامهوصاااف شاااهر و مردماااان آن را در 

 است. با تصويب فرهنگستان زبان فارسى

تغيياار « فااردوس»بااه « تااون»ش. نااام  1310در سااال 

 يافت.
. فروغى در مقدمه ترجماه فانه ساماع طبيعاى دربااره 2

 البته به تنهايى»نويسد: اين همكارى مى

كااردم و اگاار دوسااتان جاارأت اقاادام بااه چنااين اماارى نمااى

 ، اينفرمودنددانشمندم تشجيع نمى

جسااارت را نداشاااتم مخصوصاااً اساااتاد ارجمنااد، جاااامع 

 معقول و منقول، آقا شيخ محمدحسين

مرا به اين كاار تشاويق بلياغ « فاضل تونى»معروف به 

 فرمودند و از همه جهت چه در تصحيح

اصاال كتاااب و چااه در ترجمااه و توضاايح مشااكلات، از 

 هيچ گونه مساعدت دريغ ننمودند؛ چنان كه

وانم كرد جز آنكه آن دانشمند از راه من سپاسگزارى نت

 عشق به معرفت و خدمت به علم و

مضاايقه و منهات باود و از ايان رو حكمت آنچه كرد، بى

 «من دل پيدا كردم و دست به كار بردم.
 . دكتر خوانسارى.3



 62 
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 تولدّ و تبار 
سااايد عبااادالكريم رضاااوى كشاااميرى، ساااال 

 ق. در نجف اشرف و 1343

عطااار معنويااات و اى آكناااده از در خاااانواده

 ديده السلامعليهمبيت عشق به اسلام و اهل

به جهان گشود. پدرش كاه كساوت روحاانى 

 داشت، سيد محمدعلى

اللّه ساااايد كشااااميرى و مااااادرش دختاااار آيااااه

 محمدكاظم طباطبايى يزدى

 ( بود.الوثقى ةعرو)صاحب 

پاادرِ عااارف كشااميرى، آقااا ساايد محماادعلى، 

 در كربلا به دنيا آمد. او در

د به زهد، تعبهد، قناعت و قداسات عصر خو

 معروف بود و از روحانيون پاك

رفااات و در ساااال و پارساااا باااه شااامار ماااى

  1ق. در نجف رحلت كرد. 1369
 گويد:عارف كشميرى در باره پدرش مى

پدرم عالم فاضلى بود؛ اماا در حاده اجتهااد »

نبود و به من علاقه وافر
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داشااااات. وى باااااه رعايااااات آداب و اخااااالاق 

 ائت برخى ادعيه اهميتشرعى و قر

ااااى قائاااال بااااود و ماااارا هاااام ساااافارش  خاصه

 نمود. پدرم به خاطر علاقه شديد بهمى

استادش شيخ عبادالكريم حاائرى يازدى، ناام 

 2«گذاشت.« عبدالكريم»مرا 
اللّه سايد محماد پدربزرگ سيدعبدالكريم، آياه

 حسن كشميرى است. او

در هفت سالگى همراه پدرش از كشمير باه 

 به تحصيل علوم كربلا رفته،

دينااى پرداخاات و بااه مقااام اجتهاااد و عرفااان 

 نايل آمد. او در تربيت شاگردانى

همچاااون: شااايخ عبااادالكريم حاااائرى يااازدى، 

 شيخ على زاهد قمى و

سااايدهادى رضاااوى كشاااميرى نقاااش مهماااى 

 داشت و خود، از عارفان صاحب

رفات. عاارف كشامير كرامت باه شامار ماى

 از پدر بزرگ خود چنين ياد كرده

 ت:اس
جااده مااا مرجعياات بخااش هااايى از مناااطق »

 نشين را به عهده داشت وشيعه

عاااده زياااادى از اهاااالى كاااربلا و هناااد از او 

 كردند. او همچنين عارفىتقليد مى

وجيااه المنظاار و صاااحب كراماات بااود؛ تااا 

 ام، آقا سيدجايى كه جده مادرى

محمدكاظم طباطبايى يزدى، هرگاه مريض 

 گفت: لباس آقاشد، مىمى

يدمحمد حسن كشميرى را بياوريد، بپوشم س

 تا خوب شوم.
اساتاد مااا مرحاوم ساايدعلى آقاا قاضااى، جاادهم 

 را ديده بود و از او تعريف و

 3«كرد.تمجيد مى
آقااااا ساااايد محمااااد حساااان، عااااالمى عاماااال و 

 نيايشگرى عاشق و شب زنده

هاااى طااولانى او چنااان بااود دار بااود. سااجده

 كه كمتر كسى توان انجام آن را

ايشااان كااه از شاااگردان برجسااته دو داشاات. 

 علامه بزرگوار، مولا حسين

فاضل اردكانى و مولا محمادتقى هراتاى باه 

 رود، از مراجع مقبولشمار مى

فررى  ةالزبرردناازد عااام و خاااص بااود. كتاااب 
از تأليفات وى است. آقا سيد النحو
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ق. در 1328محمدحسن كشاميرى در ساال 

 كربلا وفات يافت و در رواق

 4به خاك سپرده شد. السلامليهعامام حسين 

 از سلسله پاكان
اللّه كشميرى درباره سلسله اجداد خاويش آيه

 گويد:مى
مااااا اصااااالتاً قمااااى و از سااااادات رضااااوى »

 هستيم و ريشه سيادت ما به

حضرت موسى مبرقع فرزند بلافصال اماام 

 رسد كه در قممى السلامعليهجواد 

ماادفون اساات. لكاان اجااداد پيشااين مااا بااه هنااد 

 ترين واند كه يكى از مهمفتهر

مشهورترين آنان به نام آقا سيد حساين قماى 

 كشميرى است كه الآن قبر وى

بيااات در كشاامير هنااد، ماازار مشااتاقان اهاال

 باشد كه برايش نذرهاىمى السلامعليهم

برند. او داراى كرامات بسيارى فراوان مى

 توان بهاست؛ كه از جمله مى

 ى اشاره نمود: ماجراى وى با يك فرد ناصب
هنگامى كه يك فارد ناصابى باا وى منااظره 

 كندكرده و در ضمن، ادهعا مى

كااه: ماان بااراى اثبااات حقانياات مااذهب خااود 

 توانم از زمين بلند شده و بهمى

توانياد چناين آسمان بالا روم؛ ولى شاما نماى

 عملى را انجام دهيد. مرحوم

خواهااد كااه عماال آقااا ساايد حسااين از او مااى

 خود را نشان دهد. خارق العاده

هنگامى كه مرد ناصبى چند متر باه طارف 

 رود، آقا سيدآسمان بالا مى

حسااين كفاااش خاااود را بااه ساااوى او پرتااااب 

 كند و اين كفش در بالاى سر اومى

قارار گرفتاه و آن قادر بار سار فارد ناصابى 

 آيد كه او با ذلهت و خوارىفرود مى

وى باه ايان ترتياب،  5«شود.نقش زمين مى

 باطل ناصبى را خنثى ادهعاى

نموده و او را از مقصاود خاويش منصارف 

 سازد.مى
واساطه، از طرياق سايد  22نسب ايشاان باا 

موسى مبرقع مدفون در قم
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منتهاى  السالامعلياه)چهل اختاران( باه اماام جاواد 

 شود. ترتيب سلسله چنينمى

 است: 
سيدعبدالكريم كشميرى، بن سيد محمدعلى، 

 بن سيد محمد حسن،

، بن سيدكاظم، بن سيد محماد، بن سيد عبداللّه

 بن سيداحمد، بن سيد

، باان ساايداحمد، باان  رضااى، باان ساايدعبداللّه

 سيدموسى، بن سيدجمال

الاادين، باان ساايد جاالال الاادين، ساايدعلى، باان 

 6سيد حسين قمى كشميرى،

بااان سااايد محماااد، بااان سااايد احماااد، بااان سااايد 

 الدين، بنمنهاج، بن سيد جلال

سيد حبياب، بان سيد قاسم، بن سيد على، بن 

 سيد احمد، بن سيد موسى

 7.السلامعليهمبرقع بن الامام الجواد 

 مراحل تحصيل
ساااايدعبدالكريم از همااااان دوران كااااودكى و 

 نوجوانى استعداد فوق العاده

نويسااى، نقاشااى و در هناار، از جملااه خااوش

 شعر، داشت. وى با اشاره استاد

اللّه شاااايخ مرتضااااى اخاااالاق و عرفااااان آيااااه

 آثار بزرگى و معنويت را طالقانى ـ كه

در ساايماى اياان كااودك مشاااهده كاارده بااود ـ 

ل درونى يافت و از دوران  تحوه

اش به تحصيل كودكى و با نظر پدر گرامى

 علوم دينى همت گماشت و

دروس ادبيااات، معااانى بيااان، منطااق، فقااه، 

 ترين مدتاصول و... را در كوتاه

فراگرفااااات و باااااه تااااادريس و تعلااااايم آنهاااااا 

 ،رسائل، لمعههاى درس پرداخت. وى

و درس  الاصررول و اسررفاركفايرره، مكاسررب

 خارج فقه و اصول را نزد اساتيد

 برجسته حوزه نجف آموخت.
هااى فاراوان باه اخاذ سرانجام در اثر تالاش

 اجازه اجتهاد از برخى مراجع

اللّه العظمى خويى ـ نايال نجف ـ از جمله آيه

 8آمد.
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آقاااااا سااااايد عبااااادالكريم عااااالاوه بااااار دروس 

 متعارف حوزه، به آموختن علوم و

داد و در فنون ديگرى نياز علاقاه نشاان ماى

 اوقات فراغت فنون جفر، علم

اعااااداد، علاااام حااااروف و اسااااماءاللّه را فاااارا 

 هاگرفت؛ تا اينكه در اين رشتهمى

ر گرديد.  متبحه
اللّه كشميرى در كنار تحصيل و تدريس، آيه

 به خودسازى نيز

اثاااار  پرداخاااات؛ بااااه طااااورى كااااه درمااااى

 هاى عرفانى،ها، رياضتمجاهدت

هااا و اشااتغال بااه دارىعبااادات، شااب زنااده

 ذكر و فكر در كنار مرقد مطهر

مااورد عناياات حضاارتش  الساالامعليااهاميرمؤمنااان 

 قرار گرفت و از الهامات قلبى و

 مكاشفات غيبى برخوردار شد.

 ازدواج
ق. با دختار 1364اين عالم فرزانه در سال 

 رزا محمدمجتهد بزرگوار، مي

شااايرازى، فرزناااد شااايخ كااااظم شااايرازى، 

 ازدواج كرد كه حاصل اين وصلت

 فرخنده، سه پسر و چهار دختر بود.

 ها فعاليت
ايشان بعد از نيال باه مراحال عاالى اجتهااد، 

 اخلاق و معنويت، ابتدا در

نجاااف باااه اقاماااه جماعااات « جماااال»مساااجد 

 پرداخت و پس از درگذشت

بااه اقامااه « كمساااب»اللّه مظفاار در مسااجد آيااه

 جماعت اشتغال ورزيد و

هااااى اقامااات در همچناااين در آخااارين ساااال

 عراق، روزهاى پنجشنبه و جمعه

اااار حضاااارت  هاااار هفتااااه، در صااااحن مطهه

 اقامه جماعت السلامعليهسيدالشهداء 

 نمود.مى
در آنجا اين استاد برجسته مخالفات خاود را 

با حكومت بعث عراق
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فت كرد، مدتى تحت نظر قرار گرابراز مى

 و سرانجام در روز جمعه

ش. باااه هماااراه خاااانواده باااه  21/1/1359

 ايران هجرت كرد و در شهر مقدس

 9قم سكنا گزيد.

 استادان
اللّه تااااارين امتيازهااااااى آياااااهيكاااااى از مهااااام

 سيدعبدالكريم كشميرى، تعداد

فاراوان اسااتيد وى اسات. نخسات باه اساااتيد 

 فقه و اصول و حكمت، آن گاه

و اخلاقاى وى اشااره به هدايتگران عرفانى 

 شود.مى

 الف( استادان سطح

 اللهّ شيخ مجتبى لنكرانى )تتمه رسائل(؛. آيه1

 . شيخ راضى تبريزى )مكاسب(؛2

اللّهه  شههيخ مقىهههتتى ومنهه   هه م ى . آيهه 3
 )رسائل(؛

از شااگردان  . شيخ مقىهحسهي  همراىهى4

 مبرز آخوند خراسانى

 )كفايه(؛

 ى(؛. حاج  يض خراساىى )م ظ م  سبزوار5

 )متون فلسفى(؛ اى. شيخ صهرا وادك و 6

 . شيخ عبدالحسين رشتى )اسفار(؛7

 . سيهعبهالمادى شيرازى؛8

 . شيخ كاظم شيرازى؛9

(. الذريعه)صااحب . حاج آقا وزرگ تمراىى 10

 اللّه كشميرى ازآيه

 10ايشان اجازه روايت هم داشت.

 ب( استادان خارج فقه و اصول
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ساام خااويى. ايشااان نقااش اللّه سيدابوالقا. آيااه1

 بيشترى در رشد علمى

مرحااوم كشااميرى داشاات و ضاامن صاادور 

 اجازه اجتهاد به وى، تصريح كرده

 «تقليد بر تو حرام است.»بود كه: 

 اللهّ سيدعبدالأعلى سبزوارى؛. آيه2

 . شيخ على مقىه وروجردى؛3

، صااااحب . ميهههرزا سيهحسههه  ون ههه ردى4

 ـ 1316) القواعد الفقهيه

 ق.( 1396

 استادان عرفان و اخلاقج( 
از آنجاااااااااا كاااااااااه عرفاااااااااان و اخااااااااالاق از 

 اللّه كشميرىترين بعُد زندگى آيهشاخص

است، نام استادان معنوى و عرفانى وى را 

 با شرح حال مختصرى

 آوريم:مى

. او در ابتاادا در . شرريخ مرت ررى طالقررانى1

 كرد؛هاى طالقان چوپانى مىكوه

روزى صاااداى تااالاوت قااارآن باااه گوشاااش 

 ؛ از همان لحظه انقلابرسدمى

آيااد و بااراى تحصاايل روحااى در او پديااد مااى

 علوم دينى به اصفهان و سپس

هاااى شااود و باار اثاار تاالاشراهااى نجااف مااى

 شبانه روزى به مقامات و مدارج

رساااد. شااايخ عاااالى در علااام و اخااالاق ماااى

 مرتضى داراى علم ضمير، قدرت

تصااااارف و تساااااخير و صااااااحب كراماااااات 

 م كشميرىفراوانى بود. وى به مرحو

اجازه ذكار داده باود و اولاين اساتاد اخلاقاى 

 رود. ايشان ازاو به شمار مى

دوران نوجااوانى ساايدعبدالكريم، وى را بااه 

 سير و سلوك عرفانى هدايت

اللّه كشااميرى دروس اخاالاق كارد. بعاادها آيااه

 اين استاد عارف را به رشته

 تحرير درآورد.

. ايشاان در . سيدعلى آقرا قاضرى طباطبرايى2

دود پنج سال استاد معنوىح
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اللّه كشاااااميرى باااااود. او در ايااااان بااااااره آياااااه

 گويد:مى
علاقااه آقاااى قاضااى نساابت بااه ماان، مثاال »

 علاقه پدر به فرزند بود. گاهى

رفتم و بعاد در منزلشان كه روضه بود، مى

 شد،از اينكه منزلشان خلوت مى

خوانااادم. او ماااردى پشااات سااارش نمااااز ماااى

 ونه غمالهى و ملكوتى بود. ما هرگ

اااى از اماااور دنياااا و آخااارت را پااايش  و همه

 «كرديم.ايشان حل مى

. او عااالمى عااارف و . سرريد شاشررم حرردّاد3

 هندى الاصل بود كه در شهر

مقااادس كاااربلا باااه نعااال ساااازى و آهنگااارى 

 ترين تربيتاشتغال داشت و از زبده

يافتگان مكتب آقا سايدعلى قاضاى باود. وى 

 پس از رحلت آقا سيد على

ق. باااااه تربيااااات  1366ل قاضاااااى در ساااااا

 شاگردان وى و سالكان طريق همت

گماشت. آقااى كشاميرى نحاوه آشانايى خاود 

 كند:را با ايشان چنين بيان مى
هنگااااامى كااااه در حااااوزه نجااااف مشااااغول »

 تدريس بودم، يكى از دوستان به

ناازدم آمااد و گفاات: كسااى در كااربلا بااه نااام 

 سيدهاشم حدهاد از شاگردان آقاى

باارويم. باااهم بااه قاضااى اساات، بيااا ناازدش 

 كربلا رفتيم و به منزلش وارد شديم

ل، او را پساانديديم. او بااه  و همااان مجلااس اوه

 من فرمود: اجدادت اهل معنى

بودنااد؛ بايااد اهاال معنااى شااوى. آن وقاات هاام 

 هاى متعدهدمن به تدريس كتاب

اشااتغال داشااتم، وى فرمااود: درس يكااى، و 

 مباحثه، يكى بس است؛ چون

غالات ماااانع از جماااع مشاااكل و كثااارت اشااات

 تمركز افكار و توجه به مذكور

خواهد بود. كم كام باين ماا ماودهت و دوساتى 

 زياد شد. هر وقت كربلا

شاادم. هاار رفااتم، مناازل ايشااان وارد مااىمااى

 هفته يك بار در كربلا به ديدنش

رفتم و اگر ممكن نباود، ايشاان باه نجاف مى

 آورد. من نزديكتشريف مى

 11«بودمپانزده سال با ايشان مرتبط 
اللّه حاج سيد محمدحسين حساينى تهراناى آيه

با اشاره به ارتباط آقا
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 گويد:سيدعبدالكريم و مرحوم حدهاد، مى
از جملااه كسااانى كااه ايضاااً چناادين بااار از »

ف و  نجف اشرف به كربلا مشره

بااه مناازل حضاارت آقااا )ساايد هاشاام حاادهاد( 

 آمدند و مذاكرات و سؤالاتىمى

صااديق گرامااى آقاااى  اللّه داشااتند، جناااب آيااه

 سيدعبدالكريم كشميرى

)دامااات معالياااه( بودناااد كاااه آن مجاااالس هااام 

 12«براى حقير مغتنم بود.

. ايان عاارف گمناام و . مستور آقرا شريرازى4

 استاد بزرگ اخلاق در ذكر و

فكر بسيار قوى و ديد باطنى وسيع داشت و 

 اللّه كرد. آيهطىه الارض مى

ه فاراوان كشميرى كه از اين عالم الهى بهر

 گويد:برده بود، مى
روزى باه ايشاان عارض كاردم: دساتورى »

 بدهيد تا عمل كرده و محتاج

»خلق نشوم. ايشان اين آياه

 را با عدد خاصهى 

توصااايه كااارد و فرمودناااد: باااه شااارط آنكاااه 

 ها بهملازم آن باشى. و من هم مدت

ديااادم. ايشاااان در آن ملااازم باااودم و اثااار ماااى

 ص باطن افراد بسيار مهارتتشخي

ديااد، بااا نگاااه داشاات؛ هاار كااس را كااه مااى

 شناخت.باطنى مى
آقاا مسااتور وصاايت كارد كااه بعااد از وفاااتش 

 بر پيكرش نماز بخوانم؛ اما در

موقااع وفااات ايشااان، ماان در نجااف نبااودم و 

 جنازه او را در قبرستان وادى

هااا دفاان الساالام نجااف و در يكااى از مقبااره

 «كردند.

. وى يكاى اف رل حسرين شنردى . آقا سريد5

 ديگر از اساتيد معنوى

رود. او كااه مرحااوم كشااميرى بااه شاامار مااى

 ساكن هندوستان بود، در اوقات

اى باااراى زياااارت باااه نجاااف اشااارف وياااژه

 آمد. مرحوم كشميرى در همينمى

برد و اذكاار اوقات از حضور وى بهره مى

 و اوراد خاصهى را با اجازه او

ضال داراى ايماان و دريافت كرد. آقا سيد اف

 اعتقادى قوى و محكم بود و بر

حيم»ذكااار  حمن الاااره )دوازده « بسااام اللّه الاااره

هزار بار( مداومت داشت و به
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كاارد. او همچنااين ديگااران هاام ساافارش مااى

 باطن شناس زبده و نيرومندى

باااود؛ حتاااى اگااار عكاااس دو نفااار را نااازد او 

 فرمود: اينآوردند با يك نگاه مىمى

ت و آن ديگاارى اهااال يكااى اهاال نجااات اساا

 آتش. و هيچ شكى در تشخيص

 آرى: 14نداشت.
 تا نسوزى نيست آن عين اليقين

اين يقين خواهى در آتش درنشين 

پير اندر خشت بيند بيش از آن  آنچه تو در آينه بينى عيان

يان اساتاد عاارف . ا. شيخ على اكبرر اراكرى6

 يكى از اوتاد عصر و رجال

اللّه رضاااوى كشاااميرى در غيباااى باااود. آياااه

 گويد:اش مىباره
او عالمى عارف و فاضل بود و فقاط اهال »

 شناختند.معرفت او را مى

شخصى قوى، صاحب تزكياه و دائام الاذكر 

 بود. بسيارى از علما به درجات

 و مقامات عرفانى وى واقف نبودند.
يشان ايان طاور باود كاه نوعااً سبك پذيرش ا

 داد.وقت زيادى به افراد نمى

نشساتيم رفتايم و ماىهرگاه به محضرش مى

 تا استفاده ببريم، بعد از استفاده

؛ »خواناد: اين آيه را مى

 يعنى هرگاه غذا خورديد

»فرمااود برخيزيااد و برويااد. و بعااد مااى

 يد و برويد،؛ بلند شو

 وقت تمام است. 
زماااانى بااااه محضاااارش رساااايده و عرضااااه 

 داشتم: دستورالعملى براى

استخاره بدهيد! ايشان ياك اربعاين صاوم باه 

 اضافه سوره نور با عدد و

شرايط مخصوص باه مان يااد داد و مان هام 

 با انجام آن مشمول عناياتى

 15«شدم.
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مرحااوم كشااميرى از بزرگااان ديگاارى نيااز 

 ازاتى دريافتبهره برد و اج

داشااات؛ از جملاااه: دريافااات كيفيااات تااالاوت 

 قرآن و ذكر سجده از شيخ على

زاهاااااد قماااااى )از شااااااگردان ملاحساااااينقلى 

 همدانى(، آموختن ذكر يونسيه از

سااايد عبااادالغفار مازنااادرانى، اخاااذ دساااتور 

 قرائت سوره قدر از علامه شيخ

محمدحسااااين كمپااااانى اصاااافهانى و اجااااازه 

 زيارت و ذكر مخصوص وادى

 16سلام از آقا شيخ ذبيح اللّه قوچانى.ال

 آثار علمى
اللّه كشاااميرى عااالاوه بااار تربيااات نفاااوس آيااه

 مستعد و ارائه

اى از هااى راهگشاا باراى عادهدستورالعمل

 افراد شايسته، به تأليف هم

اهتمااام داشاات و آثااارى ارزنااده بااه يادگااار 

 توان بهگذاشت كه از جمله مى

 هاى زير اشاره نمود:كتاب

آخوناد خراساانى بااا  الاصررولح كفايررهشرر. 1

 اللّه خويى وتقريظاتى از آيه

اللّه ميلاناااى. دانشااامند محقاااق آقاااا شااايخ آياااه

 دروسعبدالهادى فضلى در كتاب 
از اين كتاب به عنوان  فى اصول فقه الاماميه

 نود و چهارمين شرح از شروح

 17نام برده است؛ الاصولكفايه

 عربى؛ مجموعه اشعار. 2

عاارف خاادا  شرراى اخررلا درس مجموعره. 3

 جوى، شيخ مرتضى

 طالقانى؛

 عرفانى؛ اذكار و اوراداى در مورد . جزوه4

 رساله در مبحث قطع؛. 5

 رساله در طلب و اراده؛. 6
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 18اللهّ خويى.تقريرات درس اصول آيه. 7

 هاى اخلاقىويژگى
هاااى اللّه ساايدعبدالكريم كشااميرى ويژگااىآيااه

 اىاخلاقى برجسته

توانناد راهنمااى ها ماىاين ويژگى داشت كه

 سالكان الهى به سوى رشد و

تعاااااااالى باشاااااااند. در اينجاااااااا باااااااه برخاااااااى 

 كنيم:خصوصيات وى اشاره مى

 السلامعليهمبيت شيداى اهل 
اياااان عااااالم ربهااااانى، بااااه زيااااارت قبرهاااااى 

 اميرمؤمنان، امام حسين و ساير

در عااراق و ايااران و حضاارت الساالامعلاايهمائمااه 

 در كربلا و برخى امام السلامعليهابوالفضل 

داد. او از ايااان هاااا اهميهااات خااااص ماااىزاده

 ها برد و به درجات وها بهرهزيارت

مقاماتى دست يافات و مشاكلات متعادهدى را 

 19حل نمود.

 احترام به بزرگان 
وى به عنوان قدردانى از بزرگان و علماى 

 هاىگذشته، در فرصت

نى كاارد؛ بزرگااامناسااب از آنااان تجلياال مااى

 چون: ملاحسينقلى همدانى، آقا

ساايد احمااد كربلايااى، آقااا ساايدعلى قاضااى، 

 سيد مرتضى كشميرى، شيخ

زين العابدين مرندى، شيخ طه نجاف، شايخ 

 مرتضى طالقانى، شيخ على

اكبر اراكى، آقا سايدمحمد حسان كشاميرى، 

 آقا سيدهاشم حدهاد، آقا سيد

عبدالغفار مازنادرانى، مساتور آقاا شايرازى 

 نعلى نخودكىو شيخ حس

 20اصفهانى.

 سرهقدسعلاقه شديد به امام خمينى  
ااى بااه حضاارت امااام خمينااى  او علاقااه خاصه

 گفت:داشت؛ مى
مااااردى مسااااتقيم و  ساااارهقاااادساللّه خمينااااى آيااااه»

نظير بود و در مجالسى كه برخىبى
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آمدناااد، هااايچ از بزرگاااان حااازب بعاااث ماااى

 كرد. وقتى در حرماعتنايى نمى

اللّه خميناااى ساااؤال از آياااه مالسااالاعلياااهسيدالشاااهدا 

 كردم: به چه اعتبارى در زيارت

جامعاااه كبياااره نسااابت باااه اماماااان معصاااوم 

 فمَا احَْلى»آمده است كه:  السلامعليهم

« هاى شما!اسَْماءُكُم؛ چقدر شيرين است نام

 ايشان در جواب فرمود: به

خااااااطر اينكاااااه آناااااان فاااااانى در خدايناااااد و 

 خداوند هاىهايشان نيز همانند نامنام

 شيرين است.
اللّه خميناااااى را روزى در كااااربلا مااااان آيااااه

 زيارت كردم و به او گفتم: به اين

منااد امااام حسااين سااوگند! ماان بااه شااما علاقااه

 هستم. و هنگامى كه به ايران

اللّه خميناى مارا باه ملاقاات دعاوت آمدم، آيه

 كرد و من هم روزى به خدمت

 21«ايشان رفتم.

 تقواى مالى 
اللّه كشااااميرى، هاااااى آيااااهىاز ديگاااار ويژگاااا

 المالاحتياط در مصرف بيت

 گويد:بود. يكى از نزديكان ايشان مى
در يكى از ايامى كه او به خااطر تعطيلاى »

 حوزه نجف به زيارت كربلا

مشاارف شااد و مااا شااهريه وى را در كااربلا 

 تقديمشان داشتيم، هنگامى كه او

اش متغيهاار متوجااه شااد شااهريه اساات، چهااره

 شهريه را شد و فرمود:

برگردانيد؛ چون ايام تعطيلى حوزه اسات و 

 ما درس و بحث نداريم. عرض

مشغول هستيد « تحقيق»كرديم: آقا! شما به 

 و اشكالى ندارد از شهريه

اسااااتفاده كنيااااد. فرمااااود: برگردانيااااد! ماااان 

 22«توانم فعلاً از آن استفاده كنم.نمى

 هاى شگفت انگيزاستخاره 
هااا و مقااام ن رياضااتاللّه كشااميرى بااه يمُاآياه

 معنوى خويش،

اى هااااى  راه گشاااا و غياااب گوناااهاساااتخاره

داد و با اشكال مختلفانجام مى
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استخاره )قرآن، تسبيح و الهامات قلباى( باه 

 گفت.مراجعين پاسخ مى
هاااى او باادان حااد اعتماااد مااردم بااه اسااتخاره

ر  بود كه مورد مراجعه مكره

مااااردم نجااااف و ديگاااار شااااهرها و رجااااال 

 23د.حكومت بو
هااى ايشاان را ياادآور دو نمونه از اساتخاره

 شويم:مى
هاااااى لبنااااانى در . روزى يكااااى از طلبااااه1

 نجف، جهت استخاره، به محضر

اللّه كشااااميرى پاسااااخ آيااااد. آيااااهايشااااان مااااى

 كند.استخاره را به شب موكول مى

فرماياد: گاردد. او ماىآن طلبه شاب بااز ماى

 درنگ نكن و زود از عراق بيرون»

آن شااخص « خطاار در پاايش اساات.باارو كااه 

 بدون توجه به اين سخن، در عراق

گذرد كه مأموران بعثى ماند. چيزى نمىمى

 او را دستگير و روانه زندان

سااازند كننااد و پااس از چناادى، وادار مااىمااى

 24تا از كشور خارج شود.
. زمانى يكى از بزرگان عشاير عراق كه 2

 پسرش دل باخته دخترى بود،

آياد. اللّه كشاميرى ماىزد آياهبراى استخاره ن

 فرمايد: پاسخايشان مى

استخاره بد اسات. پسار كاه باه دختار علاقاه 

 شديدى داشت، با كارد تيزى كه

پنهان كارده باود، نازد مرحاوم كشاميرى در 

 آيد تامى السلامعليهصحن اميرمؤمنان 

اگر آقا دوبااره مخالفات كارد، او را باه قتال 

 برساند. در همان حال تصميم

گيرد باراى عمال قتال هام اساتخاره كناد. مى

 اللّه كشميرى بعد از استخارهآيه

از من دور شاو! »فرمايد: با صداى بلند مى

 خواهى كعبه را نابودتو مى

پساار جااوان كااه از اياان پاسااخ متنبهااه « كنااى.

 شده بود، از قصد پليد خود پشيمان

 25كند.شود و از او عذرخواهى مىمى

 شاهاى مشكل گدستورالعمل
عارفان و سالكان، در طول زندگى با قرآن 

مأنوس بوده و از اين كتاب
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انااد؛ همااان هاااى فااراوان بااردهآساامانى بهااره

 اللّه گونه كه ـ بنا به نقل آيه

كشميرى ـ مرحاوم شايخ حسانعلى نخاودكى 

 اصفهانى تا چهار سال در

كارد و ثاواب مشهد هر شبى، قرآن خاتم ماى

 هديه السلامعليهآن را به امام رضا 

نماود تاا باه آن مقاماات عاالى و عرفاانى ماى

 26نايل آمد.
هاااااى اياااان عااااارف از جملااااه دسااااتورالعمل

 اللّه كشميرى( بهفرزانه )آيه

حاجتمنااادان و اهااال نيااااز، خوانااادن برخاااى 

 آيات و سور قرآن است. ايشان

باااراى حااااله مشااااكل و وصاااول بااااه برخااااى 

 فضايل، رهنمودهايى داشت كه از

 شود:اره مىباب نمونه به برخى اش

 توحيد
در « توحيااد»خواناادن هاازار مرتبااه سااوره 

 هر روز جهت نورانيت،

روحانيااااات قلاااااب، آساااااان شااااادن اماااااور و 

 27رزق.
ايشاان هنگاام ورود بااه منازل ايان سااوره را 

 فقر را»فرمود: خواند و مىمى

 «برد.از خانه بيرون مى

 قدر
جهت اطلاع از آيناده « قدر»خواندن سوره 

 كه ازخود؛ به اين ترتيب 

ل مااااه رمضاااان، تاااا شاااب بيسااات و  شاااب اوه

 سوم، هر شبى هزار مرتبه اين سوره

را بخواند، در خواب ياا بيادارى آيناده او را 

 دهند.نشان مى
اللّه خاويى هام باه دساتور مرحاوم مرحوم آيه

 سيدعلى آقاى قاضى آن را

قبال از مرجعياات خاويش انجااام داده و آينااده 

 28خود را مشاهده كرده بود.
ن اياان سااوره در عصاار جمعااه صااد خوانااد

 مرتبه، براى رزق حلال مفيد

 است.

 حشر
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بااه « حشاار»خواناادن چهااار آيااه آخاار سااوره 

 اين صورت كه يك اربعين

ل يااك مرتبااه، روز دوم دو مرتبااه،  )روز اوه

 تا روز چهلم چهل مرتبه( و يك

ل تاا اربعااين دوم  اربعاين ديگار باه عكاس اوه

 تمام شود، براى استجابت دعا

ت. البته اين آيات حااوى اسام اعظام مفيد اس

 29الهى هستند.

 والعاديات
ايااااان دساااااتور از اساااااتاد وى مساااااتور آقاااااا 

 شيرازى رسيده است كه چون

 الساالامعليااهبااه اميرمؤمنااان « والعاديااات»سااوره 

 مربوط است، جهت رزق حلال و

مرتباااااااه خواناااااااده  110فاااااااراوان، روزى 

 30شود.

 31ذكر يونسيه
اللّه سايدعلى ياهسلسله عرفاى قرن اخير از آ

 شوشترى، ملاحسينقلى

هماادانى، ساايداحمد كربلايااى و ساايدعلى آقااا 

 اللّه كشميرى،قاضى تا آيه

آن « ذكار يونسايه»همگى اتفاق و تأكياد بار 

 اند.هم در سجده، داشته
چنانچه اين ذكر چهار صد بار بعد از نمااز 

 عشا در سجده گفته شود،

آثاااار و بركاااات فراواناااى دارد كاااه مرحاااوم 

 شميرى برخى فوائد آن را چنينك

 شمرده است:
 . ديدن حالات برزخى؛1
 . تقويت قلب و مكاشفات؛2
 . پيشرفت در سلوك؛3
 ها؛. نورانيت و رفع حجاب4
 . استجابت دعا و نجات مؤمنين.5

آخونااد ملاحسااينقلى هماادانى فرمااوده اساات: 

 هر وقت و هر قدر بتوانيد»

 32«اين ذكر را بگوييد.
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دن دعاهااااااى احتجااااااب، ايشاااااان باااااه خوانااااا

 ، دعاىةيستشير، قاموس القدر

مشااالول و توساااال و زيااااارت ائمااااه اطهااااار 

 و به نماز شب تأكيد بسيار داشت السلامعليهم

 كرد.و به ديگران سفارش مى

 افول ستاره
هااا مجاهاااده باااا نفاااس و ايشااان بعاااد از ساااال

 تربيت نفوس و هدايت بسيارى

 18جو، در چهارشانبه هاى حقيقتاز انسان

 20) 1378فروردين 

ساالگى دار فاانى  74( در 1419الحجه ذى

 را وداع گفت و به ملكوت اعلى

 33پيوست.
ر  روزهاى قبل از رحلات، ايان آياه را مكاره

»خواند: مى

 پيامبر! ؛ اى

قبااال از تاااو باااراى هااايچ بشااارى جااااودانگى 

 ايم. آيا اگر تو بميرى، آنانقرار نداده

جاويااد خواهناااد باااود؟ مسااالهماً هاااركس طعااام 

 مرگ را خواهد چشيد.
پيكر پاك ايان عاارف وارساته بعاد از اقاماه 

 اللّه بهجت،نماز به وسيله آيه

طبااق وصاايت او در قساامت بااالا ساار حاارم 

 ، جنباالسلامعليهمطهر حضرت معصومه 

 قبر علامه طباطبايى به خاك سپرده شد.
مراسم تجليل از شخصيت علمى ـ عرفاانى 

 اين دانشمند الهى از سوى

رهبااار معظااام انقااالاب اسااالامى، حضااارت 

 اى در روز پنجشنبهاللّه خامنهآيه

در مسااجد امااام حساان  1378فااروردين  19

 در شهر قم، برگزار السلامعليهعسكرى 

جلس باا شاكوه، صادها نفار گرديد. در اين م

 از علما و روحانيون و بسيارى

از ماااردم حضاااور يافتناااد و مقاااام علماااى و 

 35عرفانى او را گرامى داشتند.
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 ديار نيكان  

تاارين شااهرهاى از بهتاارين و باازرگ كابررل

 كشور افغانستان محسوب

شااود. كاباال شاهرى تاااريخى، سرساابز و ماى

 زيبا است با آب و هواى

هاى اطاراف آن، و كوهستانى. كوهها و قلهه

 نيز رود خروشانى كه چون نوار

گاااذرد، رناااگ و پوياااا از وساااط آن ماااىآباااى

 بلندى مردمان آنبيانگر شكوه و سر

 در طول تاريخ بوده است. 
ماااردم ايااان شاااهر، خاااوش خُلاااق، مهرباااان، 

 مهمان نواز و خوش لهجه

هسااااتند. دياااان و مااااذهب در ميااااان آنهااااا از 

 اهميهت زيادى برخوردار است.

بيشتر مردم ايان شاهر، سانهى حنفاى و بقياه، 

 شيعه و از پيروان مكتب

هن اين باشند. در تاريخ كمى السالامعليهمبيت اهل

 شهر، نام عالمان برجسته و

درخشاد. آياات دانشمندان شيعى بسيارى مى

 1عظام زير از جمله آنهايند:
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ـ ابوخالد كابلى )از اصحاب اماماان ساجاد، 

 كه طى السلامعليهمباقر و صادق 

ه .ق. از محضااار آن  114تاااا  61ساااالهاى 

 بزرگواران كسب فيض نمود(؛
ظم ـاا شاايخ محمااد شااريف فرزنااد مياارزا كااا

 ق.(؛ 1339ـ  1260كابلى )
 1339ـ  1274ـا شايخ علاى محماد كاابلى )

 ق.(؛
ـ سيدعلى شفا فرزند سيدعلى ميارزا حساين 

 1354كابلى )متوفهاى 

 ق.(؛
خاان كاابلى، معاروف باه ـ ساردار حيادرقلى

 1372ـ1293سردار كابلى )

 ق.(؛ 
ااات )ـااا سااايد ميااار علاااى ـ  1268احماااد حجه

 ش.(؛ 1353
ـ  1288ى كاابلى)ـ شيخ محماد اماين افشاار

 2ش.(؛ 1357
ـااا حااااج سااايد محماااد سااارور واعاااظ كاااابلى 

 3ش.(؛1357ـ  1295)
ـ حاج شيخ محمد لطيف مولوى فرزند شيخ 

 محمد شريف.
و دههااا دانشاامند و خطيااب شااهير ديگاار از 

 اين سرزمين قامت برافراشته

و هرياااك، مايااااه افتخاااار كابليااااان و باعااااث 

 اشتهار آن ديار شده است. اكنون نيز

فقااه و فقاهاات، و علاام و جلالاات، باااا  رونااد

 اللّه محقق كابلى و دههاحضور آيه

 عالم برجسته ديگر ادامه دارد.

 تولدّ و خاندان
يكااى از سااتارگان فااروزان اياان شااهر، عااالم 

 جليل، عارف روشندل،

اللّه سايد محماد باديل، آياهدانشمند گمنام و باى

 نقوى كابلى، معروف به

ه  1288 اسات. او در ساال 4«علم الهادى»

 هاى.ق. در يكى از خانواده

متاادين و مااذهبى اياان شااهر چشاام بااه جهااان 

«الدينشمس»گشود. پدرش سيد
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، ماارد «ساايدميراحمد نقااوى كااابلى»فرزنااد 

 باصفا و ديندارى بود. تولد سيد

محمااد، كااانون خااانواده سيدشاامس الاادين را 

 بيش از قبل گرم ساخته بود.
ت هااى باه جاماناده از ايان شخصايه از نوشته

 برجسته چنين استفاده

شود كاه پادر و ماادر وى قرابات فااميلى مى

 اى بهاند. وى در نامهداشته

الله مرعشى نجفى، بعد از بيان عماوزاده آيه

 بودن والدينش، نسبت به جده 

 نويسد: اش، مىمادرى
ام در ميررران شررريعه آن سرررامان قبرررر جرررده والرررده»... 

 )كابل( معروف، مزار و
صررراحب قبهررره و صررررندوق، از مطررراف شررريعه بررررود. 
 اطراف شيعيان )اظهار

نمودنرررد برررراى بقعررره شرررريف  و نقرررل محبرررت( مرررى
 كرامات و شفاء

رررل بررره آن مرقرررد مبرررار ،  امرررراه بررره واسرررطه توسه
 معروف بود. فصل

خصرررومات بررره قسرررم خررروردن بررره آن قبرررر شرررريف 
 كردند. اسممى

 5«مباركش سيد سكندرشاه بود....
ز اياان هنااوز چنااد صااباحى از رايحااه دلنااوا

 ميلاد خجسته نگذشته بود كه

سيدشمس الادين رُخ در نقااب خااك كشايد و 

 منتهاىدر جوار رحمت بى

انگياز پادر، الهى جاى گرفت. با رحلات غام

 گل لبخند بر لبهاى سيد محمد

پژمرده شد و در سانه كاودكى، لبااس يتيماى 

 برتن كرد و غبار فقر و تنگدستى

 اش نشست.بر چهره پژمرده

 شجره طوبى
انااد كااه در عصاار بعضااى از محقهقااان نوشااته

 مهاجرت امامزادگان علوى،

به كابل رفتاه و « سادات حسنى»دو نفر از 

 رايحه باغستان عترت را در آن

 اند:سرزمين گسترانيده
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كاه در  عبداللهّ اشتر بن محمد نفس الزّكيّه. 1

 آن شهر رحل اقامت افكند

 باقى ماند.« محمد»و نسل وى از فرزندش 

ابراشيم بن محمد بن عبداللهّ بن حسن برن . 2
 كه در آنجا السلامعلي امام حسن 

 6جام شهادت نوشيد و نسلش منقرض شد.
يكى از خاندان ساادات كاابلى، خاانواده سايد 

 محمد علم الهدى نقوى

كاااابلى اسااات. گرچاااه در نساااب وى انااادكى 

 اى نسباختلاف وجود دارد؛ عده

هااادى فرزنااد امااام « جعفاار زكااىه »او را بااه 

 رسانند؛ اما خود وى با توجهمى السلامعليه

اش، نساابش را بااه نامااه خااانوادگىبااه شااجره

 السلامعليهفرزند امام هادى « حسين»

دانست و معتقد بود كه قبر جدهش مرتبط مى

 در« السلامعليهحسين بن امام هادى »

 شهر همدان است.
البتاااه ايااان مطلاااب باااا ديااادگاه گروهاااى كاااه 

 مدان را محله دفنزيارتگاه شهر ه

داننااد، ساار شاااه ساالطان حسااين صاافوى مااى

 7سازگار نيست.
در يااك كاالام، نسااب ساايدمحمدعلم الهاادى بااه 

 يكى از فرزندان امام

)جعفاااار زكاااااىه ـ حساااااين(  السااااالامعليااااههااااادى 

 دهد كه تمامو اين نشان مى 8رسد.مى

سادات كابل از نسل محمد بان عباداللّه اشاتر 

كيهه نيست  ند.بن محمد نفس الزه

 در مسير سفر عشق
مااادر ساايد محمااد كااه بااانوى مااؤمن و فهاايم 

 بود، بعد از مرگ شوهرش

سرپرسااتى و تربياات كااودكش را بااه عهااده 

 گرفت. شش سال از تولهد سيد

« آبلاه»محمد گذشت؛ در همين ايهام، مرض 

 بسان هيولاى وحشتناك از راه

رسااايد و تعااادادى از ماااردم شاااهر را مباااتلا 

 محمد ساخت، يكى از آنها سيد

اش كاه در نهايات بود. سيد محمد و خاانواده

كردند،فقر و فاقه زندگى مى
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اسير خشم آبله شدند. چند روز نگذشاته باود 

 كه سيد محمد بر اثر آبله

اش را از دست داد. ياأس و ناا اميادى بينائى

 بر قلب كوچكش سايه افكند.

مااادر، كااه شاااهد نابيناشاادن فرزناادش بااود، 

 ر شتافت.صبورانه به جنگ روزگا

وى ناه تنهااا بااار ساانگين فرزنااد نابينااايش را 

 تحمل كرد، كه هرگز در اراده

 9فولادينش سستى راه نيافت.
از مكتااب، مدرسااه و اساااتيد ساايد محمااد تااا 

 سالگى اطلاعى در 12سنه 

دست نيسات. هناوز دوازده بهاار از زنادگى 

 سيد محمد نگذشته بود كه

ااات برافراشااات و باااراى  ماااادرش قامااات همه

 تربيت فرزندش، روش رشد و

اى جااز تعلاايم و نيكااو برگزيااد. وى دغدغااه

 تربيت فرزندش نداشت. در اين

مسير، چه رنجها كه نكشيد و چه دردها كه 

 به جان نخريد! او در امتداد

هماااين انديشاااه، باااا چناااد نفااار از ارحاااام و 

 بستگانش جلاى وطن كرد و چون

كبوتران مهاجر، خود را به سرزمين عشق 

 عتبات عاليات و صفا، يعنى

 1300رساند. كاروان دلباخته آنها در سال 

 ق. در شهر مقدس سامرا فرود

آماااد و در آن مكاااان قدساااى، رحااال اقامااات 

 افكند. هنوز مدتى از اقامتشان در

آن شهر نگذشته بود كه ماادر مضاطرب از 

 تربيت فرزند، ديگر بار به

انديشااه شاااكوفايى فرزنااادش فااارو رفااات. او 

 ى ازخواست فرزندش يكمى

عالماااان عامااال و فرزانگاااان جهاااان اسااالام 

 شود. اما چگونه؟ اين چيزى بود كه

آن بااانوى متاادين را سااخت بااه انديشااه فاارو 

 دانست كه زنىبرده بود. مى

اى اساات و فرزناادش نيااز مهاااجر و درمانااده

 ضعيف و نابينا؛ اما وقار عالى و

اااااااات والا، او را بااااااااه ناااااااازد يكااااااااى از  همه

 د. آن عالمترين عالمان شهر كشانبزرگ

ميااااااارزا محمدحسااااااان »اللّه فرزانااااااه، آياااااااه

 بود.« تحريم تنباكو»رهبر « شيرازى

ماااادر سااايد محماااد باااا اصااارار زيااااد از وى 

خواست تا براى فرزندش استادى
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معين كند و او را در تربيت ديناى فرزنادش 

 يارى رساند. ميرزاى شيرازى

نيز وقتى پافشارى آن زن دلسوز و آگااه را 

 بين شاگردانش مشاهده كرد، از

اسااتادانى بااراى تربياات ساايد محمااد برگزيااد. 

 تحصيلات مقدماتى سيد

 محمد از همان جا آغاز شد. 
اى باود، وى كه تربيت شده چنين زن مؤمنه

 از موقعيت به دست آمده

بااه نحااوى شايسااته سااود جساات و بااا جاادهيت 

 تمام، عاشقانه و صبورانه در

جسااتجوى كيمياااى علاام پرداخاات. در اناادك 

 ى علوم مقدماتى رازمان

فراگرفت و در پى كسب مراتب باالاى علام 

 طولى 10و عرفان آماده شد.

هاى او بالا رفات و ديگار نكشيد كه اندوخته

 درياى علم و عرفان سامرا

 14نماااود. او بعاااد از بااارايش كاااوچكى ماااى

 سال اقامت در آن شهر، به فكر

درياااى ديگاارى از علاام و عرفااان كااه تااوان 

 جويا و فكرسيراب ساختن ذهن 

 11خلاهق او را داشته باشد، افتاد.

 هاى اخلاقىويژگى

 . حافظه زياد و دل بيدار1
همتااا، سرنوشاات ساايد محمااد را خداونااد بااى

 چنين رقم زده بود كه در

اش را از او بگيارد كودكى چشمان ظاهرى

 و در عوض چشمان دل و قلب

او را بيدار سازد. سايد محماد باا چشام سار، 

 د اما با چشمديچيزى را نمى

شااد و روز بااه روز دل بااه حقااايق آگاااه مااى

 رازهاى ناگفته و اسرار ناشنيده

گردياد و باه ايان شاكل، او برايش كشف ماى

 به يكى از معجزات پروردگار

اش بااه حاادهى متعااال تبااديل شااده بااود. حافظااه

 قوى و دقيق بود كه با يك بار

خوانااادن آياااات و رواياااات، هماااه را ضااابط 

جيب و فراستشكرد. ذكاوتش عمى
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نموناااه روزگاااار باااود. اساااتادانش درس را 

 كردند و او به خوبىبرايش ارائه مى

ل، حفااااظ  همااااه آنهااااا را در همااااان بااااار اوه

 كرد. مى
وى در حفااااظ و ساااارعت انتقااااال مطالااااب، 

 اى داشت.قدرت خارق العاده

، صحيفه كامله سجاديه، قرآن كريمحافظ كاله 

 هزاران حديث مسند،

يار بااود. بااه همااين قصااايد و رجزهاااى بساا

 جهت از هم سالانش پيشى گرفته

بود و در زمان اندك، زبانزد خااصه و عاام 

 12شده بود.
اللّه مرعشاااااى نجفاااااى در ايااااان ماااااورد، آياااااه

 نويسد:مى

«

 به

ترررررين مظرررراهر قرررردرت جررررانم قسررررمر وى از روشررررن
 خداوند متعال

 13«بود.

 مهت و پشتكار. ه2
سيد محمد علم الهادى از كاودكى باا انباوهى 

 از مشكلات و

هاى مالى و جسمى روبه رو باود. گرفتارى

 به همين جهت به حده كافى پخته

و آب دياااااده شاااااده باااااود. قااااادر عافيااااات را 

 دانست و به نحوى شايسته ازمى

بااارد. نابيناااايى، ماااانع اساااتعدادش بهاااره ماااى

 وىاراده قوى و عزم راسخ او نشد. 

همچنان در جهت فتح قلل علم و دانش پيش 

 رفت. احاطه كامل وى به

علوم عقلاى و نقلاى، فراگيارى علاوم غريباه 

 و نيز تأليف و تدوين چندين

كتاب ارزشمند، گوياى اين تلاش چشامگير 

 ناپذير وىو پشتكار خستگى

 باشد.مى
 مرا اين زندگانى قيد و بند است

و گرنه همهت من بس بلند است 

به نزد اهل دانش ريشخند است  همه اسباب دنيا گر بدانى

 السلامعليهم. محبهت به خاندان عترت 3
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وى كااااه خااااود، از ساااالاله خاناااادان پيااااامبر 

 بود؛ قدر و ارزش اين نعمت وسلمآلهوعليهاللهصلى

و پيوساااته در جهااات دانسااات الهاااى را ماااى

 نامه خويش ومستدل ساختن شجره

كوشيد. از باارزترين تلاشاهاى ديگران، مى

 وى در اين مورد، مكاتبه

اللّه مرعشاى نجفاى اسات. چندين ناماه باا آياه

 علاوه بر اين، وى در رديف

قارار  وسالمآلاهوعلياهاللهصالىارادتمندان خانادان پياامبر 

 آنانداشت. به اهل بيت و بازماندگان 

ـااا ساااادات ـ احتااارام زياااااد قائااال بااااود. از 

 هاى اين عشق سوزان، برخوردنشانه

اللّه مرعشى نجفاى اسات؛ باا اينكاه وى با آيه

 وى در رديف شاگردانش،

 جاى داشت، احترام زياد قائل بود.
مرحوم علم الهدى حدود هفات ناماه خطااب 

 اللّه مرعشى نجفىبه آيه

هاا، ماهنگاشته است. جملات سرآغاز اين نا

 آورد!انسان را به شگفت مى

اللّه مرعشااى نجفااى خواهااد آيااهوى وقتااى مااى

 گويد:را خطاب كند، مى

 

هاايش خواهاد در پاياان ناماهو نيز وقتى ماى

 د:نويسامضاء كند، مى

 

به راساتى كساى كاه باه فروعاات آن شاجره 

 طيهبه اين گونه احترام قائل

اسااات، باااه شاااخص آن ساااتارگان هااادايت و 

 پاكى چگونه عشق خواهد ورزيد؟

و ايااان، باااه خاااوبى ميااازان عشاااق و علاقاااه 

 مرحوم علم الهدى را نسبت به

 دهد.ىخاندان عترت و سادات نشان م

 . زهد و عبادت4
اصاااولاً رسااايدن باااه چناااان مقاااام علماااى و 

 معنوى بدون زهد، تقوا و عبادت

پاذير نيسات. كساانى كاه خالق متعال، امكاان

در طول تاريخ به افتخاراتى
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اند؛ در سايه همين ويژگى اسات. دست يافته

 آيا امكان دارد كه فرد فقير و

نابينا، بادون عناياات پروردگاار، باه مقاام و 

 منزلت علمى و عرفانى آن گونه،

 دست يازد؟
اللّه مرعشااى در همااين مااورد، حضاارت آيااه

 نويسد:نجفى مى

... وى در بعضررى از 

 سفرهايش به منزل من
كردم كره شربها شد. مشاهده مىآمد و مهمان مىمى

 بيدار و
ها مشغول توبره، تهجرد و اسرتغفار اسرت. برا ساعت

 چشمان خودم،
ها و عجايبى از او ديردم كره مجرال ذكرر آنهرا كرامت
 «نيست.

 مرا هر شب هزاران آه باشد
مراه باشدهزاران سوز دل ه 

به نزد عارفان، گمراه باشد  هر آن كس را كه سوزى نيست در سر
اگرچه صورتى چون ماه باشد  نشايد دلبرى را جز دلى پا 

 پروانه حرم علوى
لهدى نقوى كاابلى كاه اللّه سيد محمد علم اآيه

 از تشنگان علوم

و از پويناااادگان راه  وساااالمآلااااهوعليااااهاللهصاااالىمحمااااد آل

 ق.1314حكمت و سعادت بود؛ در سال 

آهنگ سفر كرد. او باا زائارين حارم علاوى 

همراه شد و خودش را به
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تااارين دانشاااگاه شااايعه، يعناااى نجاااف بااازرگ

 اشرف رساند و بعد از طواف حرم

باه نازد عالماان نامادار:  لامالساعليهمولايش على 

 علاهمه حاج ميرزا»شيخ المحدهثين، 

سااايد »و جماااال السهاااالكين « حساااين ناااورى

 شتافت و به« مرتضى كشميرى

گياارى از خاارمن علاام و فضاال آن دو بهااره

بش نزد آن  پرداخت. روز به روز تقره

تااارين زماااان، از شاااد و در كااامدو زيااااد ماااى

 شاگردان خصوصى و ملازمان امين

 16ه حساب آمد.آن دو ب

 در راه تكامل 
از ديگاار مشااكلات ساايد محمااد علاام الهاادى، 

 تشكيل خانواده بود. اينك

بعد از ساالها تالاش مساتمر در كساب علاوم 

 و معارف اسلامى، زمان آن

رسيده بود كه وى با انجام اين سانهت نباوى، 

 به مرحله بالاترى از تكامل گام

نهااد. او بااراى حااله اياان مشااكل، از اسااتادان 

 ود )محدهث نورى و سيدخ

مرتضاااى كشاااميرى( كساااب تكلياااف نماااود. 

 سرانجام با راهنمايى و كوشش آن

دو، باااا دختااار خاااانواده ثروتمنااادى ازدواج 

 كرد. پدر آن بانو يكى از بانفوذترين

تااااجران شاااهر باااود. همسااار سااايد محماااد باااا 

 پذيرش تقاضاى شوهرش ثابت

كااارد كاااه از زناااان آگااااه، ماااؤمن و فاااداكار 

 وبى از مشكلات ازدواجاست. او به خ

بضاعت آگااه باود؛ و باا با مرد مهاجر و بى

 به جان خريدن و تحمل آن همه

هااى ماادهى و دنياايى گذشات مشكل، از لذهت

 و از ثروت و سرمايه

اش چشااام پوشااايد و باااا ايااان عمااال خاااانواده

 خداپسندانه، به تمام دوشيزگان

جهاااااان درس فراماااااوش نشااااادنى داد. ايااااان 

 ايى باشد كه درتواند سرمشق آنهمى

هاااا، فضاااايل و كماااالات انساااانى را ازدواج

 گيرند و براى دستيابى بهناديده مى

هاااى هاااى نفسااانى و بااا امتيااازطلبىخااواهش

ظاهرى، اخلاق و معنويات را
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 سازند.لگدكوب مى
توان نتيجه گرفات كاه طباع در يك جمله مى

 بلند و اراده قوى، از

ر باود. هاى آن بانوى فاداكاترين ويژگىمهم

 وى با ايمان و اختيار، از نفايس

و اماوال خانااه پادرش گذشاات. در حاالى كااه 

 در اقيانوسى از حيا و عفهت

ور باااود، باااه زنااادگى ساااالكانه روى غوطاااه

 آورد و به درآمد اندك شوهرش

 17قناعت ورزيد.
شايان ذكر اسات كاه سايد محماد علام الهادى 

 هاى خود بهدر يكى از نامه

« محمد»ى، از فرزندش اللّه مرعشى نجفآيه

 بوده« نورالهدى»كه ملقهب به 

از ديگااار  18ساااخن باااه مياااان آورده اسااات.

 بازماندگان آن زوج مؤمن و با صفا،

اطلاعاااى در دسااات نيسااات ولاااى قااارائن و 

 دهند كه فرزندانشواهد گواهى مى

 ديگرى نيز به يادگار گذاشته باشند.

 در پرتو اسرار
زنااااادگى سااااايد محمااااادعلم الهااااادى كاااااابلى 

 اى از كرامات و اتفاقاتيختهآم

باااورنكردنى اساات. يكااى از آنهااا، كراماات 

 انگيزى است كه همشگفت

بيانگر نفس پاك و مقاام عرفاانى او اسات و 

 هم مرتبه عالى زهد و كمال

 استادش سيدمرتضى كشميرى.
 گويد: اللّه مرعشى نجفى مىآيه
هنااااوز مرحااااوم سيدمرتضااااى كشااااميرى »

 يدرحلت نكرده بود كه شنيدم س

محمد علم الهدى در اوائل ازدواجاش دچاار 

 شود؛فقر و تنگدستى مى

ناااگزير مشااكل را بااا اسااتادش سيدمرتضااى 

 گذارد.كشميرى در ميان مى

ايشااان كيساااه كااوچكى باااه ساايد محماااد علااام 

دهد كه حاوى سكههالهدى مى
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رايج آن زمان بود. سايد محماد كيساه را در 

 گذارد و براى خريدجيبش مى

شاود. بعاد ى، روانه بازار ماىمايحتاج زندگ

 از خريد در حالى كه هنوز

مانده است، باه خاناه ها باقىمقدارى از سكهه

 ماندهگردد و باقىبرمى

گااذارد. روز هااا را زياار جانمااازش مااىسااكهه

 رود و هرچهدوم نيز به بازار مى

ماناااده خااارد و بااااقىخواهاااد، ماااىدلاااش ماااى

 گذارد.ها را زير جانمازش مىسكهه

روز )تردياد از راوى  25ياا  24وناد اين ر

 ها تمامگذرد و سكههاست( مى

پرسااد: شااود. روز آخاار، همساارش مااىنمااى

 اين چه پولى است كه هرچه

شاود؟! سايد محماد كناى، تماام نماىخرج مى

 به ناچار جريان را به همسرش

كناااد. ساااپس جانماااازش را بااار تعرياااف ماااى

 هايى كه بادارد، اثرى از سكههمى

بيند. باه آنجا گذاشته بود، نمىدست خود در 

 محضر استادش سيد

شااتابد. قباال از آنكااه مرتضااى كشااميرى مااى

 چيزى بگويد، استاد خطاب به او

 گويد: مى
اى سيد علام! شايساته اسات كاه بعضاى از »

 عادات نيك را از حيوانات

هااااى آن بيااااموزيم. باااه مااارغ بيناااديش، تخااام

 خيلى با ارزش نيست؛ اما وقتى

بااا علائاام و اشاااره ـ نااه بااه  گااذارد،تخاام مااى

 فهماندديگران ـ كه به صاحبش مى

تخام گاذارده اساات. هماين طاور صاادف؛ در 

 فصل باران روى آب دريا قرار

هاااى باااران را گياارد. بااا ولااع تمااام قطاارهماى

 كند. آنگاه بهدر بطن خود پنهان مى

قعاار دريااا فاارو رفتااه و در عمااق دريااا، در 

 ها جاىها و شنلابه لاى گِل

اصااان چيااره مااى گياارد. بااه طااورى كااه غوه

 توانند به آن ودست هم به آسانى نمى

گوهرى كه در بطن خود دارد، دست يابند؛ 

 مگر با سختى و مشكلات

 19«طاقت فرسا.
سااايد محماااد علااام الهااادى از ساااخنان اساااتاد 

فهمد كه بايد جريانمى
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 كرد.ها را پنهان مىانگيز سكههشگفت
 رمايدفيه روح القدس ار باز مدد ف

كردديگران هم بكنند آنچه مسيحا مى 

نقااى در همااين راسااتا، جناااب آقااا ساايد علااى

 كشميرى فرزند صاحب

كرامااات، حاااج ساايد مرتضااى كشااميرى از 

 كندالهدى نقل مىسيد محمد علم

 كه فرمود: 
در اوقااات اقاماات در نجااف اشاارف بااراى »

 زتحصيل علوم دينيه مدتى ا

جهت معيشت سخت در فشار بودم تاا اينكاه 

 روزى براى تدارك نان و

خوراك عياال هايچ نداشاتم. از خاناه بيارون 

 رفتم و با حالت حيرت، وارد

بازار شدم. چند مرتبه از اول تا آخر باازار 

 رفت و آمد كردم. به كسى نيز

اظهار حال خود ننمودم. پاس باا خاود گفاتم: 

 زشت است در بازار اين طور

د و شد كاردن! لاذا از باازار خاارج شاده، آم

 داخل كوچه شدم، تا نزديك

خانه حااج ساعيد، سايد مرتضاى كشاميرى ـ 

 اللّه مقامه ـ را ديدم. به مناعلى

تااااو را چااااه »كااااه رساااايد، ابتااااداء فرمااااود: 

 نانالسلامعليهشود؟ جدهت اميرالمؤمنين مى

خاااااورد و گااااااهى دو روز هااااايچ جاااااو ماااااى

 هاى آنپس مقدارى گرفتارى« نداشت!

حضاارت را بيااان كاارد و ماارا تسااليت داد و 

 فرمود: 
شااود و بايااد در صاابر كاان، البتااه فاارج مااى»

 «نجف زحمت كشيد و رنج برد.
سااپس چنااد فلااس )پااول رايااج آن زمااان( در 

 جيبم ريخت و فرمود:
آن را شررماره نكررن و برره كسررى هررم خبررر مررده و از »

 آن هرچه خواهى،
 «  خرج كن.

م باازار و از آن پس ايشان رفتناد و مان آماد

 پول، نان و خورش گرفته به

منازل بااردم. تااا چنااد روز از آن پااول نااان و 

گرفتم. با خود گفتم:خورش مى
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شود، و هار وقات حال كه اين پول تمام نمى

 كنم، پولدست در جيب مى

موجاااود اسااات؛ خوبسااات بااار عياااال توساااعه 

 دهم. پس در آن روز گوشت

شاااود كاااه خريااادم. عياااالم گفااات: معلاااوم ماااى

 برايت فرج شده؟! گفتم: بله. گفت:

پااس مقاادارى پارچااه بااراى لباااس مااا تاادارك 

ازى  كن. بازار رفتم و از بزه

اى كه خواسته بودناد، گارفتم مقدارى پارچه

 و دست در جيب كرده،

مقدارى وجه بيرون آورده، جلاوش گاذاردم 

 هاو گفتم: آنچه قيمت پارچه

شاااود، باااردار؛ و اگااار كسااارى دارد تاااا ماااى

 ولها را شمرد، مطابق با طلببدهم. پ

او بااود، و باايش از يكسااال، حااال ماان چنااين 

 بود كه همه روزه به مقدار لازم از

كردم و به كسى هم اطلاع آن پول خرج مى

 ندادم تا اينكه روزى براى

شستن، لباس را بيرون آوردم. غفلات كاردم 

 از اينكه پول را از جيب خارج

شساتن كنم. از خانه بيرون رفتم. پس موقاع 

 لباس، يكى از فرزندانم دست

در جياب كاارده، آن پاول را بياارون آورده و 

 آن را به مصرف مخارج همان روز

 20«رساند تا تمام شد.

 در سكوّى مدارج علوم 
الهاادى كااابلى، عااالم اللّه ساايد محمااد علاامآيااه

 فاضلى بود كه علوم مختلف

ساااال عمااار بابركااات،  80اسااالامى را طاااى 

 از عدم بينايى فراگرفت. وى با اينكه

برُد، با حافظه قوى، اراده آهناين و رنج مى

 پشتكار قابل تحسين، توانست

قلاال مرتفااع علااوم مختلااف اساالامى را فااتح 

 كند. وى علاوه بر تخصهص در

علاااوم فقاااه و اصاااول، در علااام حاااديث نياااز 

 تسلط كامل داشت و با اجازه روايت

اللّه اش، حضااارت آياااهباااه شااااگرد برجساااته

 نجفى، مرتبهالعظمى مرعشى 

تخصهصااااش، در اياااان فاااانه را بااااه نمااااايش 

ر گذاشت. وى در علوم غريبه نيز تبحه
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ااص او در علااوم غريبااه  كاماال داشاات. تخصه

 بيشتر مربوط به موارد ذيل است

 شود:كه اجمالاً اشاره مى
تسرررخير، جفرررر، رمرررل، اوفررراق، مثلهثرررات، مربهعرررات، 

 21جدول و...

 استادان نام آور
علاوم گونااگون را از الهدى كاابلى، سيد علم

 فنوناستادان برجسته و ذى

وى اسااااتيد متعاااددى  22فااارا گرفتاااه باااود.

 داشت، كه در اينجا شايسته است

نگاااهى گااذرا بااه زناادگى افتخااارآميز برخااى 

 باشيم:از آنان داشته

. ساااايد مرتضااااى رضااااوى كشااااميرى 1

 نجفى.
سايد محمااد علاام الهاادى در اخاالاق، عرفااان، 

 رتهذيب و تزكيهه بيشتر متأثه 

سيد كرم »از اين استاد فرزانه بود. جده وى 

 از قم« اللّه رضوى كشميرى

بااراى تاارويج دياان مقاادس اساالام بااه كشاامير 

 مهاجرت كرد. فرزندانش در

كشاامير ساااكن شاادند؛ يكااى از فرزناادان وى 

 «سيد مرتضى كشميرى»پدر 

بااود. ساايد مرتضااى در « ساايد مهاادى»يعنااى 

 سرزمين سرسبز كشمير، چشم

. بعااااد از طااااى مراحاااال بااااه جهااااان گشااااود

 مقدماتى، و در اوائل جوانى به عتبات

عاليات سفركرد. و در حلقاات درساى آياات 

 شيخ محمد حسين»عظام: 

شاايخ »و « ميرزاحسااين خليلااى»، «كاااظمى

 در نجف« زين العابدين مازندرانى

اشرف و كربلاى معلهاى حضاور يافات. وى 

 از عالمان جامعى بود كه در علم

ته بااود. عاالاوه باار و عماال ممتاااز و برجساا

 كسب علوم، به تهذيب و تزكيهه نفس

مااولا »نيااز پرداختااه بااود. اسااتاد اخاالاق وى 

 بود. وى بعد« حسين قلى همدانى

از رحلت اساتادش باه تادريس پرداخات. در 

 جلسات درسى فقه، اصول و

اخلاقااش تعاادادى از علماااى فاضاال شااركت 

 كردند. مى
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از وى تأليفاااتى در فقااه و اصااول و رجاااال 

 مانده است. از جمله آنهااقىب

در علااام رجاااال  «إعرررلام الاعرررلام»كتااااب 

ال  13باشد. وى در مى  ق. 1323شوه

اش را در شاهر كااظمين وفاات كارد. جناازه

 به كربلا آوردند و در حجره

 24دفن كردند. 23«كابليّه»معروف به 

الهااادى كاااابلى در اخااالاق، سااايد محماااد علااام

 عرفان، تهذيب و تزكيهه بيشتر

ر از ايان اساتاد گرانقادر باود؛ باه هماين متأثه 

 جهت، مرگ وى برايش سخت

آمد و بعاد از مادتهى باا عتباات عالياات وداع 

 كرد.

 . حاج ميرزا حسين نورى.2
ال  18محدهث نورى، در  ق. در  1254شاوه

 از توابع« يالو»روستاى 

بااه « مازناادران»اسااتان « نااور»شهرسااتان 

 سالگى با فقيه 15و  14دنيا آمد. در 

آشاانا و « ملاهمحماادعلى محلاهتااى»رهيختااه ف

 از محضر وى استفاده كرد.

هاااى هااردو جهاات نسااخه بااردارى از نسااخه

 نفيس و كتابهاى ناياب و نيز سير

و سالوك، باه نقااط مختلاف اياران، عاراق و 

 ترينحجاز سفر كردند. مهم

 اساتيد وى عبارتند از آيات عظام:
 1306ـ  1232. ملاه محمدعلى محلاهتى )1

 (؛ق.
حيم بروجاااردى )متوفهااااى 2 . شااايخ عبااادالره

 ق.(؛ 1306
. شاااايخ العااااراقين، عبدالحسااااين تهرانااااى 3

 ق.(؛ 1286)متوفهاى 
ـ  1214. شااااايخ مرتضاااااى انصاااااارى )4

 ق.(. 1281
از محدهث ناورى آثاارى زيااد برجااى ماناده 

 ترين آنها عبارتنداست؛ مهم

 از:

 19)در  مستدرك الوسايل و مستنبط المسرائل

 المأوى؛جنّهجلد(؛ 
مواقع النّجوم؛ لؤلؤ و مرجران؛ شراخه طروبى؛ 

نجم الثّاقب؛ معالم العبر؛ ميزان



 100 

 السّماء؛ كلمه طيّبه و بدر مشعشع.

جماادى الثهاانى  27وى در شب چهارشانبه، 

 66ق. در  1320سال 

ساااااااالگى از دنياااااااا رفااااااات و در يكاااااااى از 

 در نجف السلامعليههاى حرم امام على ايوان

 25اشرف دفن گرديد.

 . سيد ميرحامد حسين نقوى لكهنوى.3
وى از دانشاامندان بنااامى اساات كااه در سااال 

 ق. در شهر لكهنو 1246

هندوستان چشم به جهاان گشاود. ناام پادرش 

 سيد محمد بن سيد حامد

حسين مولوى لكهنوى نيشاابورى باود. سايد 

 ميرحامد حسين از اكابر

متكلهمااين اماميااه و از اعاااظم علماااى شاايعه 

 26ود.شمحسوب مى
ترين آثاار وى، كتااب مشاهور و از برجسته

 «عبقات الانوار»ارزشمند 
 «اثنا عشرريه ةتحف»باشد كه در رده كتاب مى

 از عبدالعزيز دهلوى، نگاشته

هاى ضده شيعه شده است. دهلوى از ناصبى

 بود؛ وى كتابش را در دوازده

باااب تاادوين كاارد و يااك باااب آن را باار رده 

 و ديگر لسلاماعليهفضايل حضرت على 

مشااااعلداران خاناااادان عصاااامت و طهااااارت 

 27اختصاص داد.
ساايد ميرحامااد حسااين بااراى نوشااتن كتاااب 

 ، رنجهاى بسيار وعبقات

شمارى كشايد. در هماين راساتا، زحمات بى

 انگيزى كه ازداستان شگفت

اللّه العظمااى مرعشااى نجفااى نقاال شااده، آيااه

 بيانگر ميزان تلاش و فداكارى او

فاااى و شناسااااندن اسااات كاااه در جهااات م عره

 هاى تابناك امامانچهره

 28از خود نشان داده است. السلامعليهممعصوم 
هااااا تحقيااااق و وى ساااارانجام بعااااد از ماااادهت

 تدريس علوم اسلامى در سال

 ق. چشم از جهان فروبست. 1306

 . شيخ الشهريعه اصفهانى.4
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اللّه العظماااااى حااااااج فاااااتح اللّه فرزناااااد آياااااه

 به محمدجواد اصفهانى، معروف

ق. متولاد شاد و  1266در سال « شريعت»

 بعد از سالها زندگى پرافتخار و

 1339انجام خدمات علمى و دينى در ساال 

 ق. رحلت كرد. وى بعد از

اللّه العظماى سايد محمادكاظم يازدى فوت آياه

 در نجف اشرف به عنوان

مرجااع مطلااق شاايعه شااناخته شااد. در فقااه، 

 اصول، رجال، تفسير و كلام از

بناااام و كاوشاااگر برجساااته جهاااان  مجتهاادين

 آمد. ازتشيهع به حساب مى

تااارين آثاااار مانااادگار وى ماااوارد زيااار مهااام

 باشد:مى

ارث . 2؛ التفصيل فرى الجلرودين السرباع. 1
 29.ةالطهار ةقاعد. 3؛ ةالزوج

 . شيخ محمد طه نجف.5
شيخ محمد طه نجف فرزند شايخ مهادى بان 

 شيخ محمد رضا بن شيخ

نجااف التبرياازى  محمااد باان المقاادس الحاااج

 ق. 1241الحكم آبادى در سال 

اش ـ دختر شيخ حساين از دامن مادر مؤمنه

 بن محمد نجف كبير ـ چشم به

جهااااان گشااااود. وى عااااالم وارسااااته، فقيااااه، 

 اصولى، اديب شاعر و رجالى عالى

مقااامى بااود كااه سااالها بااه تاادريس، تحقيااق و 

 خدمت رسانى به جامعه اسلامى

ئل را از مشااااغول بااااود. وى علااااوم و فضااااا

 اساتيد زير آموخته بود: 
. ساايد حسااين كااوه 2. شاايخ محساان خنفاار؛ 1

 . شيخ مرتضى3كمرى؛ 

. شيخ عبدالرضا طفيلى نجفاى؛ 4انصارى؛ 

 .سيد حسين طباطبايى آل5

 بحرالعلوم و... .
وى كااااه در تقااااوا، ورع، زهااااد و عبااااادت 

 نمونه روزگار بود؛ شاگردان

ى بسيارى تحويل جامعه تشايهع داد و جمااعت

 از علما و بزرگان شيعه از

مند شادند خرمن پرفيض علم و كمالش بهره

 ترين آنها عبارتند از:كه مهم
. 2. شاايخ حساان )نجاال صاااحب جااواهر(؛ 1

سيد محمد سعيد حبوبى؛
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. سايد عادنان 4. شيخ جعفر بدرى نجفاى؛ 3

 . سيد محمد كاشى5الغريفى؛ 

. شاااايخ علااااى )حفيااااد صاااااحب 6حااااائرى؛ 

 حسن . شيخ محمد7جواهر(؛ 

. سااايد محماااد علاام الهااادى نقاااوى 8سميساام؛ 

 كابلى.
وى عاالاوه باار تربياات شاااگردان برجسااته،  

 در زمينه تحقيق و تأليف نيز از

باشااد. نااام برخااى از آثااار افااراد موفااق مااى

 قلمى وى عبارتند از:

)تعليقاه بار  الانصاف فى مسائل الخرلاف. 1

 (؛جواشرالكلامكتاب 

 ع(؛الشراي)شرح زكاه ةكتاب الزكا. 2

 الدعائم فى الاصول؛. 3

 غناءالمحصلين؛. 4

 اتقان المقال فى احوال الرجال؛. 5

 ؛ةاحياء الموات فى احوال الروا. 6

 ؛ةفى الحبو ةرسال. 7

 ؛ةفى التقيّ  ةرسال. 8

فى عقد النكاح المردّد بين الردّائم و  ةرسال. 9
 المنقطع؛

 فى الاستظهار من الحيض؛ ةرسال .10

بعررد الترريمّم عررن  فررى المحرردث ةرسررال. 11
 الغسل؛

كشف الاسرتاد عرن الخرارن عرن  ةرسال. 12
 فى الاسفار؛ ةدارالاقام

 الكر؛كشف الحجاب فى ةرسال. 13

 من الوقت؛ ةفيمن ادرك ركع ةرسال. 14

 فى احوال جدّه شيخ حسين كبير؛ ةرسال. 15

 ؛ةالقواعد النجفي. 16

 الرّسائل؛ ةحاشي. 17
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 بحرالعلوم. ةشرح منظوم. 18

محمد طه نجف بعاد از ساالها تادريس،  شيخ

 تحقيق و خدمتگزارى به

ال  ق.  1323جامعه تشيهع، سرانجام در شاوه

 چشم از جهان فروبست. بدن

ااارش در يكاااى از حجااارات حااارم اماااام  مطهه

 ، در جوار پدر بزرگالسلامعليهعلى 

و اسااتاد  «شرريخ حسررين نجررف»اش مااادرى

 به «شيخ محسن خنفر»گرانقدرش 

 30خاك سپرده شد.

 . شيخ محمد رضا دزفولى.6
ى دزفااولى در سااال  شاايخ محمااد رضااا معاازه

 ق. در خانواده روحانى 1273

در شااهر نجااف بااه دنيااا آمااد. پاادرش شااايخ 

 محمد جواد نام داشت. شيخ

محمااااد رضااااا تحصاااايلات مقاااادماتى را در 

 زادگاهش آغاز كرد. پس از مدتى به

شااهر دزفااول هجاارت كاارد. وى از ذكاااوت 

 رخوردارسرشار و ذهن خلاهق ب

بااود و در ساارعت انتقااال و حاضاار جااوابى 

 از عجايب روزگار به حساب

 آمد.مى

شريخ »ترين اساتيد وى عماويش از برجسته
 شيخ»و  «محمد طاشر

بود. شيخ محمد رضاا بعاد  «مرت ى انصارى

 از سالها تحصيل، تحقيق و

تاادريس، از علماااى اعاالام، مراجااع تقليااد و 

 فقهاى برجسته جهان اسلام شد

وه بر مراتاب علماى در فضال، تقاوا، و علا

 سلامت نفس، شعر و سياست نيز

 از نخبگان عصر خويش بود.
وى علاوه بر تربيت شااگردان شايساته، در 

 زمينه تحقيق و تأليف نيز

گامهااااى بلنااادى برداشااات. برخاااى از آثاااار 

 قلمى وى عبارتند از:

 حاشيه بر مكاسب؛. 1

 )در چناد المسرائل ةجُهدُ المقل فى اجوبر. 2

مجلهد، مشتمل بر مسائل
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 متفرقه در ابواب فقه از طهارت تا ديات(؛

 حاشيه بر رسائل؛. 3

 ؛«التقوى ةكلم»رساله عمليه به نام . 4

 رساله فارسى در فقه؛. 5

، باه قطاع جيباى در علام شرح نظّام عربى. 6

 صرف )غير از شرح نظهام

 معروف(.
شيخ محمد رضا دزفاولى كاه از معاصارين 

 ى، آقا ميرزاآقا ضياء عراق

محماادتقى شاايرازى )مياارزاى دوم( و حاااج 

 شيخ جعفر شوشترى بود؛ بيشتر

عمااااار شاااااريفش را در شاااااهرهاى نجاااااف، 

 دزفول و بروجرد سپرى كرد و

ق.  1352جماااادى الاولاااى  7سااارانجام در 

 در بروجرد رحلت كرد. براساس

اعيررران  9نقااال سااايد محسااان اماااين در جلاااد 
 ، در جوار امامزادهالشيعه

 31اين شهر دفن گرديد. السلامعليهابوالحسن 

 . سيد عدنان بحرانى.7
سيد عدنان بحرانى بن سيد شبر بن على بان 

 مشعل، از عالمان عامل و

برجساااته عصااار خاااويش باااود. وى بعاااد از 

 سالها تحقيق و تدريس به درجه

اجتهاد دست يافت. او علاوه بر كسب علوم 

 و معارف اسلامى، در تزكيهه

ياز از ممتاازين علماا نفس، زهاد و عباادت ن

 شد. كتابهاىمحسوب مى

بعرض  ةأجوبر»و  «العجلان ةقبس»ارزشمند 
 ترين آثاراز مهم «المسائل

 باشد.ماندگار وى مى
او در سااااارودن شاااااعر نياااااز موفاااااق باااااود؛ 

 هاى او در كتابى بهمجموعه سروده

گاردآورى شاده اسات.  «ديوان شعر كبير»ناام 

 دوبيتى زير از همين مجموعه

 شود:تقديم مى
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و أنت أهدى الأنام قصدا  يا قلت ما أنت و الغوانى
 مال  مهما ذكرت ليلى

 قدحت بين الضلوع زندا 

متأسهفانه سال تولهد و رحلت آن عالم 

 32وارسته به دست نيامد!

. سااااااايد محماااااااد حساااااااين مرعشاااااااى 8

 شهرستانى.
سيد محمد حسين مرعشى شهرستانى ملقهاب 

 ، فرزند«ضياءالدين»ه ب

سيد محمدعلى شهرستانى است كه در ساال 

 ق. ديده به جهان 1287

گشود. وى در كرمانشااه متولاد شاد. بعاد از 

 فراگيرى علوم مقدماتى، براى

ادامااااه تحصاااايل روانااااه كااااربلا شااااد و در 

 محضر بزرگانى چون: فاضل اردكانى،

حاج سيد محماد مهادى قزويناى و حااج سايد 

ذمحمد ابراهيم دل  دارى تلمه

نماااود. وى كاااه عااالاوه بااار فراگيااارى علاااوم 

 عقلى و نقلى در شعر نيز صاحب

ق. باااه  1300رأى و نظااار باااود؛ در ساااال 

 مشهد مقدس سفر كرد. بعد از مدتى

اقاماات در مشااهد و تهااران، بااارديگر عااازم 

 ق. نيز 1306كربلا شد. در سال 

بار ديگر به تهران هجرت كرد و در همان 

 اجح»سال بعد از فوت 

به جاى وى زعامت ماردم را « كنىملاهعلى

 به عهده گرفت.
سالگى به تأليف كتاب پرداخت.  12وى از 

 آثار به جا مانده از وى

 عبارت است از:

 آيات بيّنات؛. 1

شايخ  «فصول»)در تلخيص  اصل الاصول. 2

 محمدحسين اصفهانى(؛

 )در اصول فقه(؛ ةتحقيق الادلّ . 3

ن شاايخيه و )در فاارق ميااا تريررا  فررارو . 4

عه(؛  متشره

شررررح »)در تلخااايص  ةتلرررويح الاشرررار. 5
 شيخ احمد احسائى بر «ةالزيار

 زيارت جامعه(؛
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حااجى  «ارشاد العوام»)در رده  تنبيه الانام. 6

 خان(؛كريم

 )در امامت(؛ النعيم ةجنّ . 7

ات  البالغره ةحجّ . 8 )در اثباات حضارت حجه

 (؛السلامعليه

 و عبيد(؛)در نكاح اماء  الدرّالن يد. 9

خصائص الحسين »)ترجماه  دمع العين. 10
 مرحوم شوشترى(؛« السلامعلي 

 زوائد الفوائد؛. 11

 «العبراد ةنجرا»)در شارح  سبيل الرشاد. 12
 حاج شيخ محمدحسن

 نجفى(؛

المررتن »)در رده كتاااب  الشّرررع المبررين. 13
 سيدعلى محمد «المتين

 دلدارى(؛

شررررايع »)در شااارح  شررروارع الأعرررلام. 14
 ؛«(لامالاس

 صحيفه حسينيه؛. 15

ميارزاى « قروانين»)حاشايه بار  عناصر. 16

 قمى(؛

 )در اصول(؛المسئول غايه. 17

 چهل حديث؛. 18

 )در علم حساب(؛كشف الحجاب . 19

 )در تقويم(؛ الكوكب الدرّى. 20

 در اسطرلاب(؛لباب ). 21

 لباب الاجتهاد؛. 22

)در مساااااائل متفرقاااااه فقاااااه و  لآلرررررى. 23

 اصول(؛

 )منظومه(؛ ل مصفّىعس. 24

 )منظومه(؛ نان و دوغ. 25
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 )در هيئت(؛مواقع النجوم . 26

 )كشكول(؛ موائد. 27

« ةالمرضري ةالبهجر»)حاشايه بار  مهجه. 28

 سيوطى(؛

تهررذيب »)در نظاام  مررذشب التهررذيب. 29
 محقق تفتازانى(؛« منطق

 )در مناجات و مراقبات(؛ النفس ةتذكر. 30

 ةفايااك»)در شاارح  المسترشررد ةشدايرر. 31

 محقق سبزوارى در« المقتصد

 فقه(؛

 در خواصه آهن؛ اىرساله. 32

 در فقه؛ اىرساله. 33

در اثباااات خاتميهااات نباااوت  اىرسررراله. 34

 .وسلمآلهوعليهاللهصلىحضرت رسول 
ال  30وى سااارانجام در  ق. در  1315شاااوه

 كربلا وفات كرد و در رواق

مطههر حساينى ـ نزدياك دياوار شاهدا ـ دفان 

 33.گرديد

 34الدين شهرستانى؛. سيد هبه9

 35. سيد حسن صدر موسوى.10

 آثار ماندگار
الهاادى كااابلى بااا اينكااه نابينااا ساايد محمااد علاام

 بود، در عرصه نگارش نيز

از تاالاش و جاادهيت فروگااذار نبااود. و چااون 

 توانست كتابتخودش نمى

گرفت نمايد، از بعضى شاگردانش كمك مى

 و آنچه را كه در نظر داشت،

كاااارد. بااااه اياااان شااااكل ـ كااااه ماااالاء مااااىا

 دارد ـ اوهاى زيادى در پىمحدوديهت

توانساات كتابهاااى زيااادى تااأليف و تصاانيف 

 كند. از وى يك كتابِ چاپ شده

ـ مرباوط باه مساائل  «دستور العمرل»به ناام 

زنان ـ به يادگار مانده است.
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 ترين آثار چاپ نشده وى عبارتند از:مهم

 تجويد القرآن الكريم؛. 1

 على الاقبال لابن طاووس؛ ةتعليق. 2

 على منهج المقال للاسترآبادى؛ ةتعليق. 3

الرى  ةتنبيه الغافلات، فرى الاخبرار الراجعر. 4
 ، )در بيان خصال نيكالنّساء

 و بد زنان(؛

 حقو  الإخوان؛. 5

 الحديث؛درايه. 6

 الكشكول؛. 7

 36النّفس.محاسبه. 8

لازم بااااه يااااادآورى اساااات كااااه ساااايد محمااااد 

 لهدى نقوى كابلى، علاوه براعلم

هااااى فاااوق، كتااااب ارزشااامند تاااأليف كتااااب

 سيهد ابن طاووس «جمال الاسبوع»

 1330را بعد از حاشايه و تعليقاه، در ساال 

 ق. منتشر كرده است. در حاشيه

اين كتاب، در ماورد سايد محماد علام الهادى 

 آمده است: 

 

در پايااان اياان بخااش، ذكاار دو نكتااه شااايان 

ه است:  توجه
اللّه سااايد محماااد . بااار اسااااس وصااايهت آياااه1

 الهدى كابلى، آثارش بهعلم

كتابخاناه مدرساه فيضاايه قام، منتقال و وقااف 

 شده است.
. از آنجااايى كااه مرحااوم ساايد محمااد علاام 2

 ً  الهدى نابينا بود، حتما

گااااااااران، مكاتبااااااااات و تأليفااااااااات وى را دي

 هايى كه بهاند. دقهت در نامهنوشتهمى

اللّه مرعشاى نجفااى فرساتاده، ايان مطلااب آياه

دهد.را به خوبى نشان مى
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هااا، بااا دساات خااط جديااد هريااك از اياان نامااه

 نوشته شده است. بعضى

درشت، بعضاى رياز، برخاى خاوش خاط و 

 بعض ديگر بدخطه 

دهناده آن اسات كاه  اند. اين، نشانشدهنوشته

 كاتبان آثار وى متفاوت

انااد. احتمااالاً اسااامى آنهااا در لابااه لاى بااوده

 كتابهاى مرحوم علم الهدى ذكر

 شده باشند. 
نگارنااااده بااااراى كشااااف اياااان موضااااوع و 

 ملاحظه كم و كيف آثار وى به

كتابخاناااه مدرساااه فيضااايه مراجعاااه كااارده 

 است؛ ولى به جهت تغيير مكان آن

جديااااد و... موفااااق بااااه  كتابخانااااه بااااه محااااله 

 ملاحظه آنها نشده است. با ملاحظه

ترجماه شايخ عبااس  جمال الاسربوع،»كتاب 

 دريافته« قمى، چاپ سنگى

اساات كااه بازنويسااى مااتن و حاشاايه آن را، 

 «اسداللهّ موسوى»شخصى به نام 
فرزناااد كااااظم، كاااه خوانساااارى الاصااال و 

 ساكن قم بوده؛ تحت اشراف مرحوم

 علم الهدى، نوشته است.

 هجرت شكوهمند 
ساايد محمااد علاام الهاادى كااابلى بعااد از طااى 

 مراحل علوم و شناخت طرق

عرفان و سلوك، از نجف اشارف باه اياران 

 هجرت كرد. سال هجرت او

روشاان نيساات؛ ولااى شااواهد باار اياان نكتااه 

 تأكيد دارند كه بعد از رحلت

 1323اساااتادش سااايد مرتضاااى كشاااميرى )

 ق.( اتفاق افتاده باشد. وى بعد از

د به ايران، در ديار عراق عجم كاه باه ورو

 سلطان آباد )اراك( معروف بود،

اقامت گزيد. از آنجايى كه از تزكيهه نفس و 

 روحيهه قوى عرفانى و اخلاقى

تااارين مااادت در باااين مناااد باااود؛ در كااامبهاااره

 مردم شهرت يافت و با انجام

وظاااااايف ديناااااى و تبليغاااااى، از محبوبيهااااات 

دارخاصهى برخوردار شد. رفتار و كر
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اى در او بااه وجااود آورد اش جاذبااهشايسااته

 كه همگان، عاشق سيماى

 جذهاب و سير و سلوكش شدند.
يكى از عاشقان شيفته و مريادان دلباختاه او 

 حان سهم»شخصى به نام 
بااود. او كااه فاارد مااؤمن و  «الملررب بيررات

 سرمايه دار و از بزرگان شهر به

آماااد؛ در باااين ماااردم از نفااااوذ حسااااب ماااى

 جتماعى خوبى برخوردارسياسى و ا

لااين دياادار، عاشااق راه و ماانش  بااود؛ در اوه

 الهدى شد. به وىسيدمحمد علم

ورزيد و مقدمش را گراماى ارادت زياد مى

 داشت. وى با پرداختمى

هزيناااه زنااادگى آن سااايد والامقاااام، او را در 

 ارشاد و تبليغ دين مقدس اسلام

ياااارى نماااود. در انااادك زماااان، ناااام و آوازه 

 د علم الهدى بالاگرفت وسيد محم

به عنوان يك مرشد و پيشواى ديناى مطارح 

 گرديد. البته تنها حاج سهم

الملك بيات نبود كه دلباختاه سايد محماد علام 

 الهدى شده بود، بلكه در

طى چند سال زنادگى وى در اراك، كوچاك 

 و بزرگ، خاصه و عام، به وى

احتااارام زيااااد قائااال بودناااد و شااايفته ساااير و 

 ن او شده بودند.سلوك و عرفا

 در محضر ابرار
اللّه سااااايد محماااااد در آن روزگاااااار كاااااه آياااااه

 الهدى در اراك زندگىعلم

شريخ كرد؛ مرجع عاليقدر جهاان تشايهع، مى
 ، نيز درعبدالكريم حائرى يزدى

بارد. سايد محماد علام الهادى آنجا به سر ماى

 بارها به محضر آن عالم وارسته

ز از اللّه حاااائرى يااازدى نيااارسااايده باااود. آياااه

 فضل و كمال وى به خوبى اطلاع

داشت. مقام و مرتباه علماى و عرفاانى سايد 

 محمد، بر وى پوشيده نبود؛ به

همين جهت او را باه عناوان وكيال خاود در 

 فرستاد. شخصيت «ملاير»شهر 

ناپذير سايد محماد ممتاز و تلاشهاى خستگى

الهدى، ملاير و مردمانعلم
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 آن را نيااااز ساااايراب ساااااخت. و بااااا سااااير و

 سلوك زاهدانه، باعث جلب و جذب

 38مردم شده بود.

 درخشش در ملاير 
الهدى كه وكالت زعيم حاوزه سيد محمد علم

 علميه، حاج شيخ

عبدالكريم حائرى يزدى را به عهده داشت، 

 وارد شهر ملاير شد. وى در

بادو ورود بااا اسااتقبال پرشااور مااردم مواجااه 

 گرديد. مردم ملاير او را چون

رفتناااد. از آنجاااايى كاااه وى نگيناااى در بااار گ

ه و سالكى بى  مدهعا بود،عالمى موجه

تاارين بااه پيرامااونش حلقااه دوانيدنااد و در كاام

 زمان ممكن، نام و آوازه سيد

الهاادى در افااق شااهر ملاياار بااه محمااد علاام

 درخشش درآمد. آن سيد بزرگوار

نيز از اين شاور و شايدايى ماردم باه خاوبى 

 استفاده كرد و با سعى و پشتكار

اات بااالا زد و عجي بااى كااه داشاات؛ آسااتين همه

 هاىاى در عرصهخدمات ارزنده

فرهنااااگ و اجتماااااع، بااااه ثماااار رساااااند. از 

 ترين وظايف او، ارشاد و تبليغمهم

ماااردم باااود. وى باااه مساااائل شااارعى ماااردم 

 اهميهت زياد قائل بود. نمازهاى

جماااااعتش هميشااااه برقاااارار بااااود. در حااااله 

 كرد. دراختلافات مردم، كوتاهى نمى

ماااااو حِسااااابيه و عقاااااود اسااااالامى، ياااااار و ا

 تر،راهنماى مردم بود. از همه اينها مهم

هااااى درساااى آن خااادمتگزار دلساااوز حلقاااه

 نمود. وى به تعليم وشگفت مى

اى تربيت افراد، اهميهت زياد قائل باود. عاده

 از فضلا و مشتاقان علوم

در درسااااهايش حاضاااار  الساااالامعلاااايهمبياااات اهاااال

 دانشششدند و از خرمن علم و مى

گرفتناد. باا ها ماىاندوختند و بهرهها مىنكته

 اينكه نابينا بود، مسائل مشكلِ 

علوم و فنون مختلف را به شاگردانش القااء 

 كرد. و به اين شكل،مى

اى تحويل جامعه اسالامى شاگردان برجسته

 39داد.



 112 

هااى ملاير، سالها پذيرايى خدمات و هدايت

 آن مرد عالم و عابد بود تا

ق.  1368در يكاى از روزهااى ساال  اينكه

 به بستر مريضى افتاد و تن

ضاااااعيف و رنجاااااورش از اداماااااه خااااادمت 

 رسانى باز ماند.

 از منظر بزرگان
در هر عصر و زمانى ستارگان پرفروغاى 

 وجود دارند كه به علت عدم

تظاااهر و خودسااتايى، در گمنااامى كاماال بااه 

 برند و حتهى بعد ازسر مى

مانناد! حاال اگار مرگشان نياز ناشاناخته ماى

 آن فرد، مهاجر و نابينا هم باشد،

اش دو چنادان خواهاد شاد. غربت و گمناامى

 اللّه سيد محمد علم الهدىآيه

كابلى از همين دست افاراد اسات. جاز يكاى 

 دو تن از عالمان برجسته، كسى

هاى او را بازگو نكرده فضايل و برجستگى

 است. كسى كه بيشتر به معرفى

اللرّره آيرره، عااالم زنااده ياااد، او پرداختااه اساات
 است. وى العظمى مرعشى نجفى

هااااايش چنااااين آورده در بخشااااى از نوشااااته

 است:

زمرران و  ايررن سرريد جليررل القرردر، از نوابرر  

 عجايب روزگار در
حفرظ و سررعت انتقرال بررود. در حفرظ، ضررب المثررل 

بود. حافظ كله 
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قررررآن كرررريم، صرررحيفه كاملررره سرررجاديهه، رجزهرررا و 
 هاى زياد بود.قصيده

هررا هررزار حرردي  مسررند )غيررر از مرسررل( را حفررظ ده
 داشت. به جانم

تررررين مظررراهر قررردرت خداونرررد قسرررمر وى از روشرررن
 متعال بود. بارها

ضرررش شرررفياب شرردم و از انفرراس قدسررى و در مح
 بركاتش

اسرررتفاده كرررردم. او از كسرررانى برررود كررره بررره مرررن در 
 خواندن دعاى سيفى

 «اجازه داد...
اللّه ساايد محمااد لازم بااه ياااد آورى اساات آيااه

 علم الهدى كابلى از مشايخ

اللّه مرعشااااى نجفااااى محسااااوب روايااااى آيااااه

 شود. اجازه روايت وى بهمى

 41ى، موجود است.اللّه مرعشى نجفآيه

 پرواز به ملكوت
اللّه سيد محمد علم الهدى كاابلى در اداماه آيه

 دردى كه در ملاير

دامنگيااارش شاااده باااود؛ باااراى معالجاااه باااه 

 تهران رفت. معالجات وى ثمر

نبخشااايد. روح بلنااااد آن عااااالم وارسااااته، در 

 ق. از قفس 1368اوائل محرم سال 

تنگ دنياى فانى رهيد و همگام باا عرشايان 

 ه پرواز درآمد. ب
جنازه مطههرش از تهران باه قام منتقال شاد. 

 در قبرستان سكوئيه،

دفان گردياد. ياار « قبرستان نو»معروف به 

 اش،وفادار و شاگرد برجسته

اللّه مرعشى نجفاى، اماورات كفان و دفان آيه

 وى را به عهده گرفت. وى با

ديااادگان اشاااك آلاااود باااه داخااال خاناااه ابااادى 

 هادن جسماستادش رفت و بعد از ن

آن سيد والامقاام بار روى خااك، باا حسارت 

 و اندوه با پيكر آن عالم گمنام

 42علوى، وداع كرد.
 نهان شد گوهرى از گنج دانش

زِ باغ دين، گرامى باغبان رفت 
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شتابان روح او سوى جنان رفت  نداى ارجعى بشنيد از غيب

 

 ها:نوشتپى
، ص 6. گنجيناه دانشاامندان، محمااد شااريف رازى، ج 1

 .232ـ  224
. زناااادانيان روحانيهاااات تشاااايهع در افغانسااااتان، حسااااين 2

 .41ـ 30شفائى، ص 
اللّه شايخ محمادامين افشاارى يكاى از . جاويدالاثر، آياه3

 ر افغانستان بود كهعالمان بنام و معاص

ش. در  1357اسافندماه  28مزدوران ماركسيست، در 

 سالگى دستگير و تاكنون از 70سن 

سرنوشاات غمبااار او اطلاعااى در دساات نيساات. )ر.ك: 

 زندانيان روحانيت تشيهع در افغانستان، ص

 ( 60ـ52
و « نجفاى»، «عَلاَم»اللّه سيد محمد نقوى كابلى باه . آيه4

 داشته است. نيز اشتهار« ملايرى»
. المسلسلات فاى الاجاازات، محماود مرعشاى نجفاى، 5

 .227، ص 2ج 
 .225و  224، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 6
. بااه نقاال از كتاااب 215، ص 2. المسلساالات، ج 8و  7

 للهمذانى.« ةجراب العلم والحكم»
ل، 9 . همان؛ طبقات اعلام الشيعه، قسم سوم از جزء اوه

 ابع عشر()نقباء البشر فى قرن الر

 .1285آقابزرگ تهرانى، ص 
؛ نقباءالبشر فاى 215، ص 2. المسلسلات، ج 12ـ  10

 .1275قرن الرابع عشر، ص 
 . 216، ص 2. المسلسلات، ج 13
 .229ـ  217. همان، ص 14
اللّه ؛ الاجاااااازات الكبياااااره، آياااااه216. هماااااان، ص 15

 .97مرعشى نجفى، ص 
بيااره، ؛ الاجااازات الك215، ص 2. المسلساالات، ج 16

 .97ص 
 .1257. نقباءالبشر فى قرن الرابع عشر، ص 17
 .226، ص 2. المسلسلات، ج 18
 .1276و  1275. نقباء البشر، ص 19
، 187. داسااااتانهاى شااااگفت، شااااهيد دسااااتغيب، ص 20

 (.84)داستان 
 .215، ص 2. المسلسلات، ج 21
؛ الاجاااازات الكبياااره، ص 216، ص 2. هماااان، ج 22

 .97و  96
در ساااامت غربااااى حاااارم مطهاااار امااااام اى . حجااااره23

 حسين)ع( و در سمت راست باب زينبيه.
 .432. الاجازات الكبيره، ص 24
 .418ـ  410، ص 1. گلشن ابرار، ج 25
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. شرح حال سايد ميرحاماد حساين نقاوى لكهناوى در 26

 كتابهاى: اعيان الشيعه، علامه سيد

محسن امين؛ الذريعه )طبقات اعلام الشيعه(، آقا بزرگ 

 ى؛ اختران تابناك، محدهثتهران

محلاهتااااى، فوائاااااد الرضاااااويهه، محاااادهث قماااااى؛ گنجيناااااه 

 دانشمندان، شيخ محمدشريف رازى؛ گلشن

 ابرار، پژوهشكده باقرالعلوم)ع(، آمده است.
 .25ـ  23، ص 7. گنجينه دانشمندان، ج 27
 .25و  24. همان، ص 28
ـ  471، ص 1؛ گلشاان اباارار، ج 264. همااان ص 29

477. 
ف الرجال فى تراجم العلماء و الادباء، محمد . معار30

 ، ص2ق.، ج  1384حرزالدين، نجف، 

؛ معجام رجاال الفكار و ا دب فاى النجاف، 304ـ  300

 ، چاپ437محمد هادى امينى، ص 

 ق. 1384آدابى، نجف، 
. تاريخ علماء و روحانيات دزفاول، علاى راجاى، ج 31

 1382، انتشارات زائر، 730ـ  712، ص 2

 ش.
 .55جم رجال الفكر و ا دب فى النجف، ص . مع32
 .1538ـ  1536، ص 5. مكارم الآثار، ج 33
 .696ـ  687، ص 2. گلشن ابرار، ج 34
 .608ـ  600، ص 3. همان، ج 35
؛ الاجااازات الكبيااره، 216، ص 2. المسلساالات، ج 36

 .97و  96ص 
اااات 37 . جمااااع الاساااابوع، ساااايد باااان طاااااووس، بااااه همه

 ى چاپ شد،سيدمحمد علم الهدى كابل

ضااااى، قاااام،  ؛ 6ق. حاشاااايه ص  1330منشااااورات الره

 .96الاجازات الكبيره، ص 
؛ المسلسااالات، ج 1276. نقباءالبشااار...، ص 38و  38

 .215،ص 2
؛ الاجاااازات 216و  215، ص 2. المسلسااالات، ج 40

 .97الكبيره، ص 
 .216، ص 2، ج 156، ص 1. المسلسلات، ج 41
كبياااره، ص ؛ الاجاااازات ال216، ص 2. هماااان، ج 42

 .1276؛ نقباء البشر...، ص 97
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 اشاره
در گلسااااتان دياااان و دانااااش بااااه دانشاااامندان 

 خوريم كهبزرگ و متعهدى برمى

علم را تنها به خاطر خدا و براى خدمت به 

 خواهند.جامعه مسلمين مى

نظيار و ناادر اين گروه در طاول تااريخ، كام

 اند و همين امر سبب شدهبوده

اسااات كاااه همچاااون ساااتارگانى پرفاااروغ و 

 در آسمان تاريك دنياى بدون افول

متماادهن بدرخشااند و مشااعلى بااراى پويناادگان 

 راه هدايت و طالبان نجات،

شامار آيناد و باا عمار پربركات و خادمات به

 بى شائبه، دنياى اسلام را با

رايحه علم و معرفات خاود، عطارآگين و باا 

 درخشش هميشگى خويش،

ر سازند.  منوه
حااج اللّه آقااى يكى از اين عالمان عامل، آيه

 شيخ محمد حسين نجفى

 1است.سرهقدسكلباسى 
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 نسب 
ه 1366پااااادرش محماااااد رضاااااا )متوفهااااااى 

 .ق(فرزند حاج شيخ محمدعلى،

ـ  1219محمد جعفر كلباسى ) اللّه فرزند آيه

 كتاب»ق(صاحب 1292
، فرزناااد «كتررراب الرررديات»و « الحررردود

 دانشور معروف حاج شيخ

ـ  1180محمااااااااادابراهيم كرباساااااااااى* )

 على شاه قاجار،فتح ق(، معاصر1261

شررروارع »و « اشرررارات الاصرررول»صااااحب 
 ـ محقق« ةالى شرح الكفايالهدايه

و « مناسررب حررج»، «نخبرره»ساابزوارى، 

 ، از مفاخر عالم«ةمنهان الهداي»

 الجنرراتروضرراتتشاايع اساات كااه صاااحب 

 و بزرگانى 2ترجمه او را نگاشته

چون ابوالمعالى كلباسى ـ عموى پادر وى ـ 

 العظمى اللّه استاد آيه

بروجاااااردى باااااوده و فرزناااااد وى، علاماااااه 

 بدر»ابوالمهدى كلباسى، مؤلف كتاب 
مرعشااى نجفااى،  اللّه از اساااتيد آيااه« التمررام

 3اند.همه از اين خاندان بوده
خاناادان كرباسااى اهاال علاام و فضاال، داراى 

 شأن و اعتبار، از علماى بزرگ

جين شاارع مقاادس بااوده انااد، اصاافهان و مااروه

 ه مالككه نسب خود را ب

  4رسانند.مى عنهاللهرضىاشتر 
آنهااا بااه خاااطر كمااالات معنااوى و تقاادم در 

 علوم اسلامى، در اصفهان

ا داراى عظمت و جلالت ويژه اى هستند. امه

 ه .ق، به 13در اواخر قرن 

خااااطر كساااب علااام از اصااافهان باااه نجاااف 

 و در نجف 5اشرف هجرت كردند.

داراى مكاناات علمااى خاااص و شااأنى ويااژه 

 جواهرو با خاندان صاحبشدند 

وصاالت كردنااد و بعاادها نساابت فاااميلى بااين 

 6آنها بيشتر شد.
ايااان خانااادان معاااروف باااه علااام و تقاااوا، از 

 مردم اصيل اصفهان و بالغ بر صد

سااال در اصاافهان، تهااران، مشااهد و عتبااات 

 عاليات مصدر امور شرعى و

 اند.اجتماعى بوده
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 ولادت
حاااااج شاااايخ محمااااد رضااااا عااااالمى بساااايار 

 ضع و از جمله عبهاد و زههادمتوا

زمااااان خااااود بااااود. او پااااس از فراغاااات از 

 تحصيل، مشغول ارشاد و موعظه و ذكر

و ائمااه اطهااار  الساالامعليااهمصااائب سيدالشااهداء 

 شد و مكرر به حج و زيارت درالسلامعليهم

 شد.عتبات عاليات مشرف مى
ه .ق. در  1323خانااه او روز سااوم شااعبان 

 اىاصفهان در انتظار حادثه

نوياااد بخاااش باااود، او ساااالها انتظاااار قااادوم 

 كشيد كه ادامه دهنده راه اوپسرى مى

و اجاااااداد بزرگاااااوارش باشاااااد و سااااارانجام 

 اى پرفروغ در آسمان خاندانستاره

كلباسااى )كرباسااى( طلااوع كاارد كااه اولااين 

 شور و شادى 7پسر خانواده بود؛

خاناااه حااااج محماااد رضاااا را دربرگرفااات. 

 قدوم ها كردند و به ميمنتشادى

پاكش بارها عطر صلوات خانه حاج محماد 

 رضا را معطر ساخت.اين

فرزند كه چشم خانواده را به جمال خجساته 

ر ساخت، كسى  خويش منوه

نبااااود؛ همااااان فقيااااه « محمااااد حسااااين»جااااز 

 عارف و زاهدى كه بعدها بسيارى از

انسانهاى شيفته مكارم و معاارف از چشامه 

 هاىجوشان فقاهتش جرعه

اى د. محمد حساين در خاناهجانبخش نوشيدن

 ديده به جهان گشود كه

جويبارهاااااى ايمااااان و تقااااوا در آن جريااااان 

 داشت و فضاى آن با رفتار و كردار

درساات پاادر بااه نااور معنوياات آراسااته بااود. 

 شرايط خانوادگى و محيط

پرورشى، رايحه معطر پروا پيشاگى را باه 

 ساخت ومشام او روان مى

ت و هااااى ذكااار و نياااايش و صااالوازمزماااه

 عبادت، روح و ذهن او را با سرود

ساااخت.گويى از نخسااتين توحيااد عجااين مااى

 سالها اين فرزند تحت تأثير

اى كااه پاادر و مااادر او چنااين فضاااى پاااكيزه

 اى تربيتمهيا كرده بودند، به گونه

شد كه سرشت ملكوتى او را براى فاتح قلال 

ت و افتخار مهيا سازد.  8عزه
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 تحصيلات 
ى پااك و ذهناى تياز و محمدحسين داراى دلا

 استعدادى قوى بود،كه

 داد.همه از آينده درخشان او خبر مى
هااااى هااام ساااالان او هناااوز مشاااغول باااازى

 ها وكودكانه بودند و مغازه

گذاشااتند كااه اى آرام نمااىهااا را لحظااهكوچااه

 قدمهاى استوار و بلند محمد

حسااين حااوزه علميااه اصاافهان را عطاارآگين 

 دكى راكرد. نوجوانى كه دوران كو

پشاات ساار گذاشااته بااود، در ماادت كوتاااهى 

 قرآن و ادبيات عربى و فارسى را

فراگرفت.و در اوان بلوغ رساما شاروع باه 

 تحصيل علوم دينيه كرد. كتب

معمااول فقااه و اصااول و كاالام را كااه در آن 

 شد،ها تدريس مىدوران در حوزه

نازد فقياه كامال  شرح لمعرهفراگرفت. كتاب 

 يرزامرحوم علامه حاج شيخ م

ه 1382محمد حسن قاضى عسكر )متوفهاى 

 .ق( آموخت. فرزندش

الاسااااالام و المسااااالمين حااااااج شااااايخ حجاااااه

 گويد: بارها آن مرحوممحمدعلى مى

ماان شاارح لمعااه را ناازد »گفاات: بااه ماان مااى

 حاج شيخ ميرزا محمدحسن قاضى

 «ام.عسكر خوانده
او با استعداد سرشار و پشتكارى جدهى تنهاا 

 و به فراگيرى چند درس

بحاااث و مطالعاااه آنهاااا قناعااات نكااارد و در 

 باب حادى»همين دوران بر كتاب 
كااه كتااابى در علاام كاالام اساات و از « عشررر

 هاى علميه تدريسقديم در حوزه

 شده است، شرحى مجزى نگاشت.مى
او كااااه شايسااااتگى خااااود را در تحصاااايل و 

 كسب  علوم حوزه به اثبات

رسانده بود حسهى عمياق او را باه فراگيارى 

 خواند و همينتر فرا مىبيش

او را بااه ساافر و جاالاى وطاان حااس بااود كااه

 سوق داد، سفرى كه سالهاى

مديدى به طاول انجامياد. و عشاق باه علام و 

تحصيل فضل و كمال تا آخرين
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 9لحظات عمر او را رها نكرد.

 هجرت به نجف 
او پس از آنكه در اصفهان علوم مقدماتى و 

 سطوح را كامل نمود، در

ه .ق( باااراى تكميااال 1340)هفاااده ساااالگى 

 مراتب علم، به نجف اشرف

هجاااارت نمااااود و ناااازد بزرگااااان و اساااااتيد 

 حاضر شده و در هر علمى خوشه

هااى آن چين ارباب فضال و علام و اساتوانه

 شد. او در اين مدت به تحصيل

 يك علم قناعت نكرد.
رجال را نازد آقاا سايد اباوتراب خوانساارى 

 ه .ق( و1346)متوفهاى

سيد آقا ابراهيم اصاطهباناتى سطوح را نزد 

 و شيخ عبدالحسين رشتى

و دروس  10ه .ق(خوانااااد1373)متوفهاااااى 

 عاليه خارج فقه و اصول را نزد

اللّه ساااايد ابوالحساااان اصاااافهانى)متوفهاى آيااااه

 اللّه ه .ق(، مرحوم آيه1365

الشاااااايخ ضااااااياءالدين العراقااااااى )متوفهاااااااى 

 شيخ محمد اللّه ق(و مرحوم آيه1361

ق( 1367متوفهااااااااااىكااااااااااظم شااااااااايرازى )

 و حكمت و فلسفه را خدمت 11فراگرفت

طالقاااااانى مرحاااااوم آقااااااى شااااايخ مرتضاااااى

 ق(و مرحوم سيد حسين1364)متوفهاى

ق( و كااالام را 1358اى )متوفهااااى بادكوباااه

 نزد آقاى شيخ محمدجواد بلاغى

ذ نمود.1352)متوفهاى   12ق(تلمه

 بازگشت به اصفهان
وى پاااااس از سااااااليان طاااااولانى اقامااااات در 

 ه .ق. به1348سال  نجف،در

اللّه حااج اصفهان بازگشت و در محضر آياه

 آبادىسيد محمدصادق خاتون

ه .ق(باااااه فراگياااارى فقاااااه 1348)متوفهاااااى 

 اشتغال جست و در همين ايام

غرائب و قصرار »مشغول تأليف كتابى به نام 

شد كه در آن لغات« الكلم
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عربااااااااى و كلمااااااااات كوتاااااااااهى كااااااااه در 

 مراه باكتاب)قرآن(و سنت وارد شده، ه

 13گوينده و ناقل آن جمع نمود.

 بازگشت به نجف
پااس از ماادتى بااه نجااف اشاارف بازگشاات و 

 الله سيددرمحضر  آيه

ه .ق( و 1382عبدالهادى شيرازى )متوفهااى

 شيخ حسين حلهى )متوفهاى

ه .ق(، بااه تكمياال آموختااه هااايش در 1375

 فقه و اصول و تأليف كتابهايى

سااات وى بااه خانااه و جل 14چنااد پرداخاات.

 الدينخانگى سيد جمال

گلپايگاااانى و شاااايخ عبدالرسااااول جااااواهرى 

 كرد تا ازبسيار رفت و آمد مى

هاااى فضااائل و كمااالات اخلاقااى و اندوختااه

 علمى آنها بى بهره نماند. فرزند

 گويد: برومند ايشان در اين خصوص مى
اى كوچك باودم كاه بارهاا مرحاوم من بچه»

 گرفت وپدرم دست مرا مى

بارد تاا از جلساات و ايان آقاياان ماىبه خانه 

 احيانا مواعظ آنها استفاده

 15«نمايم.

 سفر به حج
ف به حاج  1360در سال  ه .ق. اسباب تشره

 برايش فراهم شد؛ از همان

آغاز سافر، زاد و راحلاه او حكايات از ايان 

 كرد كه او تنها براى اداى يكمى

رود.او عاشااق صاااحب تكليااف بااه حااج نمااى

 ست مقاصدخواخانه بود. مى

واقعى مناساك حاج را درك كناد، او باه حاج 

 پرستش« ميقات»رفت تا در مى

غيااار خااادا را بااار خاااود حااارام كناااد و او باااه 

 رفت تا با چرخ زدن بهطواف كعبه مى

را محااااور و اساااااس « خاااادا»گاااارد كعبااااه، 

 زندگى خود كند، و زير ناودان طلا در

خاادايا! ماارا بااراى »حجاار اسااماعيل دعاااى

وليت بندگى خود و يارى



 124 

ااالبااانحجاااه تعاااالى فرجاااه اللهالحسااان ـ عجه

 بخواند، و در« الشريف ـ تربيت كن

اااره خااود را قربااانى  منااا و قربانگاااه نفااس امه

 كند و سر نفس را ببرد و خود را از

چنگاااال نفاااس رهااااايى دهاااد، و در اسااااتلام 

 حجرالاسود با خدا بيعت ببندد كه

بااااا دشاااامن خاااادا و رسااااولش، دشاااامن و در 

 او باشد.اطاعت و بندگى 
شهرها هار چناد در ظااهر هماه شابيه همناد 

 اما در اين ميان، شهرهايى

اااى دارناااد، و هااار چاااه  حاااال و هاااواى خاصه

 انسان با چنين مكانهاى روحانى در

ارتباااااط باشااااد، هاااار لحظااااه بهااااره و حااااظه 

 برد. به همين خاطر، اينبيشترى مى

 37مرد بى اعتناا باه زخاارف دنياوى ـ كاه 

 ه بود ـبهار از عمر شريفش گذشت

در كنااااااار ساااااافره گسااااااترده ابراهيمااااااى و 

 اسماعيلى، هفت ماه ريزه خوار مائده

احمدى و علوى بود و مجموعاا پاس از ياك 

 سال و دو ماه اقامت در مكه و

مديناه باه نجااف اشارف بازگشاات و باا كولااه 

 بارى از معنويت و عبوديت

 مشغول تدريس و تأليف شد.

 ماندگارى در قم 
راى معالجااه بااه ه .ق. باا1377وى در سااال 

 تهران آمد و پس از بهبودى و

عافيت نسبى پزشكان او را از مراجعت باه 

 رغمعراق  منع نمودند و على

ميل خود مجبور باه اقامات در اياران شاد و 

 در شهرستان دينى و علمى قم ـ

اسات ـ اقامات  وسالمآلهوعليهاللهصلىكه حرم آل محمد 

 گزيد و به تدريس و افاضات و

 16و مطالعه پرداخت. مباحثات

 فرزندان
حاااااج شاااايخ محمااااد حسااااين  اللّه پسااااران آيااااه

 كلباسى عبارتند از:

الاسلام و المسلمين شيخ محمد على ر حجه1
، درنجفى كلباسى
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ه .ش( در 1323ه .ق. )مهاار 1365ذيقعااده 

 آبادان تولد يافت و در قم،

خاادمت پاادر گرامااى و ساااير علمااا تحصاايل 

 بهعلوم دينى نمود. وى مؤدهب 

آداب شاارعيه و متخلهااق بااه اخاالاق حميااده و 

 صاحب همهت عالى و در انجام

 حوائج مردم، كوشاست.

. وى در مااه شاوال، ر آقا محمرود كلباسرى2

 ه .ق )تيرماه1371سال 

 17ش.( در نجف اشرف به دنيا آمد.1331

 مكانت علمى 
ايشان يكى از دانشمندانى است كه از همان 

 اوان اشتغال به علوم دينى

هااااى علماااى و تحقيقاااى و ه خااااطر جنباااهبااا

 استعداد سرشار، بين علما و

دانشاامندان، فااردى شااناخته شااده بااود ولاااى 

 عمر خود را در گمنامى تمام

صاااارف تحصاااايل علاااام و معرفاااات نمااااود. 

 تقريبا اكثر اوقات عمرش را به تحقيق،

نگاااارش و تربيااات شااااگردان برجساااته كاااه 

 امروزه خود از عالمان بزرگ

 روند، صرف كرد.مىاسلامى به شمار 
هاااى معاااارف آثااار گرانبهاااى او در زميناااه

 دينى، گواه مسلهمى بر

هاااى فكاارى و بصاايرت عااالى همااه توانااايى

 جانبه اين فقيه بزرگ است.او كه

در همااان اوان جااوانى مشااغول تااأليف شااده 

 بود، در اندك مدتى در رديف

يكاااى از مدرساااين برجساااته حاااوزه علمياااه 

 وبزرگ نجف اشرف قرار گرفت 

وار برگرد شمع وجودش اهل فضل، پروانه

 جمع شدند تا از انوار كمالش

استفاده كنند. او كه عشاقى وافار باه تادريس 

 داشت، وقتى در سال

ه .ق. بااه قاام مهاااجرت كاارد، بااه دور 1378

 از تشريفات در منزلى محقر و

اساااتيجارى ساااكونت كااارد. در انااادك مااادتى 

حلقه درس خارج فقه و اصول او
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از دوساتداران علام و فضال  مجمع بسايارى

 شد و جمع بسيارى از عالمان

دينااى از مجلااس درس او بااا كولااه بااارى از 

 علم و كمال بيرون آمدند.
او در كناااااااار تااااااادريس و تحقياااااااق باااااااراى 

 يابى به حقايق رنج سفر بهدست

هاى بزرگ و معتبار جهاانى را بار كتابخانه

 خريد و سفرهاىخود مى

ق تااريخى مختلفى براى دست يابى باه حقااي

 هاىو علمى، به كتابخانه

او كاه باا كتااب و  18مختلف جهانى داشت.

 زيست،داراىكتابخانه مى

هاااى فااراوان كتابخانااه نفيسااى حاااوى نسااخه

 آورى شده ازخطهى ـ جمع

  19سراسر جهان ـ بود.
مركاااز ميكااارو فااايلم ناااور اياااران ـ هناااد در 

 مقدمه فهرست ميكرو فيلم

خاود در  هااى خطهاى فارساى و عرباىنسخه

 بزرگداشت از اقدام علمى آن

 آورد:مرحوم، چنين مى
ى » اهداء: اين مجموعه گرانقدر كه شناسنامه مهمه

 از تلاش علمى
عالمرران بررزرلا اسررلامى در طررول قرنهرراى متمررادى 

 است، به روح پر
شرريخ محمررد حسررين كلباسررى، بررزرلا  اللّه فترروح آيرره

 مردى كه تمام
بررراى  عمررر شررريفش در گوشرره گمنررامى در تررلاش

 احياء آثار
ناشناخته انديشمندان بزرلا اسرلامى سرپرى گشرت، 

 تقديم
 20«گردد.مى

 تأليفات
او كسى نباود كاه تنهاا باه حضاور در درس 

 و بحث اكتفا كند؛ همواره با

شاااد و قلااام و دفتااارى در درس حاضااار ماااى

 كرد، ثبتآنچه استاد به او القاء مى

اى جاوياد باراى آينادگان نمود تاا سارمايهمى

مكتب پوياى شيعى باشد.اوو 
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بااا نوشااتن تقرياارات درس اساااتيد مشااهورى 

 چون: مرحوم آقا ضياءالدين

عراقى و مرحوم سيد ابوالحسان اصافهانى، 

 سزايى نسبت بهسهم به

گساترش و تقوياات فقااه و اصااول و فرهنااگ 

 شيعى اسلامى ادا كرده است.
 تأليفات او به اين شرح است: 

 ر غريب الحديث؛ 1

 كفاي  مقتق خراساىى؛ ه شرحى ور 2

 ال ثتى؛  ةه شرحى  ور عرو3

سهيه  اللّه ه تتريرات درس  ته  و اصه آ آيه 4
 21او القس  اصفماىى؛

)ايان  آقا ضياء عراقهى اللّ ه تتريرات درس آي 5

 تقريرات يك دوره كامل

اصااول اساات كااه توسااط انتشااارات جامعااه 

 باشد(.مدرسين در حال انتشار مى

آقررا ميرررزا  اللرّرهآيرره ررر تقريرررات درس فقرره6
 عبدالهادى شيرازى؛ 

 ؛السلامعليممه  ضائل اهل البي  7

 ه شرح واب حادى عشر؛ 8

ههه ارائههب و قلههارالكلم مهه  الك ههاب و 9
 ؛ 22ةالس 

ههه متهههارى از  تهه  مبههل ك ههاب همههارت و 10
 صلات و ايره؛ 

 اللّ  شيخ حسي  حلّى؛ ه تتريرات درس آي 11

)وى در  23د.در چند جلا ه اريب الترآن،12

 بندىاين كتاب به دسته

آيااات قاارآن كااريم بااه صااورت موضااوعى 

 پرداخته است.(

تأليفات ايشان، جز دو مورد، همه مخطاوط 

 هستند و هنوز به چاپ

انااد و طبااق اظهااارات فرزنااد ايشااان نرساايده

 بعضى از اين كتابها را آشنايان به

صورت امانت برده و پاس از سااليان دراز 

 اند كه بيمههنوز تحويل نداد

 رود!تضييع آنها مى
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 مكانت اجتماعى و دينى 
حاج شيخ محمد حسين كلباسى داراى  اللّه آيه

 خصوصيات بارزى بود

كاااارد. كااااه او را از ساااااير علمااااا جاااادا مااااى

 اند:نويسان به اتفاق گفتهترجمه
وى از علماااى اعاالام و فقهاااى كاارام حااوزه 

 علميه نجف و قم، عادل،

ى زاهاد، واجاد عناوان فاضل، كامال و فقيها

 حسب و نسب، داراى مقام علم

 بود.و عمل
اااه ماااردم  و اعماااال  در قضااااى حاااوائج عامه

 خيريهه و دستگيرى از محتاجان

سعى فراوان داشت و باراى رفاع گرفتاارى 

 كرد.مردم از هيچ كارى دريغ نمى

او از آباااارو و علمااااى كااااه خداونااااد بااااه او 

ه  اى دريغ نداشت وارزانى كرده بود، ذره

 24خانه او مأمن خاص و عام مردم بود

 هاى اخلاقى و عرفانى ويژگى
كلباسااى محضاارى خااوش و اخلاقااى  اللّه آيااه

 نيك داشت، مقيهد به آداب و

الذكر و حافظ بسايارى اوراد و ادعيه و دائم

 هاى قرآن و دعا بود.از سوره

اى بود كاه ساراى دل را باه كلباسى وارسته

 نور تقوا و تهذيب نفس روشن

كاارده؛ ياااد خاادا آرام بخااش روح و روان او 

 السلامعليهمو معارف اهل بيت 

بخاااااش نهانخاناااااه وجاااااودش گشاااااته زينااااات

 كردند وبود.بسيارى به او مراجعه مى

كتابهاى علمى واخلاقى او را براى مطالعه 

 و استفاده از نكات علمى و

گرفتند و او هيچ امتنااعى اخلاقى امانت مى

 همين كرد؛به طورى كه درنمى

راه دو نسخه خطهى از بهترين كتابهاايش را 

 متأسفانه از دست داد. فرزند

 گويد: بزرگوارش در اين زمينه مى
يكاااى از اهااال علااام باااراى دريافااات يكاااى از 

كتابهاى پدرم به آن مرحوم
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مراجعاااه كااارد و آن مرحاااوم هااام كتااااب را 

 دادند اما بعد از چندى برگشت و

كاه كتااب گفت: آقا! در سفر عتبات عاليات 

 را براى مطالعه برده بودم، كتاب

را گااام كاااردم. ياااا ببخشااايد ياااا غااارامتش را 

 بگيريد. آن مرحوم با نرمى گفت:

كتااابى كااه بااه خااط مؤلااف آن بااود، قيماات »

 ندارد اما شما در حفظ امانت دقت

از ]پاس از گذشات چناد ساال « اياد....نكرده

 از حرم به [اين ماجرا وقتى

ناااده خااادا فاااوت آمااادم، ديااادم آن بمنااازل ماااى

 اند، زود به خانه آمدم و خبركرده

را بااه پااادرم دادم. گفااتم: آقاااا! ايشااان هماااين 

 اند، او را حلال كن.امروز مرده

ايشان قباول كارد و شاب اول قبار هام باراى 

 آن بنده خدا نماز وحشت خواند.

 لحظه پرواز
وى پااااس از عماااارى تاااالاش و خاااادمت در 

 بعد از ظهر روز 2حدود ساعت 

 95ه .ق. در 1418م رجاااااب دوشااااانبه نهااااا

 سالگى دعوت حق را لبيك گفت و

پيكاار پااااكش باااا تشااييعى باشاااكوه و پاااس از 

دتقى اللّه نماز حضرت آيه  محمه

بهجاات، در يكااى از حجاارات صااحن حاارم 

 مطهر حضرت فاطمه

به خااك ساپرده شاد. حشاره  عليهاالسلاممعصومه 

 25اللّه مع مواليه.

 ها:نوشتپى
نجفاااى »در شناسااانامه باااه  . آن مرحاااوم وفرزندانشاااان1

 اند. )رجال خاندانناميده شده« كلباسى

 .( 174كلباسى، ص 
معاروف باوده ساپس « كرباساى»*. اين خاندان قابلاً باه 

 شهرت يافت.« كلباسى»به 
. روضات الجنات فى احوال العلمااء و الساادات، ص 2

35. 
؛ 236، ص 3. ماضاااااااى النجاااااااف و حاضااااااارها، ج 3

 ؛ معجم583ص  ،2، ج 1005نقباءالبشر، ش 

؛ 1609، ص 3رجاااال الفكااار و الادب فاااى النجاااف، ج 

 ؛ گنجينه دانشمندان،96بقاياالاطياب، ص

و  174؛ سااااراج المعااااانى، ص 244و  243، ص 2ج

 ؛100و  99، ص 46؛ آئينه پژوهش، ش 175

؛المنتخاب مان اعالام 6ـ  4الوصاول ،ص  ةمقدمه وسيل

؛رجال خاندان475الفكر و الادب، ص 
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 ؛172كلباسى،ص 
 .231،ص 3. ماضى نجف و حاضرها، ج 6تا  4
 .172. رجال خاندان كلباسى، ص 7
ق.، 1420، سااال 12و  11. همااان؛ المرشااد، شااماره 8

 ؛ المنتخب من اعلام الفكر و156ص

 .99، ص 46؛ آينه پژوهش، شماره 475الادب، ص 
؛رجااااااال 156؛المرشااااااد، ص 475. المنتخااااااب، ص 9

 .173خاندان كلباسى، ص 
 .475المنتخب، ص . 11و  10
 .173. رجال خاندان كلباسى، ص 12
؛ آينااه 237، ص 3. ماضاى النجاف و حاضارها، ج 13

 ؛ نقباء البشر،99، ص 46پژوهش، شماره 

 .244، ص 2؛ گنجينه دانشمندان، ج 583ص 
، نقبااااء البشااار، 174. رجاااال خانااادان كلباساااى ،ص 14

 .244، ص 2؛ گنجينه دانشمندان، ج 583ص 
 ضورى فرزندش با نگارنده.. اظهارات ح15
؛ رجال خانادان 244، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 16

 .156؛ المرشد، ص 174كلباسى، ص 
 .175و  174. رجال خاندان كلباسى، ص 17
 .156. المرشد، ص 18
 .99، ص 46. آينه پژوهش، شماره 19
هاااى خطهااى فارسااى و . فهرساات ميكاارو فاايلم نسااخه20

 لامى عليگرعربى،با همكارى دانشگاه اس

ل؛ المرشد، ص   .475؛ المنتخب، ص 156هند، ج اوه
باشاد ـ . جلاد دوم ايان تقريارات ـ كاه در اصاول ماى21

 الوصول الى حقايقتحت عنوان وسيله

الاصول، توسط انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه 

 ه .ق. با مقدمه فرزند1422قم در سال 

 برومندشان به چاپ رسيد.
؛ ماضااى النجااف و حاضاارها، 475. المنتخااب، ص 22

 .96؛ بقاياالاطياب، ص 236، ص 3ج 
؛ 583، نقبااااااء البشااااار، ص 475. المنتخاااااب، ص 23

 ؛ المرشد، ص243، ص 2گنجينه دانشمندان، ج 

؛ رجاااااال 99، ص 46، آيناااااه پاااااژوهش، شاااااماره 156

 .174خاندان كلباسى، ص 
 .475؛المنتخب،ص 156. المرشد، ص 24
خاناادان كلباسااى،  ؛ رجااال100. آينااه پااژوهش، ص 25

 .156؛ المرشد، ص 173ص 

 منابع: 
 1358ـ حاااج شاايخ محمااد كلباسااى حائرى)متوفاااى  1

 ش(، رجال خاندان كلباسى، اصفهان،

 .1318كانون پژوهش ،چاپ اول، 
ـ كاااظم عبااودالفتلاوى، المنتخااب ماان اعاالام الفكاار و  2

 و النشر.  ةالادب، بيروت، المواهب لطباع
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ه .ق ، 1420سااااااال  12 و 11ـ المرشااااااد، عاااااادد  3

 م.1999
ـ جعفااار الشااايخ بااااقر آل محبوبه،ماضاااى النجاااف و  4

 حاضرها)تاريخ خاندانهاى علميه و ادبيه غير

ه  1376علوياااااااااااه نجفى(،نجف،مطبعاااااااااااه نعماااااااااااان،

 .3م، ج 1957.ق،
 ـ بقاياالاطياب، به نقل از المنتخب. 5
ـ ناصااارالدين انصاااارى قمى،آيناااه پاااژوهش، شاااماره  6

46. 
ى امينى، معجم رجاال الفكار و الادب فاى ـ محمد هاد 7

 النجف خلال الف عام، چاپ دوم،

 .3ه .ق، ج 1413
ـ سااايد ناصااار حساااينى ميبااادى، ساااراج المعاااانى در  8

 احوالات امام سيد ابوالحسن اصفهانى. 
هاااى خطااى فارسااى و ـ فهرساات ميكاارو فاايلم نسااخه 9

 عربى، مركز ميكرو فيلم نور، ايران ـ هند، ج

 اول.
آقاا بازرگ تهراناى، نقبااء البشار فاى القارن  اللّه ـ آياه 10

 الرابع عشر، مشهد، دارالمرتضى، چاپ دوم،

 .1005، قسم دوم از جزءالاول، عدد 1404سال 
محمد شريف رازى، گنجيناه دانشامندان، تهاران،  - 11

 كتابفروشى اسلاميه.
 ةـ حاج شيخ محمد على نجفى كلباسى، مقدمه وسايل 12

 جامعه الوصول، قم،انتشارات

 مدرسين.
ـاا م. جرفادقااانى، علماااى باازرگ شاايعه از كلينااى تااا 13

 خمينى، قم، انتشارات معارف اسلامى،

 .1364چاپ اول، مهر 
ـ محمااااااااااد باااااااااااقر موسااااااااااوى خوانسااااااااااارى  14

اصفهانى،روضاااااات الجناااااات فاااااى احاااااوال العلمااااااء و 

 السادات،

 .1تهران، مؤسسه اسماعيليان، ج 
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 اشاره
اه گاللّه سيد مهدى روحانى به حق تكيهمرحوم آيه»

 بينوايان،
حامى مستضعفان و اميد درماندگان بود. گمان 

 كنم در مياننمى
پناهان، اى بهتر از پناه بىها، واژهها و صفتواژه

 ى وجودبرازنده
)يكى از «ى دوران باشد.نازنين آن يگانه

 شاگردان(
اى اللّه حاااج ساايد مهاادى روحااانى چهاارهآيااه

سى  محبوب و آشنا، مدره

ژرف نگاار، اسااتادى  گاارىمشااهور، تاالاش

 دلسوز، عالمى عامل، فقيهى مردم

بياات عصاامت دوساات، راوى احاديااث اهاال

 ، پاسدار فرهنگ اصيلالسلامعليهم

ى اساالامى و از ثماارات گاااران قاادر حاااوزه

 ى قم بود. در اين مقالهعلميه

 گشاييم به زندگى آن رادمرد.اى مىپنجره
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 تبارمولود مبارك
 1303) ق. 1343الحااارام  ةذى الحجااا 23

 اللّه ش(، در بيت مرحوم آيه

حاج سيدابوالحسن روحانى، يكى از علماى 

 محترم قم، كودكى به دنيا

ناااام نهادناااد. « سااايد مهااادى»آماااد كاااه او را 

 اىدوران كودكى سيد مهدى در خانه

گذشاات كااه مركااز علاام، فضاايلت و فقاهاات 

 ى قديمى كه عمر آنبود. اين خانه

ه متجاااااوز از صااااد سااااال اساااات؛ در محلهاااا

 سلطان محمدشريف )گذر قلعه( قرار

 هاى قم است. ترين محلهدارد كه از قديمى
هااااى پااادر و ماااادر سااايد مهااادى از خاااانواده

 دار سادات قماصيل و ريشه

اللّه العظماى بودند. نياى پدرى او مرحوم آيه

 1255حاج سيد صادق قمى )

ى ق( مرجااع دينااى مااردم در نيمااه 1338ـاا 

 نخست قرن چهاردهم هجرى،

فقيهى صاحب نفوذ و يگانه مرجع قضااوت 

 و حله و فصل منازعات بود. او

و بنيااان « روحااانى»گااذار بياات شااريف پايااه

 ى حاج سيدگذار مسجد و مدرسه

ى آنهااا باايش از صااد صااادق اساات كااه همااه

 سال است در قم منشأ آثار و خير

اللّه فااراوان انااد. نياااى مااادرى او مرحااوم آيااه

 حاج سيد فخرالدين حسينى

ق.( شيخ العلمااى قام  1363ـ  1281قمى )

 اللّه ميرزاو از شاگردان آيه

حبيب اللّه رشتى بود. جلالت قدر، سيادت و 

 كمالاتش بيش از آن است كه

در اين مختصر بگنجاد. او بسايار محتارم و 

 ىمعظهم بود. در استوارى حوزه

اللّه حاااج شاايخ عباادالكريم ى قاام بااا آيااهعلميااه

 اشت.حايرى)ره( همكارى د

اللّه حااايرى نماااز وى باار پيكاار مرحااوم آيااه

 خواند و خود نيز پس از وفات در

 جوار ايشان دفن شد.
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 استادان
هااى خااطرات كاودكى اگر سارى باه كوچاه

 اللّه روحانى بزنيم؛ او راآيه

هاااايى عااامه جااازء باااه دسااات، در تاااداوم گاااام

 ىكودكانه، راهى مكتب خانه

ديااد. مرحوماه ملابااجى ماريم بايگم خاواهيم 

 انگيز كه بهاين حضور خاطره

قصاااااد ياااااادگيرى قااااارآن كاااااريم صاااااورت 

 هاىگرفت؛ نخستين شرارهمى

ور ساخت. آموزى را در وجود او شعلهعلم

 هايىو به مرور ايام، او با گام

تى والاتر، جاده هاى پار بلندتر و اراده و همه

 پيچ و خم سرزمين دانش را طى

، كااارد. پاااس از دوران كاااودكى و نوجاااوانى

 در اوج استبداد رضاخانى و زمانى

هااى علمياه در خطار باود و كه كياان حاوزه

 كمتر كسى به تحصيل علوم دينى

كاارد؛ بااه فراگياارى دانااش دينااى رغباات مااى

 ى ادبيات وروى آورد. عمده

سااطوح را ناازد حضاارات بزرگااوار: حاااج 

 حاشيهسيد مرتضى علوى فريدنى )
(، مياارزا محماادعلى اديااب و شرررح شمسرريه

 (، حاج شيخ جعفرمطوّل) تهرانى

صاااااابورى قمااااااى و بيشااااااتر حاااااااج شاااااايخ 

زاق قاينى )از   (شرح لمعهتا  سيوطىعبدالره

اللّه هاا را باا مرحاوم آياهآموخت و ايان درس

 حاج شيخ محمد حسينى قاينى

 كرد.مباحثه مى
ق( به نجف اشرف  1362سالگى ) 19در 

 مهاجرت كرد و بخش اعظم

زا سطوح عاالى را از حضارات آياات: ميار

 (، سيد يحيىرسائلحسن يزدى )

سااى ياازدى، ) ( و مياارزا باااقر مكاسرربمدره

 ( فراگرفت. دركفايهزنجانى )

هااااى ق( قسااامت 1370بازگشااات باااه قااام )

 )برائت و رسائلى برجاى مانده

 و سارهقادساشتغال( را از حضرت امام خميناى 
 اللّه قاينى ورا از آيهمكاسب 

 حاااج اللّه بخشااى از جلااد اول كفايااه را از آيااه

 شيخ محمدعلى حايرى كرمانى

 آموخت. سپس در محضر آيات عظام:
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ت كوه1 كمرى )متوفها: . حاج سيد محمد حجه

 ق(. 1372
. حاااااج آقااااا حسااااين بروجااااردى )متوفهااااا: 2

 ق(. 1380
. حاااج سااايد محمااد محقاااق داماااد )متوفهاااا: 3

 ق(. 1388
. حاااااج ساااايد احمااااد خوانسااااارى )متوفهااااا: 4

 ق(. 1405
مدحساااااين طباطباااااايى . علاماااااه سااااايد مح5

 ق(. 1402)متوفها: 
حاضر شد و در فقاه، اصاول، فلسافه، كالام 

 هاى فراوان بردو تفسير بهره

 اش را استوار ساخت. و مبانى علمى
وى همزمااااان بااااه تاااادريس سااااطوح عااااالى 

 پرداخت و شاگردان فراوانى

ى ايشاان، مرحااوم پارورش داد كاه از جملااه

 استاد حاج شيخ على صفايى

 حايرى بود.

 تخصصّ
ااااار  در مطالعاااااات خاااااود، در دو چياااااز تبحه

 خاصهى داشت و ممتاز شناخته

 شد:مى
. ملااال و نحااال، اعااام از اسااالامى و غيااار 1

 اسلامى؛ راجع به يهوديت و

 مسيحيت مطالعات عميقى داشت.
. در تفسااير قاارآن نظريااات خااوبى داشاات. 2

 يك جمع تفسيرى درست

 كرده بود كه خود، مؤسهس آن بود.
هاى علميه لعات رايج حوزهاو در كنار مطا

 به تحقيق در علوم تفسير،

حاااديث، تااااريخ، كااالام و ماااذاهب اسااالامى 

 پرداخت و يكى از صاحب نظران

ى ى علاااااوم اسااااالامى در حاااااوزهبرجساااااته

 رفت.ى قم به شمار مىعلميه
هاااى آساامانى وى بااا پااژوهش تطبيقااى كتاااب

)تورات و انجيل( با قرآن
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ا را بااا مجيااد، نقاااط اشااتراك و افتااراق آنهاا

 قرآن روشن ساخت و

هاااى هاااى بساايار درشااناخت فرقااهيادداشاات

 گوناگون اسلامى فراهم آورد. از

اى كااه از اياان رو بااه دلياال آگاااهى گسااترده

 تاريخ، فقه و اعتقادات آنان داشت؛

چنااد بااار بااه نمايناادگى از سااوى جمهااورى 

 ى قمهاى علميهاسلامى و حوزه

يگار به تركيه، عربساتان، ژاپان و جاهااى د

 رفت و از اعتقادات شيعه به

 خوبى حمايت كرد.

 تأليفات

 الف( چاپ شده
از آن فقيه بزرگوار، آثارى چند در تفساير، 

 حديث و كلام بر جاى مانده

 است كه عبارتند از:

)در  الترراريخو تطوراتهررا فررى ةالسررلفي. فرقرره1

 كنفرانس علوم انسانى ژاپن،

ى بااه عربااى و انگليسااى و سااپس در مجلااه

 علم به چاپ رسيد.(؛ نور

 ؛ةو السلفي ة. بحوث مع اشل السن2

)كه همراه باا نظرياات . ال تر ثلاث ركعات 3

 اللّه سيد موسىآيه

 شبيرى زنجانى به چاپ رسيد.(؛

عه  ههرا اههل  السهلامعليممالبيت . احاديث اشل4
 )با همكارى مرحوم ةالس ّ 

اللّه حاج ميرزا على احمدى ميانجى(؛ كه آيه

 آن چاپ شدهيك جلد 

 است.

 ب( چاپ نشده

 . حاشيه بر تفسير جوامع الجامع؛5

 ى حىه؛. تفسير س ره6
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 ى فجر؛. تفسير سوره7

 جلد(؛ 2) . تاريخ  را و مذاهب اسلامى8

 اللهّ محقّق داماد؛. تقريرات درس فقه آيه9

 هاى  تمى.. يادداش 10

 مقالات

ل(، مكتب اسلام، خرداد  . اشاعره1 )بخش اوه

1338. 

)بخااش دوم(، مكتااب اساالام، تياار . اشرراعره 2

1338. 

 .1338، مكتب اسلام، مرداد . فواتح سور3

)بخاااش ساااوم(، مكتاااب اسااالام، . اشررراعره 4

 .1338شهريور 

، . پيشررنهادى بررراى تعيررين خررطّ دقيررق قبلرره5

 ى نور علم، بهمنمجلهه

1363. 

، . مصررراحبه پيرامرررون مسرررائل حررروزه و...6

 .1367ى نور علم، بهمن مجلهه

، للشيخ البهائى ةو الاصولي ة. النظرات الفقهي7

 ،ةالاسلامي ةالثقاف ةمجل

 .5ش 

)نقادى بار . مبدأ تاريخ، شجرى يا مريلادى  8

 زاده(،ى تقىمقاله

 مجموعه سيماى اسلام.

)نوشااته  ة. مقدمرره بررر كترراب سرررّ السررعاد9

 مرحوم حاج آقا احمد

 روحانى(.

 )فارسى(.اى در تجويد . رساله10

 هاى سياسى  ـاجتماعىفعاليت
ساااين ريااازى بنيااااد جامعاااهاو در پاااى ى مدره

ى قم نقشى علميهحوزه
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ش، در جرياااان  1340داشااات. و در ساااال 

 هاى ايالتى و ولايتى و پسانجمن

از آن در طااااول تااااااريخ مباااااارزات ماااااردم 

 مسلمان ايران به رهبرى امام

، نقشااى ويااژه ايفااا كااارد و در ساارهقاادسخمينااى 

 و روحانيت در گسترش پيام مرجعيت

گوشه و كنار كشور، شركت مستقيم داشات 

 اللّه سيد مهدىو نام آيه

هاااى ضااده روحااانى در بساايارى از اعلاميااه

 ى تاريخىرژيم، از جمله اعلاميه

شااود. وى و خلااع شاااه از ساالطنت ديااده مااى

 گروهى از دوستانش، نخستين

ى قاام ى علميااهكسااانى بودنااد كااه در حااوزه

 نهادند و دركار گروهى را بنياد 

هاى ى مادهى در سالگرما گرم هجوم فلسفه

 ش، جلسات نقد1325پس از 

ى و بررساااى اصاااول ماركسيسااام و فلسااافه

 ىديالكتيك را تشكيل داده و بازده

هااى خاويش را در اختياار ها و بحاثانديشه

 مؤلفان و نويسندگان قرار

ى نوشاته« فيلساوف نماهاا»دادناد. كتااب مى

 يرازى ثمره واللّه مكارم شآيه

ى روشاانى از آن جلسااات اساات. پااس نمونااه

 از انقلاب شكوهمند اسلامى

اللّه روحااانى ادامااه هاااى فرهنگااى آياهفعاليات

 ش. 1371يافت. در سال 

اى، رهبااار معظااام اللّه خامناااهحضااارت آياااه

 انقلاب اسلامى و ولىه امر مسلمين،

طااى حكمااى گروهااى از صاااحب نظااران و 

 براىهاى علميه را فضلاى حوزه

بررساااااااى موضاااااااوعات جدياااااااد فقهاااااااى و 

 پاسخگويى به مسائل روز، منصوب

اللّه روحااانى جاازو اولااين كسااانى كردنااد. آيااه

 بود كه به عضويت اين هيأت

ى جامعااه»درآمااد. او همچنااين از مؤسهسااان 

 و عضو هيئت« اسلامى ناصحين

هارا ى خيرياهمؤسهساه»امناى  « عليهاالسالامى الزه

 مقدهس وبود كه در پيشبرد اهداف 

نيهاات خياار ايااان نهادهااا، باااه همااراه دوسااات 

 اللّه احمدىگرانقدرش مرحوم آيه

نمااود. ميااانجى سااعى و كوشااش فااراوان مااى

 اللّه روحانى سه دوره بهآيه

هااى مركازى و قام نمايندگى از مردم استان

در مجلس خبرگان رهبرى
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 حضور يافت.

 هاى اخلاقىويژگى
ال جامعاه اللّه روحانى فقيهى دلسوز به حآيه

 و عالمى عامل به

دسااااتورهاى دينااااى بااااود. از بااااام تااااا شااااام، 

 اش ـ كه يادگار بيت يكصدخانه

اهساله ى ى فقاهت، مرجعيهت و رياسات عامه

 قم بود ـ به روى همگان باز

بود. با صابر و حوصاله باه مشاكلات ماردم 

 كرد. بسيارى ازرسيدگى مى

هااى نيازمنااد را تحات سرپرسااتى و خاانواده

 ود قرار داده بود.عنايت خ

اخلاق خوش و زبان ملايمش، مرهمى بود 

 بر زخم دلهاى رنج ديده.
ى در مياااااان ماااااردم قااااام باااااه دليااااال ساااااابقه

 هاىخانوادگى، زهد، تقوا و ويژگى

ممتازى كه داشت؛ جايگااهى والا باه دسات 

 آورده بود. در مسجد حاج

سيد صادق، سه نوبات صابح، ظهار و شاب 

 دمكرد و مرى جماعت مىاقامه

اش كردند. زندگىمتديهن محل به او اقتدا مى

 هاىبسيار ساده و نشانه

اعتنايى به دنيا از آن نمايان بود. باه حاق بى

 توان گفت رفتار، كردار ومى

اش يااادآور زناادگى پيشااوايان دياان و زناادگى

 بود. نسبت السلامعليهمى طاهرين ائمه

ى ارحااااام و برگاااازارى مجااااالس بااااه صااااله

هى   ويژه داشت. زيارتروضه، توجه

رفات. او فقيهاى باود كاه اهل قبور زيااد ماى

 هيچ گاه خودش را در معرض

مرجعيهت قرار نداد. در ساطح مراجاع باود. 

 اما خودش را كنار كشيد و به

تاارويج آنااان پرداخاات. انسااان منصاافى بااود. 

 حتى حرف رقيب را اگر درست

پذيرفت. انسان خااكى و متواضاعى بود، مى

 نشست.بود. با هركس مى

ى خيلى خودماانى باود. شاايد صدساال خاناه

 ايشان هيچ فرقى نكرده بود.

 خودش را به دنيا آلوده نكرد. 
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اللّه ساايد مهاادى روحااانى بااه حااق مرحااوم آيااه

 تكيه گاه بينوايان، حامى

مستضااعفان و اميااد درماناادگان بااود. گمااان 

 ها وكنم در ميان واژهنمى

ناهااان، پاى بهتاار از پناااه بااىهااا، واژهصاافت

 ىى وجود نازنين آن يگانهبرازنده

 دوران باشد.

 فرزندان
الله روحانى صاحب پنج فرزند شدند )دو آيه

 پسر و سه دختر(. 

 الاسلام سيدعلى روحانى. شهيد حجه1

ش. در قام باه دنياا آماد.  1340وى به ساال 

 از كودكى دلسوز فقرا و

محاارومين بااود. آنچااه داشاات بااراى آنهااا در 

 گذاشت. به دليلمىطبق اخلاص 

اى كه داشت، مشاغول تحصايل علاوم علاقه

 دينى شد و به كسوت مقدهس

 ) اهاااال علاااام و سااااربازان امااااام زمااااان)عجه

 درآمد. پس از پيروزى انقلاب

شاكوهمند اساالامى و شااروع جنااگ تحميلااى 

 بارها عازم جبهه شد و به تبليغ

و ارشاااد رزمناادگان پرداخاات. ساارانجام در 

 گروه» آخرين اعزام به عضويت

درآمد و روز سوم اسفند مااه ساال « تخريب

 «عمليات خيبر»ش. در  1362

ى رفيااع شااهادت نائاال شااد. پيكاار بااه درجااه

 مطهرش را در گلزار شهداى على

باه خااك ساپردند. حضارت  السالامعلياهبن جعفار 

 اى، رهبر معظهماللّه خامنهآيه

انقااالاب اسااالامى كاااه در آن زماااان رئااايس 

 خ شانزدهمجمهور بودند، در تاري

پيااااام تسااااليتى بااااه  1362اسااافند ماااااه سااااال 

 الاسلام سيدمناسبت شهادت حجه

اللّه روحااانى علااى روحااانى، خطاااب بااه آيااه

 فرستادند. متن پيام تسليت از اين

 قرار است:
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اللّه آقررراى حررراج سررريد عرررالم بزرگررروار و عزيرررز، آيررره
 مهدى روحانىر

د شررما را دريافررت كررردم. خبررر شررهادت فرزنررد دلبنرر
 اگرچه دلِ آگاه و

روح بررزرع عبررادِ صررالي، بررا يرراد خرردا مطمررئن و برره 

ذكر 

مترنهم است، با ايرن حرال دسرتِ ابتهرال بره 

 درگاه حضرت
حق تعرالى برداشرته، صربر جميرل برراى جنابعرالى و 

 ىخانواده
ر ى پررردران و مرررادران داغررردامحتررررم و برررراى همررره

 كنم ومسئلت مى
ى موجررب بركررت و مايرره« شررهادت»اميرردوارم ايررن 

 روشنى چشم شما
 در دنيا و آخرت باشد.

 اىسيدعلى خامنه
 ه .ق. 1404جمادى الثانى  3

 . آقاى سيد محمد روحانى2

وى بارهااا جهاات مبااارزه بااا دشاامن متجاااوز 

 هاى نبرد حق عليهبه جبهه

باطل رفت و پس از پايان جناگ از طرياق 

 د مقدهس جهاد سازندگى عازمنها

لبنان شاد و مشاغول خادمت و كماك رساانى 

 به شيعيان محروم جنوب لبنان

گرديااد و اياان فعالياات تااا كنااون ادامااه پياادا 

 كرده است.
* دامادهاااى ايشااان بااه ترتيااب عبارتنااد از: 

 الاسلام سيد محمد. حجه1

الاساالام شاايخ محماادعلى  ة. حجاا2حسااينى؛ 

 اللهآبادى )نوه مرحوم آيهشاه

الاسااالام سااايد مهااادى . حجاااه3آباااادى(؛ شااااه

 الله علوىعلوى )فرزند آيه

 گرگانى(.

 وفات
سااارانجام آن فقياااه پارساااا، در ساااالى پااار از 

ل داغ مرگ رنج و پس از تحمه
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اللّه حاااج ساايدهادى تنهااا باارادر )مرحااوم آيااه

 ىروحانى، از علما و ائمه

جماعاااات تهاااران( و خاااواهرانش و هماااين 

 فا و دوستطور مرگ يار باو

اللّه احماادى ميااانجى، پااس از دانشاامندش آيااه

 چند ماه بيمارى روز پنج

 26) 1379شااااانبه، ساااااوم آذرمااااااه ساااااال 

 77ق.( در  1421المعظم شعبان

سالگى چشم از جهان فرو بست و به اجاداد 

 اش پيوست. طاهرين
اى باا اعاالام خباار وفااتش، شااهر قاام در هالااه

 از غم و اندوه فرو رفت و

ساياه در بسايارى از نقااط نصاب هااى پرچم

 شد و عزاى عمومى اعلام

گردياد. مراجااع تقلياد و مقااام معظهام رهباارى 

 اى واللّه خامنهحضرت آيه

بسيارى از مقامات روحاانى و كشاورى در 

 بزرگداشت مقامش پيام هايى

صادر كردند و پيكر پااكش، در صابح روز 

 شعبان، با حضور 27جمعه 

 و ماااردم هااازاران نفااار از علماااا  و فضااالا

 شناس قم تشييع شد و پسمتديهن و حق

اللّه ى نماااااز توسهااااط حضاااارت آيااااهاز اقامااااه

 بهجت، در ضلع شمالى مسجد

ااااار حضااااارت فاطماااااه  بالاسااااار حااااارم مطهه

 اللّه در كنار مرقد آيه عليهاالسلاممعصومه 

احمدى ميانجى به خااك ساپرده شاد مجاالس 

 ها در قم ويادبودش تا مدهت

 تهران ادامه يافت.
ام مقام معظهم رهبرى)ماده ظلهاه العاالى( باه پي

 اللّه سيدمناسبت وفات آيه

 :سرهقدسمهدى روحانى 

 

بااا تأسهااف فااراوان، اطاالاع يااافتيم كااه عااالم 

 ربهانى و فقيه و متكلهم عالى مقام

اللّه آقاى حاج سيد مهدى روحانى پاس از آيه

 گذراندن دوران بيمارى پر

شاااوار، زنااادگى را بااادرود گفتاااه و رناااج و د

 ى قم و دوستان وى علميههحوزه

شااامار خاااود را باااه فقااادانى ارادتمنااادان باااى

دردناك دچار ساخته است. ايشان
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فقيااااااااه و متكلهمااااااااى ساااااااارآمد و يكااااااااى از 

 ىهاى علم و تقوا در حوزهاستوانه

اى در پارساايى ى قم و نموناه و اساوهعلميهه

 و پرهيزگارى و صدق و

ند. بيت رفيع و اصيل و مانش صراحت بود

 زهد و تواضع و رفتار مردمى و

فروتناناااااه در كناااااار برجساااااتگى علماااااى و 

 نظيرتحقيقى، از ايشان شخصيتى كم

پديد آورده بود كه ارادت و محبات و تكاريم 

 شمارى را به خودهاى بىدل

كارد. ناام ايان روحاانى برجساته و جلب ماى

 هاى بزرگجليل القدر در آزمون

ارزات و از آغااااز تشاااكيل نظاااام دوران مبااا

 جمهورى اسلامى تاكنون، در

رديااف ماادافعان صااميمى و صااادق انقاالاب 

 قرار داشت و شهادت فرزند

هاااى جنااگ رشاايد و عزيااز ايشااان در جبهااه

 تحميلى، آزمونى بزرگ در اين

بااااره باااود. رحلااات ايااان شخصااايهت ممتااااز، 

 ىفقدانى خسارت بار براى حوزه

رادتمناادان ايشااان ى قاام و دوسااتان و اعلميهااه

 گردد و اينجانبمحسوب مى

اللّه )روحاى اين مصيبت را به حضرت بقياه

 هاى علميه وفداه( و حوزه

خانااادان محتااارم و فرزنااادان و بازمانااادگان 

م ايشان تسليت عرض مى  كنممكره

و علوه درجات ملكوتى ايشاان را از خداوناد 

 نمايم.رحيم مسئلت مى
 اىسيدعلى خامنه

3/9/1379 
 1421شعبان المعظهم  26
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اللّه حااج سايدمهدى روحاانى، . عالم ربهانى، يادنامه آيه1
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 ى قم.ى علميهحوزه
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 نشريه نور علم، دوره سوم، شماره

 پنجم.
احاد الاسالام سايدعلى روحاانى، و. پرونده شاهيد حجاه3

 پژوهش اداره كل بنياد شهيد انقلاب

 اسلامى قم.
، 1371دى  9ى اطلاعااااات، چهارشاااانبه . روزنامااااه4

 .19806شماره 
 . خبرگان ملت، دفتر دوم، دبيرخانه مجلس خبرگان.5
 . ستارگان حرم، دفتر چهارم، انتشارات زائر.6
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 تولدّ و تحصيل
ه .ش. در  1324محمدتقى بشارت در سال 

 شهرستان« دهاقان»بخش 

اساااتان اصااافهان باااه دنياااا آماااد.  «ساااميرم»

 پدرش، حاجى بابا از راه عطهارى امرار

كرد. محمدتقى تحصيلات ابتدايى معاش مى

 و راهنمايى را در دهاقان

گذراند. او كه فرزند بزرگ خانواده سايزده 

 اش بود، به دليل وضعيتنفرى

نامناسااب اقتصااادى پاادرش، مجبااور شااد در 

 كنار تحصيل، در يكى از

خوار و بارفروشاى دهاقاان كاار هاى مغازه

 اشكند و اندكى از هزينه خانواده

را تأمين نمايد. محمادتقى، تحصايلات دوره 

 راهنمايى را در گچساران

گذراند. فقر مالى سبب شد تاا در ساال ساوم 

 راهنمايى، تحصيل را رها

 سازد و روانه بازار كار شود.
اى مااذهبى رشااد كاارده بااود و او در خااانواده

شديد به معارفاى علاقه
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اسلامى داشت. از اين رو، در هفده سالگى 

 وارد حوزه علميه اصفهان شد

و به فراگيرى علوم اسلامى پرداخت. ساال 

 بعد، به حوزه علميه مشهد

رفااات و در مدرساااه ميااارزا جعفااار، اداماااه 

 تحصيل داد. او پس از سه سال

تحصيل در آن حوزه، باراى اداماه تحصايل 

 راهى قم گرديد.
هاااى ادبيااات عاارب را ارت درسشااهيد بشاا

 هاى علميه اصفهاندر حوزه

و مشاااهد، و دروس فقاااه، اصاااول، فلسااافه، 

 كلام و تفسير را در حوزه علميه قم

فراگرفت. وى هفده سال از عمر خويش را 

 به فراگيرى علوم اسلامى

 گذراند و به زبان عربى تسلهط يافت.
 شمارى از استادان او عبارتند از:

 لعظمى مرعشى نجفى؛اللّه ا. آيه1
 اللّه حسين نورى همدانى؛. آيه2
 اللّه لطف اللّه صافى گلپايگانى؛. آيه3
 اللّه على مشكينى؛. آيه4
 اللّه ابوالقاسم خزعلى.. آيه5

 هاى اخلاقىويژگى
اه حجه الاسلام بشارت، علاقه وافرى باه ائمه

 داشت. او اهل توسهل السلامعليهم

ه اطهاار  باود. روزى دو ـ ساه  لامالساعلايهمبه ائمه

( را  بار دعاى فرج امام زمان )عجه

خواند. اهل دعا و نماز شب بود. هرگااه مى

 را عليهاالسلاماسم حضرت زهرا 

شاااد. در هااايش جاااارى ماااىشااانيد، اشاااكمااى

 روزهاى تعطيل، همراه اعضاى

رفات و باه اماام اش به جمكاران ماىخانواده

( متوسل مى  1شد.زمان)عجه
فرزنادان خاود، خصوصااً  شهيد بشاارت باه

به دخترانش علاقه بسيارى
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داشاات. رفتااارش بااا فرزناادان خيلااى خااوب 

 اشكرد به خانوادهبود. سعى مى

سخت نگذرد. معمولاً در كارهاى خانه، باه 

 كرد. بيشترهمسرش كمك مى

اى اوقاااات هنگاااام بازگشااات از سااافر، هدياااه

 خريد.براى اعضاى خانواده مى
شاهيد بشااارت  هاااىسااده زيسااتى از ويژگاى

 بود. او حتى پس از پيروزى

انقلاب اسالامى كاه سامت نماينادگى مجلاس 

 خبرگان، مجلس شوراى

اسااالامى، رياسااات بنيااااد شاااهيد و... را بااار 

 عهده داشت، ساده زيستى را رها

اى قاااديمى، در اش در محلهاااهنسااااخت. خاناااه

 محلهه حاج زينل )هفت تير(

مياااادان سااااعيدى قاااام، قاااارار داشاااات. او از 

 دگى مجلس و رياست بنيادها،نماين

ثروتااى بااراى خااويش نيناادوخت و بااه همااان 

 اى كه قبل از انقلاب خريدهخانه

بود، قناعت كارد. او باا اينكاه نمايناده ماردم 

 سميرم در مجلس شوراى

اش محله رفات و آماد اسلامى بود ولى خانه

 مردم قم و حله مشكلات آنان

رفات. بود. وى پناهگااه ماردم باه شامار ماى

فاو   دوبار به سفر حجه مشره

 2شد.

 مبارزات سياسى عليه رژيم پهلوى
الاسلام بشاارت از نزدياك باا مشاكلات حجه

 مردم آشنا بود و در

هااى رمضاان و اش در مااهسفرهاى تبليغاى

م، با مردم گفت و گو مى  كردمحره

شاانيد. هاااى آنااان را مااىو از نزديااك درد دل

 از ظلم و ستم خوانين، كه با

ولان ادارات رژياااام پهلااااوى حماياااات مساااائ

 همراه بود، آگاهى داشت و

دانست كه مردم در چه مشكلاتى به سار مى

 برند. فقر، بيكارى، كمبودمى

پزشاااااك و امكاناااااات بهداشاااااتى، تبعااااايض، 

 مهاجرت روستاييان به شهرها،

حجاااابى، فسااااد و فحشاااا، ظلااام و ساااتم باااى

مسئولان ادارات، خفقان سياسى
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، هماه جااى هااى ديگارموجود و ناهنجاارى

 كشور را فراگرفته بود. شهيد

هااا را، در هاارم بشااارت منشااأ همااه باادبختى

 ديد، و شاه راقدرت كشور مى

عاماااااال اصاااااالى عقااااااب ماناااااادگى كشااااااور 

 ش. 1348دانست. از اين رو، در سال مى

هااى سياساى خاود را سالگى فعاليت 24در 

 عليه دستگاه طاغوت آغاز

 1350كرد. وى بارهاا ـ از جملاه در ساال 

 ش. پس از سخنرانى در بروجرد ـ

بااه وساايله ساااواك دسااتگير و زناادانى شااد، 

 ولى دست از افشاگرى عليه رژيم

 پهلوى برنداشت.
كارد و او به شهرهاى مختلف مساافرت ماى

 مردم را با ظلم و ستم رژيم

 ساخت.پهلوى آشنا مى
او چند بار در شاهرهاى باروجن، شاهركرد 

 و گچساران به دليل سخنرانى

عليه رژيم پهلوى، به وسيله سااواك  سياسى

 دستگير و زندانى شد.
باااارادرش رحماااات اللّه بشااااارت، در سااااال 

 ش. در تظاهرات عليه 1357

رژياااااام، بااااااه شااااااهادت رساااااايد. ساااااااواك، 

 الاسلام بشارت را تهديد كرد كهحجه

براى برادرش مجلاس خاتم نگيارد؛ ولاى او 

 مجلس باشكوهى برگزار كرد و

رژيام باه افشااگرى اى تند، عليه در اعلاميه

 پرداخت و بدين خاطر، دو روز

بعااد دسااتگير شااد. او يااك بااار ديگاار نيااز بااه 

 وسيله ساواك قم دستگير شد.
ش. از  1352الاسلام بشارت در سال حجه

 سوى ساواك گچساران

دسااتگير و بااه ماادت پاانج سااال در سراساار 

 ايران ممنوع المنبر شد. او در

باه  هااى جعلاىدوران مبارزه، از شناسانامه

 هاى محمود دهاقانى، محمدنام

كارد تاا موسوى و احمد عظيمى استفاده ماى

 ساواك نتواند او را شناسايى

اسم مستعار داشت و  12ـ10كند. او حدهاقل 

 حتى در برخى سفرهاى

گذاشاات. تبليغااى، عمامااه مشااكى بااه ساار مااى

وى در بيشتر سفرهاى تبليغى با
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كااارد تاااا لبااااس شخصاااى رفااات و آماااد ماااى

 أموران امنيتى رژيم پهلوىگرفتار م

نشود. او يك بار در يكى از مساجد زنجان، 

 در حال سخنرانى عليه رژيم

پهلااوى بااود كااه مااأموران ساااواك مسااجد را 

 محاصره كردند و او با لباس

شخصاااااى توانسااااات از چناااااگ ماااااأموران 

 بگريزد.
اللّه العظمى گلپايگانى، او بارها از سوى آيه

 اللّه صدوقى وشهيد آيه

اللّه پساانديده )باارادر امااام خمينااى( بااراى آيااه

 تبليغ به مناطق دور افتاده و

رفااات و ماااردم را باااا معاااارف محاااروم ماااى

 ساخت واسلامى آشنا مى

نماود. هااى رژيام پهلاوى را افشاا ماىجنايت

 شجاعت و شهامت او در افشاى

نظيار باود. اختناااق جناياات رژيام پهلاوى كام

 سياسى در دوران رژيم پهلوى

باااود تاااا بسااايارى از مباااارزان  باعاااث شاااده

 سياسى جرأت سخنرانى در برخى

هاا را نداشاته باشاند، اماا او ها و مكاانزمان

 داد وهيچ ترسى به دل راه نمى

مااا بااراى اساالام و قاارآن »گفاات: هميشااه مااى

 داريم و خداوند نگهدارقدم برمى

 «ما است.
ش.  1357و  1356هااااااااااى او در ساااااااااال

 مبارزات سياسى خويش را

داد و در برپاااااايى تظااااااهرات و  گساااااترش

 ها در استان كهكيلويه وراهپيمايى

هااا و تظاااهرات بويراحمااد و نيااز راهپيمااايى

 اىمردم قم نقش بسيار ارزنده

داشاااااات و باااااارادرش، شااااااهيد رحماااااات اللّه 

 سالگى، در تاريخ 23بشارت، در 

، در تظاهرات عيد قرباان در 20/8/1357

 مقابل منزل امام خمينى در

ل قاضى قام، باه دسات ماأموران محلهه يخچا

 رژيم پهلوى به شهادت رسيد و

 در قبرستان شيخان قم به خاك سپرده شد.
الاسلام بشارت بارها از ساوى جامعاه حجه

سين حوزه علميه قم  مدره

مأموريات يافاات براساااس رهنمودهاااى امااام 

خمينى به شهرهاى مختلف
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هااا و تظاااهرات مسااافرت كنااد و راهنمااايى

 دايت كند.ها را هشهرستان

 پس از پيروزى انقلاب
الاساالام باا پياروزى انقاالاب اسالامى، حجاه 

 بشارت از سوى امام

خمينى مأموريت يافت به استان كهكيلويه و 

 بويراحمد برود و به حله 

مشاااكلات ماااردم بپاااردازد. ماااتن حكااام اماااام 

 خمينى به ايشان چنين است:
الاسررررلام والمسررررلمين آقرررراى جنرررراب مسررررتطاب ثقرررره

 ارتمحمدتقى بش
 )دامت افاضاته(

بررررا توجرررره برررره وضررررو منطقرررره گچسرررراران و حومرررره 
 )دوگنبدان( و آشنايى

جنررراب عرررالى بررره وضرررو آن حررردود، مقتضرررى اسرررت 
 مسافرتى بدان جا

بنماييرررد و از نزديرررك، مشررركلات محلرّررى را بررسرررى 
 نموده و در اصلاح

هراى كارهرا بكوشريد و در رفرو كمبودهرا و نيازمنردى
 اهالى، به هر نحو

دانيد، اقردام نماييرد. و است و مصلحت مى كه مقدور
 در هر حال، از

مشورت و صلاحديد علمراى اعرلام محرلّ و مرنمنين 
 محترم، دريغ

ننماييد و در حفظ وحدت كلمه و اتحراد، سر ى كرافى 
 مبذول داريد و

از اخررتلاف و تفرقرره پرهيررز نمرروده و مررردم را برررر 
 حذر داريد. 

ه خرردمت از خررداى ت ررالى موفقيررت هم رران را در را
 به اسلام و

اّللّ و  ةمسررلمين خواسررتارم. والسررلام علرريكم و رحمرر
 بركاته. 
 .روح اّللّ الموسوى الخمينى1399ش بان  12

 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى 
، در 1358/ 5/ 12اين انتخابات در تاريخ 

 استان كهكيلويه و

الاساااالام بويراحمااااد برگاااازار شااااد و حجااااه

رأى از 36869محمدتقى بشارت با 
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رأى، بااه نمايناادگى مااردم  56372مجمااوع 

 استان كهكيلويه و بويراحمد در

مجلس خبرگان قانوس اساسى انتخااب شاد. 

 وظيفه مجلس خبرگان قانون

اساساااى، تااادوين قاااانون اساساااى جمهاااورى 

 الاسلاماسلامى ايران بود. حجه

بشااارت در تاادوين قااانون اساسااى، بااه ويااژه 

 ،«هولايت فقي»در تصويب اصل 

 بسيار زحمت كشيد.
تصاارف لانااه جاسوسااى آمريكااا بااه وساايله  

 دانشجويان پيرو خط امام،

مااورد حماياات علمااا و مااردم قاارار گرفاات. 

 الاسلام محمدتقى بشارت درحجه

مجلاس  61سخنرانى پيش از دستور جلساه 

 خبرگان قانون اساسى، به دفاع

از حركت انقلابى دانشجويان مسلمان پيارو 

 ت و پيام مردمخطه امام برخاس

اسااتان كهكيلويااه و بويراحمااد را خطاااب بااه 

 دانشجويان مسلمان پيرو خطه 

اماااااااام قرائااااااات كااااااارد. ماااااااتن ساااااااخنرانى 

 الاسلام محمدتقى بشارت چنينحجه

 است:

« 

اقرررردام انقلابررررى برررررادران و خررررواهران دانشررررجويان 
 مسلمان پيرو خطه 

رررار آمريكرررا، امرررام و اشرررغال ايرررن لانررره روباهررران  مكه
 موجب شد كه باز در

سطح كشور ما موجى ايجاد شود  موجى توفنرده و 
 انقلابى. اين امر

چررون بررا خواسررته قاطبرره ملررت سررازگار بررود، يكبرراره 
 همه قشرها و

انرره و گررروه هررا و افررراد مملكررت را واداشررت كرره مجده
 قاطعانه، حمايت

خودشان را از اين عمرل انقلابرى اعرلام كننرد. مرردم 
 رعشاي

كهكيلويرره و بويراحمرررد، كرره افتخرررار نماينرردگى ايرررن 
 مردم اصيل و

ها و شجاع و مسلمان نصيب بنده شده، ضمن تلفن
 هايىپيغام

خواسررتند كرره در ايررن امررر و امررور انقلابررى ديگررر، 
سهم مؤثرى داشته
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باشررند. در دوران نهضررت و انقررلاب، افررراد مسررلهح 
 آنها خواستار اين

بررره جهررراد و پيكرررار بودنرررد كررره پيشررراپيش مبرررارزين 
 بپردازند كه الحمدلله 

اى بدون آن پيكرار، پيرروزى نصريب مرا شرد. نوشرته
 كه آنها خواستند

تررا مررن برره محضرررر دانشررجويان ابررلاغ كررنم، چنرررين 
 «است...

وى پااااس از قرائاااات پياااااام مااااردم اساااااتان  

 كهكيلويه و بويراحمد، به سخنان

 خويش ادامه داد:
انرد  كشريده اين مردم در دوران شراه، رنرج بسريار»

 در حالى كه در
رره ايررن سرررزمين زنرردگى مررى كردنررد، در بهترررين خطه

 هاىكنار چاه
هرراى هرراى حاصررل خيررز و جنگررلنفررت خيررز و دشررت

 انبوه  فقر و
بيچررارگى و محروميررت كرراملاً بررر آنهررا حرراكم اسررت. 

 هنوز تحت تأثير
انررد و مررا در آن عوامررل ضررده انقررلاب قرررار نگرفترره

 موقع كه شكايات
ه دولررت و برره محضررر امررام ارسررال داشررته زيررادى برر

 بودند، به آنها قول
داديررم كرره بررا ترردوين قرروانين مترقهررى اسررلام، آنهررا برره 

 همه چيز خود
خواهنررررد رسرررريد، و آنهررررا بحمرررردلله ترررراكنون صرررربر 

 اند. مطلبى را كه دركرده
اين فرصت كوتاه به محضر سروران عزيز عرره 

 كنم اينمى
كره در تهرران و هرايى است كه ما در طرى سرخنرانى

 ساير
ها در اين مدت داشتيم، اين مطلب و ايرن شهرستان
 حقيقت به
خورد كه اين مردم لازم اسرت كره آمروزش چشم مى
 قوانين

اساسى را ببينند. اين اصول مترقهى را وقترى مرا در 
 پشت تريبون

كررديم، همره انگشرت بره سخنرانى برايشان براز مرى
 شدنددهان مى

سرت  خصوصراً وقترى كره كه عجرب اصرول مترقهرى ا
 مقايسه بشود با

اصررول قرروانين اساسررى سرراير كشررورها  ولررى همررين 
طور كه در
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شنوند، چنردان خوانند يا از راديو مىها مىروزنامه
 توجهى به مفاد

كننرررد. ايرررن اسرررت كررره بايرررد رياسرررت محتررررم آن نمرررى
 اىمجلس برنامه

را ترتيب بدهند كه در راديو ـ تلويزيون، به وسيله 
 انى كه دربرادر

مجلرررس خبرگررران هسرررتند، ايرررن برنامررره آمررروزش را 
 براى عموم مردم

كشور عملى كنند. در بررسى اصول، حتهرى افررادى 
 كه با اين

مجلس، ميانه خوبى هرم ندارنرد... چرون هرر اصرلى 
 را بررسى

بيننرد، بره قردرى ايرن كنند، اشركالى در اصرل نمرىمى
 اصول چشمگير

از ايررن كره چنررد  گريزنردو مترقهرى اسرت كرره آنهرا مررى
 اصل را در روزنامه

يررا در مقالاتشرران مررورد بررسررى قرررار بدهنررد، تنهررا 
 زنند كهفرياد مى

خواهررد حرراكم بشررود و يررا ولايررت قشررر ارتجرراع مررى
 فقيه، ديكتاتورى
هرررراى ديگررررر كرررره عجيررررب اسررررت، اسررررت يررررا حرررررف

 مخصوصاً از ي  گروه كه
 «.دانند...خود را ي  گروه سياسى روشن مى

م بشارت علاوه بر آنكه نمايناده الاسلاحجه 

 مجلس خبرگان قانون

اساسى و نماينده اماام خميناى در گچسااران 

 بود، نمايندگى امام در جهاد

سااازندگى، سرپرسااتى بنياااد شااهيد و كميتااه 

 انقلاب اسلامى سميرم را نيز

 برعهده داشت.
او در انتخابااااااات نخسااااااتين دوره مجلااااااس  

 شوراى اسلامى، در تاريخ

رأى از مجمااوع  13898بااا  19/2/1359

 5/62رأى، توانست  22215

آراء را بااه دساات آورد و بااه عنااوان نماينااده 

 مردم دهاقان و سميرم به مجلس

شاااوراى اسااالامى راه ياباااد. وى تاااا زماااان 

 شهادت، نزديك به بيست ماه در

سااامت نمايناااده ماااردم دهاقاااان و ساااميرم در 

 مجلس شوراى اسلامى، در

انقاالاب و حااله ساانگر نمايناادگى بااه دفاااع از 

مشكلات مردم پرداخت. وى
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عضااااو كميساااايون تحقيااااق و نايااااب رئاااايس 

 كميسيون امور داخلى مجلس

اى در شوراى اسلامى بود و تالاش ساازنده

 اين دو كميسيون از خود نشان

الاسااااالام والمسااااالمين داد. مرحاااااوم حجاااااه

دى ساوجى، نماينده مردم  موحه

ساوه در مجلس شوراى اسلامى كاه هماراه 

 سلام بشارت عضوالاحجه

كميساااايون امااااور داخلااااى مجلااااس شااااوراى 

 گويد:اش مىاسلامى بود، در باره
اد، مباارز » ايشان از روحانيون بسايار متعهه

 و فعهال، هم قبل از انقلاب و

هااام بعاااد از انقااالاب، تاااا لحظاااه شهادتشاااان 

 بودند؛ قبل از انقلاب با

هاااااااى بساااااايار روشاااااانگرانه و سااااااخنرانى

 در مقابل رژيم اى كه داشتند،افشاگرانه

طااااغوت ايساااتادند و در جهااات اطاعااات و 

 ها و رهنمودهاى امامپيروى از پيام

امت و رهبر انقلاب اسلامى، به قم و ساير 

 ها ومناطق ايران، شهرستان

هاايى داشاتند رفتناد و ساخنرانىها، مىبخش

 و نقش بسيار مؤثرى هم در

 اين جهت ايفا كردند.
ت ماااردم ... بااارادرش در جرياااان تظااااهرا 

 عليه رژيم، در قم به شهادت

رساايد. بعااد از انقاالاب،... بااه خاااطر همااين 

 سابقه درخشان و شناختى كه

ماردم از ايشااان داشاتند، همااواره در تشااكيل 

 كميته نهادهاى انقلابى در

كردناااد و باااه منااااطق مختلاااف فعاليااات ماااى

 عنوان نماينده مجلس خبرگان

انتخاااااب شاااادند. در مجلااااس خبرگااااان، در 

 اللّه شهيد بهشتى وهخدمت آي

ساير مجتهادين و فقهاايى كاه قاانون اساساى 

 كردند، ايشان همرا تدوين مى

كردناااد و بعاااد تاااا در آن جهااات حركااات ماااى

 اى كه به شهادت رسيدند،لحظه

مااان خاااودم شااااهد و نااااظر باااودم ايشاااان باااه 

 عنوان يك نماينده مجلس شوراى

اسااالامى و سرپرسااات بنيااااد شاااهيد منطقاااه 

 ين عضوخودشان، و همچن

كميسيون داخلى مجلس شوراى اسلامى كه 

بنده در آن كميسيون افتخار
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معاشرت بيشترى كه با ايشان داشتم، ايشان 

 هميشه فعهال و پرتلاش بودند

و هاايچ وقاات آرام نبودنااد، چااه در رساايدگى 

 شان و چهبه امور حوزه انتخابيه

هااااى در جهااات انجاااام وظيفاااه و مسااائوليت

 ن بود.شانمايندگى كه بر عهده
... ماان يكااى ـ دو روز قباال، كااه ايشااان از 

 سميرم برگشته بودند كه در همين

يكااااى از اعضاااااى « فااااتح بسُااااتان»جريااااان 

 شان شهيد شده بود، ايشانخانواده

رفته بود باراى مراسام آن شاهيد، مان باه او 

 گفتم كه شما خوب است اصلاً 

يك بنياد شهيد براى خانواده خودتان تشاكيل 

 نكه ايشانبدهيد؛ براى اي

يك برادرش در جريان همين جنگ تحميلى 

 به شهادت رسيد و پسر

عمااااويش و دامااااادش در همااااين جريانااااات 

 )جنگ تحميلى( شهيد شده بودند.
واقعاااً از آن نمايناادگانى بااود كااه بااا همااه آن 

 هايى كه درايثارها و فداكارى

شان بود... باز هام خيلاى پارتلاش و خانواده

 كوشا و با شور و شوق

جيبااى... ماان خيلااى متأسااف شاادم از اينكااه ع

 يك همچون عنصر بسيار مؤمن

و فعهال و فداكار را مجلس شوراى اسلامى 

 «و كميسيون ما از دست داد...
الاسلام بشارت خاود را وقاف انقالاب حجه 

 كرده بود. او در ساختن

مدرسااااه، پاااال و جاااااده سااااازى در منطقااااه 

 سميرم، تلاش فراوانى نمود؛ به ويژه

هايى كه با تلاش او در منطقه ت پلدر ساخ

 محروم سميرم سُفلا در مناطق

صاااعب العباااور سااااخته شاااد. تشاااكيل كميتاااه 

 امداد امام خمينى و بنياد مسكن

انقاالاب اساالامى در سااميرم، از اقاادامات او 

 در دوران نمايندگى مجلس

باردارى شوراى اسالامى اسات. او در بهاره

 سيستم مخابرات سميرم نيز

اشاااااااات. او در دوران نقااااااااش بساااااااايارى د

 اش در مجلس شوراىنمايندگى

اسااالامى، بسااايار تااالاش كااارد و باااه كماااك 

 مستضعفان شتافت. او هميشه

گفاات: بايااد بااراى اياان مااردم مستضااعف مااى

كار كنيم و مشكلات آنان را حل
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مجلااااس شااااوراى  39كناااايم. وى در جلسااااه 

 ،1359/ 4/6اسلامى، در تاريخ 

ز در سخنرانى پيش از دستور، هدف خود ا

 شركت در انتخابات مجلس

شوراى اسلامى و پاذيرفتن نماينادگى ماردم 

 در مجلس را، چنين بيان كرد:
خدايار تو گواهى كه ما با پذيرفتن ايرن مسرؤوليت »

 بس سنگين،
برررراى رسررريدن بررره قررردرت و رياسرررت و اسرررتفاده از 

 شئون مادهى به اين
ايررم  بلكرره... مررا بررراى مكرران حاكميررت ملررت نيامررده

 مكتب پاسدارى از
و حفررظ دسررتاوردهاى انقررلاب و صرردور انقررلاب در 

 هاى ديگرجامعه
بررر آن شررديم كرره بررا خلرروم نيررت ايررن مسررؤوليت را 

 «بپذيريم.
مجلااس  65الاساالام بشااارت در جلسااه حجااه

 شوراى اسلامى، در تاريخ

، در روز تساااااخير لاناااااه 1359آباااااان  13

 جاسوسى آمريكا، به وسيله

، جاازو دانشااجويان مساالمان پياارو خااطه امااام

 اولين نمايندگى بود كه به دفاع از

اقاااااادام دانشااااااجويان پرداخاااااات و درباااااااره 

 هاى مردمى عشاير سميرم بهكمك

 رزمندگان اسلام فرمود:
مرررن هنگرررامى كررره بررره خررراطر فعاليرررت انتخابررراتى، »

 بيشتر و از نزدي 
اوضرررررراع مررررررردم زحمررررررتكش و فقيررررررر و محررررررروم 

 شهرستان سميرم و
كشرريدم الرت مرىبخرش دهاقران را بررسرى كررردم، خج

 دعوت ي 
روستايى و عشايرى را حتى براى صرف ي  چراى 

 بپذيرم  زيرا او
شرد  به همين اندازه برر فقرر و قرضرش افرزوده مرى

 اما اكنون با كمال
شگفتى ديردم كره اينران حترى آرد و گنردم و حبوبرات 

 ذخيره زمستانى
خرود را، در آن منرراطق سردسرير و برردون جراده، بررا 

 كمال خلوم، در
هررا جمررع آورى كرررده و برره منرراطق جنگررى يونكررام

 فرستادند و انسان

لرزيرررد و... زحمتكشرررى را ديررردم كررره بررره شررردت مرررى
گفت: چنانچهمى
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لازم باشد، ما نان سفره خودمان را به جبهه جنگ 
 «فرستيم.مى
الاسااالام بشاااارت در تصاااويب طااارح حجاااه 

 صدر از رياستعزل بنى

، بااه 31/3/1360جمهااورى كااه در تاااريخ 

 ب نمايندگان مجلستصوي

شوراى اسلامى رسيد، بسيار زحمت كشايد 

 مجلس 187و در جلسه 

در  7/5/1360شااوراى اساالامى در تاااريخ 

 سخنرانى پيش از دستور، اقدام

صادر مجلس شوراى اسلامى در عازل بناى

 از رياست جمهورى را،

 ناميد و گفت:« انقلاب سوم»
صااادر و ملااات ماااا، اخياااراً باااا عااازل بناااى»

 ظير و چشمگيرنانتخاب بى

محمااااادعلى رجاااااائى باااااه عناااااوان رياسااااات 

 جمهورى، انقلاب سوم خود را

پيروزمندانااه پشااات سرگذاشاات و موجباااات 

 بهُت و حيرت دشمنان خارجى

و داخلاااى را فاااراهم سااااخت و باااار ديگاااار 

 جهان، شكوه ولايت فقيه را در

تشكهل وحدت و برپايى امات قهرماان اياران 

 مشاهده نمود و به رمز تأكيد

ران و امامااان و علماااى باازرگ اساالام پيااامب

 كوشيدند خطه كه تا پاى جان مى

را بااراى تحقهااق حكوماات حااق در « ولاياات»

 جوامع ترسيم نمايند و ريسمان

هاااى محكام و مقااوم الهااى را در دسات تاوده

 مستضعف قرار دهند، تا راه

باارد و متوجااه شااد كااه نجااات خااود و...، پااى

 هاى سياسى وترين بحرانبزرگ

هاااا هاااا و ساااالاجتمااااعى كاااه مااااهمشاااكلات 

 بايست در ميان جلسات سياسىمى

و مراكز بين المللى بررسى و چااره جاويى 

 گردد، با يك رهنمود مدبرانه از

مجراى ولايات فقياه، حال و باه آساانى رفاع 

 گردد؛ تا آن جا كه شخصى كهمى

نامااد تاارين انديشااه قاارن مااىخااود را باازرگ

 صدر(، ... به جاى مقاومت...)بنى

فااارار از قبضاااه حااازب اللّه را بهتااارين راه 

 «داند.نجات مى
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 شهادت
الاسااالام بشاااارت هميشاااه در جلساااات حجاااه

 هفتگىِ شمارى از نمايندگان

مجلس شوراى اسالامى و مساؤولان كشاور 

 كه در دفتر مركزى حزب

شاده، حضاور جمهورى اسلامى تشكيل ماى

 فعهال داشت، ولى در حادثه

شاهيد بهشاتى هفتم تير كه منجر باه شاهادت 

 و شمارى از نمايندگان مجلس

و مسااؤولان نظااام شااد، در جلسااه حضااور 

 نداشت.
الاساااالام بشااااارت در شااااركت فعهااااال حجااااه

 جلسات حزب جمهورى

اسااالامى اياااران، تااالاش او باااراى تصاااويب 

 صدرطرح عدم كفايت سياسى بنى

در مجلااس شااوراى اساالامى، كااه منجاار بااه 

 صدر از رياستعزل بنى

هاى نمايندگى اماام يتجمهورى شد، مسؤول

 خمينى در گچساران و

دوگنباادان، سرپرسااتى بنياااد شااهيد و كميتااه 

 انقلاب اسلامى سميرم، نقش

هاااااى انقاااالاب فعهااااال او در تأساااايس كميتااااه

 اسلامى و در يك كلام، تبعيت

باعااث شااد تااا « ولاياات فقيااه»محااض او از 

 منافقان طرح ترور او را در دستور

چناين رقام زده كار خود قرار دهند. خداوند 

 الاسلام بشارتبود كه حجه

در جلسه هفتم تير حزب جمهورى اسالامى 

 شركت نكند، با اين كه او در

بيشتر جلسات هفتگى، كه با حضور برخاى 

 نمايندگان و مسؤولان در

شااد، حاازب جمهااورى اساالامى برگاازار مااى

 حضور داشت. اما سرانجام

شاهادت نصايب او شاد و بعاد از ظهاار روز 

 ،7/10/1360ر تاريخ دو شنبه د

كاه وى باا اتومبيال خاود  30/13در ساعت 

 در حال عبور از خيابان صباى

جنااوبى تهااران بااود، بااه وساايله يااك اتومبياال 

 پژوى قرمز رنگ، كه سرنشينان

دادنااااد، آن را يااااك ماااارد و زن تشااااكيل مااااى

 شود و از سوى ديگرمتوقف مى

خيابااااان، منااااافق ديگاااارى كااااه بااااا پوشااااش 

ن او بود، بافروشنده پسته در كمي
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اسااالحه ياااوزى او را هااادف قااارار داد و باااه 

 شهادت رساند.
الاسااالام هاشااامى رفسااانجانى، رئااايس حجاااه

 وقت مجلس شوراى

اسااااااالامى، در جلساااااااه روز ساااااااه شااااااانبه 

 ، ضمن تسليت به9/10/1360

نماينااادگان مجلاااس و ماااردم، در بااااره ايااان 

 گويد:روحانى انقلابى و كوشا مى
ل شرروع نهضرت آقاى بشرارت از روزهراى اوه »... 

 اسلامى، جزو
پيشرررتازان مبرررارزه برررود و روزهررراى آخرررر نهضرررت، 

 پيش از پيروزى،
برادر عزيرزش را... در قرم تقرديم انقرلاب نمرود  در 

 مجلس خبرگان

كهكيلويرره و بويراحمررد حضررور [ از]برره نماينرردگى 

 داشت كه در
تدوين قانون اساسى حقهى بر مردم ما و انقرلاب مرا 

 دارد و در
بنرده شراهد برودم كره ترلاش فراوانرى  منطقره سرميرم

 داشت تا
هراى منطقره را تررميم كنرد  عضرو بسريار محروميت

 مفيدى بود براى
مجلررس شرروراى اسررلامى  نايررب رئرريس كميسررريون 

 امور داخلى و عضو
كميسيون تحقيق برود... خسرارت بسريار بزرگرى بره 

 مجلس و انقلاب
 «و مخصوصاً سميرم وارد شد....
ان اصاااافهان در از سااااوى نمايناااادگان اساااات

 مجلس شوراى اسلامى نيز پيامى

 صادر شد كه در بخشى از آن آمده است:
الاسررررلام محمرررردتقى بشررررارت، نماينرررررده حجرررره»... 

 پرتلاش منطقه
سميرم و دهاقان بره دسرت جنايتكراران ضرده خلرق و 

 عوامل مزدور
اى هررا شررهيد شررد. شررهيد بشررارت، چهررررهابرقرردرت

 مردمى و سمبلى
اى آرام منطقرره بررود. لحظرره هرراى مستضررعفاز ترروده

 نداشت و در پى
رفررع نيازهرراى مررردمش و بلكرره همرره مررردم ايررران، 

 نهايت سعى را
 «داشت.
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الاسااالام محمااادتقى پيكااار پااااك شاااهيد حجاااه

 بشارت، پس از تشييع

باشااكوه مااردم انقلابااى تهااران و نمايناادگان 

 مجلس شوراى اسلامى، كه با

شعار مرگ بر مناافقين و مارگ بار آمريكاا 

 اه بود، به قم انتقال يافت و درهمر

قم نياز باا حضاور باا شاكوه علماا، طالاب و 

 مردم قم تشييع شد و در قبرستان

شاااايخان، نزديااااك حاااارم مطهاااار حضاااارت 

 ، در كنار قبر برادرانشعليهاالسلاممعصومه 

شااهيد رحماات اللّه و شااهيد عباااس بشااارت ـ 

 كه در عمليات فتح المبين، در

ده باود ـ به شاهادت رساي 2/1/1361تاريخ 

 به خاك سپرده شد. 
در ضاامن شااوهر خااواهر ايشااان، ساايدكمال 

 مطهرى، نيز در عمليات بيت

 المقدس به شهادت رسيد.
بااا شااهادت وى، مجلااس ترحيمااى از سااوى 

 نمايندگان، در مجلس

شااااوراى اساااالامى برگاااازار شااااد و رئاااايس 

 مجلس شوراى اسلامى، نخست

هاى اماور داخلاى كشاور و وزير، كميسيون

 لس شوراى اسلامى،تحقيق مج

وزارت كشااااور، كميتااااه مركاااازى انقاااالاب 

 هااسلامى و ديگر مسؤولان و ارگان

هايى، شهادت  او را باه ماردم با ارسال پيام

 تسليت گفتند. در پيام

هاى امور داخلاى و تحقياق مجلاس كميسيون

 آمده است:
الاسااالام شاااايخ محمااادتقى بشااااارت، حجاااه»

 روحانى متعههد و آگاه و

يناااده ماااردم ساااميرم در مجلاااس انقلاباااى، نما

 شوراى اسلامى و نماينده سابق

مجلس خبرگان كه تاا آخارين نفاس، پيوساته 

 در خدمت به انقلاب و اسلام و

امااات مسااالمان باااود و باااه دسااات مااازدوران 

 آمريكا به شهادت رسيد. اين

روحاانى ايثاارگر كاه زنادگى خاود را وقاف 

 خدمت به خالق و خلق كرده بود،

و داماادش نياز تقاديم  دو برادر و پسار عماو

 اسلام شدند، خود نيز به عهدش

وفا كرد و به لقاء اللّه و صف شهدا پيوست. 

كميسيون امور داخلى كشور و
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كميساايون تحقيااق مجلااس شااوراى اساالامى 

 شهادت افتخار آفرين اين عضو

اللّه ـ ارواحناا فعهال خود را به حضارت بقياه

 له الفداء ـ و امام امت و ملت

ياااران، باااه خصاااوص ماااردم شاااهيد پااارور ا

 سميرم و خانواده آن شهيد، تبريك و

 «تسليت گفته و...

 تأليفات
الاساالام بشااارت مقااالاتى از خااود بااه حجااه

 يادگار گذاشت كه برخى از

هااا و مجاالاهت چاااپ شااد. آنهااا در روزنامااه

 كه خوارن از ديدگاه نهج البلاغه

اللّه حسين ناورى اسات، حاصل درسهاى آيه

 شارتبه وسيله شهيد ب

گردآورى و چاپ شاد. وى همچناين قسامتى 

 را به مجموعه ورّاماز كتاب 

 فارسى ترجمه كرد.

نيااز  آغرراز حركررت انقلابررى در مصررركتاااب 

 محصول تلاش وى و دو نفر

اللّه هاى آيهديگر است كه با اقتباس از درس

 حسين نورى  فراهم شده

 3است.

 فرزندان
دختار و ياك فرزناد )ساه 4از شهيد بشاارت 

 ر( به يادگار مانده است.پس

يااك دختااار و پسااار او در حاااال تحصااايل در 

 دانشگاه هستند. دخترش كه هفت

مااااه پاااس از شاااهادت پااادر باااه دنياااا آماااده، 

 دانشجوى ترم پنجم رشته

 ، ميكروبيولاااوژى اسااات و پسااارش روح اللّه

 دانشجوى ترم آخر مهندسى

 4كشاورزى است.
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 ها:نوشتپى
 . مصاحبه با همسر شهيد.1
 ن.. هما2
. ر.ك: شاااهداى روحانيااات شااايعه در ياااك صاااد سااااله 3

 1403ربانى خلخالى، چاپ اول، اخير، على

؛ ياااادى از دو شاااهيد مجلاااس 271ـااا268، ص 2ق، ج 

 شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس

و مصاااحبه  59ـاا24ش، ص  1361شااوراى اساالامى، 

 با خانواده شهيد.
 . مصاحبه با همسر شهيد.4
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 اشاره
در آساامان خطهااه ولاياات ماادار آذربايجااان و 

 هر زرخيز تبريز، همارهش

سااااتارگان علاااام و ادب و جهاااااد و مبااااارزه 

 اند.بسيارى درخشيده
هاى اصيل و شريف تبريز، يكى از خانواده

 سلسله سادات موسوى

اساات. سلسااله نسااب « مولانااا»مشااهور بااه 

 ايشان، كه در ميانشان نام

شاااود، باااه دانشااامندان و علماااايى دياااده ماااى

 قاسم الانوار»عارف متألهه 

رسد كاه مادفن او در حاوالى مى 1«ىتبريز

 مشهد مقدس، زيارتگاه مؤمنان

باشاااد. او از فرزنااادان هاااارون، فرزناااد ماااى

 است.السلامعليهحضرت موسى بن جعفر 
اللّه حااج سايدعلى مولاناا يكاى از مرحوم آيه

 عالمان برجسته اين

 رود.خاندان به شمار مى
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 پدر
ساايدعلى مولانااا، فرزنااد عااالم جلياال القاادر، 

 ه و اصولى برجستهفقي

اللّه العظمااى ساايدمحمد مولانااا اساات. وى آيااه

 ق. در تبريز متولد 1294در 

شااد و پااس از طااى مقاادمات علااوم اساالامى 

 راهى نجف اشرف گرديد و از

محضااار اسااااتيد بزرگاااى همچاااون: فاضااال 

 شربيانى، شيخ الشريعه اصفهانى و

شيخ هاادى تهراناى اساتفاده كارد و خاود باه 

 حوزه كهن مقام استادى در آن

نايل آمد. ايشاان پاس از مراجعات باه تبرياز 

 به تدريس، تبليغ، تأليف و

رساااايدگى بااااه امااااور دينااااى مااااردم هماااات 

 2گمارد.

در باره وى نوشاته  علماء معاصريننويسنده 

 است:
آن مرحررروم از اكرررابر مجتهررردين تبريرررز و مرجرررع »

 احكام و فتاوا،
محقهررق مرردقهق، ثقرره، فقيررره، اصررولى، عررالم عامرررل، 

 عادل متواضع،فاضل 
متخلهق به اخرلاق حميرده، منصرف در مقرام مباحثره، 

 غير مجادل در
مواقع مذاكره. نظير او را در اين اوصراف پسرنديده 

 3«نديدم...
ق. به رحمت الهاى  1363آن بزرگوار در 

 براشين الحقّ، مصباحرسيد. 
الوسائل فى شرح الرسائل، مصباح السالكين و 

 فى علم الدرايه ةطريق الهداي
 از آثار آن بزرگوار است.

 تولدّ و آغاز تحصيل
سااايدعلى مولاناااا در شاااب شاااانزدهم ربياااع 

 ق. در نجف 1320الاول 

 اشرف به دنيا آمد.
سيد على پس از مراجعت پادرش باه تبرياز 

 و گذراندن ايام كودكى در

اش فراگياارى اياان شااهر، ناازد پاادر گرامااى

علوم اسلامى را آغاز كرد. مقدمات
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ات و فقااه و اصااول را تااا علااوم عربااى، ادبياا

 سطح در تبريز پشت سرگذاشت و

از محضااار اساااااتيد آن روز حااااوزه تبريااااز 

 استفاده كرد. اما از آنجا كه اين حوزه

ااااات عاااااالى او را اقنااااااع  طباااااع بلناااااد و همه

 كرد، با ارشاد و راهنمايى پدرنمى

تصميم گرفت كه به مركز دانش و فقاهات، 

 يعنى حوزه علميه نجف اشرف

ق. راهااااى  1340در سااااال هجاااارت كنااااد. 

 عراق شد و در جوار آستان ملك

مشاااغول  السااالامعلياااهپاسااابان، اماااام اميرمؤمناااان 

 4كسب فيض گشت.

 استادان 
حااااج سااايدعلى مولاناااا در حاااوزه ناااورانى 

 نجف اشرف از خرمن علم

دانشاامندان و بزرگااان خوشااه چينااى كاارد و 

 رشد يافت. اساتيدى كه وى از

تنااد از آيااات آنهااا اسااتفاده كاارده اساات، عبار

 بزرگوار:

. آن آقاااا شااايخ احماااد كاشاااف الغطااااء. 1

 هاىبزرگوار از شخصيت

صاااحب نااام نجااف اشاارف و مراجااع زمااان 

 خودش بود. از حاج آقا رضا

و  ةعُرروهمدانى، آخوند خراساانى، صااحب 
 ميرزا حسين خليلى استفاده

كااارد و باااه مقاااام بلناااد اساااتادى و مرجعيااات 

ه  19رسيد. وى در   ق. 1344ذيحجه

 5درگذشت.

. آقا شيخ  محمد حسين كاشف الغطااء. 2

 از مصلحين و

دانشاااامندان باااازرگ شاااايعه اساااات. مدرسااااه 

 بزرگى را در نجف اشرف بنيان

گذاشاات و تأليفااات او از منااابع مهاام تفكهاار و 

 عقيده شيعه است. آن مصلح

قاادر و رهباار مبااارز در نيمااه ذيقعااده عااالى

 ق. در گذشت. از تأليفات او 1373

، و اصرررولها ةاصرررل الشررريع تاااوان باااهماااى

 و الدين و الاسلام ةالمراجعات الريحاني
 6اشاره كرد.
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ت كاوه كمارى. 3  1372. )سيدمحمد حجه

 ق.(

اللّه شااااايخ محمدحساااااين كمپاااااانى آياااااه. 4

 ق.(. 1361. )اصفهانى

 ق.(. 1361) آقا ضياءالدين عراقى.. 5

 1354. )حاااج ميااارزا علاااى ايرواناااى. 6

 ق.(.
ها اساتفاده از ز سالآقا سيدعلى مولانا پس ا

 محضر اين بزرگان و پشت

سرگذاشتن مراتب عالى تحصيل، موفاق باه 

 اخذ به درجه اجتهاد گرديد.

ايشاااان داراى اجاااازه اجتهااااد و روايااات از 

 استاد بزرگ خود مرحوم علامه

محمدحساااين كاشاااف الغطااااء باااود. در ايااان 

 اجازه آمده است:
او را در علرررم و فضررريلت و خصوصررريات ممتررراز، »
 اىان ستارهبس

درخشرران، بلكرره مرراه نورافشرران، يررافتيم كرره پررس از 
 زحمات و

هاى فراوان به مقام اجتهراد رسريد، همرراه برا تلاش
 تقوا و

 «پارسايى...
اللّه آقااااا ساااايد ابوالحساااان او از مرحااااوم آيااااه

 اصفهانى نيز داراى اجازه

اجتهاااد و رواياات بااود، كااه مااتن و صااورت 

 اين دو اجازه در خانواده ايشان

 وجود است. م

 مراجعت به وطن
ق. بااه تبريااز  1346اللّه مولانااا در سااال آيااه

 بازگشت و همه وقت و عمر

خود را صرف تدريس، تبليغ و تأليف كرد. 

 ايشان در حوزه علميه تبريز

سااااطوح عااااالى فقااااه و اصااااول را تاااادريس 

 كرد و جمعى از فضلاى اين شهرمى

بعضااى از  7بردنااد.از محضاارش بهااره مااى

 شان عبارتند از آيات وشاگردان اي

 حجج اسلام: 
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حاااااااااج سيدابوالحساااااااان مولانااااااااا، حاااااااااج 

 سيدابوالقاسم مولانا، حاج ميرزا

محساااان كوچاااااه بااااااغى، حااااااج سااااايدمهدى 

 مرعشى، حاج ميرزا عبداللّه كامران،

سااايدمحمد تقاااى آل هاشااام، حااااج ميرحيااادر 

 هريسى.
آن بزرگاااوار بااار علااام هيئااات و نجاااوم نياااز 

ل كسى بود   كهتسلهط داشت و اوه

انحاراف قبلاه تبريااز را از سامت جناوب بااه 

 8دقهت محاسبه كرد.

 هافعاّليت
وى از همااااان اوان ورود بااااه تبريااااز، بااااه 

 تبليغ، ارشاد و اقامه جماعت

اهتمااااااامى بليااااااغ داشاااااات و چااااااون داراى 

 اى مردمى و تواضع و حسنروحيه

سلوك بود، خيلى زود مؤمنين به گرد شامع 

 وجودش جمع آمدند و از

اللّه ره بردنااد. اسااتاد معظاام آيااهافاضاااتش بهاا

 حاج شيخ ابوطالب تجليل

تبريزى)دامت بركاته( ـ براى نگارنده ـ از 

 آن مرحوم چنين ياد كردند: 
رفتريم، بره اتفراق پردر هرا كره بره تبريرز مرىتابستان»

 خدمت آقاى
رسيدم. مرد مرتهب و منضربطى برود و در مولانا مى
 مسجدشان
برار ، مررردم را كررد و مخصوصرراً مراه مصرحبت مرى
 نمود.موعظه مى

ايررن خررانواده از مررردم ممترراز و مايرره افتخررار تبريررز 
 «.بودند
مساااجد »اللّه مولاناااا ظهرهاااا در باااازار، آياااه

 ها درو شب« سيهدالمحقهقين

كارد و ، اقامه جماعت ماى«مسجد دو قلعه»

 محفل وعظ و خطابه داشت.
اللّه آل هاشم، از شااگردان و نزديكاان آن آيه

 ، در باره ايشانمرحوم

 فرمودند: مى
ايشران داراى ذوق سرشرار، شرراعر، اديرب، فقيرره، »

 خليق، متواضع و

عررارف بررود و ضررمن اقامرره جماعررت، حلقرره جلسررات 
درس اخلاق
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داشت كه پر از مردم و طرلاب برود. حقيرر برا معظرم 
 له رابطه دوستى و

ارادت داشرررررتم و از خررررررمن فضرررررل، علرررررم، ادب و  
 كمالات ايشان بهره

ش. در معيهررت ايشرران برره  1342بررردم. در سررال مررى
 مكهه معظهمه
ف شديم  «.مشره

اللّه يكاااى از اقااادامات مانااادگار مرحاااوم آياااه

 مولانا در تبريز، تجديد بناى

اساات. وجااه تسااميه اياان « مسااجد كراماات»

 به خاطر« كرامت»مسجد به 

اللّه شفاى يك بيمار در ايان مساجد اسات. آياه

 سيدابوالقاسم مولانا، فرزند

قضايه  الرشريده ةُ الطلعن مرحوم، در كتاب آ

 اند كهمسجد كرامت را نقل كرده

 به اختصار چنين است:

كه شهر تبريز، مساجد  يكى از مواضع متبره

 كرامت است. روز دوشنبه

ااه  ق، آقاااى محماادعلى  1386پااانزده ذيحجه

 خاركينان، كه مدتى سخت

مااريض بااود و قااادر بااه راه رفااتن نبااود، بااا 

 اللّه الاعظم درتوجهِ حضرت بقيه

اياان مكااان شاافا يافاات. اياان مسااجد بااا هماات 

 مردان خيهر و نظارت و اشراف

اللّه سااايد علاااى مولاناااا تجدياااد بناااا شاااد و آياااه

 اشعار پدرم در باره اين كرامت با

خااااطه جلااااى در ديوارهاااااى داخلااااى مسااااجد 

 نوشته شد... بخشى از اين اشعار

 چنين است:
 اين مسجد كرامت و اين خانه خدا

كوى چهار بخش همى گفت با صدادر  

ام، حقهم نشد اداويرانه مانده  من مسجدم كه با اين وضع ناگوار
ت، ولى عصر ارواح اهل دو عالم به او فدا  آخر به امر حضرت حجه
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شد امتثال امر همايون مقتدا  و اخلام و اشتياق با حُسن نيت
ل و برتر ز ابتدا  از نو نهاد گروهى اساس آن بهتر بسى ز اوه

و الهدى ةُ قل ههُنا بدََتِ الكرام  پرسيدم از خِرَد چو ز تاريخ آن، سرود
ت خدا  يعنى شد آشكار كرامت در اين مكان از يمُن لطف منجى ما حجه

مرحااوم مولانااا ساااليان طااولانى باار كرسااى 

 خطابه و تبليغ به ارشاد و

موعظاااه پرداخااات و باااا وجاااود بيماااارى و 

 كهولت، در قضاى حاجات مؤمنان و

 تارى از ايشان، مقيهد و كوشا بود.رفع گرف

 السلامعليهكرامتى از مولا اميرمؤمنان 
باراى  السلامعليهكرامتى از سوى حضرت امير 

 اللّه مولانا اتفاقمرحوم آيه

افتاااااده اساااات كااااه در اياااان نوشااااته كوتاااااه 

 آوريم.مى
اللّه ايشااان، آيااهاياان جريااان را فرزنااد گرامااى

 آقا سيدابوالحسن مولانا، از

هااااى خطاااى پااادرش نقااال كااارده و داشاااتياد

 براى نگارنده، ارسال داشته كه

 چنين است:
در دومررين سررفرم برره عتبررات عاليررات بررا يكررى از »

 منسوبين همراه
بودم. او چند جفت قاليچه براى فرروش در بغرداد و 

 كاظمين با خود
آورده بود و تعدادى از آنها را فروخت. من نيز در 

 نجف منزلى براى
م و به قصد تحصيل ماندم. روزى به خود تهيه كرد
منزلم آمد و با



 176 

اصررررارِ تمرررام از مرررن خرررواهش كررررد كررره پرررنج ليرررره 
 عثمانى به من قره

بدهرد ترا مرن لروازم زنردگى فرراهم آورم و مرن قبرول 
 كردم  چوننمى
دانستم آدمرى، غيرر متعرارف اسرت. برالاخره پرنج مى

 ليره داد تا پس
عوه آنهرا را از بازگشتن به تبريز، از والد معظهم 

 دريافت نمايد.
من هم آنها را براى خريد لوازم منرزل خررج كرردم. 

 بعد از چند روز
اى كره بره آمد و گفت: من عازم تبريزم و پرنج ليرره

 شما داده بودم،
اكنررون برررايم لازم اسررت، آنهررا را تحويررل بررده. مررن 

 گفتم: آنها را خرج
ام. اصررار كررد كره بايرد بردهى. در خراطر دارم كرده
 وز پنجشنبهر

وادى برررود. عصرررر برررراى زيرررارت اهرررل قبرررور بررره 
 رفتم و هنگام السلام

بازگشررررت، از بررررازار بررررزرلا وارد صررررحن مبررررار  
 حضرت شدم و مقابل

حرم شرريف ايسرتادم و برا حضرور قلرب بره حضررت 
 عره كردم: يا

اميرالمؤمنينر من تازه وارد هستم و در ايرن شرهر 
 كسى را

گفتم و روانه  شناسم. و عرايضم را به حضرتنمى
 منزل شدم.

هنوز ننشسته بودم كه درِ منزل را زدند. در را براز 
 كردم. شخم

ناشناسى بود. پنج ليره به من داد و گفت: اين پرنج 
 ليره براى شما

است. و خدا حافظى كرد و رفت. شكر خردا كرردم و 
 فرداى همان

روز، پنج ليره را بره همسرفرم دادم و فكررم آسروده 
 «.شد

 رحلت 
اللّه سيدعلى مولاناا بعاد از عمارى تالاش آيه

 در ترويج مكتب و شريعت

و عمرى خدمت، پاس از ياك دوره بيماارى 

ال 22در روز چهارشنبه   شوه

ق. در تهااران باادرود حيااات گفاات و  1392

به ديار باقى شتافت. در زمان
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ساااال از عمااار شاااريفش گذشاااته  72فاااوت، 

 جنازه ايشان به قم منتقل 9بود.

يع باااا شاااكوه در جاااوار شاااد و پاااس از تشاااي

 بارگاه ملكوتى حضرت فاطمه

در قبرساااااتان ابوحساااااين  عليهاالساااالاممعصااااومه 

 )مقبره خاندان صادقى( به خاك

 سپرده شد.

 يادگارهاى روحانى
از مرحاااااوم سااااايدعلى مولاناااااا، دو فرزناااااد 

 روحانى و فاضل به يادگار مانده

اسات كاه از صادقات جارياه آن بزرگوارناد 

 رو منشأ خدمات بسيارى د

 باشند.دارالعلم تبريز مى

)دامات  اللّه آقا سيدابوالحسان مولانااآيه. 1

 بركاته(. ايشان متولد

ق. در نجااااااف اشاااااارف اساااااات. در  1343

 تبريز، قم و نجف اشرف تحصيل

نمااااااود و از محضاااااار اساااااااتيدى همچااااااون 

 حضرات آيات: سيدمحمد باقر

ساااالطانى طباطبااااايى، ساااايد محمااااد رضااااا 

 سيدگلپايگانى، علامه طباطبايى، 

محمااااد محقااااق داماااااد، حاااااج آقااااا حسااااين 

 طباطبايى بروجردى، سيد محمد

ااااات و سيدابوالقاساااااام خاااااويى اسااااااتفاده  حجه

 10كرد.
وى هاااام اكنااااون در تبريااااز ضاااامن اقامااااه 

 جماعت و رسيدگى به امور دينى

اللّه مااردم، داراى جلسااات تاادريس اساات. آيااه

 مولانا علاوه بر تقريرات فقه و

عاااادد در اصااااول اساااااتيد خااااود، تأليفااااات مت

 هاى دينى و اعتقادى دارد كهزمينه

البيان فرى تفسرير القررآن، از آن جمله است: 
 شرح نهج البلاغه، مهدى)عجّ(

درّ تابنررراك در كلمرررات ، و مسرررأله غيبرررت

 11، الىلاحم و الف  .السلامعليمممعصومين 

)داماااات  اللّه سيدابوالقاساااام مولاناااااآيااااه. 2

 بركاته(. ايشان فرزند

سايدعلى مولاناا اسات. در تر مرحوم كوچك

تبريز از خرمن دانش پدر
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خوشااه چيناااى كااارده و در قااام از حضااارات 

 آيات: حاج آقا حسين بروجردى،

آقاااى مرعشااى نجفااى و علامااه طباطبااايى و 

 12ديگران استفاده برده است.

ااااالى از  وى صاااااحب اجاااااازه رواياااااى مفصه

 اللّه مرعشى نجفىمرحوم آيه

و در حااااااال حاضاااااار از ائمااااااه  13اساااااات.

 عات و علماى بنام و محترم تبريز بهجما

 رود.شمار مى

 تأليفات
اللّه سيدعلى مولانا، صاحب قلمى شيوا و آيه

 روان و داراى تأليفاتى

براى عامه ماردم باود. عنااوين آثاار وى باه 

 باشد:شرح ذيل مى

. )چااااپ تبرياااز، ساااال آثرررار المعاصرررى. 1

 ش.( در بيان آثار دنيوى 1330

طااع جيبااى اساات و گناهااان؛ اياان كتاااب در ق

 تاكنون سه بار به چاپ رسيده

 است.

. شااامل اخباااار و رواياااتى كاااه البركرررات. 2

 در آنها ذكر شده« بركت»كلمه 

 است، )چاپ تبريز(.

حكايات المعصومين . 3
 

. تاااااريخ مختصاااار چهااااارده دُرّ منظرررروم. 4

 معصوم به شعر، )چاپ تبريز،

 صفحه(. 159ى، ق، جيب 1373

در  فوائرررد مسلسرررله. ياااا سررريره حسرررنه. 5

 موضوعات مختلف اخلاقى و دينى

 )چاپ تبريز(.

 1332. )چااپ تبرياز، صحّت و سعادت. 6

 257ش، تبريز، جيبى، 

 صفحه(.

. فرى الاحكرام ةالفر  برين المررء و المرئر. 7

ش، 1338)چاپ تبريز، 
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 صفحه(. 233

 . )چاپ تبريز(.لطائف الاخبار. 8

. در بيااان احكااام و مناسااك الحررجّ  ةآمررر. 9

، )چاپ تبريز،   1337حجه

 ش.(.

هااى . )شامل برخى پيشاگويىالملاحم. 10

 ، )چاپالسلامعليهممعصومين 

 تبريز(.

. شااامل برخااى از نصررايح المعصررومين. 11

 مواعظ و نصايح

 السااااااااااااااااااااااااااااااااالامعلااااااااااااااااااااااااااااااااايهممعصاااااااااااااااااااااااااااااااااومين 
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 202 . 
يااتى . بياان احادياث و رواشرط و جرزاء. 12

 كه در مورد آثار و نتايج

 اعمال وارد شده است.

اى از اخبار و . مجموعهكيف اصبحت  . 13

 احاديث.

 . در امامت.چهل حديث. 14

. در اثباات توحياد بااه خردا، نره طبيعرت. 15

 شعر.

در مااورد اعمااال حااجه بااه حررجّ نامرره. . 16

 ش.(. 1350شعر، )چاپ تبريز، 

 . در بيااااان اوزان وتعررررديل الميررررزان. 17

 15مقادير رايج در دنيا.
همه آثار فوق باه چااپ رسايده اسات. از آن 

 بزرگوار تأليفات و تقريرات

، باه جااى منجزّات مرريضديگرى از جملاه 

 مانده كه مخطوط است و به

 اند.زيور طبع آراسته نشده

 حسُن ختام
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تقااااوا و »بااااا شااااعر كوتاااااهى در فضاااايلت 

 اللّه ، اثر طبع مرحوم آيه«پارسايى

 بريم.اين نوشتار را به پايان مىمولانا، 

 خداوند جهان از روى حكمت
خلايق را نموده بر دو قسمت 

يكى را غرق نعمت، برسرش تاج  يكى را كرده بري  لقمه محتاج
ىبسى را كرده در امراه و سست  بسى را داده نعمت، تندرستى

چيز باشد از خدا دورنه هر بى  نه هر محتاج از عقلست مهجور
به تقوا هست مقبول از تو كردار  اگر مردى، برو تقوا به دست آر
طاعت حق است مشكلمر او را   هر آن كس را كه تقوا نيست در دل
به فرمان هواى نفس رفتار  نمايد شخم بى تقوا به هركار
به نفعش باشد آن يا بر زيانش  بگويد آنچه آيد بر زبانش

وش بر هر گونه آوازبدارد گ  كند بر هرچه خواهد چشم خود باز
مر او را جز مذلهت نيست عايد  هر آن كس را گناهان هست زايد
خروج از مذهب و آيين و ايمان  شود تأثير عصيان در مسلمان
16ت بر خدا، تكذيب آياتجسار  كند در پيروش رده روايات

در پايان از لطاف فرزنادان معظام آن فقياد، 

 حضرات آيات:

سيدابوالحسن و سيد ابوالقاسام مولاناا و نياز 

 همكارى دوست گرامى آقاى

 نمايم.زمانى تبريزى، تشكر مى
 

 ها:نوشتپى
، ص 3. الكنى و الالقااب، حااج شايخ عبااس قماى، ج 1

47. 
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النجف خلال الف عام، . معجم رجال الفكر والادب فى2

 و 1250، ص 3دكتر هادى امينى، ج 

 .413، ص 9اعيان الشيعه، علامه سيدمحسن امين، ج 
 .191. علماء معاصرين، خيابانى، ص 3
 .329، ص 3. گنجينه دانشمندان، شريف رازى، ج 4
. طبقااات اعاالام الشاايعه، علامااه آقااابزرگ تهرانااى، ج 5

 .326، ص 1
. نقباءالبشاار فااى قاارن الرابااع عشاار، علامااه آقااابزرگ 6

 .612، ص 2تهرانى، ج 
، ص 5. مفاااااخر آذربايجااااان، عقيقااااى بخشايشااااى، ج 7

2857. 
الاسااالام والمسااالمين حااااج سااايد . نقااال از جنااااب حجاااه8

 مهدى مرعشى، از فضلاى تبريز.
؛ همچنااين دساات 329، ص 3. گنجينااه دانشاامندان، ج 9

 اللّه ده از مرحوم آيهخطه به جاى مان

 مولانا.
اللّه سيدابوالحسان مولاناا، . فرازهايى از زندگانى آيه10

 جمعى از مؤلفين، انتشارات نور

 ش. 1379ولايت، تبريز، 
. مجموعاااه مقاااالات و گفتارهاااا پيراماااون حضااارت 11

(، انتشارات مسجد آيه  اللّه مهدى)عجه

 .235انگجى، تبريز، ص 
اى نگارنااااده ارسااااال . براساااااس آنچااااه ايشااااان باااار12

 اند.فرموده
اللّه . ايااااان اجاااااازه در المسلسااااالات از مرحاااااوم آياااااه13

 نجفى به چاپ رسيده است.مرعشى
 .421، ص 4. مؤلفين كتب چاپى، ج 14
 .329، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 15
 155. درهِ منظوم، سيدعلى مولاناا، بخاش اول، ص 16

 .156و 
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 مقدمه
يكااااى از فرزناااادان رشاااايد اساااالام و مكتااااب 

 عفرى، ركن الاسلامپوياى ج

المحاادهثين آقاااى حاااج شاايخ والمساالمين، ثقااه

تى واعظ گيلانى  حسن حجه

)طاب ثراه( است. او عمر كوتاه خاويش را 

 با زبان و قلم و قدم در خدمت

 اسلام و مسلمين سپرى كرد.
ش. در نجااف اشاارف و در  1306در سااال 

 اى روحانى پاى بهخانواده

 عرصه وجود گذاشت.

 پدر
تاى گيلاناى، اللّه پدرش آيه  شيخ ابوالقاسم حجه

 از علماى معروف رشت
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بود كه در اواخر عمر به قم مهاجرت نمود 

 و تا پايان عمر در اين شهر

 زندگى كرد.
تاى، در حادود ساال  حاج شايخ ابوالقاسام حجه

 ش. در 1274

رشاات متولااد شااد. پاادرش شاايخ  1نشاااءلشاات

 محمدحسين، به امر وعظ و

حااااج شااايخ ارشااااد ماااردم اشاااتغال داشااات. 

 ابوالقاسم، مقدمات و ادبيات را در

مااادارس علماااى رشااات و در نااازد اساااتادان 

 برجسته آن سامان فراگرفت و در

هفاااده ساااالگى باااراى اداماااه تحصااايل عاااازم 

 نجف اشرف گرديد. وى سطوح را

در ناااازد اسااااتادان برجسااااته و ناماااادار اياااان 

 را در مكاسبحوزه به اتمام رسانيد: 

 رسررائلصااطهباناتى، اللّه مياارزا آقاا انازد آياه

 اللّه آقا شيخ فتاحرا در نزد آيه

اللّه حاااج شاايخ را در ناازد آيااه كفايررهنجفاى و 

 عبدالحسين فقيهى رشتى

خوانااااد. آن گاااااه در دروس خااااارج فقااااه و 

 اصول و تفسير، به مدت دوازده سال

شاركت جساات و بار اثاار تالاش فااراوان، از 

 آيات بزرگوار ذيل اجازه اجتهاد

 دريافت كرد:
 1348حاااااج شاااايخ شااااعبان گيلانااااى )م . 1

 2ق(؛
. حاااااج مياااارزا محمااااد حسااااين نااااائينى )م 2

 ق(؛ 1365
 ق(؛ 1365. سيدابوالحسن اصفهانى )م 3
. علامااااه شاااايخ محمااااد جااااواد بلاغااااى )م 4

 ق(؛ 1352
 ق(. 1359. آقا ضياءالدين عراقى )م 5

وى بعااد از تكمياال معااارف و اخااذ اجااازات 

 اجتهاد، به رشت مراجعت

بيساات ساال باه احيااى آثااار  كارد و باه مادت

 دينى، تدريس، تبليغ، ارشاد و

هاادايت مااردم پرداخاات. تعمياار و بازسااازى 

 مسجد محله سيدابوالقاسم
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ناحياااه دو و مساااجد ميااادان رشااات، يكاااى از 

 اقدامات فرهنگى و دينى ايشان

بااااه اقامااااه  3اساااات. او در اياااان دو مسااااجد

 جماعت اشتغال داشت. و نيز در

 كرد.تدريس مىمدرسه جامع علميهه رشت 
وى در اواخر عمار، در قام سااكن گردياد و 

 اللّه در درس مرحوم آيه

العظمااااى بروجااااردى شااااركت جساااات. بااااه 

 اى ازعلاوه، خود وى نيز، براى عده

طاالاب حااوزه علميااه قاام درس خصوصااى 

 گذاشت. وى در مسجد رضوى،

ابتاااداى خياباااان باجاااك، هااام اقاماااه جماعااات 

 تفسيرداشت. از آثار قلمى وى 
شرررح احرروال ائمرره معصرروم و يوسررف سرروره 

 است كه هيچ كدام به طبع السلامعليمم

 نرسيده است.

و  رسررائل، حاشاايه باار مكاسرربحاشاايه باار 

 به الاصولكفايهحاشيه بر 

صاااورت خطاااى از وى بااااه يادگاااار مانااااده 

 است. معظم له، علاقه فراوانى به

تاارين تفسااير و علااوم قرآنااى داشاات. باازرگ

 باقياتيادگار ارزشمند و از جمله 

الصااالحات وى، تنهااا فرزنااد ذكااورش عااالم 

 دانشمند، واعظ نامدار، اسوه

الاسالام والمساالمين آقاااى بياان مرحااوم حجااه

تى  حاج شيخ حسن حجه

كاه  4گيلانى، از خطباى نامدار گيلان باود،

 متأسفانه عمرى كوتاه داشت!
اللّه حااااااج سيدمحمدحسااااان مرتضاااااوى آياااااه

 لنگرودى فرمود:
تااااى، انسااااانى اللّه شاااايخ ابواآيااااه» لقاساااام حجه

 متواضع و متخلهق به اخلاق

حميااده و نيااز مااورد عناياات و توجااه ويااژه 

 اللّه بزرگان، على الخصوص آيه

 5«بروجردى بود.

تاى در مادت بيسات آيه اللّه شيخ ابوالقاسم حجه

 سال اقامت در رشت،

در مااادارس علمياااه ايااان شاااهر، خصوصااااً 

 مدرسه علميه كاسه فروشان، براى
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كاارد و نيااز بااا  تاادريس مااىطاالاب و فضاالا

 آيات و علماى بزرگوار آن سامان

اللّه سدحسااان بحرالعلاااوم، شااايخ همانناااد آياااه

 محمدكاظم صادقى و

سااايدمحمود ضااايابرى در اماااور سياساااى و 

 اجتماعى و دينى شهر رشت

 6همكارى نزديك داشت.
تى گيلانى داراى پنج فرزناد باوده آيه اللّه حجه

 است: چهار دختر و يك

 پسر.
ت جانگااداز يگانااه پساارش شاايخ حساان رحلاا

تى واعظ، بسيار بر او  حجه

سااانگين و نااااگوار باااود و بعاااد از مااادتى در 

 ش. دارفانى را وداع 1344سال 

گفت و با تشييع جناازه باا شاكوهى در كناار 

 قبر فرزندش در قبرستان شيخان

قاام دفاان گرديااد. لااوح ساانگ ماازار آ ن فقيااد 

 سعيد اين گونه است:
و عاااالم رباااانى و تربااات پااااك عبدصاااالح »

 عارف فرزانه و مجتهد پرهيزگار

تاى حضارت آياه اللّه حااج شايخ ابوالقاسام حجه

 كه عمر شريف و پربركت

خاااود را در راه تهاااذيب نفاااس و تحصااايل و 

 نشر و تعليم و ترويج معارف الهى

و احكااام دياان و كمااالات انسااانى و فضااايل 

 اخلاقى و خدمت به اسلام و

هاااااى اعااااتلاى قاااارآن و تربياااات شخصاااايت

 هاى مظهر تقوا وبزرگ و انسان

فضاايلت و شاارف و آزادگااى سااپرى نمااود و 

 در تاريخ چهارم خرداد سال

ش. دعاااوت حاااق را اجابااات كااارد و  1344

 روح مقدهسش به ملكوت اعلا

 «پيوست و در جوار رحمت ايزدى آرميد.
دوتن از دامادهاى ايشاان عبارتناد از حجاج 

 اسلام:
 ؛سرهقدس. شيخ احمد مولائى همدانى 1

وى از  7. شيخ فضل اللّه ساعادت گيلاناى.2

 نويسندگان مقالاتِ مجله
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تااى راه حررق  زياار نظاار حاااج شاايخ حساان حجه

 واعظ بود.

 8كودكى و تحصيلات
تااى گيلانااى، دوران كااودكى  شاايخ حساان حجه

 را در نجف اشرف سپرى

نمااود و تااا شااش سااالگى در داماان پرمهاار و 

 عاطفه پدر و مادر، كه اولين مكتب

هااااااى رود، درسباااااه شاااامار ماااااىتربيتااااى 

 نخستين تربيت را به خوبى فراگرفت و

ش. پادر بزرگاوارش  1311چون در ساال 

 از نجف اشرف به ايران بازگشت،

وى نيااااز همااااراه پاااادر بااااه رشاااات رفاااات و 

 مشغول تحصيلات علوم جديد و

كلاسااايك شاااد و مااادرك سااايكل را دريافااات 

 كرد. پس از آن، پدر بزرگوارش او

بااراى تحصاايل علااوم  را در پااانزده سااالگى

 دينى به قم فرستاد. 

 استادان
ش. وارد حاوزه  1321شيخ حسن در ساال 

 علميه قم شد و تا سال

ش. در قاام مشااغول تحصاايل بااود و  1323

 در اواخر همان سال، در حالى كه

اشااتغال  لمعرره و قرروانينتااازه بااه فراگياارى 

 داشت، قم را به قصد نجف اشرف

حاوزه ترك كرد و در جوار حرم علوى در 

 بزرگ نجف اشرف رحل اقامت

افكنااد. وى بااه ماادت دو سااال و اناادى در آن 

 بلدهه طيهبه مشغول فراگيرى

سطوح متوسط فقه و اصول گرديد و موفق 

 لمعه،هاى به اتمام كتاب
 شد. قوانين، رسائل و مكاسب

 هجرت مجددّ به قم
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تااى بعااد از اتمااام حجااه رسررائل و الاساالام حجه
 و كفايهو قسمتى از  مكاسب

استفاده علماى و معناوى از فضااى ملكاوتى 

 شهر مقدس و پرجاذبه نجف

ش. وارد قم  1325اشرف، مجدهداً در سال 

 شد و از محضر استادان

بزرگوار حوزه قم به مدت ساه ساال، يعناى 

 ش. و منحصراً از 1328تا سال 

محضااااار دو دانشااااامند بزرگاااااوار ميااااارزا 

 محمدتقى اشراقى واعظ و آقا سيد

سااارى كمااال بهااره علمااى و محماادتقى خوان

 9معنوى برد.

، خارج فقه، تفسير، فانه كفايهوى بخشى از 

 خطابه و فلسفه را در

اللّه حاج ميرزا محمدتقى اشراقى محضر آيه

 ق( و نيز فقه و 1368)م 

اللّه حااج اصول و اخالاق را در محضار آياه

 سيدمحمدتقى خوانسارى )م

 ق( به اتمام رسانيد. 1371

 شيفته استاد
تاااى واعاااظ از شااااگردان هحجااا الاسااالام حجه

 خصوصى مرحوم اشراقى به

رفااات؛ زيااارا صااارف نظااار از شااامار ماااى

 هاى اصول، تفسير و فلسفه، كه بهدرس

نحااااااو عمااااااومى از محضاااااارش اسااااااتفاده 

 نمود، مطالب خصوصى ومى

هاى فردى نيز از معظم لاه فراگرفات درس

 و آن چنان مورد لطف و توجه و

يد بود كه مرحوم مايه اميدوارى آن فقيد سع

 اشراقى بعد از آنكه شاگرد

دساات پاارورده خااود را بااه عنااوان تماارين و 

 امتحان در مدرسه فيضيهه به منبر

فرساااتاد و او در مقابااال آن هماااه جمعيهااات و 

 استادان و فضلا و بزرگان و طلاب

از عهده كار منبر، خوب برآمد، خطاب باه 

 من خود را بعد»او كرد و گفت: 

 10«بينم.مىاز اين، در شما 
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تااى باااه اسااتادش اشااراقى واعاااظ،  آقاااى حجه

 ورزيد و استاد هم،عشق مى

اياان شاااگرد بااا هااوش و بااا اسااتعداد را آيينااه 

 تمام نماى وجود خويش

دانست و در تعليم و تربيت او در جهات مى

 ترقهى و تكامل علمى و اخلاقى

و معنااوى، از هاايچ تاالاش و كوششااى دريااغ 

 نداشت.
تااااااى سااااااخنورى  را بااااااا همااااااه آقاااااااى حجه

 هاى فصاحت و بلاغت،ويژگى

شااجاعت، خلااوص و تقااوا، آگاااهى سياسااى، 

 شناسى وشناسى، روانجامعه

گويى با دو حرباه مهام قلام و بياان و... پاسخ

 از اين استادِ جامع فراگرفت و در

طااول عماار بابركاات و كوتاااهش عماالاً اياان 

 صفات را به منصه ظهور رساند.
حااااج شااايخ الاسااالام والمسااالمين آقااااى حجاااه

 محمد مهدى تاج لنگرودى

 فرمايد:)دامت بركاته( مى
تااى واعااظ از نظاار فراگياارى » مرحااوم حجه

 علوم قرآنى و تفسير، عشق و

اااى باااه مرحاااوم حااااج ميااارزا  علاقاااه خاصه

 محمدتقى اشراقى داشت؛ همان

اشراقى واعظى كه وقتى در مدرسه فيضيهه 

 گرفت،بركرسى خطابه قرار مى

مجتهاد و مرجاع  حدود چهاار هازار طلباه و

 تقليد حضور داشتند و حتى

اللّه العظماى بروجاردى مقيهاد باود مرحوم آيه

 به منبر و سخنرانى مرحوم

اشااراقى گااوش فرادهااد. در هاار حااال آقاااى 

 اشراقى واعظ، هر روز در صحن

باازرگ ميااان اتاااقى، مجاااور ماادفن مجاهااد 

 بزرگ شيخ فضل اللّه نورى،

ى مجلس تدريس تفسير قرآن داشت كه جمع

 كردند كهاز فضلا شركت مى

تااى واعااظ بااود. او  يكااى از آنهااا مرحااوم حجه

 آن چنان طالب كمالات و فضل و

معلومات بود كه مرگ اساتاد )اشاراقى( در 

 اش اثر غم انگيزىروحيهه

داشااااات و حتااااااى شااااابى كااااااه در يكااااااى از 

 روستاهاى اطراف لنگرود، محفل
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اى بر قرار بود، يكى از آقايان اهل دوستانه

 با لحن مرحوم اشراقى اين منبر

 شعر حافظ را خواند:

 سحربلبل شكايت با صبا كرد
ها كردكه بوى عشقِ گل با ما چه 

 من از بيگانگان هرگز ننالم
 كه با من هرچه كرد، آن آشنا كرد 

تى كه حضور داشت، آن چنان  آقاى حجه

 هوش شدگريست كه سرانجام بى

هر نحو ممكن، او را به هوش و به 

 11«آوردند.

 دوره درخشان
تاى، يعناى  در دهه آخار زنادگى مرحاوم حجه

 ش. كه از قم 1328از سال 

به رشت رفت و در آنجا رحل اقامات افكناد 

 ش. اتفاقات مهم 1338تا آبان 

و وقايع فراواناى در اياران رخ داد؛ همانناد 

 تير، ملى 30مرداد  28جريان 

اللّه كاشاانى ارزات آياهشدن صنعت نفت، مبا

 و فدائيان اسلام و.... از

طرفاااى، ضاااعف دولااات و از طااارف ديگااار 

 هاى خائنانه بيگانگان در بهنقشه

انحطاااط كشاااندن فرهنااگ و آداب و رسااوم 

 مردم، گسترش فساد و

بندوبارى، تغيير خط و فعاليت جرياناات بى

 ها واىمنحط و ملحدانه توده

يااات ديناااى هاااا، اساااتقلال كشاااور و هوبهااايى

 جوانان برومند اين مرز و بوم را به

 كرد.طور جدهى تهديد مى
تاااى، در ايااان دوران باااه حجاااه الاسااالام حجه

 عنوان يكى از سرداران رشيد،

هااى مختلاف خادمات ارزشامندى در صحنه

 را انجام داد. در اين ده سالى

هاااى مااردم كااه آن فقيااد سااعيد در ميااان تااوده

 زيست، به خوبى توانست درمى

تماااام افاااراد جامعاااه جاااا بااااز كناااد و باااه  دل

 عنوان شخصيتى نويسنده و سخنورى
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اااااد در تماااااام نقااااااط گااااايلان، بلكاااااه در  متعهه

 بسيارى از شهرهاى ايران مطرح

 12شود.

 خدمات اجتماعى، سياسى و دينى

 . خطابه 1
تى، در فنه خطاباه و ساخنورى،  مرحوم حجه

 وارث استادش محمدتقى

باااك بااى اشااراقى بااود. او واعظااى شااجاع و

 اشبود كه با سخنان پرجاذبه

كارد. شنوندگان خود را ماات و مبهاوت ماى

 او از فراز منابر دين، ولوله در

افكناد. شاراره هاا ماىها و غلغله در جااندل

 هاىنطق آتشين او، شعله

 افروخت. ها بر مىهدايت در سينه
اللّه حااااج سااايدمجتبى رودباااارى )دامااات آياااه

 ه وبركاته(، از علماى موجه 

 نويسد:فِعهال رشت، در اين باره مى
تااى خطابااه» هاااى مااؤثهر و نافااذ مرحااوم حجه

 براى هميشه در فضاى رشت،

انزلى، لاهيجاان و سااير نقااط گايلان طناين 

 انداز بود. حجتى يك فرد بيش

نباااود، ولاااى در چناااد جبهاااه علياااه دشااامنان 

 نمود.كشور و ديانت شركت مى

او در هاااى آتشااين قلاام، قاادم و زبااان، حربااه

 پيكار با دشمنان بود.
روزى بااااااه همااااااراه ايشااااااان و جمعااااااى از 

 روحانيون، به آستانه اشرفيه و

لاهيجان عزيمت نموديم. آن مرحوم در سه 

 مجلس به منبر رفت و در هر

اى بياااان مجلساااى مطالاااب تاااازه و جداگاناااه

 كرد كه در جاى ديگر گفته نشدهمى

بود و اين نبوغ و اساتعداد ذاتاى و خادادادى 

 راى همه ما موجب اعجاب وب

حيرت گرديد؛ زيارا در هايچ مجلساى چناين 

 13«اى نديده بوديم.منظره
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طالرب حاج محمادجوادى، مادير هفتاه ناماه 
 و دوست ديرينه حق

تااااى، كااااه از سااااال  ش.  1329مرحااااوم حجه

 مديريت اين مجلهه را در رشت

 نويسد: عهده دار بود، مى
تاااى عزياااز در فااانه خطاباااه، » زناااده يااااد حجه

 هامت قابل تحسينى داشت،ش

ماااردم گااايلان برخاااورد شاااديد ايشاااان را در 

 منبر با استاندار مقتدر وقت گيلان

و وادار نمااودن اسااتاندار را بااه سااكوت در 

 مسجد جامع كاسه فروشان

اند. اين انسان والا و رشت، فراموش نكرده

 آزاده، از تملهق و كرنش بى جا

ه بااه كلهااى بياازار و متنفهاار بااود. آنچااه را كاا

 ديگران جرأت گفتن و نوشتن

تاااااى ماااااى گفااااات و نداشاااااتند، مرحاااااوم حجه

 منتشر راه حقنوشت و در مى

 14«ساخت.مى
اللّه زين العابادين قرباانى ـ محقق نامور، آيه

 نماينده ولى فقيه در گيلان و

 گويد: امام جمعه محترم رشت ـ مى
تاى هنگاام ساخن سارايى، حجه» الاسلام حجه

 نقاش هنرمند و صنعتگر

نظياارى بااود و در هنگااام نشااان ماااهر و بااى

 دادن نقاط ضعف اجتماع و انتقاد از

گوشااااه و كنااااار اوضاااااع زناااادگى مااااردم، 

 هاى سوزان از سينه و زبانش زبانهشعله

 15«كشيد.مى
اللّه حاااج شاايخ عباااس محفااوظى )داماات آيااه

 بركاته( در باره بيان

 سحرآميز آن مرحوم گفته است: 
تى در انتخاب » ساوژه، اساتادى مرحوم حجه

 بديل بود. به خوبى بهبى

ياد دارم كه او به مناسابتى در مدرساه حااج 

 ملاصادق منبر رفت. آن چنان با

گفااات كاااه حتاااى باااه آدم حااارارت ساااخن ماااى

 داد. اشعارفرصت پلك زدن نمى
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حماسى و متناسب باا اوضااع آن زماان را، 

 اللّه شمس لنگرودىحضرت آيه

رى مؤسهاااس اللّه حاااائكاااه از شااااگردان آياااه]

 باشند و الآنحوزه علميه قم مى

باراى ايشاان  [ساال سان دارناد. 95بالغ بار 

 سرودند، آن گاه در مجلهه خودمى

كردنااد. ايشااان وقتااى اياان شااعر را چاااپ مااى

 خواند:
 اى بارگاه ظلم، خرابى 

وى روزگار جور، شهابى 

ت كه نقش بر آبىبينممى  هاى مغز ستمگراى نقشه
ي  چند نگذرد كه ترابى  اى زورمند، دست چه يازى
اين آب نيست، هست سرابى  اين موج دلفريب كه بينى
16بگشاى چشم خويش كه خوابى...  اى آزمند خيره سر، آرام

او وقتى اين اشعار را با چاه هيجاانى و چاه 

 خواند، جمعيهت بهشورى مى

آمد و من ياك لحظاه احسااس كاردم وجد مى

 كه زمين و زمان به دور ما

 17«لرزد.چرخد و مىمى
دكتاااار نوبخاااات، نماينااااده مااااردم رشاااات در 

 مجلس شوراى اسلامى،

 گويد:مى
تاى را دياده بودناد و در گيلان آنان » كاه حجه

 آن گاه با برخى از خطباى

كردند، معتقد بودناد محترم ديگر مقايسه مى

 ماند،كه اگر ايشان زنده مى

قطعاااً ساارآمد همااه خطبااا حتااى آقاااى فلساافى 

 گرديد. سالى در همان اواخرمى

رفتنااد، دهااه بيساات، تااازه ايشااان منباار مااى

 مرحوم آقاى فلسفى را به رشت

قبااال از ايشاااان، مرحاااوم  دعاااوت كردناااد و

تى منبر رفت و آن چنان داغ و  حجه

پرشور صاحبت كارد كاه مرحاوم فلسافى باا 

 اعجاب از اطرافيان پرسيده بود:

 اين آقا شيخ، كى باشند؟!
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و بعااد بااه منباار تشااريف بردنااد و فرمودنااد: 

 آقايان! شما گيلانيان را به

واساااااطه داشاااااتن چناااااين فرزنااااادى تبرياااااك 

بم اين امى  ست كه باگويم و تعجه

وجاااااااود ايشاااااااان چااااااارا از مااااااان دعاااااااوت 

 18«ايد!كرده

 . تأليف2
هاى منحصر به فرد مرحوم يكى از ويژگى

تى آن است كه قلمى  حجه

تواناااااااا و قدرتمناااااااد داشااااااات و آنچاااااااه را 

 توانست در بالاى منابر و درنمى

اجتماعااات بگويااد، از طريااق قلاام در خاالال 

 سطور مقالاتش در مطبوعات،

كاارد. ، منتشار ماىراه حرقخصوصااً نشاريه 

 هاى آناغلب مجلاهت و روزنامه

عصاار مسااموم و گمااراه كننااده بااود. آنهااا بااه 

 دليل نداشتن هدف و آرمانى جز

پااااول و مقااااام مااااادى، از نشاااار هاااار گونااااه 

 هاىهاى فضيلت كش و عكسداستان

رذيلاااات پاااارور و مطالااااب گمااااراه كننااااده، 

 كردند. و از طرفى همخوددارى نمى

تى نمى ت باا بياان سحرآسااى توانسآقاى حجه

 خود با مردم تمام نقاط كشور

سخن بگويد و در نتيجه افكار جامعاه را آن 

 طورى كه بايسته است، نورانى

و هاادايت نمايااد؛ از اياان جهاات، بااه انتشااار 

 دست زد. و با راه حقمجلهه وزين 

شد، آنكه كارشكنى و مخالفت با نشر آن مى

 اراده پولادين و عزم آهنين و

تااى اسااتقامت و  پشااتكار عجيااب مرحااوم حجه

 در امور دينى، موجب شد تا

بتواند آن را نشر دهد و بدين وسايله خادمت 

 ديگرى را به اجتماع ارائه كند.
 گويد:حاج محمد جوادى در اين باره مى

تى چندين سال مطالاب خاويش » مرحوم حجه

 ، كهطالب حقرا در مجلهه 

امتياااز آن بااه عهااده اينجانااب بااود، انتشااار 

 ند؛ تا آنكه در سالدادمى

اى دينااى بااا ش. تصااميم گرفاات مجلهااه1335

 خواست بههايى كه او مىويژگى
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طااور رسااامى باااراى خاااودش داشاااته باشاااد، 

 منتشر كند. لذا با تلاش گسترده

ز نشااريه  را  راه حررقموفااق گرديااد كااه مجااوه

 بگيرد. اين مجلهه چندين شماره در

اى باااا مقاااالات رشااات چااااپ گردياااد؛ مجلاااه

 ينى از دانشمندانپرمحتواى د

حوزه به چاپ رسانيد؛ به طورى كاه ماردم 

 گيلان با چاپ اين نشريه، كمتر

باااااه ساااااراغ سااااااير نشاااااريات، مجااااالاهت و 

 هارفتند. آن گاه كارشكنىها مىروزنامه

براى چاپ اين نشاريه شاروع گردياد، ولاى 

 فايده بود. لذاتلاش آنان بى

اى اسااتاندارى دسااتور داد كااه هاايچ چاپخانااه

 چاپ اين نشريه را ندارد،حقه 

تااى بااراى ادامااه كااار چاااپ، نشااريه  امااا حجه

 خود را به تهران آورد و چند

اى را در تهران به چاپ رسااند، اماا شماره

 آنجا هم مانع شدند. به ناچار

تااى بااراى چاااپ نشااريه بااه قاام  مرحااوم حجه

 رفت و در آنجا به چاپ رساند كه

شااماره را توانساات بااه چاااپ  27مجموعاااً 

 19«د.برسان
 نويسد:اللّه قربانى نيز مىآيه
آشررنايى « راه حررق»هررركس كرره بررا نشررريه دينررى »

 كاملى داشته است،
ع از نويسرندگان مى داند كه نشريه وى مقالات متنوه

 فاضل و
ارجمنررد آن عصررر و زمرررانِ كشررور داشررته اسرررت و 

 ً  مخصوصا
هاى انتقادى و در عين حال مستدل كره برر سرمقاله

 عليه مفاسد و
م حرراكم بررر كشررور بررا قلررم توانرراى آن مرحرروم مظررال

 شد، چهنوشته مى
كررده و نقش عالى را در عالم مطبوعرات برازى مرى

 چه خدمت بزرلا
به اين آب و خا ، به اين افكار خسته و سركوفته، 

 به اين قرآن و
 نمودردين، خلاصه به اين اجتماع مى

آرى، حجّترررى برررا ترررلاش و ف اليرررت و پشرررتكار فررروق 

 هاى كال اده
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مخصوم بره او برود، توانسرت ترا شرماره بيسرت و 
 هفتم آن را منتشر

كرررده و از ايررن راه، خرردمت خررود را در همرره جانررب 
 20«تكميل نمايد.

تااى بااراى ارتقاااى سااطح علمااى  مرحااوم حجه

 مجلهه، همواره از خوانندگان

كاارد و بااه همااين جهاات، نظاار خااواهى مااى

 بسيارى از شبهات و سؤالات مطرح

رضااين و اجانااب كااه در شااده بااه وساايله مغ

 يافت، در مقالاتجامعه شيوع مى

 شد.مجلهه به بهترين وجه پاسخ داده مى

له  در چهار بخش علمى،  راه حقمقالات مجه

 دينى، تاريخى و

اجتماااااعى بااااه وساااايله نويسااااندگان عااااالم و 

 شد كه لازمفرزانه تهيه و تدوين مى

داناام نااام مقااالات و نويسااندگان يكااى از مااى

 را بياورم: 21«راه حق»هاى شماره
الاساالام حجااه« اينجااا كجاساات؟»ـاا ساارمقاله 

تى؛  شيخ حسن حجه
 سيد محمد تائب؛« درمان دردها»ـ 
 الاسلام اشراقى؛مرحوم حجه« تفسير»ـ 
 شمس لنگرودى؛« روىبيراهه مى»ـ 
« گوينادپيشوايان اسلام با شاما ساخن ماى»ـ 

تى؛  حجه
 شيخ فضل اللّه سعادت؛« توحيد»ـ 
 حاج ميرزا خليل كمره؛« ات قرآنتجلهي»ـ 
حااااج ساااراج « در پيراماااون ماترياليسااام»ـااا 

 انصارى؛
 حاج محمدعلى انشائى؛« تفكهر و تدبهر»ـ 
 ؛«هاپدر بدبختى»ـ 
سيدموساى « ذوالقرنين در قارآن كيسات؟»ـ 

 حافظى؛
« تخلهااف معلااول از علهاات ممكاان نيساات»ـاا 

 اكبر امينيان؛على
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 ؛عفيفى ثابت« لزوم سيستم نوين»ـ 
 اكبر دهخدا؛مرحوم على« وطن»ـ 
اللّه حاج فقيهى آياه« خلفاى بعد از پيغمبر»ـ 

 زاده گيلانى؛
حسااااين « شاااارح حااااال مياااارزاى قمااااى»ـاااا 

 ميرزائى؛
سااى « وساايله نجااات»ـاا  مرحااوم علاهمااه مدره

 چهاردهى؛
محمااد كاااظم « فرزناادان خااود را دريابيااد»ـاا 

 مرتجى؛
 22دكتر احمدى و...« اكسير جوانى»ـ 

كه در آن برهاه از زماان، وى  روشن است

 زحمات زيادى را براى به

دساات آوردن مقااالات، كااه اكثاار نويسااندگان 

 آن نيز در تهران و قم بودند،

بااراى غنااى بخشاايدن و علمااى نمااودن مجلهااه 

ل شد.  متحمه

 خصوصيات و كمالات
تااااى واعااااظ، داراى اوصاااااف و  آقاااااى حجه

 خصايص اخلاقى فراوانى بود و

ويش ساخته بود. مردم را مجذوب اخلاق خ

 در اينجا برخى از اوصاف و

 آوريم:كمالات وى را مى

تااى بااا  . ارتباااط بااا حااوزه:1 مرحااوم حجه

 اينكه ده سال آخر عمرش را در

گاايلان سااپرى نمااود، ولااى هاايچ گاااه ارتباااط 

 خود را با حوزه و بزرگان آن قطع

نكاارد. او بااه طااور مسااتمره بااراى باارآوردن 

 حوايج شخصى و دينى و علمى

ش و اساااتمداد از بزرگاااان، خصوصااااً خاااوي

 دانشمندان اهل قلم، با حوزه قم

هااايى كااه در ارتباااط داشاات. او از فرصاات

 آورد، نهايتحوزه به دست مى

كااارد و طااالاب و فضااالاى اساااتفاده را ماااى

 حوزه را از آنچه كه در اجتماع
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سااخت. در ايان گذشت، مطهلع و آگاه مىمى

 اى اززمينه خاطره

مسااااالمين تااااااج واعاااااظ الاسااااالام والحجاااااه

 لنگرودى نقل شده است:
تااااى گيلانااااى زمااااانى كااااه در » مرحااااوم حجه

 رشت اقامت داشت، سالى به

باه  عليهاالسالامعنوان زيارت حضرت معصومه 

ف شده بود. آقايان طلاب  قم مشره

تى واعاظ را ماى شاناختند، و علمايى كه حجه

 به ديدن ايشان رفتند. زمانى كه

ناگهاااان جمعيهااات زياااادى حضاااور داشاااتند، 

 چهره نورانى معمار بزرگ انقلاب

ر كرد كاه  اسلامى چون آفتاب، فضا را منوه

 در آن زمان فقط به نام حاج آقا

روح اللّه خميناااى شاااهرت داشااات؛ تشاااريف 

 فرمايى معظم له، بر عظمت

تااااى افاااازود و چهااااره مجلااااس را  آقاااااى حجه

 23«.دگرگون ساخت

تااااى مااااردى  . دلياااارى و شااااجاعت:2 حجه

 حشور بود وشجاع و مبارز و سل

همااااواره بااااا مردانااااى كااااه از اياااان روحيااااه 

 برخوردار بودند، انس و الفت

بخصوصى داشت. او در نجف اشرف و قم 

اب صفوى آشنا  با مرحوم نوه

گرديااااد و تااااا آخاااار عماااارش بااااا او رفاقاااات 

 اللّه كاشانى، امامخاصهى داشت، و آيه

خمينااااى، اشااااراقى واعااااظ و فرزناااادش آقااااا 

 امشهاب )داماد حضرت امام(، ام

 صدر و... هم با وى مأنوس بودند.موسى
فاااادائيان »ايشااااان مبااااارزات دلاورمااااردان 

 ستود و ازرا همواره مى« اسلام

كرد و درباره ملهى اللّه كاشانى حمايت مىآيه

 شدن صنعت نفت

 هاى آتشينى داشت.سخنرانى
تاى در مقابلاه باا ابتاذال و منكارات  آقااى حجه

 نيز از هيچ كس واهمه

اللّه حااج سايد مجتباى رودباارى، نداشت. آيه

ه مقيم رشت،  از علماى موجه

 نويسد:در اين زمينه مى
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خااوب بااه خاااطر دارم آخاارين شااب اقاماات »

تى در قم بود؛ يا  مرحوم حجه

بهتااار بگاااويم آن شاااب آخااارين شاااب حياااات 

تى عزيز بود. شايد يك  حجه

گذشاات؛ وى را ساااعت بيشااتر از شااب نمااى

 در حالى كه به طرف درب

رفات، ملاقاات ساه فيضايهه ماىخروجى مدر

 نمودم. بعد از تعارفات

معمولى، به اتهفاق هم به صحن مقدهس رفتيم 

 و در زاويه شرقى صحن

نشساااااته، باااااه گفااااات و گاااااو پااااارداختيم. در 

 خصوص مبارزه وى در بر انداختن

هاااا و پلاژهااااى بنااادر پهلاااوى )انزلاااى كلباااه

 امروز( كه بيش از هرچيز به اماكن

تى فساد مبدهل گرديده بو د، سؤال نمودم. حجه

 اىدر حالى كه لبخند فاتحانه

اى باار لااب داشاات، بااا عزمااى راسااخ و اراده

 شاء اللّه آهنين در پاسخم گفت: ان

 24«موفهق خواهم شد.
آرى، يااأس و نومياادى در منطااق او مفهااوم 

 نداشت؛ زيرا عمل و ايمان و

فااااداكارى، از جملااااه امااااورى بااااود كااااه در 

 د.اش بوسرلوحه برنامه زندگى

 اللّه كاشااانى:دريااغ از آيااه. حماياات بااى3

تى ارتباط بسيار  مرحوم حجه

اللّه كاشااانى داشاات و روحيااه نزديكااى بااا آيااه

 جوانمردى، سلحشورى،

اسااااااتقلال خااااااواهى و... آن بزرگااااااوار را 

 اللّه كاشانىستود. در زمانى كه آيهمى

در تهران در غربت و انازوا قارار گرفات، 

تى براى اثبات حقه   انيهتآقاى حجه

هااااااااا و ايشااااااااان و تجلياااااااال از فااااااااداكارى

 هاى آن بزرگوار در عرصهرشادت

سياسى، معظهم له را به رشات دعاوت نماود 

 اللّه كه اين دعوت از سوى آيه

اللّه كاشاااانى پذيرفتاااه شاااد. قبااال از ورود آياااه

تى واعظ به منظور  كاشانى، حجه

جلب حمايت مردم خطهه گايلان و در جهات 

 شانى،اللّه كاتجليل از آيه

هاى بسايار داغ و پرشاورى اياراد سخنرانى

 هاى وى موجب شدكرد. تلاش
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اللّه تا جمعيهت فراواناى باراى اساتقبال از آياه

 كاشانى، به امام زاده هاشم

كيلااااومترى جاااااده رشاااات ـ  35)واقااااع در 

 اللّه تهران( بروند. به اين ترتيب، آيه

كاشااانى در مياااان انباااوه جمعيهااات باااا تجليااال 

 د رشت شد و در منزلفراوان وار

سااااكن گردياااد. آن گااااه  25اللّه ضااايابرىآياااه

 علما و مردم دسته دسته براى ديدن

رفتنااد. اللّه ضاايابرى مااىايشااان بااه مناازل آيااه

 گاهى جمعيهت به قدرى زياد بود

تااى از طاارف معظهاام لااه  كااه ناچااار آقاااى حجه

 كرد. اينبراى آنان سخنرانى مى

تااى، ضااربه بساا يار كااار ارزشاامند آقاااى حجه

 بزرگى بر پيكر مخالفان روحانيت

اللّه كاشاانى وارد و به خصوص دشمنان آياه

 ساخت. در همين سفر بود كه

اللّه كاشانى براى ديادن بنادر انزلاى رفات آيه

 هاى فساد آنو مردم نيز لانه

شاااااهر را تخرياااااب نمودناااااد كاااااه موجاااااب 

 خوشحالى مؤمنين و وحشت عوامل

 26دولتى در منطقه گرديد.

اللّه در زماان آياه ت با تغيير خط:. مخالف4

 العظمى بروجردى يكى از

موضاااوعاتى كاااه در جراياااد مطااارح باااود، 

 اللّه العظمىمسأله تغيير خطه بود. آيه

بروجاااردى باااا متصااادهيان ايااان امااار شاااديداً 

 برخورد و اظهار مخالفت كرد و

معتقااد بااود كااه بااا شااكل گاارفتن اياان اماار، 

 به خطر خواهد« فرهنگ اسلامى»

همچنان كاه اساتعمار در تركياه، خاطه  افتاد؛

 عربى را محو نمود و زبان و خطه 

لاتااين در آنجااا رايااج و تاااريخ اساالامى بااه 

 27تاريخ ميلادى مبدهل گرديد.
تااى بااراى فرونشاااندن اياان حجااه الاساالام حجه

 نغمه شوم وارد ميدان نبرد

دانساات كااه هاار شااد؛ زياارا او بااه خااوبى مااى

 فكرى كه بخواهد رابطه گذشته را

ا حااال، از هاام بگساالد، مثاال اياان اساات كااه باا

 هاى حيات ملت وبخواهد رشته

اصاااالت آناااان را قطاااع ساااازد و آناااان را از 

 دانست كمترينميان ببرد. او مى
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تغييااارى كاااه در خاااط رخ دهاااد، تغييااارات 

 متعدهد ديگرى را به دنبال خواهد

داشاات كااه بااه اسااتقلال و قوميهاات مااا لطمااه 

 خواهد زد.
مين آقاى تااج لنگارودى الاسلام والمسلحجه

 گويد:در اين باره مى

تى در آخرين شاماره مجلهاه » راه مرحوم حجه
 مخالفت خودش را در حق

لباااس يااك داسااتانى ابااراز كاارد و آن، اينكااه 

 در كوه طور السلامعليهحضرت موسى 

بايااد چهاال روز و شااب بمانااد؛ چنااان كااه در 

»قرآن مجيد آمده: 

 در اين 

فرصااات طاااولانى ساااامرى باااراى اغاااواى 

 اى ساخت كه گويندمردم، گوساله

طلايااى بااود و بااه مااردم گفاات: اگاار موسااى 

 دير كرده و نيامده، به خانه من

بياييااد كااه خااداى موسااى آمااده اساات. او قاابلاً 

 ديوار اتاق خانه خود را سوراخ

گوسااااله را نزدياااك ساااوراخ  كااارده و عقاااب

 اتاق قرار داده بود؛ به طورى كه

روى گوساااله مقاباال مااردم باشااد. وقتااى كااه 

 مردم گوساله طلايى را ديدند، با

ااب گفتنااد: آيااا اياان گوساااله بااا مااا حاارف  تعجه

 زند؟ گفت: بله. خودش بهمى

درون اتاق رفت و از درون هماان ساوراخ 

 و سپس از« انهى انا اللّه »فرياد زد: 

اتااق خاارج شاد و گفات: آياا شانيديد؟ گفتناد:  

 بلى، شنيديم. گفت: حالا

سااااااجده كنيااااااد! مااااااردم سااااااجده كردنااااااد و 

 29خداپرستان، گوساله پرست شدند...
تاااااى باااااا نقااااال ايااااان داساااااتان  مرحاااااوم حجه

 خواست بگويد: اين سروصداهامى

هاا از دنياى غرب است كه از دهاان رساانه

 رسد...به گوش مى
گروهى از رشت به قام بعد از فوت ايشان، 

 اللّه بروجردىآمدند و با آيه

ملاقااات كردنااد و مااان هاام حضااور داشاااتم. 

 را كه راه حقآخرين شماره مجلهه 

حاااوى همااان جريااان بااود، خاادمت آقااا تقااديم 

 كردند. معظم له با دقت و
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حوصاااله، مجلهاااه را مطالعاااه فرمودناااد و از 

 حادثه ناگوار بسيار ناراحت شدند

ى و همراهاااان تساااليت و باااه خاااانواده معااازه 

 30«.گفتند
هاى خود فروخته و ايادى آرى، او با انسان

 خواستنداستعمار كه مى

هااااى هجاااوم بيگانگاااان را در اياااران زميناااه

 مهيا سازند، به شدهت مخالفت كرد

و غيوراناااااه و شاااااجاعانه در مقابااااال آناااااان 

 ايستاد.مى

مرحااوم  . مبااارزه بااا مفاسااد فرهنگااى:5

تى در احياى امر ب  هحجه

معااروف و نهااى از منكاار، كوشااا بااود و از 

 هر فرصت، در اجراى اين فريضه

اللّه رودبارى برد. آيهالهى كمال بهره را مى

 نويسد: مى
ش. و در تيااااار مااااااه آن  1336در ساااااال »

 سال، همه مردم به ياد دارند كه

اى از باااى عفهتاااان از تهاااران و سااااير عااادهه

 شهرها در كنار درياى خزر علناً به

اى ناشايسات اخلاقاى و فساق و فجاور كاره

 كردند. همين امراقدام مى

موجب ناراحتى عموم علماا و روحاانيون و 

 متديهنين گيلانى گرديد. مرحوم

تى مقامات منطقه و كشاورى را باا قلام،  حجه

 قدم و بيان از اعمال زشت

عناصاار فاسااد... آگاااه كاارد و عواقااب وخاايم 

 آن را گوشزد نمود، ولى آنان

ندادنااااد. او از مااااردم و علمااااا ترتيااااب اثاااار 

 خواست كه با امضاى طومارى

اللّه بروجاااااردى موضاااااوع را خااااادمت آياااااه

 گيرى نمايند. نتيجه اقدامات وىپى

اين شد كاه كميسايون امنيات باراى تبعياد آن 

 مرحوم، تشكيل شود كه اگر

دريااغ آيااات عظااام ـ خصوصاااً حماياات بااى

 اللّه بروجردى ـ نبود، خطرآيه

 31«.يد كردبزرگى او را تهد

تاى باه  . توجه به احكاام فقهاى:6 آقااى حجه

 مسائل فقهى بسيار حسهاس

باااود و از قاااوانين الهاااى و شاااريعت نباااوى 

 براى تسهيل امور مردم بهره
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ش. از  1331جسااااات. وى در ساااااال ماااااى

 اللّه ميرزا خليلبزرگانى همانند آيه

اللّه حاااج شاايخ محمااد لاكااانى، اى، آيااهكمااره

 الاسلامجهاللّه ضيابرى، حآيه

اى از روحاانيون صدرائى اشاكورى و عادهه

 و دوستانش دعوت كرد تا ضمن

بازدياااد از شااايلات بنااادر انزلاااى، حااالال ياااا 

 اوُزن»حرام بودن، ماهى بزرگ 

آناان بعاد از  32را هم اعلام نمايناد.« برُون

 مشاهده ماهى و پس از

هاى فقهى، به اين نتيجه رسيدند كاه بررسى

 است،اين ماهى حلال گوشت 

كاارد كااه اياان ولااى جااوه جامعااه اقتضااا نمااى

 مطلب اعلان شود. بعد از پيروزى

اللّه احساانبخش، نمايناده انقلاب اسلامى، آياه

 ولى فقيه در گيلان و امام

ايااان موضاااوع را  سااارهقااادسجمعاااه فقياااد رشااات 

 پيگيرى كرد و علمايى را از قم دعوت

نماااااود و نتيجاااااه گفتاااااار علماااااا، از جملاااااه 

تى، وهاى علمى ديدگاه  مرحوم حجه

اقاااادامات كارشناسااااى متخصهصااااان را بااااه 

 رسانيد. درسرهقدسعرض امام راحل 

نتيجه، امام بر حلهيت ماهى مذكور )به دليل 

 مشاهده فلس( فتوا داد و اين

هااا بااه حكاام از طريااق نماااز جمعااه و رسااانه

 33اطلاع عموم رسيد.

الاسالام حجاه . راهنمايى طلاهب جاوان:7

تى براى  شيخ حسن حجه

طااالاهب جاااوان همانناااد دوساااتى مهرماااان و 

 پدرى دلسوز و همكارى صديق به

رفت و مرشد و راهنماى آناان در شمار مى

 امر خطير تبليغ و ترويج احكام

الاسالام والمسالمين نورانى اسلام بود. حجاه

 آقاى تاج لنگرودى، واعظ

 توانا و نويسنده نامور، نقل كرده است:
در مااه  براساس رسم آن زمان كاه طالاهب»

م و صفر و رمضان  محره

خودشاااااان را باااااه يكاااااى از شاااااهرها و ياااااا 

 رساندند تا در مجالسروستاها مى

عاازادارى منباار برونااد... حقياار هاام بااراى 

ل به رشت رفتم و بنا شد در  دفعه اوه
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بخااش كوچصااافهان و چنااد مساااجد اطاااراف 

 منبر بروم. دو روز قبل از شروع

ن اى، كااه آن زماااايهااام عاازادارى در مدرسااه

 مشهور به مدرسه كاسه فروشان

باود، باا يكاى از دوساتان در صاحن مدرساه 

 نشسته بوديم. در اين حال، آقاى

تاى وارد شااد و نزديااك ماا آمااد و پااس از  حجه

 سلام و احوالپرسى فرمود:

چطااور شااد بااه رشاات آماادى؟ ماان هاادفم را 

 گفتم. فرمود: از آيات موضوعى،

دانااى؟ گفااتم: هاايچ. اضااافه كاارد چنااد آيااه مااى

 : اگر بخواهى در مذمهت دروغكه

دانااى؟ گفااتم: صااحبت كنااى، چنااد حااديث مااى

 هيچ. سپس گفت: در باره

دانااى؟ راساتى و راساتگويى چناد حاديث ماى

 گفتم: هيچ. بالاخَره هرچه

پرسااايد، جاااواب منفاااى باااود. گرچاااه ايشاااان 

 نفرمود تو شايستگى منبر ندارى،

ولااى تلويحاااً حقياار را در جريااان صااناعت 

 دانستم كه منبر قرار داد و

بياات خميرمايااه منباار، آيااات و احاديااث اهاال

 است. گرچه آن سؤالات در السلامعليهم

كام حقير تلخ بود، اماا مياوه شايرينى داشات 

 و دانستم كه بايد چه كار كنم تا

 34«.اهل منبر باشم

 هاى ديگرويژگى
آقاى حاج محمدجوادى، با اشااره باه برخاى 

 سجاياى اخلاقى مرحوم

تى گفته ا  ست:حجه
از هيچ كس جز خدا بيم و هراس نداشات. »

 جا بهاز تملهق و كرنش بى

كلهااى بياازار بااود و بااا صااراحت عجيبااى اياان 

 شيوه ناپسند و مذموم را تقبيح

كرد. در راه مبارزه با فساد و منكارات، مى

 سرسخت و در برابر حقايق،

ر باود. بى پارده و در انتقااد، مساتدل و متهاوه

 يى اينهرگز به خاطر خوشآمدگو
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و آن، بر خالاف معتقادات قلباى خاود ساخن 

 گفت. محضرش بسيار گرمنمى

و شاايرين و سرشااار از لطااف و ذوق بااود. 

 تا آخرين لحظات عمر در راه

هاايچ « تشاايهع»اعااتلاى نااام پرافتخااار مااذهب 

 گاه از پاى ننشست و با شهامت

در « اسالام»تر از حاريم مقادهس هرچه تمام

 آن روزهاى پرخوف و خطر،

نظياار و نانااه دفاااع نمااود. اياان سااخنور كاامجا

 سخندان باصفا و صميمى، حامى

اش پناهگاااه و ضااعفا و سااتم دياادگان و خانااه

 ملجأ براى ارباب رجوع بود.

آوازه شااهرتش بااه سايركشااورهاى اساالامى 

 نيز رسيده بود. و آرزو داشت

جاامع »سفرى به مصار كناد و مادتى را در 

 بگذراند و براى تبليغ به« الازهر

شااورهاى اروپااايى مسااافرت نمايااد، ولااى ك

 اجل مهلت به او نداد. او از

پيشاگامان تأساايس دانشاگاه گاايلان بااود و از 

 هيچ گونه تلاش و كوششى

فروگذار نكرد.... اقدامات او باعاث شاد كاه 

 مركزنشينان... به تأسيس

 دانشگاه مورد نياز مردم گيلان اقدام نمايند.
تااااى در مبااااارزات سياسااااى،  شااااادروان حجه

 همگام با مردم و در جهت

اى نمااود كااه مصااالح ملهااى، خاادمات ارزنااده

 هاى آن مرحوم درسخنرانى

ميتينگ پنجاه هازار نفارى اتهحادياه مسالمين 

 گيلان و بازاريان )در ميدان

شهردارى رشت(...، عليه حكومت غاصب 

 قوام السلطنه در واقعه سى

رود و تير، هيچ گاه از ياد مردم گيلان نماى

 با تشكيل اجتماعات وهمچنين 

هااا مااردم را هااا و اعلاميااهايااراد سااخنرانى

 عليه شركت نفت انگليسى ايران

انگيخاااات و در مااااورد ملهااااى شاااادن برمااااى

 صنعت نفت و آگاهى دادن مردم

 گيلان نقش حسهاس و مؤثهرى داشت.
خطيب محبوب گايلان، ورزشاكار باود؛ در 

 صورتى كه در آن زمان علما
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ر ورزش و روحانياااااااان كمتااااااار باااااااه امااااااا

 رانندگى [او همچنين به]پرداختند. مى

پرداخاات بااا راننادگى خااود نشااان داد كااه ماى

 هاى علمى امروزپيشرفت

 35«مغايرتى با اسلام ندارد.

 افول خورشيد درخشان
تاى واعاظ حجه الاسلام حاج شايخ حسان حجه

 با آنكه عمرش كوتاه بود،

ولاااى در ايااان مااادت كوتااااه خاااويش، خاااوش 

 انى رادرخشيد و خدمات شاي

بااراى خلااق خاادا انجااام داد. او ساارانجام در 

 ش. در جاده قم 1338پنجم آبان 

ـ اصفهان تصادف كرد و دار فانى را وداع 

 اللّه احسانبخش در اينگفت. آيه

 گويد: باره مى
اللّه در ساااافرى كااااه قاااارار بااااود بنااااده، آيااااه»

 ضيابرى، مرحوم عنايت اللّه 

نصاااراللهى، مرحاااوم سااايد زكاااى فااااطمى و 

تى واعظ به شيرازمرح  وم حجه

تى چند روز تاأخير كارد  برويم، مرحوم حجه

 و قصد داشت به ما بپيوندد،

لكااان وقتاااى كاااه باااه قااام آماااد، ماااا از شااايراز 

 برگشته بوديم و او به تنهايى به

رود. مرحاااوم حجتاااى كاااه باااا اصااافهان ماااى

 كرد،ماشين خودش رانندگى مى

مورچااه خااورت تصااادف [ منطقااه]نزديااك 

 و فرزند ششكند و خودش مى

 شوند.اش مرتضى، كشته مىساله
تاى شافتى  من به اتفاق آقااى سايد موساى حجه

 اللّه شيخبه منزل آيه

تااى رفتاايم، كااه تااا مااا را ديااد،  ابوالقاساام حجه

تى كشته شده است!   گفت: حجه
 [حسان]به هر حال، به اتفاق حجاج اسالام: 

 لاهوتى، اصغرنيا و

الاادين قاضااى، عااازم اصاافهان شااديم و محااى

 ر بيمارستان ثرياى آن روزد
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( جنااازه را تحوياال گاارفتيم و 1338)سااال 

 صبح به قم رسيديم. تشييع جنازه

نظياارى در قاام از ايشااان شااد و مرحااوم كاام

 اللّه حاج سيدمرتضى مرتضوىآيه

لنگرودى بر پيكرش نمااز گازارد و زماانى 

 ها براى شركتكه كاروان رشتى

انى در فاتحه به قم آمده بودند، مرحوم شهش

تى،  از زحمات مرحوم حجه

و مخالفات جادهى ]مخصوصاً در تغيير خاط 

 سخنان [وى با سعيد نفيسى

اللّه مرحااااوم آيااااه 36جااااالبى مطاااارح نمااااود.

 بروجردى از موضوع تغيير خط به

لاتااين بساايار متااأثهر شااد و فرمااود: چاارا در 

 زمان حيات اين گونه افراد، مرا با

 37«سازيد؟!خبر نمى
تااى و فرز نادش بعااد از تشااييع و مرحاوم حجه

 نماز، در قبرستان شيخان ـ

در ابتااااداى در ورودى از طاااارف خيابااااان 

 آستانه ـ دفن شد و بعدها پدرش نيز

 در جوار آنان به خاك سپرده شد.
پااس از پخااش خباار درگذشاات اياان روحااانى 

 جليل القدر، تمام نقاط گيلان

سااياه پااوش و عاازادار گرديااد و شااايد سااابقه 

 يكنداشت كه براى رحلت 

روحانى در همه نقاط گايلان مجاالس فاتحاه 

 منعقد شده باشد. علاوه بر

اين، كاروان بزرگى از مردم و علما باراى 

 عرض تسليت به محضر آيات

اى كاه در عظام و شركت در مجالس فاتحاه

 قم منعقد گرديده بود، شركت

اللّه حااااج آقاااا شاااهاب اشاااراقى كردناااد و آياااه

 )داماد امام راحل( و حاج آقا

تضااى برقعااى سااخنرانان اياان محافاال در مر

 38قم بودند.
اشااعار فراوانااى در سااوگ آن ماارد باازرگ 

 سروده شد؛ از جمله:
 باز يادت آتشم بر جان فكند

آتشم در خرمن ايمان فكند 

در هواى خاطرت، پرواز كرد  باز مرغ طبع من، پر، باز كرد
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آن گرامى نامه و آثار تو  ياد باد آن دلنشين گفتار تو
آب سر با خون دل آميختم  بر مزارت اش  حسرت ريختم
شمع بودى در ميان انجمن  سرو بودى در شبستان چمن

مل  ويران دل، آباد از تو بود  محفل شعر و ادب، شاد از تو بود
ها فراشتجلوه حسن تو پرچم  خامه عشق تو دفترها نگاشت
بصيرسالِ عقلى همچو پيران   سالِ سنى چون جوانان دلير
در شهامت، ثانى نام آوران  در فراست، تالى دانشوران

پر ز لعل روشن و دره نظيم  حافظه، چون بوعلى سينا، كريم
د...*مسجد از خلق خدا پرموج ش  باز جمعيت، روان چون موج شد

اللّه اماام موساى به دستور دانشمند معظهم آياه

 صدر، كه از دوستان و

تااى واعااظ بااود،  ياااران صااميمى مرحااوم حجه

 الاسلامبراى سنگ قبر حجه

تى عباارتى نوشاته  آقاى حاج شيخ حسن حجه

 شد كه نشان دهنده عظمت

روحاااااى و اخلاقاااااى آن مرحاااااوم در نااااازد 

 ياران صميمى و بزرگانى دوستان و

آن  39همچاااون اماااام موساااى صااادر اسااات.

 عبارت چنين است:
در اياان مكااان، خورشاايد درخشااان شاامال »

 ايران، زبان گوياى اسلام،

سپر محكام ديان، ركان الاسالام والمسالمين، 

 المحدهثين آقاى حاج شيخثقه

تااى نجفااى )طاااب ثااراه( غااروب  حساان حجه

 هاى علميه قم وكرده است. حوزه

به تربيت و تكميل او همهت گماشاته و نجف 

 اشعمر كوتاه سى و دو ساله

مشحون از خدمات ذى قيمت و كم نظير به 

 وسيله زبان و قلم و قدم به

اسااااالام و مسااااالمين باااااوده اسااااات. طناااااين 

 هاى مجلههاى مؤثهر و شمارهخطابه

و خادمات او باه ماردم هرگاز  راه حقوزيان 

 شود. فضايلفراموش نمى
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لات انسااانى، او را در شاامار اخلاقاى و كمااا

 فرزندان حقيقى اسلام درآورده

اسااااااااات. درگذشااااااااات جانگاااااااااداز او روز 

 ش. در 1338چهارشنبه پنجم آبان ماه 

جاده قم ـ اصفهان اتفاق افتاد و جهان علم و 

 فضيلت را عزادار نموده است.

در اياان حادثااه، مرتضااى فرزنااد پاانج ساااله 

 ناكامش بدرود زندگى گفت و اكنون

ساااتاره ساااهى در آغاااوش ايااان اختااار مانناااد 

 فروزان و پدر دانشمندش خفته

 «است.

 فرزندان
تاى واعاظ، حجه الاسلام حاج شيخ حسن حجه

 داراى سه فرزند ـ يك

 دختر و دو پسر ـ بود:
. مرتضى، كه در پانج و شاش ساالگى در 1

 حادثه تصادف به همراه

پااادرش فاااوت كااارد و در آغاااوش پااادر دفااان 

 گرديد.
هماااااان ساااااانحه  . آقاااااا مصاااااطفى كاااااه در2

 تصادف به شدهت مجروح و بعد از

احاااى ماااداوا گردياااد و اكناااون از  عمااال جره

 جوانان خوب و برومند اين مرز و

 رود.بوم به شمار مى

 ها:نوشتپى
هاى چهارگانه شهرستان يكى از بخش« لشت نشاء. »1

 رشت است و جمعيت آن براساس

نفاار بااوده اساات.  20431ش.  1365سرشاامارى سااال 

 هاى كشورجغرافيايى آبادى)فرهنگ 

جمهورى اسلامى ايران، سازمان جغرافياايى نيروهااى 

 (.346، ص 16، ج 1371مسلهح، 
. دانشاااااوران و دولتماااااردان گيااااال و ديلااااام، صاااااادق 2

 و گنجينه دانشمندان، 283احسانبخش، ص 

 .179، ص 5محمد شريف رازى، ج 
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. مصاحبه نگارنده با دكتر محمد باقر نوبخت، نماينده 3

 حترم مردم رشت در مجلس شوراىم

فرمود: من در اين مساجد مكبهر ايشان اسلامى، وى مى

 بودم.
اللّه . جهاات اطاالاع از شاارح حااال عااالم بزرگااوار آيااه4

ه، تى، ر.ك: آثار الحجه  شيخ ابوالقاسم حجه

و گنجيناااااااااه  80، ص 2محماااااااااد شاااااااااريف رازى، ج 

 .133، ص 2دانشمندان، ج 
 مرتضاااوى لنگااارودى اللّه . مصااااحبه نگارناااده باااا آياااه5

سين عالى مقام حوزه (، از مدره  )سلهمه اللّه

 علميه قم.
. شاااااارح حااااااال زناااااادگانى آيااااااات، در دانشااااااوران و 6

 آمده 378و  359، 101دولتمردان گيل و ديلم، ص 

 است.
. مقااالات ايشااان در مجلهااه راه حااق 331. همااان، ص 7

 آمده است.
أ شاارح حااال، اوصاااف و كمااالات مرحااوم حاااج شاايخ 8

تى واعظ از سوى دوست وحسن   حجه

همرزم و همكارش آقاى حاج محمد جوادى، باا توصايه 

 دكتر نوبخت در اختيارم گذاشته شد. و

بسيارى از مطالب از اوراق و آرشيو هفته ناماه طالاب 

 باشد كه ازحق به صاحب امتيازى وى مى

 ايشان كمال تشكر را دارم.
 ، زيااان«افاااول ساااتاره فاااروزان از آسااامان اسااالام. »9

 العابدين قربانى، مجله مجموعه حكمت، سال

. از 22ـا19ش. ص 1338، آذر ساال 10سوم، شماره 

 الاسلام آقاى معمائى رودسرى كهحجه

 نمايم.اين مجله قديمى را در اختيارم گذاشت، تقدير مى
 .20. همان، ص 10
اللّه حااج شايخ محماد مهادى . مصاحبه نگارنده با آياه11

 محترمتاج لنگرودى، از خطباى 

 تهران.
. مجلاااه طالاااب حاااق، محماااد جاااوادى، رشااات، آباااان 12

 ش.1379
ش. ص  1339، ساال «آخرين ديادار». همان مقاله 13

3. 
. متن مصاحبه حاج محمد جوادى ـ مدير هفتاه ناماه 14

 1380طالب حق ـ با راديو گيلان، آبان 

 ش.
 .21. مجله مجموعه حكمت، ص 15
، 118 . ديااوان خاااطرات جعفاار شاامس گيلانااى، ص16

 ش. 1369مهر 
اللّه حااااج شااايخ عباااااس . مصااااحبه نگارناااده باااا آيااااه17

 محفوظى، از مدرسين عالى مقام حوزه قم.
. مصاااحبه نگارنااده بااا دكتاار نوبخاات. نظياار چنااين 18

 ام كهعبارات را با تغييراتى از ديگران شنيده

 كنم.از ذكر آنها خوددارى مى

 .. مصاحبه حاج محمد جوادى با راديو گيلان19
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 .21. مجله مجموعه حكمت، ص 20
. از جناب آقاى جعفار واصاف باه جهات در اختياار 21

 گذاشتن مجلات قديمى راه حق، تقدير

 نمايم.مى
تى در ابتاداى ورود باه رشات، نخسات 22 . مرحوم حجه

 كردبا هفته نامه طالب حق همكارى مى

ش.  1336نوشت، ولى از بهمن ماه سال و مقالاتى مى

ز رسمى مجلهموفق به اخذ   مجوه

ماهاناااه راه حاااق گردياااد و باااا گروهاااى از نويساااندگان 

ع و با همه  برجسته و مقالات متنوه

شاااماره آن را  27هااااى رژيااام فقاااط توانسااات كارشاااكنى

 چاپ و منتشر سازد.
 
 . مصاحبه با آقاى تاج لنگرودى واعظ.23
 .1339. هفته نامه طالب حق، سال 24
ات وى، ر.ك: . جهت اطلاع از شرح حال و مبارز25

 دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم؛ گنجينه

دانشاامندان، اسااناد انقاالاب اساالامى و بررسااى و تحليلااى 

 از نهضت امام خمينى.
و مصااااحبه  1379. هفتاااه ناماااه طالاااب حاااق، ساااال 26

 ش. 1380محمد جوادى با راديو گيلان، سال 
. براى اطالاع بيشاتر، ر.ك: علال پيشارفت اسالام و 27

 مين، زين العابدين قربانى،انحطاط مسل

 به بعد. 440ص 
 .142. اعراف / 28
 .88. ر.ك: طه / 29
 . مصاحبه با آقاى تاج لنگرودى واعظ.30
. مصاحبه حااج محماد جاوادى باا رادياو گايلان، )باا 31

 اندكى تغيير(.
اللّه امينياااان، اماااام جمعاااه محتااارم . مصااااحبه باااا آياااه32

 نشگاهآستانه اشرفيه و نماينده رهبرى در دا

 گيلان.
 . مصاحبه محمد جوادى با راديو گيلان.33
. مصاحبه با آقااى تااج لنگارودى واعاظ، )باا انادكى 34

 تغيير(.
. مصاحبه حااج محماد جاوادى باا رادياو گايلان، )باا 35

 اندكى تغيير(.
. اساااتعمار انگلااايس باااراى از باااين باااردن اسااالام و 36

 مسلمانان، ترفندهاى فراوانى را انجام داد كه

يكى از آنها بود. اين امر باه دنباال « يير خطه فارسىتغ»

 كشف حجاب و اتحاد شكل لباس به

وسااايله رضااااخان و اياااادى مااازدور مطااارح شاااد كاااه باااا 

 ً  مخالفت صريح مراجع و بزرگان خصوصا

اللّه بروجااردى مواجااه شااد و طاارح مزبااور در نطفااه آيااه

 خواست با طرحخفه گرديد و استعمار مى

ر ايااران را نيااز دچااار همااان چنااين ترفناادى، ملاات غيااو

 بلايى كند كه بر سر مسلمانان تركيه آمده
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اسااات و هويااات ديناااى و ملاااى را از آناااان گرفااات، اماااا 

 خوشبختانه اين طرح در ايران با شكست

مواجااه گرديااد. )ر.ك: علاال پيشاارفت اساالام و انحطاااط 

 مسلمين(.
 .157. دانشوران و دلتمردان گيل و ديلم، ص 37
 جوادى با راديو گيلان.. مصاحبه محمد 38

 ش. 1339*. سروده سرگرد شهنازى، سال 
. بنااا بااه گفتااه آقاااى دكتاار نوبخاات و خااواهر زاده آن 39

تى را  مرحوم، عبارات سنگ مزار حجه

دوساات بساايار صااميمى و ارجمناادش آقاااى امااام موسااى 

تى  صدر نوشته است. وى با مرحوم حجه

 هاى يادگارى فراوانى دارد.عكس
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 نسب و خاندان
ى طباطبااايى، عااالم ربهااانى ساايد مهاادى قاضاا

 رغماز عالمانى است كه على

اارش در علااوم مختلااف،  زهااد و تقااوا و تبحه

 رود؛چهره مشهورى به شمار نمى

هااااى در حاااالى كاااه وى عااالاوه بااار ويژگاااى

 اش، فرزند يكى ازاخلاقى و علمى

تارين عارفاان و اساتاد جمعاى از ناام بزرگ

 آوران عرصه سلوك الى اللّه است.
 رح ذيل است: نسب سيد مهدى قاضى به ش

سايد مهاادى، فرزنااد ساايد علااى، فرزنااد حاااج 

 ميرزا حسين، فرزند ميرزا

ق. در شاااايراز(،  1267احمااااد قاضااااى )م 

 فرزند ميرزا محمدتقى قاضى )م

ق.( ـ نساب وى در ايان شاخص، باا  1222

 شهيد قاضى طباطبايى و علامه

طباطباااايى مشاااترك اسااات ـ فرزناااد ميااارزا 

 محمد قاضى فرزند ميرزا
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قاضاااى )شاااهيد(، فرزناااد ميااارزا محمااادعلى 

 صدرالدهين محمد )معروف به

ميرزا صدرا قاضى(، فرزند ميرزا يوساف 

 )نقيب الاشراف(، فرزند ميرزا

صاااادرالدهين محمااااد كبياااار قاضااااى، فرزنااااد 

 مجدالدهين، فرزند اميراسماعيل،

فرزند سيد محمد اكبار )مشاهور باه ميرشااه 

 ميرقاضى(، فرزند اميرنورالدهين

فرزناااد اميااار عبااادالوههاب )ساااراج الااادين(، 

 )شيخ الاسلام شهيد در سال

ق(، فرزند اميرعبدالغفهار، فرزند سايد 922

 عمادالدهين، )امير حاج(، فرزند

الادهين محمااد، فخرالادهين حساان، فرزناد كمااال

 فرزند سيد حسن، فرزند

الاادهين علااى، فرزنااد عمادالاادهين علااى، شااهاب

 فرزند سيد احمد، فرزند سيد

الحساان علااى، فرزنااد ابااى عمااد، فرزنااد ابااى

 الحسن محمد، فرزند ابى عبداللّه 

احمد، فرزند محمد اصغر )معروف به ابان 

 خُزاعيه(، فرزند ابى عبداللّه 

احمااااد، فرزنااااد ابااااراهيم طباطبااااا، فرزنااااد 

 اسماعيل ديباج، فرزند ابراهيم غمر،

فرزند حسن مثنهى، فرزند امام حسن مجتبى 

 1.السلامعليه
زرگااى كااه ساايد مهاادى از ديرباااز خاناادان ب

 قاضى از آن برخاسته است،

چااه در افااواه و چااه در منااابع تاااريخى كااه 

 شرح حال رجال اين سلسله را به

قاضاااى »اناااد، باااه دو ناااام نگااارش در آورده

 «شيخ الاسلامى»و « طباطبايى

اند. اكثر مردان اين دودمان از مشهور بوده

 عالمان بزرگ و مشاهير

هنگى باوده هاى علمى، سياسى و فرعرصه

 و ساليان متمادى به صيانت از

فرهناااااگ اسااااالامى، مقاومااااات در برابااااار 

 استبداد، قضاوت و حله و فصل

 اند.مشكلات اجتماعى مردم اشتغال داشته
اياااااااان خاناااااااادان بااااااااه عنااااااااوان سااااااااادات 

 نيز شهرت دارند. مرحوم« عبدالوههابيه»

اللّه قاضى در انتهاى شارح كاه بار كتااب آيه

 ته همهشيخ مفيد نوش« ارشاد»



 241 

اجدادش را ذكار كارده و خاطرنشاان نماوده 

 است نياكان ما همه از سادات

 2زواره هستند.
نخسااتين فاارد از اياان طايفااه، كااه بااه خطهااه 

 آذربايجان مهاجرت نمود و

ريشاااه ايااان شاااجره طيهباااه را در آن ساااامان 

ر  كاشت، عالم ربهانى و فقيه متبحه

شااايخ الاسااالام اميااار عبااادالغفهار طباطباااايى 

 كه علاوه بر مهارت در باشدمى

ارى باه  علوم دينى، در فنون غريباه نياز تبحه

 سزا داشت. وى تا قبل از

مهاجرت به مناطق شمال غربى ايران، در 

 امير 3برد.شهر زواره به سر مى

ها در عبدالغفهار طباطبايى پس از آنكه مدت

 برخى شهرهاى ايران به

سياحت مشاغول گردياد و نازد بزرگاان ايان 

 سب علوم و معارفبلاد به ك

متااداول مبااادرت نمااود، بااه دعااوت ساالطان 

 حسن بيك آق قويونلو، معروف

باه اوُزون حسان، باه آذربايجاان رفاات و در 

 تبريز رحل اقامت افكند و به امور

منصب بازرگ شايخ الاسالامى قياام كارد و 

 از اين رهگذر به ترويج

 هاى قرآنى و روايى پرداخت.ارزش
بقاااا شاااتافت. ق. باااه دار  877وى در ساااال 

 فرزند بزرگوارش علامه امير

الدين عبدالوهاب، كه تا اين زماان در سراج

 برد، عازمسمرقند به سر مى

تبريز گرديد و بنا بر وصايت پادر، منصاب 

 شيخ الاسلامى را تصدهى نمود.

آوازه جلالت و عظمات و رياسات ايان سايد 

 عالى مقام در شهرها پيچيد؛ به

انش، اولاد نحااوى كااه بعااد از ساار آماادن زماا

 وى به عنوان خاندان عبدالوههاب

 4معروف گرديدند.
 920بعااد از جنااگ چالاادران، كااه در سااال 

 ق. روى داد، شاه اسماعيل

اى ماااذاكرات و صاافوى وى را جهااات پاااره

 اثبات برخى ادعاها به رسم
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ايلچيگااااارى باااااه درباااااار سااااالطان عثماااااانى 

 فرستاد؛ اما سلطان سليم عثمانى او را

و ساپس باه شاهادت رساانيد. به زندان افكند 

 پيكر پاكش در جوار مرقد

ابوايهااوب انصااارى )صااحابى رسااول اكاارم 

 ( در شهر استانبول )بندرىوسلمآلهوعليهاللهصلى

 5در تركيه كنونى( دفن گشت.
در اواخاار دوران زنديااه و اواياال روى كااار 

 آمدن قاجاريه ميرزا محمدتقى

قاضاااى )جاااده پااانجم سااايد مهااادى قاضاااى(، 

 دارين خاندان را عهدهزعامت ا

گرديااد. مياارزا مهاادى قاضااى ـ از فرزناادان 

 او ـ در زلزله تبريز )سال

ق.(زيااار آوار ماناااد و در حاااالى كاااه 1193

 اندك رمقى داشت، نذر كرد كه اگر

جان سالم به دربرَد، آثاار خيارى از خاويش 

 به ياد گار نهد. به همين دليل بود

كاااااه پاااااس از رهاااااايى از چنگاااااال مااااارگ، 

 مسجد»كه امروز به نام  مسجدى را

معااروف اساات، بازسااازى نمااود و « مقبااره

 مسجد، مدرسه، سراى و يخچال

 ميرزا مهدى از آثار خير اوست.
حاج ميرزا مهدى ماردى فاضال، بزرگاوار 

 و داراى وجهه اجتماعى

ى بود و از شااگردان وحياد بهبهاانى باه  مهمه

 ق.1241رفت. در سال شمار مى

ر وصايتش، جساد به دار بقاا شاتافت و بناا با

 6او در مسجد مقبره دفن شد.

 خانواده و دوران كودكى
اللّه ساايدعلى قاضااى طباطبااايى، پاادرش آيااه

 عارف مشهور و دانشمند

باشااد كااه بساايارى از دانشااوران متقااى مااى

 اللّه بهجت، شهيدهمچون: آيه

دستغيب، علامه طباطباايى، شايخ محمادتقى 

 اللّه نجابتآملى و آيه

انااااد و در پرتااااو دهمحضاااارش را درك كاااار

 هاى او به مقامات عرفانى وپرورش
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 7اند.علمى دست يافته
اللّه سايد علاى قاضاى باه نخستين زنى كه آيه

 همسرى برگزيد، رُخساره

اللّه حااااج خاااانم ناااام داشااات. وى دختااار آياااه

 ميرزا محسن قاضى تبريزى و او

فرزند عبادالجبهار قاضاى باود و از عالماان، 

 گ منطقهفقيهان و عابدان بزر

 8رفت.آذربايجان به شمار مى
باارادر اياان بااانو، حاااج مياارزا باااقر قاضااى 

 ق.( 1285ـ  1366طباطبايى )

اللّه قاضااى طباطبااايى، ساايدى پاادر شااهيد آيااه

 عالى مقام، خوش قلب،

مهرباااان، پرهيزگاااار و باااا شاااهامت باااود و 

 زندگى ساده و به دور از هرگونه

ى، اللّه ساايد ياازدآلايشااى داشاات. وى از آيااه

 اللّه سيدفاضل شربيانى و آيه

ابوالحسن اصافهانى اجاازه روايات دريافات 

 9كرده بود.
اللّه قاضااى بااا رخساااره حاصاال وصاالت آيااه

 خانم، چندين فرزند بود كه به

اللّه سيد محمدحساين حساينى گفته مرحوم آيه

 تهرانى )از شاگردان

سيدعلى قاضاى و ماأنوس و ماألوف باا سايد 

 ترگمهدى قاضى( فرزند بزر

اماا براسااس  10آنها سيد مهادى ناام داشات.

 يادداشت يكى از برادران سيد

مهاااادى، يعنااااى ساااايد محماااادعلى قاضااااى، 

 ترين فرزند ذكور، سيدبزرگ

محماادتقى بااوده و ساايد مهاادى هفاات سااال از 

 11تر بوده است.او كوچك

سايه آراماش گساتر ماادرِ پاكادامن و دينادار 

 هاىهاى ويژه و شيوهو مراقبت

توأم با معنويت پدرش، محايط ساالم  اخلاقى

 و مناسبى را براى تربيت

صااحيح و رشااد و سااازندگى دوران كااودكى 

 و نوجوانى سيد مهدى پديد

اش را در اياااااااان آورد. او دوران كااااااااودكى

 فضاى آكنده از صفا و آميخته به ايمان

و عشق و ارادت به ساحت خاندان عتارت، 

 سپرى نمود و همچون نهالى با
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آلايااااش سااااتانى پاااااك و بااااىطااااراوت در بو

 روييدن گرفت.
گوياااا سااايد مهااادى خاااود خااااطراتى از ايهاااام 

 كودكى و حالات معنوى پدر را

در اياااان روزگااااار بااااراى باااارادرش سااااايد 

 محمدحسن تعريف كرده بود: 
هااا هميشااه مشااغول راز و نياااز بااا پاادر شااب

 هاىخداى خود بود و ستاره

شب با گريه هاايش آشانا اسات. در خاناه ماا 

 تو در تو بود كه تنها يك دو اتاق

هااا در درب بيرونااى داشاات. مااادرم و بچااه

 خوابيدند وها مىيكى از اين اتاق

هاا اتاق ديگر مخاتص پادرمان باود كاه شاب

 نمود. بسىدر آن استراحت مى

هاى طولانى كه صداى شيون از آن از شب

 رسيد... دراتاق به گوش مى

هااا، بااا صااداى گريااه پاادر از يكااى از شااب

 بيدار شدم... آرام آرام بهخواب 

سوى اتاق پدر راه افتادم. همين كه به درب 

 اتاق نزديك شدم، از سوراخ

آن بااااه درون اتاااااق نگاااااه كااااردم، مشاااااهده 

 نمودم، او نشسته و با حالتِ خاصه 

معناااااوى صاااااورتش را باااااا دسااااات هاااااايش 

 پوشانيده و مشغول ذكر است و ظاهراً 

كااارد. باااا دعاااايى را تكااارار و زمزماااه ماااى

 12هيجان به بستر خواب برگشتم. نوعى
اللّه سااايد علاااى قاضاااى رسااايدن باااه قلهاااه آياااه

 عرفان را بدون رعايت مسايل

دانساات و ضاامن اينكااه شاارعى ناااممكن مااى

 خود به شريعت مقدهس اسلام

پاى بند بود، فرزندان و شاگردان را به اين 

 نمود. به دليلامر سفارش مى

تااه همااين تقيهااد بااود كااه در اماااكن مقاادهس بيتو

 كرد و زيارت مشاهد شريفمى

نماااود و باااه سااايد مهااادى هااام را تااارك نماااى

 كرد كه: اين گونه باشد و بهتوصيه مى

آراماش در نماااز، حضااور قلااب در عبااادات 

 و اذكار، رعايت آداب عبادات،

جااادهيت در تكااااليف الهاااى و كثااارت قرائااات 

 قرآن اهتمام ورزد.
اى كاااااه سااااايد مهااااادى دوران رشاااااد، خاناااااه

 ندگى خويش را درشكوفايى و بال
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گذرانيااااد، از معنوياااات و ايماااااان و آن مااااى

 بصيرت علمى سرشار بود، اما از نظر

امكانات مادى و شارايط و تساهيلات، مانناد 

 زندگى فقيران و مستمندان

 بود.
بارد؛ اللّه قاضى در نهايت فقر به سار ماىآيه

 اى كه توان پرداختبه گونه

اجااااره خاناااه را نداشااات. روزى در نجاااف 

 ف صاحب خانه، وسايل واشر

اثاااث او را بياارون ريخاات؛ مرحااوم قاضااى 

 اش به كوفهناگزير شد با خانواده

اى برود و در مسجد اين شاهر، در بالاخاناه

 كه به افراد غريب اختصاص

داشاات، سااكونت گزينااد! علامااه طباطبااايى 

 در اين باره متذكهر گرديده است:

مساااجد كوفاااه كاااه رفاااتم، مشااااهده نماااودم »

 ضى و اعضاىمرحوم قا

انااد و كسااالت دارنااد. اش تااب كااردهخااانواده

 اللّه چون وقت نماز فرا رسيد، آيه

قاضاى طبااق معماول در اول وقاات باه نماااز 

 ايستاد و بعد از اقامه نماز عشا، آن

»چناااان باااا توجاااه كامااال آياااه شاااريفه 

 فرمود كهرا تلاوت مى 

 14«گويى هيچ مشكلى پيش نيامده است.
گوناااااه وى در تماااااام مشاااااكلات، باااااا بااااادين 

 ناپذير وآرامشى وصف

انگياااز اهااال خاناااه و كودكاااان را از شاااگفت

 رهانيد وآشفتگى و نگرانى مى

درس اسااتقامت، پاياادارى، رضااا بااودن بااه 

 حكمت و قضاى الهى را به

 آموخت.فرزندانش مى
سااايد مهااادى قاضاااى در منزلاااى نشاااو و نماااا 

 يافت كه تنگدستى بر آن

را غير از حصايرى بافتاه حكمفرما بود؛ زي

 شده از برگ نخل، در آن فرشى

شااد و چااه بسااا بااه جهاات نداشااتن ديااده نمااى

 چراغ لامپا و يا نفت، اهل خانه

 15بردند.ها را در تاريكى به سر مىشب
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سااايد مهااادى قاضاااى باااراى شااااعر و ادياااب 

 معاصر محمدعلى مجاهدى

 )پروانه( نقل كرده است: 
اطر شايوه پدرم مردى عياالوار باود و باه خا

 سلوكى خود، اعتنايى به

زخارف دنيوى نداشات و لاذا زنادگى ماا باه 

 گذشت و حتى براىسختى مى

امرار معاش روزانه خود غالباً با دشاوارى 

 مواجه بوديم و غذاى معمولى ما

هنگااام ناهااار، تِريااد نااان خشااك و دوغ بااود. 

 روزى مادرم خطاب به من گفت:

ون باه برو به حجاره آقاا و پاولى بگيار... چا

 محضر پدر رسيدم، از وجنات من

فهميااد كااه بااه چااه نيهاات و مقصاادى ناازد او 

 ام. به اين جهت، خطاب به منرفته

هااى ايان پساتو گفت: سيد مهدى! باياد زبالاه

 را امروز خالى كنى. پاسخ دادم:

از ضعف و ناتوانى، ناى راه رفتن ندارم و 

 خواهيد ايندر اين حال، شما مى

جام دهم! پدر گفات: درِ كار پر زحمت را ان

 توانى نگهاين گونى را كه مى

دارى! و بعاااد خااااك انااادازى را برداشااات و 

 هاى آنجا را در گونى خالىآشغال

نمااود. يااك اشاارفى طاالا در ميااان آنهااا بااود. 

 پدر گفت: بيا اين يك اشرفى. بار

هااا را در خواساات زبالااهديگاار كااه پاادر مااى

 گونى خالى كند، يك اشرفى

هرباااار ايااان وضاااع تكااارار مشااااهده شاااد و 

 گرديد؛ در پايان سه اشرفى به من داد

و فرمااود: اينهااا را بااردار و از اياان بااه بعااد 

 اين قدر غصهه شكم را نخوريد كه

اق است.  16خدا رزه

 كسب معارف ناب
ساااااايد مهاااااادى دوران كااااااودكى را پشاااااات 

 سرگذاشت و به سنين نوجوانى گام

هااى نهاد. در اين مرحلاه هماراه باا آماوزش

 اتى، پدر روح مستعده مقدم
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فرزندش را مهيهاى فراگيرى علاوم اسالامى 

 و تعاليم قرآن و عترت نمود و به

او آموخاااات كااااه پيمااااودن مسااااير دانااااش و 

 معرفت بدون تقوا و زهد، ميسهر

اللّه نيساات. باادون شااك شخصاايت معنااوى آيااه

 سيد على قاضى در روح

لطيف فرزندش تأثيرى شگرف داشت و آن 

 دانش را نونهال باغ حكمت و

 رشد داد و استعدادهايش را شكوفا نمود.
دانساات كاااه ساايد مهاادى هاام باااه خااوبى مااى

 پدرش در فقاهت، فهم روايت

و حديث و نيز در مباحاث تفسايرى و علاوم 

 نظير است و بر ادبياتقرآنى بى

و لغت عرب، احاطه دارد و حتاى از حياث 

 توانتجويد و قرائت قرآن نمى

 17نظيرى برايش يافت.
ر حالات علمى و عرفانى پادرش سايد وى ب

 خورد وعلى غبطه مى

گفااات: او باااا وجاااود داشاااتن فرزنااادان ماااى

 فراوان )بيش از پانزده فرزند( به

مقاماااااتى عااااالى رساااايد و ماااان كااااه عيااااالى 

 18ام.ام، به جايى نرسيدهنگرفته
اللّه سيد عبدالكريم كشميرى ـ كاه مرحوم آيه

 خود بر اثر زهد، تقوا و

ات والايى از مقامات معناوى تزكيه به درج

 گويد: روزى بارسيده بود ـ مى

آقااا ساايد مهاادى قاضااى، فرزنااد اسااتادم آقااا 

 ميرزا على آقاضى، در مسجد

هندى نشسته بوديم. ايشان گفت: شما كه در 

ر داريد،  برخى امور تبحه

اى نمااوده بگوييااد پاادرم بااه ماان چااه توصاايه

 گويد:اللّه كشميرى مىاست؟ آيه

لى  بلافاصااله بااه پشاات بااام مسااجد رفااتم، تااأمه

 كردم و ذكرى بر زبان راندم. به

دلاام الهااام شااد كااه مرحااوم قاضااى بااه او دو 

ل اينكه هر  نصيحت كرده است: اوه

 الساالامعليااهروز خااودت را بااه آقااا اميرالمااؤمنين 

 عرضه كن؛ يعنى اعمال و رفتارت را

« مياازان پارسااايى و ايمااان»در براباار اياان 

 نكه اگر فقر وارزيابى كن و ديگر اي
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ناااادارى باااه ساااويت روى آورد و تاااو را در 

 فشار قرار داد، به قصد دريافت

كمااااك مااااالى بااااه منااااازل و بيااااوت مراجااااع 

 19نرو!
باااااارى، سااااايد مهااااادى قاضاااااى نااااازد پااااادر 

 هايى از فقه، مباحث اخلاقى ودوره

عرفااانى را آموخاات. عاالاوه باار اياان، چااون 

 اللّه قاضى به اسرار حروفآيه

اياان دانااش بااراى اسااتخراج واقااف بااود و از 

 امور بديع و اطلاع از خبرهاى

غيبااى و آگاااهى باار ضااماير افااراد، اسااتفاده 

 نمود و در اين فن سرآمدمى

رفت، سايد مهادى نياز روزگار به شمار مى

 اين دانش و برخى علوم غريبه

چااون: علاام اعااداد و اوفاااق را ناازد پاادر بااه 

 اللّه سيدخوبى آموخت. او براى آيه

 حسينى تهرانى نقل كرده است: محمدحسين 
در اين فن ابتكاراتى دارم و از من بالاتر و 

 تر، مرحوم پدرم بود؛عالم

هااى بسايار چرا كه در بعضى از اساتخراج

 ماندم و با خرهمشكل كه فرو مى

و  الساالامعليااهبااا توسهاال بااه حضاارت اميرمؤمنااان 

 شدم،ختومات، موفهق به حله آن مى

رم شااارفياب هنگاااامى كاااه باااه محضااار پاااد

 خواستم وى را از اينشدم و مىمى

شاد اكتشافات و حله آنها آگاه كنم، معلوم مى

 كه پدرم قبل از من به اين

ها رسيده و قبل از من آنهاا را حال دشوارى

 20كرده است.
اللّه جاااوادى آملاااى در درس تفسيرشاااان آياااه

 فرمود: سيدنا الاستاد علامه

 كرد:طباطبايى نقل مى
ى باود كاه باا هماين علاوم عادد در تبريز كس

 توانست شخصى را كهمى

مااااورد حاجاااات آدم اساااات، نااااه تنهااااا او را 

 اشبشناسد، بلكه بداند خانه

توانست كجاست، شماره تلفن منزلش را مى

 استخراج كند... مرحوم آقا

سيد مهدى قاضى، از اهل علم حاروف باود 

 دانستم كه مطهلعو من مى
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گفات: راه ىفرمود: بارهاا پادرم مااست. مى

 بهترى هم داريم. و اين تذكهر نه

معناااا باااراى آن باااود كاااه علااام ماااذكور باااى

 21است.
ساايد مهاادى قاضااى در جااايى ديگاار يااادآور 

 شده است: 
در نجااااف اشاااارف ضاااامن تحصاااايل علااااوم 

 حوزوى، در فراگيرى علوم غريبه

 22دادم...سعى بليغى به خرج مى
اللّه سااايدعلى قاضاااى باااه فرزنااادش سااايد آياااه

 نمود:يه مىمهدى توص

خواهاااد در راه حاااق طاااىه كساااى كاااه ماااى»

 طريق كند، اگر نيمى از عمرش را براى

يافتن استاد سپرى كند، ارزش دارد و كسى 

 كه به استاد رسيد، نصف راه را

طى كرده است؛ البته اساتادِ بصايرى كاه از 

 هواى نفسانى بيرون آمده و به

 معرفت الهى رسيده باشد.
مندى از پدر بهره سيد مهدى نيز همزمان با

 فاضل و فرزانه خويش،

محضاار تنااى چنااد از اسااتادان حااوزه نجااف 

 را، كه برخى از آنان در مكتب

اللّه ساايدعلى قاضااى تربياات شااده بودنااد، آيااه

 درك نمود؛ از جمله آنان ميرزا

ابراهيم شريفى زابلاى اسات. وى در زابال، 

 ديده به جهان گشود و پس از

وزه در تكمياال دروس مقاادماتى و سااطح حاا

 موطن خويش و مشهد مقدهس،

بااه نجااف اشاارف رفاات و از علماااى وقاات 

 حوزه اين ديار استفاده كرد و از

اللّه قاضااااى دروس عرفاااانى و اخلاقاااى آياااه

 مند شده و به افتخار دامادىبهره

ايشاااان نايااال آماااد. او پاااس از مراجعااات باااه 

 ق. ديده از 1392ايران، در سال 

و  24شاايخ علااى هماادانى 23جهااان بربساات.

 اللّه شيخ على قسهام، از ديگرآيه

 25اسااااتادان ساااايد مهاااادى قاضااااى هسااااتند.

 همچنين ايشان با مرحوم ميرزا جعفر

هاااااى جناااانى ارتبااااط داشااات و از تواناااايى

 علمى و مقامات عرفانى وى
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 26نمود.استفاده مى

 هاى علمىتوانايى
سيد مهدى در علوم غريبه ـ كه تحصايل آن 

 وباشد براى همه رايج نمى

كمتااار كساااى بااادان دسترساااى دارد و حتاااى 

 ابعادى از آن براى خواص روشن

نيست ـ مهارت داشت. البته در طول تاريخ 

 اى فرصت طلب وعده

سااودجو و شاايهادِ دور از حقيقاات، بااه دروغ 

ر در اين علوم را  ادهعاى تبحه

اند و از باورها و تمايلات مردم ساوء داشته

 اند؛ اما دور ازاستفاده كرده

اف است كه با وجاود برخاوردار باودن انص

 برخى اولياى الهى از اين علوم،

آن را نادرسااات تلقهاااى كنااايم. علاااومى چاااون 

 رمل، جفر يا علم اعداد، كه به

اشتهار دارند، بايش از آنكاه « علوم غريبه»

 به تحصيل احتياج داشته باشند،

به تزكياه روح، صافاى بااطن، اعاراض از 

 با ذكر وامور فناپذير و مادهى و انُس 

عباااااااادت نيااااااااز دارناااااااد. رساااااااول اكااااااارم 

جفاار و جامعااه را باار حضاارت وساالمآلااهوعليااهاللهصاالى

 السلامعليهعلى 

اماالا فرمااود و اياان دانااش شااگفت از جملااه 

 بوده السلامعليهمهاى ائمه هدى توانايى

اساات. مگاار نااه اياان اساات كااه اميرمؤمنااان 

 در قبرستان با مردگان تكلهم السلامعليه

هاايى كاه ساايد يكاى از دانااش 27فرماود؟ماى

 مهدى قاضى بر آن احاطه

داشت، علم حساب نظرى يا داناش اعاداد و 

 فن محاسبه است كه در ميان

اى يونااانى؛ اهاال فاانه بااه ارثماااطيقى )كلمااه

 يعنى عدد( موسوم است. و آن

عبارت است از معرفات خاواصه اعاداد كاه 

ل، در  چهار باب دارد: باب اوه

ى كه در انفس خود خواصه اعداد از آن رو

 كميت دارند. باب دوم، در

خااواصه اعااداد از جهاات اضااافت كااه آن را 

 نسبت خوانند و مضاف را منسوب
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و مضااف الياه را منسااوب الياه گويناد. باااب 

 سوم، در خواص اعداد از جهت

تشكهل به اشكال چون تألهف اعداد و تولهاد آن 

 از آحاد است. باب چهارم،

هريكااى كااه  در اقسااام مناساابات و خااواص

 علما ده وجه برايش ذكر

 28اند.كرده
اللّه سااايد محمدحساااين حساااينى تهراناااى آياااه

 نويسد:مى
در باب اسرار حروف، بسايارى از علمااى 

 آورىراستين مطالب شگفت

اللّه سااايدعلى اناااد. مرحاااوم آياااهبياااان فرماااوده

 قاضى در اين فن سرآمد روزگار

اش، مرحوم سيدمهدى قاضى بود و آقا زاده

 اخيراً در بلده طيبه قم كه

رحل اقامت افكند و در آنجاا هام باه رحمات 

 جاودانى پيوست، در اين علم،

استادِ منحصر به فارد باود. او از اكتشاافات 

 حروف و اسرار اعداد،

فرماود: هاى شنيدنى داشت. حتى مىداستان

 خود من هم در اين فن

 29ابتكاراتى دارم.
ن سااخته اللّه حسان زاده آملاى خااطر نشااآيه

 چندين نفر را كه در»است: 

ام و از انااد، دياادهاوفاااق و اعااداد خبااره بااوده

 ام؛ اما هيچ يكآنها استفاده كرده

ت و اساتيلاى  در اين علوم، باه قادرت و قاوه

 مرحوم آقاى سيد مهدى قاضى

هااا كاااركرده و خيلااى نبودنااد. در اياان رشااته

  30«قوى و عجيب بود.
علاااوم »گوياااد: ايشاااان در جااااى ديگااار ماااى

 ام وغريبه را نزد اساتيدم آموخته

تناى چناد را در ايان علاوم بار ايان كمتاارين، 

 حقه تعليم و تدريس است و لكن

هاا عاديل آن جنااب هيچ يك را در اين رشته

 ام و به حق مجتهدنيافته

 31«مستنبط در اين علوم بوده است.

 دانشور هنرمند
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ساايد مهاادى قاضااى در خوشنويسااى و هناار 

 ماهر بود. علامه خطهاطى نيز

زاهااد ناسااك »نويسااد: زاده آملااى مااىحساان

 الاسلام والمسلمين آقاحجه

سااايد مهااادى قاضاااى تبريااازى )رضاااوان اللّه 

 تعالى عليه( در حُسنِ خط، آيتى

بااهر باود و باه ويااژه در ثلاث، قاادرى نااادر 

 بلكه شأنى خاص در ثلث داشت.

بر ايان عقيادت باود كاه هار حارف كتباى را 

 و صورتىچون عينى، شكل 

خاص است كه اگار از آ ن تحرياف شاود و 

 مُثله گردد، در جداول وفقى و

اثاار خواهااد بااود. تعويااذات و نظاااير آنهااا بااى

 طهارت، قلم و لوحلذا هيچ گاه بى

كارد و در رسام حاروف اهتماام را مس نمى

 بسيار داشت و در آيين كتابت

سبك كوشيار. چاه برناماه كوشايار ايان باود 

 مزاج كه در حال اعتدال

نوشت و با خستگى و عدم اعتدال دسات مى

 برد. پيش از شروعبه قلم نمى

تراشااايد و آمااااده باااه نوشاااتن، چناااد قلااام ماااى

 كرد تا اگر يكى از آنها در اثناىمى

كتابت از رفتار بازماند، با ديگرى بنويساد. 

 هيچ گاه با قلم شكسته

نوشاااات كااااه قلاااام شكسااااته در درساااات نمااااى

 ستدرويش هم باشد؛ شكسته در

نويسد. انسان با طهارت و اعتادال حاال نمى

 و اجتماع بال، بهتر قبول حقايق

كند و به صورت زيبااتر از حُسن مطلق مى

 دهد. اين كوشيار همانتمثهل مى

اى در حركت پرگاار نوشاته است كه رساله

 است و در فرانسه به زبانشان

ترجمه شده و به طبع رسايده اسات. خداوناد 

 كلمه، سبحان در هر حرف و

اعاامه از تكااوينى و تاادوينى، خاصاايتى مااودهع 

 فرمود كه در غير آن يافت

شااود و در اجتماااع و تركيااب آنهااا نيااز نمااى

 خاصيتى تعبيه كرد و كرامت

منفاارد، « ق»فرمااوده اساات؛ مااثلاً خاصاايت 

 است كه امر« پرهيز»افاده معنى 

از وقااى، يقااى اساات و چااون بااا لام مركهااب 

 كه امر كند« بگو»شود، افاده معنى 
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از قااال، يقااول اساات و چااون بااا ماايم تركيااب 

 نمايد كه« برخيز»يابد، افاده معنى 

امر از قام، يقوم اسات و چاون باا لام و مايم 

 «قلم»تركيب يابد، افاده معنى 

كنااد و چااون حُساانِ خااط باار آن مزيااد شااود، 

 صباحت و جمال صورت يابد كه

آن را حكمااى برتاار و در نفااوس اثاار ديگاار 

 32«است.
باااه نوشاااته محمااادعلى مجاهااادى، سااايد بناااا 

 مهدى قاضى خطه ثلث و نسخ

 33نوشت.را با زيبايى و مهارت مى
اللّه ساايد محمدحسااين حسااينى تهرانااى هاام آيااه

 متذكهر گرديده است: در

خااطه نسااخ، اسااتاد منحصاار بااه فاارد بااود و 

 هاى اطراف كفشدارى حرمكتيبه

و مدرسااااه  الساااالامعليااااهحضاااارت اميرالمااااؤمنين 

 بروجردى و غيرهما به خطه اللّه آيه

 34ايشان است.
سااااايد مهااااادى، باااااه گفتاااااه بااااارادرش سااااايد 

 محمدحسن قاضى، از اين راه

نماااود.  اساااتادان وى در خاااط، ارتااازاق ماااى

 ميرزا محمود كاتب غروى و شيخ

 محمود تفليسيچى بودند.

 مهاجرت به قم و افاضات علمى و عرفانى
ساايد مهاادى قاضااى در عااراق تحاات فشااار 

 ثى قرار گرفتسياسى رژيم بع

و اياان وضااعيهت بااه حاادهى شاادهت يافاات كااه 

 آرامش وى را سلب نمود.

ش. باه اجباار، از  1354سرانجام در ساال 

 عراق به ايران رانده شد و ناگزير

گردياااد از خاناااه و زنااادگى در نجاااف چشااام 

 بپوشد. نخست به تهران عزيمت

نمااود و ايااامى چنااد در مناازل باارادرش ساايد 

 سمحمد حسن اقامت گزيد. سپ

باااه شاااهر مقااادس قااام آماااد و در ايااان دياااار 

 اى را جهت سكونت اجاره نمودخانه
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آلايشاى را باراى و زندگى بسيار ساده و باى

 خويش تدارك ديد، او از راه

 35كرد.خطاطى امرار معاش مى
سااايد مهااادى در قااام، عااالاوه بااار آنكاااه باااه 

 پژوهش در علوم غريبه و كشف

 ابتكاراتى در اين رشته مبادرت داشات، در

 حله غوامض آثار ابن عربى

اى باااه عمااال آورد. او هااااى ارزنااادهتااالاش

 هاى فكرىاگرچه اين معارف و يافته

و علمى خويش را نگاشاته، ولاى هايچ كادام 

 آنها در دسترس نيست!
آنچااه از اياان عااارف گمنااام موجااود اساات، 

 تقريرات درس ايشان در علم

اعااداد، اوفاااق و حااروف اساات كااه علامااه 

 اده آملى، به همراهاللّه حسن زآيه

خاطراتى از اخلاق و رفتار وى، در كتابى 

 به رشته نگارش در آورده، ولى

 تاكنون به زيور طبع آراسته نشده است.
هاى مستمر نگارناده مؤيهاد آن اسات بررسى

 كه سيد مهدى قاضى به

هاااى علمااى در فقااه، عرفااان، رغاام توانااايى

 هاىعلوم رياضى، هيئت و دانش

مسااااعد نباااودن شااارايط شاااگفت، باااه دليااال 

 اجتماعى در قم، حوزه درسى

تشااكيل نااداد و تنهااا كسااى كااه از محضاار او 

 اللّه حسنمند بود، علامه آيهبهره

زاده آملى است. ايشان در درس يكصدوسه 

 «دروس هيئت»از مجموعه 

 نوشته است:
 مرا ميدان بح  اينجا وسيع است»
كه در  اين صنعتم صُنعِ صنيع است 

زياااارا كااااه بااااه توفيقااااات الهااااى در پيشااااگاه 

 استادانى، به خصوص ساليانى در

علااام و  ةمحضااار اساااتاد تواناااا دوحاااه شاااجر

 تقوا، حليف حروف عاليات، واقف

به استنطاق مستحصلات، سالك مرزوق به 

 مشاهدات، عارف به مواقف

جااداول اوفاااق، خطاااهط ثلااث نااويس ممتاااز 

 بير به سير اعداد و رموزطاق، خ
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اشاااباح، بصاااير باااه اسااارار دوائااار و كناااوز 

 ارواح، عبد صالح متفهرد، مصداق بارز

الاسالام والمسالمين جناب حجاه 

 آقا سيد مهدى قاضى

اللّه طباطبااااايى تبرياااازى، نجاااال جلياااال آيااااه

 الكبرى حاج سيدعلى قاضى )قدهس

هما العزياز( زاناو زده اسات و باه تعلاي م ساره

ف  كتب اصيل شعب ياد شده تشره

يافتاااه اسااات و ذخااااير قلماااى بسااايار عزياااز 

 الوجود در اين علوم گردآورده است.

و به راستى بس مايع دريغ و افسوس اسات 

 هاىكه اين همه نوشته

ارزشمند و گرانقدر دانايان پيشين در فناون 

 شريف ياد شده در بوته

 36«فراموشى افتد و تباه گردند.
ن زاده در نوشااااتارى كااااه بااااه اللّه حسااااآيااااه

 تقاضاى نگارنده مرقوم

 اند: اند، يادآور شدهفرموده
اين كمترين چند سالى به محضر اناور آن »

ذ در  نور ايزدى افتخار تلمه

هااااى ارثمااااطيقى از علااام فراگااارفتن رشاااته

 اوفاق، تكسير، اعداد و غيرها، كه

در السااانه باااه علاااوم غريباااه ساااائر و دائااار 

 است. راقم را در است، اشتغال داشته

هااى يااد شاده خااطرى شاايق و ذوقاى رشته

 وافر بود و حضور تنى چند از

آشنايان بادين علاوم را ادراك كارده اسات... 

 لاف و گزاف هيچ يكو لكن بى

ر بدين علوم به پاياه آن بزرگاوار  را در تبحه

 اعنى حضرت استاد آقا سيد

 «  مهدى قاضى )روحى فداه( نيافته است.
علااوم غياار »ايى گفتااه اساات: ايشااان در جاا

 رسمى را در محضر آقازاده

قاضى مرحوم آقا سيد مهدى آموختم. دو باه 

 دو بوديم. خصوصى بود.

 37«كنااد.گفاات: شااما باشاايد، كفاياات مااىمااى

 البته»گويد: اللّه حسن زاده مىآيه

اوفااااااق و اعاااااداد را مقااااادارى از محضااااار 

 شريف سيد محمدحسن الهى استفاده
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در اياان فنااون خيلااى قااوى  كااردم؛ امااا ايشااان

 38«نبودند.
كتب متداول و متعارف در علاوم غريباه را 

 كه علامه حسن زاده نزد سيد

مهدى قاضى فراگرفت، عبارتند از: 

 

 محفل انُس
ساايد شخصاايت ديگاارى كااه ماادام بااه خاادمت 

 رسيدهمهدى قاضى مى

اللّه سااايد محماااد حساااين حساااينى اسااات، آياااه

 تهرانى است؛ چنان كه خود

پااااس از تبعيااااد و اخااااراج از »نويسااااد: مااااى

 عراق و توطهن در قم كراراً و مراراً 

ام و مراتاب صافا بار حقير خدمتشان رسايده

 قرار بود. ايشان آماده بودند تا

 آنچااه را كااه از اياان علااوم دارنااد، بااه حقياار

 تعليم كنند؛ ولى حقير براى خود

نفعااى در آن ندياادم و از قبااول آن و صاارف 

 وقت در اين امور امتناع كردم؛

 40«اگرچه علوم حقيقى و واقعى هستند.
اللّه ساايد عباادالكريم كشااميرى، در نجااف آيااه

راً به خدمت  اشرف مكره

رسيد. وى باه اللّه قاضى مىعارف كامل آيه

 و هادليل افشاگرى عليه بعثى

اللّه ساااااايد دو روز پااااااس از شااااااهادت آيااااااه

 فروردين 21محمدباقر صدر در 

اش بااادون هااايچ ش. هماااراه خاااانواده 1359

 اى وارد ايران گرديد وزاد و توشه

در شاااهر مقااادهس قااام رحااال اقامااات افكناااد. 

 مرحوم كشميرى در اين ديار با آقا

ساايد مهاادى قاضااى ارتباااط برقاارار نمااود و 

 ى انس وهاالبته پيش از اين، زمينه

آشنايى از نجاف پدياد آماده باود. سايد مهادى 

 گفت:اللّه كشميرى مىبه آيه

كاانم، بااه ياااد هاار وقاات تااو را مشاااهده مااى»

 و چون از سيد« افتم.پدرم مى
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مهدى پرسيدند: پدرت به چه علات باه آقااى 

 كشميرى علاقه داشت؟

به دو دليل: يكاى اشاتياق شاديد »جواب داد: 

 وردايشان به طريق عرفانِ م

نظااار پااادر و ديگااار باااه خااااطر جااادهش آقاااا 

 سيدحسن كشميرى كه مرحوم قاضى

 41«كرد.خيلى از ايشان تعريف مى
الاسلام والمسالمين حااج  ةعارف سالك حج

 ميرزا تقى زرگرى نيز با

و عااارف  الساالامعلاايهمبياات عاشااق دلسااوخته اهاال

 صاحبدل مرحوم سيد مهدى

قاضااااى، انسااااى تنگاتنااااگ داشاااات و آن دو 

 رسته چون يكديگر راسالك وا

نمودنااد، از معااارف عرفااانى و ملاقااات مااى

 حالات و مقامات اهل سلوك

شائبه گفتند. آن دو به دليل الفت بىسخن مى

 با اولياى الهى، مطالب

نمودنااد و آموزنااده فراوانااى را مطاارح مااى

 مرحوم زرگرى، كه اين نكات را به

حافظه سپرده بود، برخاى از آن مطالاب را 

 مقتضى و بهدر مواقع 

هاااايى باااراى برخاااى دوساااتان نقااال مناسااابت

 نمود.مى
شااود، حاااج زرگاارى از عالمااان يااادآور مااى

 عاملى بود كه بر اثر تزكيه،

نفس سركش را منقاد سااخته و باا پاكادامنى 

 و تقوا در مسير سلوك الى اللّه 

گااام نهاااده بااود. ايشااان از اصااحاب مرجااع 

 اللّه مرعشىعاليقدر شيعه آيه

 42رفت.مار مىنجفى به ش
پسر خواهر حااج ميارزا تقاى زرگارى نقال 

 نموده است: روزى از حرم

بار  عليهاالسالاممطههر حضرت فاطماه معصاومه 

 گشتم كه با دايى خود برخوردمى

نمودم. نزد ايشان رفتم و بعد از سلام گفاتم: 

 جان! حالتان چطوردايى

است؟ ايشان نگااهى باه مان كارد و فرماود: 

 ست! با اينببين حالم چطور ا

اى چشااامانم كااالام آن مرحاااوم، چناااد لحظاااه

 بينايى خاصهى پيدا نمود و
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هااى فرشاتگان در مقاباال مشااهده كاردم بااال

 ايشان گسترده است، بعد به من

 43گفت: حال ديدى چه وضعى دارم!

 فضايل اخلاقى
ساااااااايد مهاااااااادى قاضااااااااى از بااااااااارزترين 

 و 44هاى مصداق

تاارين مصاااديق شاانيكااى از رو

 بود. او به عنوان خلف صالح 

سااالك، اساارار پاادر را هاام حفااظ نمااود و در 

 مواردى نيز آنها را بروز داد.

اللّه ساايدعلى قاضااى، در پاادرش مرحااوم آيااه

 سير عرفان گام برداشت و براى

رسيدن به كمالات معنوى از چشمه قرآن و 

 مند گرديد. سيدعترت بهره

هدى نيز حالات روحانى پدر را به خاوبى م

 درك كرد و پس از اينكه به

حقااايقى بصاايرت يافاات، آنهااا را در اعماااق 

 جان و دل خويش جاى داد و در

اعمال و رفتار خود اين گوهرهاا را آشاكار 

 ساخت. او چنان بود كه اين آيه

كااارد كاااه قااارآن را در اذهاااان تاااداعى ماااى

»فرمايد: مى

 

او در زمان حياات پادر بزرگاوار خاود، در 

 خدمتش بود و پس از ارتحالش

كوشيد ميراث معنوى او را صيانت نمايد و 

 هايى را كه در زندگىفضيلت

او تبلااور عينااى داشاات، تااداوم بخشااد. ساايد 

 مهدى اجازه نداد چراغ دانش و

انديشااه پاادر خاااموش گااردد و مروارياادهاى 

 ى اى كه آن عالم ربهانى براىمعان

هاااى زيااادى صاايد آنهااا زحمااات و ماارارت

 كشيده بود، از درخشندگى

 بازايستند.
علامه حسن زاده آملاى از او ايان گوناه ناام 

 برد: مى
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 آن جناب، خلف صادق و 

اللّه حااج صالح استاد تنى چند از اساتيدم آياه

 سيد على قاضى بوده است و

باار اثاار هماات بااه مراقباات، كااه كشاايك نفااس 

 كشيدن و جهاد اكبر است، حضور

»و مقام عنديت كاه 

 بوده است كه 

داشت، تمثهلات و مشااهدات شايرين بارايش 

 هاىد و بارقهآورروى مى

داد. گاااهى برخااى از دلنشااين باادو دساات مااى

 آن حالات روحانى و

روياادادهاى رحمااانى را كااه باارايم حكاياات 

 فرمود، تاچندى در حيرت بهمى

باردم و تااكنون نياز از آن خااطرات سر مى

 مندم. آن بزرگوار درنورانى بهره

مكاااارم اخلاقاااى و در ولايااات و محبااات باااه 

 ات اللّه پيامبر خاتم و آلش )صلو

 46«عليهم( جفت پدر بود و طاق بود.
در عرفااان عملااى بااه جااايى رساايده بااود كااه 

 اش باز شده بودچشم برزخى

و مشاااااهدات و مكاشاااافاتِ شااااگفت داشاااات. 

 گويد:اللّه حسن زاده مىآيه

سيد مهدى قاضاى روزى باه بناده فرماود: »

 گفت: انسان بايدپدرم بارها مى

ار حاروف محور برزخى پيدا كند تا به اسر

 و كلمات و حقايق اشيا دست

ياباااد و آگااااهى پيااادا كناااد و از ايااان حالااات 

 طبيعى و عادى مردم متعارف به

درآياااد. و تاااا كساااى از ايااان عاااالم خااااكى باااا 

 تزكيه و تقوا پوست نيندازد، به

شود. فرزندم! ارتقااى ملكوت عالم آشنا نمى

 برزخى به رشد و اعتلاى

 وجودى نياز دارد.
 47«اين نعمت متنعهم بود.و سيد مهدى به 

به حقيقت، دل اين مرد بزرگوار معدن تقوا 

 و مصداق حديث شريف
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ديلمااى اساات كااه  ارشرراد القلرروبمناادرج در 

 اند:فرمودهوسلمآلهوعليهاللهصلىرسول اكرم 

 . او بسيار مراقب خود بود

در شاب و روز و همواره اهتمام داشت كاه 

 زمانى را براى حساب رسى

 خود قرار دهد و اهل محاسبه باشد.
سااايد مهااادى باااه وسااايله عباااادات، نوافااال و 

 اطاعت از فرامين الهى از نظر

علم و عمل به كمالات معنوى دسات يافات؛ 

 اما متأسفانه آن گوهر گرانمايه

را آن چنان كه بايد نشناختند؛ تنهاا معادودى 

 هاز هوشياران معاصرش ب

درك مقاماااات عرفاااانى و اخلاقاااى او نايااال 

 شدند.
استاد مجاهدى، شاعر و اديب معاصر، نيز 

 او را مردى وارسته و

فى كرده است.  48مهذهب معره
سيد مهدى قاضى در عاين حاالى كاه فاضال 

 فرزانه و عارف ستوده

خصاال بااود، بااا افااراد متواضااعانه برخااورد 

 گفت؛ درنمود. كم سخن مىمى

رفااات؛ حتاااى اطفاااال را گسااالام سااابقت ماااى

 نمود. وقتى كودكاناحترام مى

دادند و ناانى همسايه كارى برايش انجام مى

 گرفتند، قدردانِ زحمتشانمى

داد و هااايچ گااااه باااود و مبلغاااى باااه آناااان ماااى

 خواست زير بار منهت كسىنمى

باشااد. از عااراق كااه بااه قاام آمااد، وسااايلى بااا 

 خود به همراه نياورده بود و زندگى

ده و بااادون امكاناااات متعاااارف و بسااايار ساااا

 متداول را براى خود تدارك ديد.

 فرشى فرسوده و مندرس، زيراندازش بود.
علامه حسان زاده آملاى باراى نگارناده نقال 

 روزى به خدمت»فرمود: 

علاماااه طباطباااايى رفاااتم و ايشاااان مااارا از 

 ورود سيد مهدى قاضى به قم مطهلع

اااااد ماااااوقعيهتى باااااودم كاااااه  سااااااخت. مترصه

 درك كنم؛ تا آنكه آشنايىمحضرش را 
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به منازل ماا آماد و چاون كمتار باا هماراه او 

 احوالپرسى كردم و تعارفات لازم را

شناسااى؟ گفااتم: نمااودم، گفاات: آيااا او را مااى

 خير. او افزود: وى كسى جز سيد

مهدى قاضاى نيسات. از آنجاا مقادمات اناس 

 و الفت با اين سيد فاضل آغاز

م واقعااً گرديد. روزى به منازلش رفاتم، دياد

 اشوضع ناگوارى دارد. زندگى

بهااره اساات. از حاادهاقل وسااايل و لااوازم بااى

 همان دم به بازار رفتم؛ دو فرش،

مقاااادارى اسااااباب و امكانااااات مااااورد نياااااز 

 برايش خريدم و با چرخ دستى به در

اش انتقااااال دادم. چااااون پرساااايد: اياااان خانااااه

 وسايل چيست؟ گفتم: آشنايى تهيه

فااى كاارده، بااه زودى او بااه م حضاارتان معره

 شود. نخواستم خود را صريحمى

فااى كاانم؛ زياارا نمااى پااذيرفت. پااس قبااول معره

 كرد و يك يا دو روز بعد كه به

هااا را اش رفااتم، مشاااهده كااردم فاارشخانااه

 گسترانيده و وسايل و ظروف را

در جااااى خاااود چياااده اسااات. در ايااان حاااال، 

 اى است از جانبگفتم: اينها هديه

فت زده شاد و اكاراه اين كمترين. قدرى شگ

 نشان داد؛ ولى سيد را متقاعد

بار در خاود ايشاان نمودم. آن وضع مرارت

 نبود و كم كم پذيرفت و آشنايى

ماااا باااه رواباااط اساااتادى و شااااگردى تباااديل 

 گرديد و مدت چهار سال از

 49«نمودم.محضرش استفاده مى
آقاى محمدرضا صحاف، كه باا سايد مهادى 

 قاضى ارتباط داشته،

گفات: تنهاا باه علاماه حسان د: او مىگويمى

 توانم چيزهايى بگويم وزاده مى

رازهااا و اساارارى را بااا وى مطاارح كاانم. 

 سيد مهدى با وجود آنكه خود

مشكلات مالى داشت، اگار مبلغاى باه دسات 

 آورد و اجرتى بابتمى

نمااود، طاالاهب علااوم خطاااهطى دريافاات مااى

 منددينى را از همين مبالغ بهره

كارد و آناان را دعاوت ماى سااخت و گااهمى

 نمود،با كبابى كه از بيرون تهيه مى
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ين  باااه پاااذيرايى گااارم و صاااميمانه از مااادعوه

ت نفس و قناعتاقدام مى  كرد. عزه

باااااه خاااااوبى از رفتاااااار و حاااااالاتش هويااااادا 

 50بود.

 كرامات
ساايد مهاادى قاضااى بااه دلياال تزكيااه نفااس و 

 احاطه به علم جفر و صعود به

نمود مطرح مىدرجات معنوى، مسائلى را 

 كه از كرامات او قلمداد

ديمااااه  26گاااردد. چنااادى قبااال از آنكاااه ماااى

 ش. فرا برسد، با حساب 1357

جفااار باااه برخاااى مأنوساااين گفتاااه باااود: ايااان 

 است. »روز، زمان 

هاااى جنااگ ايشااان همچنااين فااراز و نشاايب

 تحميلى عراق عليه ايران را نيز

ز كارد. ياك رونگرى ماىبدين صورت آينده

 در زمان رهبرى امام خمينى

اللّه بااااراى اطرافيااااان بيااااان كاااارد كااااه: آيااااه

 اى )مدهظلهه العالى( بعدسيدعلى خامنه

از رحلاااات بنيانگااااذار جمهااااورى اساااالامى 

 ايران، زمام امور اين كشور را به

دسااات خواهاااد گرفااات. و ايااان ساااخن را او 

 زمانى بر زبان آورد كه شنوندگان

اللّه زياارا آيااه دانسااتند،تحقهااق آن را بعيااد مااى

 بهشتى در قيد حيات بود و آنان

ر مااى نمودنااد كاه پااس از رحلاات امااام، تصاوه

 آن شهيد مظلوم زمام امور را به

 51دست خواهد گرفت!
علامااااه حساااان زاده آملااااى از ساااايد مهاااادى 

 هر»قاضى نقل كرده است كه: 

آماااد، آن وقااات گرفتاااارى بااارايم پااايش ماااى

 اللّه سيدمعضل را براى پدرم آيه

قاضااى، كااه در عااالم باارزخ بااه ساار علااى 

 كردم و او حله آنبرد، مطرح مىمى

 52«داد.مشكل را به من خبر مى

 دستور العملى اثربخش
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اللّه سايد هاى عرفانى، اخلاقى آياهاز توصيه

 مهدى قاضى، كه علامه

حسن زاده آملاى آن را باه رشاته تحريار در 

 آورده، اين است: 
نبه، پانج در بين الطهلوعين روزهاى چهارشا

 شنبه و جمعه با طهارت

»گشايى، ابتدا مصحف عزيز را مى

 و سپس 

چهارده بار 

 گويى.مى

پاااس از آن، انگشاااتان دسااات راسااات را باااه 

سطر سطر سوره مباركه 

هم جزء  »، كه 

 كشى و در هرآن است، مى

»سااطر هنگااام مااده يااد باارآن، آيااتِ 

 كنى ورا قرائت مى 

ل سوره نباأ،  پس از اتمام سوره حمد، از اوه

»، كه »يعنى 

جازء آن اسات، تاا آخار 

 قرآن كه يك جزء كامل است،

كنااى پااس از ل مااىطبااق همااين دسااتور عماا

 اتمام، باز چهارده بار صلوات به

فرساتى و پاس از آن، آياه صورت فاوق ماى

«

را  

 كنى. اگر يكتلاوت مى

دوره كامل قارآن هماين دساتور را باه جااى 

 آورى، تأثيرش عجيب خواهد

روز از ايهام ناامبرده، ياك  بود، يعنى در هر

 دوره قرآن كريم بايد به نحو مورد

اشاره تماام شاود، ناه اينكاه قارآن را در ساه 

 روز ياد شده تقسيم كنى و اگر

مدت بين الطهلوعين وفا نكند و وقات كام آياد 

 و آفتاب برآيد، باكى نيست و

اگاار اياان دسااتور در چنااد جاازء قاارآن عماال 

 شود هم صحيح است، به شرط

ل آن سااوره آنكااه ا و آخاارش سااوره  وه

 باشد. پس از اين رياضت، در 

هاااااا و عااااازائم، عااااالاج و درماااااان بيماااااارى

 استخاره با قرآن و مانند آن گشايشى به

آيد. دست مى
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 كسالت و رحلت
سيد مهدى قاضى به دليل فشارهاى سياساى 

 و اقتصادى، كه بر اثر

هااا در نجااف تحماال كاارد و بااه ق بعثااىاختنااا

 دنبال آن آوارگى و تبعيد، دچار

كسالت قلباى و نااراحتى در دساتگاه گاردش 

 خون گرديد و اين بيمارى

چندين سال متوالى او را در رنج و زحمات 

 قرار داد. از سوى ديگر،

باااالارفتن سااان و دوران ساااالخوردگى ايااان 

 عارضه را تشديد كرد. چون

مااود و فرزناادى هاام همساارى هاام اختيااار نن

 نداشت، كسى نبود كه

هاى لازم را در مورد وى باه عمال مراقبت

 هاىآورد؛ زيرا تمام فعاليت

داد بيرونى و اندرونى را شخصااً انجاام ماى

 كه استمرار اين وضع، سلامتى

كاارد. تااا آنكااه او را باايش از پاايش تهديااد مااى

 در يكى از روزهاى صفر سال

ايااان  ق. حاااالش منقلاااب گشااات و از 1401

 عالم رخت بربست. 
باااا تأسهاااف و تاااأثهر، مقااادهمات كفااان و دفااان و 

 مراسم تشييع او به وسيله برخى

گردد و پيكر ايان عاالم از آشنايان فراهم مى

 ربهانى پس از تشييع باشكوهى،

گيااارى بااه توصاايه علامااه طباطبااايى و پااى

 اللّه حاج محمد مؤمن، در يكى ازآيه

حجاااارات صااااحن حاااارم حضاااارت فاطمااااه 

 ، ضلع شرقى، دفنعليهاالسلاممه معصو

 نويسد:گردد. علامه حسن زاده مىمى
ترباااااات آن جناااااااب در عُااااااشه آل محمااااااد »

 )صلوات اللّه عليهم( در جوار

ستى فاطمه بنت الامام باب الحوائج الاى اللّه 

 السلامعليهتعالى موسى بن جعفر 

اسااات. بااار لاااوح آن، باااه قلااام ايااان مفتااااق و 

 حسن مشتاق الى اللّه الغنى حسن

زاده آملى چنين مرقاوم اسات: 
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 برادران و...
اللّه ساايد مهاادى گفتنااى اساات كااه مرحااوم آيااه

 قاضى برادران و خواهرانى

داشاااته كاااه بااارادران او عبارتناااد از: سااايد 

 محمدتقى، سيد محمدحسن

)محقااق، روزنامااه نگااار و ساااكن تهااران(، 

 سيد محمدحسين )داماد شيخ

قى آملااى(، ساايد كاااظم، ساايد جااواد، محماادت

 سيدباقر )كه در كودكى فوت

كاااارد(، ساااايد محماااادعلى )اسااااتاد دانشااااكده 

 اليهات(، سيد صادق، سيد جعفر

و سايد آقاا. وى پاانج خاواهر داشاات كاه همااه 

 اند؛ شوهران ايشان،ازدواج كرده

اللّه سايد علاى عينكاى اناد: آياهايان افاراد باوده

 اهيماللّه ميرزا ابرطباطبايى، آيه

اللّه شاايخ محمااد ساارابى، شااريفى زابلااى، آيااه

 سيدكاظم رفيقى و ميرزا

 محمدحسين تبريزى.

 ها:نوشتپى
اللّه سايد علاى قاضاى بار ارشااد شايخ مفياد؛ . تعليقه آيه1

 ؛16درياى عرفان، هادى هاشميان، ص 

اللّه قاضى طباطبايى، رحايم زندگى و مبارزات شهيد آيه

 ص نيكبخت، صمد اسماعيل زاده،

 .87و  86
. مصاحبه كيهان فرهنگى باا سايد محمدحساين قاضاى 2

 .7، ص 206)برادر سيد مهدى(، ش 
ر حكومااات در اياااران بعاااد از اسااالام، محااايط 3 . تطاااوه

 ، ص1؛ تاريخ اردستان، ج 142طباطبايى، ص 
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، ص 1381، آباااان 42؛ مجلهااه مكتاااب اسااالام، س 174

36. 
اطباايى باه اللّه قاضاى طب. زندگى و مبارزات شهيد آيه4

 نقل از رساله خطهى خاندان آل امير

 عبدالوههاب به قلم شهيد قاضى طباطبايى.
الا اسروالانسااااب، سااايد  ة. معجااام الالقااااب فاااى معرفااا5

 مهدى وردى كاظمى، )مخطوط(؛ اللوامع

، جمال الدين مقداد، تحقيق و ةالالهيه فى مباحث الكلامي

 تعليق شهيد سيد محمدعلى قاضى

؛ روضات الجنات و خبات 570ـ  565طباطبايى، ص 

 الجنان، ابن كربلايى تبريزى، تصحيح

؛ 217و  216، ص 1جعفااااااار سااااااالطان القرائاااااااى، ج 

 روضه اطهار، ملامحمد امين حشرى تبريزى،

 .104ص 
. تاريخ و جغرافياى دارالسلطنه تبرياز، ناادر ميارزا، 6

 به كوشش غلامرضا طباطبايى مجد، ص

يجان، عبدالعلى كارنگ، ؛ آثار باستانى آذربا311ـ  32

 .283و  282، ص 1ج 
. ر.ك: اسوه عارفان، به كوشش محمود طيار مراغى 7

 زاده؛ فريادگر توحيد،و صادق حسن

بيات)ع(، بخاش پانجم؛ مؤسسه فرهنگى ـ تحقيقااتى اهال

 گلشن ابرار،.....
، ص 1. مفاااااخر آذربايجااااان، عقيقااااى بخشايشااااى، ج 8

170. 
؛ 405، ص 4، ج الادب، ماااادرس تبرياااازى. ريحانااااه9

 .217، ص 1نقباءالبشر، ج 
اااارد، علامااااه ساااايد محمدحسااااين حسااااينى 10 . روح مجه

 .485تهرانى، ص 
هاى سيد محمدحسن قاضى طباطبايى، . از يادداشت11

 برادر سيد مهدى قاضى، كه تصوير

 ام.برخى صفحات آن را ملاحظه كرده
اللّه قاضى از اين باانو ساه دختار شود آيه. يادآور مى12

 اشت و چون به نجف رفت از وىد

صاااحب دو فرزنااد پساار گرديااد كااه همااان ساايد مهاادى و 

 سيد محمدتقى هستند.
 .285. بقره / 13
 .26. اسوه عارفان، ص 14
 .58. مهرتابان، ص 15
. در محضااار لاهوتياااان، محمااادعلى مجاهااادى، ص 16

 ، )با اندكى تغيير(.426و  425
رد، ص 17  .473. روح مجه
، 30ساايدعلى اكباار صااداقت، ص . روح و ريحااان، 18

 )با اندكى تغيير(.
؛ آفتاااب 195. اسااوه عارفااان، بخااش ضااميمه، ص 19

 101اكبر صداقت، ص خوبان، سيدعلى
رد، ص 20  .485. روح مجه
 .40. اسوه عارفان، ص 21

 .435. در محضر لاهوتيان، ص 22
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، ص 5. گنجينه دانشامندان، محمدشاريف رازى، ج 23

219. 
از اولياااء صااالحين بااود كااه در اياان . اياان بزرگااوار 24

 اواخر به بيمارى عضلانى مبتلا گرديد، سفرى

بااه سااوريه و لبنااان نمااود و در آن نااواحى غريبانااه در 

 اش راگذشت و دفن شد. كتب و لوازم زندگى

اللّه كه در مدرسه نجاف ماناده باود، بارادرش تحويال آياه

 داند، بهقاضى داد تا هرگونه صلاح مى

 مصرف برساند.
 هاى محمد حسن قاضى.. دست نوشته25
، 1. هزار و ياك كلماه، علاماه حسان زاده آملاى، ج 26

 .44ص 
؛ 31. گنج نهان، به اهتمام ضاياءالدين شافيعى، ص 27

 اى از آثار ادعيهه و انفاس قدسيهه،شمه

 .70سيدحسن صحفى، ص 
، ذياال ارثماااطيقى، ص 2. ر.ك: لغتنامااه دهخاادا، ج 28

 .1671ـ  1665
 .485مجرد، ص  . روح29
. كيهان فرهنگى، گفت و گاو باا علاماه حسان حسان 30

 .1363زاده آملى، مرداد ماه سال 
 .15. گنج نهان، ص 31
زاده آملااى، . هاازار و يااك نكتااه، علامااه حساان حساان32

 ، منظومه معرفت، غلامرضا546ص 

 .116زواره، ص گلى
 .425. در محضر لاهوتيان، ص 33
رد، ص 34  .485. روح مجه
هااى سايد محمدحسان قاضاى )بارادر سايد يادداشات. 35

 مهدى قاضى( و نيز كتاب در محفل

؛ اظهااارات 198روحانيااان، محماادعلى مجاهاادى، ص 

 آقاى محلاهتى، )همسايه سيد مهدى

 قاضى(.
اللّه هاااى رياضااى، آيااه. دروس هيئاات و ديگاار رشااته36

 . 706و  705، ص 2حسن زاده آملى، ج 
 .67، ص 1. ميراث ماندگار، ج 38و  37
 .15و  14. گنج نهان، ص 39
د، ص 40  .486. روح مجره
 .28و  27. روح و ريحان، ص 41
 .427. در محضر لاهوتيان، ص 42
 .150اى از ملكوت، ص . لاله43
 .48، ح 302، ص 28. بحارالانوار، ج 44
 .20. لقمان / 45
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 .116. منظومه معرفت، ص 46
 .8و  7، ص 26. كيهان انديشه، ش 47
 .425در محضر لاهوتيان، ص  .48
. از بيانات علامه حسن زاده در منزل، كه در روز 49

 ش. در حالى كه تنها 1381بهمن  22

 نگارنده و او بود، براى حقير فرمودند.
. مصاحبه با حااج آقاا محلاهتاى )همساايه سايد مهادى 50

 قاضى(.
. از دسات خااط حااج آقااا ساايد محمادعلى قاضااى نقاال 51

 گرديده است. 
بهمان  22بيانات علامه حسن زاده آملى در تاريخ  .52

 هاى دستش. و نيز يادداشت 1381

 نويس سيد محمدحسن قاضى.
 .43و  42، ص 1. هزار و يك كلمه، ج 53
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 خاندان و دوران كودكى 
اللّه محمدحساااين سااابحانى، فرزناااد حااااج آياااه

 محمد جعفر است. جده وى

 حاج فرج اللّه سابحانى خياباانى تبريازى ناام

 و مادرش نيز 1داشت.

شاااااهربانو، دختااااار اساااااماعيل ميااااارزا، از 

 2شاه قاجار بود.فرزندان فتحعلى
 نويسد:اللّه شيخ جعفر سبحانى مىآيه
اللّه سابحانى، بازرگاانى باه پدر مرحوم آياه»

 نام حاج محمد جعفر بود كه

پرداخات. وى فرزناد به تجارت جوراب مى

 مرحوم حاج فرج اللّه و او نيز

رحاااااوم حااااااج اللّه وردى فرزناااااد فرزناااااد م

 كربلايى على فرزند مرادقلى بود.
ايام، فارد اخيار در آنچه از اين خاندان شنيده

 دوران زنديه از منطقه
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غرب آذربايجان به تبريز مهاجرت كرده و 

 هم اكنون خانه وقفى كه مرحوم

كربلايااى علااى بااراى فرزناادان ذكااور خااود 

 وقف نموده، در اختيار ماست و

ف نامه، كاه باه مهار علمااى وقات تاريخ وق

 ش. 1212ممهور است، به سال 

 3«گردد.بر مى
شاايخ محمدحسااين در شااب نااوزده رمضااان 

 در شهر 4ق. 1300المبارك 

بااه دنيااا آمااد. حاااج ملاعلااى واعااظ  5تبريااز

 علماى معاصرينخيابانى در كتاب 
 نويسد:اللّه شيخ محمدحسين مىبه نقل از آيه

جمره و شررح حرالش مطابق آنچره خودشران در تر»
 مرقوم
فرمايرد: تولهرد: انرد، بردين قررار اسرت كره مرىفرموده

 عبدالفقير آثم
ربهه العاصرم محمدحسرين برن حراج  ةمفتقر الى رحم

 محمد جعفر
تبريررررزى خيابررررانى، در تبريررررز شررررب نرررروزده شررررهر 

 رمضان المبار  سنه
 6«واقع شده. 1300

وى در هفت سالگى، باه رسام آن دوره، باه 

 ش قرآنتحصيل و آموز

هاااااى فارسااااى آن روزگااااار كااااريم و كتاااااب

 چون به هفت سالگى»پرداخت: 

رساايدم، مشااغول تعلهاام قاارآن مجيااد و بعااض 

 7«كتب فارسيه شدم.
اللّه محمدحسين تبريازى مصاادف باا تولهد آيه

 ايام حكومت ناصرالدين

اى كه حوادث مختلفاى شاه قاجار بود؛ دوره

 در ايران روى داد و تبريز نيز

نصاايب نمانااد. در اياان دوره آن بااىاز آثااار 

 محمدحسين كودكى نه ساله بود كه

به تحصيل قارآن و فراگيارى دروس مكتاب 

 تريناى مشغول بود. مهمخانه

حااااوادث اياااان دوره مربااااوط بااااه واگااااذارى 

 امتياز تنباكو است كه با شب عيد

ق( مصااااادف  1309ش. ) 1269نااااوروز 

 بود. به موجب فرمان شاه خريد و
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ن توتون و تنبااكو )در داخال فروش و ساخت

 و خارج( را كه در ممالك

شاود تااا محروساه اياران باه عماال آورده ماى

 انقضاى مدت پنجاه سال از تاريخ

امضاى اين انحصار نامه باه ژورتاالبوت و 

 شركاى ايشان... واگذار

 8ايم.فرموده
مبااااارزه مياااارزاى شاااايرازى بااااا انحصااااار 

 ق. 1309مذكور، كه از محرم سال 

و به تدريج فراگيار شاد و علمااى  آغاز شد،

 طراز اول شهرها، مانند ميرزا

حسن آشتيانى در تهاران و ميارزا جاواد آقاا 

 به 9مجتهد تبريزى در تبريز

مخالفات علنااى باا عمليااات شاركت انگليسااى 

 پرداختند؛ به نقل منابع

تاااريخى، مقاوماات در تبريااز از نقاااط ديگاار 

 شديدتر بود. در اين دوره، والى

اميرنظام گروسى باود و كاار در  آذربايجان

 اين شهر به مقاومت مسلحانه

كشيد و مردم، مأموران شركت انگليسى را 

 از شهر بيرون كردند. ناگفته

هاا نفاوذ زياادى نماند كه در اين دوره روس

 اين غائله در 10در تبريز داشتند.

ق. باااه پاياااان  1309پااانجم جماااادى الثاااانى 

 رسيد.

 هتحصيل در حوزه علميه طالبي
مياااااارزا محمدحسااااااين پااااااس از فراگياااااارى 

 هاى اوليه و فراگيرى قرآنآموزش

كااريم، در مسااير تحصاايل علااوم دينااى قاادم 

 گذاشت و وارد يكى از مدارس

مدرسااااااه »علميااااااه مهاااااام تبريااااااز، يعنااااااى 

سااالگى  27شااد. از آن پااس تااا  11،«طالبيااه

 در

آن مدرساااه كهااان باااه تحصااايل پرداخااات و 

 مراحل عالى تحصيلى را در آنجا

مراحاااال تحصاااايل وى در مدرسااااه  پيمااااود.

 شود:طالبيه به دو دوره تقسيم مى

 . مقدهمات1
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مياارزا محمدحسااين تبرياازى، تنهااا بااه ذكاار 

 گذراندن اين دوره بسنده

كناااد و باااه اساااتادان خاااود در ايااان دوره ماااى

 توانداى كه مىكند؛ دورهاشاره نمى

 1314تاا  1310مربوط باه حادود ساالهاى 

 د:نويسق. باشد؛ چنان كه مى

پاس از آن باه تحصايل مقادمات عربياه در »

 12«مدرسه طالبيه... )پرداختم.(
و « نجااوم»وى در همااين دوره بااه آمااوختن 

 نيز روى« حساب استدلالى»

اسااتاد وى در اياان درس، مرحااوم  13آورد.

 ميرزاعلى منجم لنكرانى نام

ق. اساااات.  1340كااااه متوفهاااااى  14داشاااات

 ترين اطلاعات ما از اين دورهكامل

اللّه جعفاار ساابحانى ط بااه يادداشاات آيااهمربااو

 نويسد:است. وى مى
او مقدهمات را نزد مرحروم ملاهكراظم، كره در تردريس 

 ادبيات استاد
بود، فراگرفرت و قسرمتى از قروانين را نرزد مرحروم 

 اللّه سيدآيه
ق.( آموخررررت و  1363ـ  1290محمررررد مولانررررا )

 قسمتى از رسائل را
ف بره نجرف نرزد مرحروم آ اللّه انگجرى يرهقبل از تشرره

 15فراگرفت.
 . دوره سطح و خارج2

ميرزا محمدحسين سابحانى بعاد از تحصايل 

 مقدهمات، به فراگيرى علوم

اسلامى در دوره سطح و آنگاه خارج روى 

 آورد و نزد علماى بزرگ حوزه

علميه طالبيه به تحصيل پرداخت. وى خود 

 نويسد:مى
كره به علم فقه و اصول در حضور جمعى از اجلهره، 

 مراجع شيعه در

فرائد و مكاسب احكام دينيه بودند، مشغول شرده، 
 و رياضى و

جملرره از درس خررارج را خوانرردم. و در خررلال ايررن 
 حال، به معقول نيز

 16نزد بعضى تلاميذ مولا على لنكرانى پرداختم.

 برخى استادان وى عبارتند از:
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گنجينرره انگجااى. صاااحب كتاااب  ةاللهاا. آيااه1
 يسد:نومى دانشمندان

سطوح عالى فقه و اصول را نزد مرحاوم »

 17«اللّه انگجى خواند.آيه
اللّه جعفااار سااابحانى در ماااورد عشاااق و آياااه

 اللّه انگجىعلاقه وى به آيه

 نويسد:مى
اللّه در ميررران اسررراتيد خرررود نسررربت بررره مرحررروم آيررره

 انگجى عشق
 18كرد.ورزيد و از احاطه فقهى او تعريف مىمى
اللّه چااه داغااى. آيااه. شاايخ محمدحسااين قرا2

 تبريزى نزد مرحوم قراچه

 )اشرررررارات(داغاااااى باااااه تحصااااايل فلسااااافه 

  19پرداخت.
فلسافه »نويساد: اللّه جعفر سبحانى نيز مىآيه

 را نزد دو نفر آموخته

 است: 
. مرحااااااوم شاااااايخ حسااااااين لنكرانااااااى از 1

 . مرحوم2شاگردان مرحوم جلوه؛ 

 1340محمدحسين قراچه داغى كه پاس از 

 ه است.قمرى در گذشت
همچنااين نجااوم را ناازد مرحااوم ميرزاعلااى 

م )متوفهاى   ق.( 1340منجه

 20«فراگرفت.

 ش. 1280تا  1270هاى تبريز در سال
دهاااااه دوم از عمااااار ميااااارزا محمدحساااااين 

 تبريزى نيز با حوادث گوناگونى

هااا، در حااالى كااه همااراه بااود. در اياان سااال

 21اى در مدرسه جديد رشديهعده

ر مااااادارس كردناااااد و ياااااا دتحصااااايل ماااااى

 خواندند، او واردميسيونرى درس مى

مدارس علوم دينى شد. در همين ايام )هفاده 

 ق.( 1313ذى قعده 

ناصاارالدين شاااه باااه دساات مياارزا رضااااى 

 كرمانى در حرم حضرت
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به ضرب گلوله كشاته شاد.  السلامعليهعبدالعظيم 

 به اين ترتيب، مظفرالدين شاه از

ه تبريااز راهااى تهااران شااد و حكوماات را باا

 دست گرفت و امين الدوله را در

ق. باااه عناااوان صااادر اعظااام  1315رجاااب 

 برگزيد. از اقدامات مهمه امين الدوله

اين بود كه يك گروه بلژيكى را براى تجديد 

 سازمان گمركات ايران به

سبك اروپا، اساتخدام كارد كاه رهبارى آناان 

 با ميسيونوژ بود. اين اقدام،

و را در اى ماننااد نهضاات تنباااكبعاادها حادثااه

 داشت و در واقع، به عنوانپى

يكاااى از عوامااال زميناااه سااااز مشاااروطيت 

 مطرح است.

 هجرت به نجف اشرف
مياارزا محمااد حسااين بعااد از آنكااه مقاادهمات، 

 سطح و مقدارى از درس

خاارج را در مدرسااه طالبياه فراگرفاات، در 

 ق. بار 1327سالگى و به سال  27

سفر را بسات و راهاى نجاف اشارف شاد تاا 

 ديار به تكميلدر آن 

 هاى علمى خود بپردازد.اندوخته
اين دوره از عمر با بركت وى، كه از سال 

 است و 22ق. 1339تا  1327

حاااادود دوازده سااااال طااااول كشاااايد، داراى 

 اى است؛ زيرا وى دراهميت ويژه

اياان دوره طااولانى بااه تحكاايم مبااانى علمااى 

 خود پرداخت و با مراجع بزرگ

رد. زماااان شاايعه ارتبااااط علماااى برقااارار كااا

 مهاجرت وى به نجف اشرف از يك

نظر نياز بسايار مهام اسات و آن، همزماانى 

 با انقلاب مشروطه و حوادث

 مربوط به آن است.
ق. انقااالاب مشاااروطه باااه  1324در ساااال 

 پيروزى رسيد. و در سال

ق. مجاهااااااااد باااااااازرگ مشااااااااروطه 1327

 اللّه شيخ فضل اللّه نورى،مشروعه، آيه
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در اياان مقطااع بااه فاايض شااهادت نائاال آمااد. 

 بسيارى از شهرهاى ايران، به ويژه

تبريز، به دليل ارتبااط اشاخاص ذى نفاوذ و 

 كارگزار مشروطه، مانند

هااااى زاده ياااا كساااروى، دچاااار بحااارانتقاااى

 سياسى شدند، كه مهاجرت تعداد

زيادى از عالمان ايران را به عراق در پاى 

 داشت. در چنين موقعيتى است كه

نى باااه نجاااف محماااد حساااين تبريااازى خياباااا

 اشرف عزيمت كرد. وى در

زندگيناماااه خاااود، از كناااار ايااان موضاااوع 

 كند، دراى نمىگذرد و به آن اشارهمى

ق.  1327حااالى كااه هجاارت وى در ساااال 

 23روى داده است.

 بررسى اوضاع و احوال شهر تبريز
شهرهاى مختلف از جمله تبريز، كه مركاز 

 حاكمان قاجار بود، به شدهت

متاااأثهر بااود و تعاااارض  از حااوادث پايتخاات

 ميان مشروطه خواهان و مشروعه

خواهااااان در آنجااااا نيااااز علماااااى طرفاااادار 

 كرد.مشروطه مشروعه را تهديد مى

در تبريااااز، مياااارزا محمدحساااان مجتهااااد و 

 ميرهاشم دوََچى رهبرى مشروعه

خواهاااااان را عهاااااده دار بودناااااد. در طاااااول 

 نهضت مشروطه، روحانيان و عالمان

كردناد و ليات ماىدر حمايت از نهضت، فعا

 اى براى اين كار انجمنعده

الاساااالام، شاااايخ سااااليم، تشااااكيل دادنااااد. ثقااااه

 ميرزاحسين واعظ، ميرزاجواد

اى، علاى اصاغر ناطق، ميرزاعلاى ويجوياه

 ليل آبادى، غفار زنوزى و شيخ

 24محمدخيابانى از آن جمله بودند.
روحانيان تبريز عالاوه بار شاوراندن ماردم 

 اطىعليه استبداد، خط ارتب

تهران با حوزه نجف بودند و اكثار آناان در 

 اين مسير يا به شهادت رسيدند و

ياااا باااه شاااهرهايى مانناااد قفقااااز و... تبعيااااد 

 25شدند.
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اللّه جعفاار ساابحانى در مااورد دياادگاه پاادر آيااه

 بزرگوارش در باره اين

 نويسد:نهضت مى
او نسبت به محقهق خراساانى علاقمناد باود »

 و اقدام او را در پذيرش

فرماااود: ساااتود و ماااىمشاااروطه كااااملاً ماااى

 هدف او با هدف مرحوم شيخ فضل

اللّه نورى يكى بود. هادف اجاراى عادالت و 

 جلوگيرى از زورگويى بود و

اگااار نتيجاااه نبخشااايد، ارتبااااطى باااه مرحاااوم 

 26«خراسانى ندارد.

 استادان نجف
مرحوم سبحانى، در دوره نزديك به دوازده 

 ساله حضور در نجف

هااى رمن اساتيد زيادى خوشهاشرف، از خ

 علم و معرفت چيد و بر غناى

علمى و استحكام مبانى خاود افازود. باا ايان 

 حال، در كتب تراجم تنها به

برخااااى از اسااااتادان مهاااام وى اشاااااره شااااده 

 گيرى وى از دانشاست. بهره

اى هاااى علمااى در نجااف بااه گونااهشخصاايت

 بود كه از شخصيت فاضل تبريز،

اصاااول، تفساااير،  عاااالمى متبحااار در فقاااه،

 رجال، كلام، حديث، ادبيات و...

 ساخت. استادان بزرگ وى عبارتند از:

اللّه ساااايد محماااادكاظم طباطبااااايى . آيااااه1

 1248ايشان در سال يزدى. 

 27ق. در روستاى كِسانوَيه يازد متولاد شاد.

 «دومنار»هاى علمى در حوزه

يزد، مشهد، اصفهان باه تحصايل و تادريس 

 ق. 1281پرداخت و در سال 

راهى نجاف اشارف شاد و از محضار آياات 

 عظام: محمدحسن شيرازى،

شاايخ راضااى، مهاادى جعفاارى و مهاادى آل 

 كاشف الغطاء استفاده برد. وى

بعد از هجرت ميرزاى شايرازى باه ساامرا 

 به طور رسمى حوزه درس خود
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را در نجف اشرف تشكيل داد و باه تادريس 

 دروس عالى فقه و اصول

ردان زياادى، كاه پرداخت. و به زودى شااگ

 تعدادشان را دويست نفر ذكر

اناااااد، در حلقاااااه درساااااى وى گااااارد كااااارده

 اى كه وى درترين حادثهمهم 28آمدند.

زنااااادگى باااااا آن رو باااااه رو شاااااد، انقااااالاب 

 ق.( بود كه طى 1324مشروطه ايران )

اى از علماااا، مانناااد شااايخ فضااال اللّه آن عاااده

 اللّه سيدنورى در ايران و آيه

يى ياااازدى در نجااااف، محماااادكاظم طباطبااااا

 خواستار برپايى نظام مشروطه

مشروعه )موافق با شرع اسلام( شدند. وى 

 گفت:به شاگردانش مى
بيررنم  چرروان آقايرران، عاقبرت مشررروطه را تاريرر  مررى

 به اسلام و
بيرنم روزى را كره روحانيت رحم نخواهنرد كررد. مرى

 عمامه از سر
روحانيت برداشته، آنان را از صرحنه كنرار خواهنرد 

 29زد.
هاااى تناادش، از وى بااه دلياال موضااعگيرى

 سوى بعضى مشروطه خواهان

اى ضده اساتعمارى تحت فشار بود و روحيه

 و ضده استبدادى داشت. او

هااااااى متعاااااددى از جملاااااه صااااااحب كتااااااب

 است. اين روحيات و الوثقىعروه

هاااا باااراى طااالاب جاااوانى كاااه وارد ويژگاااى

 شدند، هموارهنجف اشرف مى

و آنااان را بااه سااوى وى  جااذهاب و گياارا بااود

 كرد.جذب مى
در اياان ميااان، مياارزا محمدحسااين در سااال 

 ق. يعنى همان سالى 1327

اللّه شيخ فضل اللّه نورى در تهران باه كه آيه

 دست آنان به شهادت رسيد و

تنااااور مشااااروطه داغ بااااود، راهااااى نجااااف 

 شود و به حضور استاداشرف مى

 رسد.اللّه طباطبايى مىبزرگ نجف آيه

وى از  اللّه آقااا ضاياءالدين عراقااى.آياه .2

 اكابر علماى قرن چهارده

قماااارى اساااات. فقيهااااى باااازرگ، اصااااولى، 

ر و از مراجع  محدهث، رجالى متبحه
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طااااراز اول عصاااار خااااود و از شاااااگردان 

 آخوند خراسانى بود. در لطافت بيان و

طلاقت لسان، جودت تقرير و حسن تحريار 

 مقالاتممتاز بود. دو كتاب 
علامه از آثار او است.  شرح تبصرهالاصول، 

 در فقه نيز تأليفات زيادى

ق. در  1361دارد. آقااا ضااياء در ذى قعااده 

 اللّه نجف اشرف وفات يافت. آيه

ميارزا محمدحساين تبرياازى ضامن حضااور 

 در درس استاد، مباحث او را نيز

 30كرد.تقرير مى
مقااااام علمااااى وى بااااراى اسااااتاد چنااااان والا 

 ه اجتهادنمود كه به وى اجازمى

 داد و در آن نوشت:
الشرريخ محمدحسررين التبريررزى قرردهاجر عررن وطنرره 

 ً  الشريف طالبا
رداً لتحصريل العرزه و الاسرتقلال  لتحصيل الكمرال و مجه

د و اجتهد  فجه
الاجتهرررراد فانرررره منتهررررى  ةالررررى ان بلرررر  الررررى درجرررر

 شيخ محمد 31المراد 
حسررين تبريررزى از وطررن شررريف خررود جهررت طلررب 

 تحصيل كمال و
ت و اسررررتقلال كوشررررش بررررر اى دسررررتيابى برررره عررررزه

 مهاجرت كرد. پس
كوشرررش كررررد و بررره درجررره اجتهررراد رسررريد كررره آن، 

 نهايت مراد است.
 اللّه ملافاتح اللّه شاريعت اصافهانى.. آيه3

 در اصفهان به دنيا آمد.

ايشان در اصفهان و مشاهد تحصايل كارد و 

 ق. به نجف 1295در سال 

 32اشرف رفت.
فقاااه و وى در نجاااف اشااارف دروس عاااالى 

 اصول، رجال و درايه، تفسير و

علااااااوم قاااااارآن، فلساااااافه و كاااااالام و دروس 

 خلافيات )علت اختلاف فتواهاى

كرد. به علاوه، خطياب فقيه( را تدريس مى

 ها برتوانمندى هم بود و جمعه

رفااااات و باااااه وعاااااظ و خطاباااااه منبااااار ماااااى

 پرداخت. حضرات آيات: شيخمى
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عبدالكريم حائرى، بروجردى، خويى، سايد 

 ءالدين عراقى، مرعشىضيا

نجفى، سيد محسن طباطبايى، حكايم، محماد 

 اى )حجهت(،كوه كمره

محماااادتقى خوانسااااارى و محماااادعلى شاااااه 

 آبادى از جمله شاگردان وى

بودناااد. وى در مقابااال تقسااايم اياااران بعاااد از 

 انقلاب مشروطه به دست انگليس

و روسااايه، اعااالام جهااااد كااارد و در جناااگ 

 جهانى اول، ضمن صدور فتواى

جهاد، خود نيز به ميدان جنگ شاتافت. وى 

 ق. 1339سرانجام در سال 

 وفات يافت.
اللّه ميااارزا محماااد حساااين تبريااازى، از آياااه

 هنگام ورود به حوزه علميه

اللّه شااااريعت اصاااافهانى نجااااف شاااايفته آيااااه

 شود و از همان لحظه، بيش ازمى

يااازده سااال، در محضاار وى بااه كسااب علاام 

 نويسد:پردازد. خود مىمى
برره نجررف اشرررف مسررافرت كرررده، برره  1327سررنه 

 درس جمله از
شرريخ  ةاعررلام عظررام مررنهم المررولى المحقررق العلامرر

 الشريعه
الاصفهانى... حاضر شده و تقريرات ابحرا  ايشران 

 را در فقه و
اصرررول نوشرررتم و زيررراده از يرررازده سرررال در خررردمت 

 شريعت اصفهانى
 33بودم.
اللّه جعفاار ساابحانى هاام در مااورد شاادهت آيااه

 لاقه وى به شيخ الشريعهع

 نويسد:مى
در ميررران اسررراتيد نجرررف نسررربت بررره شررريخ الشرررريعه 

 اصفهانى عشق
توانست آثار او را همراه خرويش ورزيد و تا مىمى

 آورده بود و
هاى علمى او حتى مطايبرات او را علاوه بر انديشه

 كرد و ازنقل مى
 34برد.نقل آنها لذت مى
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 ساااااايد احمااااااد حسااااااينى در مقدمااااااه كتاااااااب

 ميزان تأثير پذيرى وى الازشارنخبه

 كند:اللّه شريعت را چنين توصيف مىاز آيه
وى يااازده سااال در نجااف اشاارف مانااد و »

 نزد بزرگان مشايخ علم تحصيل

كاارد كااه پيشاااپيش آنااان، آيااات عظااام: ساايد 

 محمدكاظم طباطبايى يزدى، شيخ

ضااااااياءالدين عراقااااااى و شاااااايخ شااااااريعت 

 دِ آخر ازاصفهانى قرار دارند. و اين فر

اللّه لحاااظ تااأثير گااذارى باار مسااير علمااى آيااه

 محمدحسين تبريزى، از بقيه

زيااادتر اثاار گذاشاات؛ چااون باايش از يااازده 

 سال ملازم و همراه او بود و دروس

عمااومى و مجااالس خصوصااى وى را درك 

 35«كرد.مى
شاود كاه وى نازد به ايان ترتياب روشان ماى

 اللّه شريعت، فردىآيه

و عالاوه بار تحصايل، باه شناخته شده باوده 

 پرداخته وتقرير دروس وى مى

در مجااااالس خصوصااااى وى رفاااات و آمااااد 

 كرده است. همين امر گوياى آنمى

هاى است كه وى به احتمال زياد در فعاليت

 فراوان و پرحادثه شريعت

اصااافهانى نياااز حضاااور داشاااته اسااات. ايااان 

 ارتباط چنان بود كه وى در همان

اصافهانى اساباب اللّه شاريعت سال وفات آياه

 و اثاث خويش را بسته، از

نجاااف اشااارف باااه ساااوى تبرياااز بازگشااات. 

 اى ديگر از ارادت و خضوعنمونه

تاوان در مقدماه قلبى وى به اساتادش را ماى

 تقريراتش يافت. وى از استادش

با عنااوينى چاون: 

 كند.ياد مى 

 تشكيل خانواده
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به موازات تحصايل علاوم ديناى و تحقياق و 

 هاى علمى، شيخفعاليت

محمدحسين در نجف اشرف به فكار تشاكيل 

 و بعد از افتدخانواده مى

كند. مدتى با بيت مرحوم نمازى وصلت مى

 اللّه جعفر سبحانى در اينآيه

 نويسد:باره مى
اللّه سرربحانى برره هنگررام اقامررت در نجررف بررا بيررت آيرره

 مرحوم نمازى
شررريرازى وصرررلت نمررروده و از آن همسرررر، دختررررى 

 داشته كه در دوران
كررودكى در گذشررته اسررت. او پيوسررته از ايررن همسررر 

 ادبه خوبى ي
گفرت: كراملاً بره آداب اسرلامى آراسرته كرد و مرىمى

 بود و حتى براى
ف به حرم اجازه مى گرفت. به هنگرام بازگشرت تشره

 به وطن
كرررد كرره او را برره وطررن بيرراورد. شرررايط ايجرراب نمررى

 ها نا امن وكاملاً راه
 38كرد.اى اميرى حكومت مىدر هر منطقه
 هاى علمىويژگى

يازى از آن هنگاام كاه اللّه محمدحسين تبرآيه

 پاى در حوزه علميه نجف

گذاشاات، بااه تحصاايل فقااه و اصااول هماات 

 گمارد. اما در كنار آن به نگارش و

تأليف نيز پرداخات كاه از جملاه آنهاا تاأليف 

 است. وى رساله در تعريف بيع

ايااان كتااااب را در نجاااف اشااارف باااه پاياااان 

 نويسد:رساند. خود مى
سرين السربحانى مؤلفهرا الفقيرر محمدح ةتمت الرسال
 الخيابانى

 ةالنجررف الاشرررف فررى جرروار الحضرررالتبريررزى فررى
 )على ةالعلوي

( و لكن حالت العوائق برين ةو التحي ةساحتها الصلا
 شيخنا العلامه

البحر  حسرب  ة)دام ظلهه( و ماكان يرومره مرن ادامر
 المتاجرما فى
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ه( فلاجرل ذلر  نخرتم  الشيخ الانصارى )قدهس اللّه سرره
 البح  فى

تررأليف ايررن رسرراله كرره مررؤلهفش  39المقررام...  هررذا
 فقير محمدحسين

سبحانى خيابانى تبريرزى، اسرت در نجرف اشررف و 
 جوار حضرت

)كرره بررر سرراحت او درود و تحيررت برراد(،  السررلامعليررهعلررى 
 تمام شد... .

در آثااااار بزرگااااان و اسااااتادان، از وى بااااا 

 عناوين گوناگونى ياد شده است كه

اللّه و اساات. آيااهگوياااى مقااام علمااى والاى ا

 ميرزا محمدتقى شيرازى از وى

باا عناوان 

 كند. آيات عظام:ياد مى 

سيدابوالحسااااان اصااااافهانى و سااااايد محماااااد 

 فيروزآبادى نيز چنين كلماتى درباره

 41اند.او به كار برده

اللّه آقا ضياءالدين عراقى نياز او را آيه

 42نامد.مى
رود كاااه موفاااق وى تاااا بااادان جاااا پااايش ماااى

 اللّه آقاضياءالدينشود از آيهمى

 43عراقى اجازه اجتهاد دريافت كند.

معجررم الرجررال محماادهادى امينااى نيااز در 
 از النجفالفكر والادب فى

كناد: وى چنين ياد ماى

 

 آثار علمى
اللّه محمدحسين تبريازى آثاار متعاددى از آيه

 خود برجاى گذاشت.
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 طبق آنچه خود نوشته است تا بيساتم شاعبان

 سال قبل 26ق. ) 1366سال 

از رحلاات( مجموعااه آثااارش عبااارت بودنااد 

 از:

 ، )از اول تا آخر(؛. حاشيه بر كفايه1

 )كله كتاب(؛ . حاشيه بر رسائل2

 شيخ انصارى؛ . حاشيه بر طهارت3

 ؛ة. رساله مستقل و استدلالى در صلا4

 . رسال  در ويع و خيارات؛5

. تتريرات درس شهيخ شهريع  اصهفماىى و 6
 ياءالهي  عراقى؛ض

 45اى در   ائه مخ لف.. منى ع 7

مجموعاااه آثاااار وى را كاااه تاااا پاياااان عمااار 

 اند، به طور خلاصه چنيننوشته

 توان معرفى كرد:مى

اياان  الازهااار فااى احكااام الخيااار.. نخبااه1

 هاىكتاب، مجموعه بحث

اللّه اللّه شايخ شاريعت اصافهانى اسات. آياهآيه

 سبحانى در آغاز كتاب، در

 نويسد:ره نحوه تأليف آن مىبا
امررررا بعررررد: فيقررررول... محمررررد حسررررين بررررن الحرررراج 

 محمدجعفر بن الحاج
فررررج اللّه السررربحانى التبريرررزى، هرررذه درر فوائرررد و 

 غرر فرائد،
، ةالتقصررررلتها مررررن بحرررر  خيررررارات شرررريخنا العلامرررر

 ةانموزج السلف و زبد
و  ةالخلف، شيخ الفقهاء و المجتهدين، رئريس الملر

 الدين، استاد
ترره الكبرررى لعلمراء المتررأخرين آيررها اللّه العظمرى و حجه

 العالم الربانى
الاصررفهانى الشرريخ فررتح اللّه الشررهير بشرريخ الشررريعه

 اعلى اللّه مقامه
لنفسرررى و  ةو رفرررع فرررى الخلرررد مكانررره جعلهرررا ترررذكر

 شاءلغيرى ان ةتبصر
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.  46اللّه
 مباحث اين كتاب عبارتند از:

 ..؛يك. مباحثى پيرامون تعريف خيار و.
 دو. ادله اصالت لزوم در بيع )هفت دليل(؛

سااه. اقسااام خيااار )خيااار مجلااس، حياااوان، 

 شرط، غبن( و مسقطات آن.
ضمناً در آغاز كتاب، كاه باه قلام سايد احماد 

 حسينى است، بعد از مقدمه

اللّه شاريعت( و شااگرد به معرفى استاد )آياه

 اللّه محمدحسين)آيه

ه شده سبحانى( در دو بخش جداگانه پرداخت

 است.

بااا مقدمااه ساايد احمااد  الازشررارنخبررهكتاااب 

 حسينى، به همت انتشارات

ق. )باه هماراه دو  1398علميه قم در ساال 

 صفحه به 262رساله ديگر( در 

آن باه  193چاپ رسايده اسات و تاا صافحه 

 الازشار()نخبهاين عنوان 
 اختصاص دارد.

تحديااااااد الكاااااار بااااااالوزن و  ة. رسااااااال2

 حانى دراللّه سبآيه .ةالمساح

 نويسد:مقدمه اين كتاب مى
فى تحديد الكرر وزنراً و  ةموجز ةاما بعد: فهذه رسال

 و هى ةمساح
الافراق و  ةنرادر ةمما تلقيتها من بح  شيخنا العلامر

 نابغتها و...
 ةالاصفهانى، ما زالت مردارس العلرم عرامر ةالشريع

 بابحاثه و
بافكررراره حررررس اللّه مهجتررره و  ةمعاهدالفضرررل زاهرررر

 بهجته وابقى 
ارجو ان تكرون تلر  الصرحائف العرز، ذخرراً فرى يروم 

 لاينفع مالا و
 لابنون الاه من اتقى اللّه بقلب سليم.
)از  الازشررارنخبررهاياان رساااله كااه در ضاامن 

 ( به چاپ207تا  194صفحه 
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 رسيده است، شامل مباحث زير است:
؛ ةمقدماااه؛ فاااى تحديااادالكر؛ تقااادير بالمسااااح

 تقديرالكر با شبار.

مؤلااف در  فااى تعريااف البيااع. ةرسااال. 3

 نويسد:آغاز كتاب مى
 ةمرررررا تلفيتررررره مرررررن بحررررر  شررررررريع ةفهرررررذه نتيجررررر

 الاصفهانى... و هذه
تشير الى لبراب القرول فرى حقيقتره  ةالمؤجز ةالرسال

 البيع و اركانه و
ما يصرح ان يقرع عوضراً او معوضراً و تحقرق الحرال 

 الفرق بين الحقفى
 المطالب.و الحكم الى غير ذل  من شوارد 

صافحه در ضامن  44در  تعريف بيعرسااله 

 ةرسال»با عنوان الازشار نخبه
به چاپ رسيده و شامل مطالب زيار  «ةالثاني

 است:
ما هو البيع؛ الكلام فى المبياع الكلاى؛ الفارق 

 بين الحق و الحكم؛ هل يقع

الحق عوضاً عن المبيع اولا؛ عاود الاى بادء 

 «.البيع؟ ةما هو حقيق»

اياان رساااله  بيااان اماارين. فااى ة. رسااال4

 مختصر، كه در بخش پايانى

آماااده اسااات، باااه دو  الازشرررارنخبرررهكتااااب 

 پردازد. مؤلف خودموضوع مى

 نويسد:مى
بيرران امرررين: الاول، احكررام فررى ةمررؤجز ةفهررذه رسررال

 ملاقى الشبهات
و لم استوف الصدر لكن يعلرم حكرم مرالم  ةالمحصور

 نذكر، مماذكر 
ضطرار، فيما اذا اضطر الرى الا ةالثانى، احكام صور

 ارتكاب
 احدالطرفين بعينه او لا بعينه.

چهاااار اثااار فاااوق، كاااه جملگاااى در كتااااب 

 اند، باگردآورى شده الازشارنخبه

اللّه رضااا اسااتادى بااه زيااور چاااپ تاالاش آيااه

 آراسته و احاديث آن نيز به وسيله

 ايشان استخراج شده است.
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 . ارشاد ا فاضل الى مطالب الرسائل.5

 اى استاين كتاب تعليقه

شايخ انصاارى، در دو جازء، كاه  رسائلبار 

 ق. از نوشتن 1365مؤلف در سال 

 آن فراغت يافته است.

 كفايه تعليقه مختصرى بر .ة. نكت الكفاي6

 هاىاست كه اغلب بخش

 كفايررررهآن را در دوران حيااااات صاااااحب 

 نوشته است و نگارش آن را در سال

ن كتااب از ق. به پايان برده است. ايا1330

 جمله آثار تأليفى وى در نجف

اللّه محمدحسين تبريزى در اشرف است. آيه

 اىزندگينامه يك صفحه

 1366خااود، كااه در بيساات شااعبان المعظهاام 

 شودق. نوشته است، يادآور مى

ربيااع الثااانى  25را در  نكررت الكفايررهكااه 

 به پايان برده است. 1330
 نويسد:اللّه جعفر سبحانى مىآيه

ه كفايه را در نجف به پايران رسرانده و تراريخ حاشي
 آن مصادف با

و حرراكى اسررت كرره ايررن تعليقرره را در  1330محرررم 
 دوران حيات

 47محقق خراسانى نوشته است.
اثااااارى اساااااتدلالى و  .ة. كتااااااب الصااااالا7

 اللّه سبحانى درگسترده است. آيه

 نويسد: باره اين اثر خود مى
 ة، متضرررمنةفرررى الصرررلو ةاسرررتدلالي ةمسرررتقل ةرسرررال

 لابوابها من
 ةو الخلررررل و صرررررلو ةالمواقيررررت و الاذان و الاقامرررر

 و ةالمسافر و المواسع
المضرررايقه و ذكرنرررا فيهرررا مرررداركها مرررن ا يرررات و 

 48الاخبار.
 . توقف الاجتهاد على العلم بالرجال.8

اياااان اثاااار  . حاشاااايه كتاااااب طهااااارت.9

 اللّه هاى آيهمجموعه حاشيه

نصااارى شاايخ ا كترراب طهررارتساابحانى باار 

 است. در اين كتاب عبارات شيخ
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انصااارى را توضاايح داده و آن گاااه مااوارد 

 مغلق و غلط انداز آن را توضيح داده

اى اساات. ظاااهراً اياان كتاااب، اولااين حاشاايه

 است كه بر كتاب شيخ انصارى

 49نوشته شده است.

 . المواعظ و الاخلاق.10

 بازگشت به وطن
ازده فاضل تبريز، با گذراندن نزدياك باه دو

 سال از عمر خود در نجف

اشاارف، بااه مجتهاادى توانااا تبااديل شااد و بااا 

 درك محضر اساتيد بزرگ آن و نيز

هاى زيادى دسات برخى تأليفات، به توانايى

 توانست دريافت كه مى

اصلاح اوضاع وطان آنهاا را باه كاارگيرد؛ 

 آن هم در موقعيتى كه به وجود

عالماااانى چاااون وى نيااااز فراواناااى وجاااود 

 از آن روز كه وى تبريز راداشت. 

لات زياااادى روى داد كاااه  تااارك كااارد، تحاااوه

 برخى از آنها عبارتند از:

آنااان  هااا بااه آذربايجااان:. تهاااجم روس1

 پس از شكست اقدامات

محماادعلى مياارزا بااراى بازگشاات مجاادهد بااه 

 ايران و اشغال حكومت، طى

اولتيمااااتومى باااه دولااات، خواهاااان اخاااراج 

 د وشوستر آمريكايى شدنمورگان

در پى امتناع مجلس، نيروهااى خاود را باه 

 ايران سرازير كردند. در مقابل،

 29ش. ) 1290آذر  29مااااردم تبريااااز در 

 ق.( مردانه قد علم 1329ذى حجه 

كردنااااد و تحاااات رهباااارى مجتهااااد تبريااااز 

 الاسلام تبريزى بهميرزاعلى خان ثقه

نباارد بااا مهاجمااان پرداختنااد؛ ولااى در پاانجم 

 مش. )پنجم محر1290دى 

ق.( با ورود نيروهاى جدياد روس،  1330

 قيام مردم شكست خورد و عده

الاسالام، اعادام زيادى از علما، از جمله ثقه

 شدند. اين فاجعه، در دهم
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 محرم همان سال رخ داد.

ل:2 احمااد شاااه  . آغاااز جنااگ جهااانى اوه

 هنگامى كه به سنه قانونى

تاجگاااذارى  1293ام تيااار رسااايد، در ساااى

 بعد، جنگ جهانىكرد و يك هفته 

اول شااااروع شااااد. هرچنااااد ايااااران اعاااالام 

 طرفى كرد، ولى دو ماه بعدبى

هااااا، اروميااااه و تبريااااز را اشااااغال عثمااااانى

 ها هم وارد كارزار شدندكردند. روس

هااا را شكساات و بعااد از درگياارى، عثمااانى

 دادند و بخش اعظم آذربايجان را

هااا هاام از اشااغال كردنااد. همزمااان انگليسااى

 دند و بعد از چندجنوب وارد ش

نشاينى سال نيروهاى مختلف از ايران عقب

 ها باكردند؛ ولى انگليسى

به ناوعى اياران را  1919امضاى قرارداد 

 به پذيرش تحت الحمايگى وادار

كردنااد. از نتااايج اياان قاارار داد، قيااام شاايخ 

 محمدخيابانى در آذربايجان و

 1299نهضت جنگل بود. اين قيام در ساال 

 شيخ محمد ش. آغاز شد.

سااارانجام باااه دسااات نيروهااااى دولتاااى باااه 

 شهادت رسيد.
اللّه بااااااه اياااااان ترتيااااااب زمااااااان ورود آيااااااه

 محمدحسين تبريزى به اين شهر نيز

ماننااد زمااان خااروجش، حساااس و پرماااجرا 

 بود و مردم از قبال حوادث

هاى روانى، معنوى، اعتقادى مختلف آسيب

 و مادى فراوانى ديده بودند

اللّه محمدحساااين آياااه و ايااان گوناااه باااود كاااه

 گيرد در شهرتبريزى تصميم مى

ماندگار شود و به اندازه مقدور، به اوضاع 

 سامان دهد. حضور وى در اين

ش.  1352تااااااا  1298عرصااااااه از سااااااال 

 ق.(، بيش از نيم قرن 1392ـ  1338)

 سال( به درازا كشيد. 54)

 تشكيل خانواده و فرزندان
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تااارك اللّه محمدحساااين سااابحانى پاااس از آياااه

 همسر، در تبريز تشكيل

اللّه خااانواده داد كااه حكاياات آن از زبااان آيااه

 جعفر سبحانى شنيدنى است.

 نويسد:وى مى
پاس از ورود بااه تبريااز، باا بيااوه باارادرش »

 ازدواج كرد و از او صاحب

دختاارى شااد كااه اكنااون نيااز در قيااد حيااات 

 است؛ ولى اين وصلت به صورت

ماات در موقهاات بااود. لااذا پااس از دو سااال اقا

 تبريز با بيت مرحوم ميرزا جعفر

هاااااى تبريااااز بااااود، رازى، كااااه از منباااارى

 وصلت كرد و دختر ايشان را گرفت و

ق. اسات.  1341تااريخ عقاد طباق عقدناماه 

 و از آن همسر فرزندان متعددى

داشااااات كاااااه غالبااااااً در دوران كاااااودكى در 

 گذشته؛ ولى هم اكنون دو پسر و دو

. 2اينجاناب؛ . 1دختر از ايشان باقى است: 

 .3جواد سبحانى )بازرگان(؛ 

. زهااااارا 4رفعااااات سااااابحانى )خاناااااه دار(؛ 

 50دار(.سبحانى )خانه

 نيم قرن حضور سبز
اللّه محمدحسين تبريزى در طى نايم قارن آيه

 حضور در تبريز،

تاوان در هاى مختلفاى داشات كاه ماىفعاليت

 هاى زير خلاصه كرد:بخش

برياز، وى از بادو ورود باه ت . تبليغ دين.1

 با توجه به وضعيت فرهنگى و

هاااى آن توضاايح اعتقااادى تبريااز، كااه زمينااه

 داده شد، به تبليغ دين در قالب

منبر و ساخنرانى پرداخات. اقاماه نمازهااى 

 جماعت و... از ديگر

هااا اساات كااه هاااى وى در اياان سااالفعالياات

لى را مى  51طلبد.خود شرح مفصه

بخااش ديگاارى از  . تادريس علااوم دينااى.2

 اللّه تبريزىهاى آيهيتفعال

هااى مربوط به تدريس علوم دينى در حوزه

 شود. هرچند ازآن روزگار مى
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شاااگردان ايشااان اطلاعااى در دساات نيساات، 

 هاىولى با توجه به نوشته

اللّه جعفاار ساابحانى فرزنااد بزرگوارشااان آيااه

 توان به بخشى از متونمى

 نويسد:تدريسى ايشان پى برد. وى مى
اللّه ر سرربحانى، فرزنررد علامرره فقيررد آيررهاينجانررب جعفرر

 حاج شيخ
ال  28محمدحسررررررين خيابررررررانى تبريررررررزى، در  شرررررروه

 ق. )بيست 1347
ش.( در تبريرررز ديرررده بررره جهررران  1308فرررروردين 

 گشودم. پس از
فراگيررررى خوانررردن و نوشرررتن در دبسرررتان صرررابر و 

 سپس در مكتبخانه
ميرزا محمود فاضرل، بره فراگررفتن ادبيرات عررب و 

 ح فقهبعداً سطو
و اصول را نزد اساتيد فن همچون: مرحوم والرد و 

 علامه ميرزا
س خيابانى، فرا گرفتم.  52«محمدعلى مدره
اللّه شااااود آيااااهبااااه اياااان ترتيااااب روشاااان مااااى

 محمدحسين تبريزى در اين دوره

پرداختنااااد. بااااه تاااادريس دروس سااااطح مااااى

 پس از»نويسد: مرحوم رازى نيز مى

بيات بازگشت به وطان باه امار تادريس و تر

 53«.محصلين... پرداخت

بخاااش ديگااارى از  . تاااأليف و تصااانيف.3

 اللّه هاى آيهفعاليت

محمدحسااين تبرياازى مربااوط بااه تأليفااات و 

 تصنيفات او است. هرچند اين

كااار را از همااان نجااف اشاارف آغاااز كاارده 

 بود، ولى فرصت نيم قرن حضور در

هااى خاود داد تاا او فعالياتتبريز اجاازه ماى

 ا آثار متعددى راگيرد. لذرا پى

بااه آنهااا « آثااار اسااتاد»نوشاات كااه در بخااش 

 اشاره شده است. به خصوص

م  اينكااااه وى بعااااد از ماااادتى تاااادريس مصاااامه

 را براى رسائلشود مطالب مى

ارشاد طلاب شرح كند. از اين روى، كتااب 

 را الأفاضل الى مطالب الرسائل

ق.  1365نويساد و در ساال در دو جلد ماى

 يابد. وىمىاز تأليف آن فراغت 
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سال بعد از اقامات  27اين اثر را در حدود 

 در تبريز نوشته است.

 هاها و ويژگىفعاليت
هاااى هااايى از تاالاششايسااته اساات بااا گوشااه

 اللّه شيخ محمدحسينآيه

اللّه ساابحانى در تبريااز، بااه قلاام فرزناادش آيااه

 جعفر سبحانى، آشنا شويم:
 ق.1339ورود ايشرران برره تبريررز در اواسررط سررال 

 بود كه با قيام مردم
تبريرررز بررره رهبررررى شررريخ محمرررد خيابرررانى، كررره از 

 دوستان و همدرسان
 ايشان بود، مصادف شد.

پس از كشته شدن خيابانى و تسرلط دولرت برر شرهر، 
 هاىف اليت

شرد انجرام علمى كاملاً متوقف شرد. تنهرا كرار كره مرى
 داد، تدريس

 سطوح متوسط و عالى بود.
ـ  1304رضراخان  چيرزى ن ذشرت كره دوران سرياه

 ش. 1320
ق.( كرره تضررييقات عظيمررى بررراى  1360ـ  1344)

 روحانيت به وجود
به تار و مار كردن علمرا  1347آمد و در سال قيام 

 و مخفى شدن
گروهى انجاميرد. در آن سرال آيترين جليلرين، مرحروم 

 سيدابوالحسن
ان جررى و ميرررزا صررادق ان جررى، از طريرر  همرردان 

 به مشهد تب يد
د دي رررر كررره پشرررت سرررر ايرررن دو مرجرررو شررده و افررررا

 بودند، تا مدتى

 [پرردرم]مترروارى و در خانرره پنهرران شرردند. كررار مهررم 
 اين بود كه در

مسجد بعد از نماز، به عنوان مسأله گفتن به تبلير  
 بپردازد و روزها

در بيرونى خرود، بره تردريس سرطوح ادامره دهنرد و 
 هاهمين سال

كررده  هراى خرود را پراكنويسموفق شدند كه نوشته
 و آماده چاپ
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 سازد.
ش.  1320در دوره پهلرررروى دوم كرررره از شررررهريور 

 شروع شد،
مدارس رون  گرفت و مجالس درس و بحر  رواج 

 كاملى يافت و
او توانسررت در ايررن مرردت گروهررى را پرررورش دهررد 

 كه اكثر آنها
 اند.اند و كمى از آنها باقى ماندهدرگذشته

 نويسد:اللّه سبحانى همچنين مىآيه
توان سوگمندانه ياد كرد، ايرن اسرت كره چه كه مىآن

 اين عالم
فرزانرره بسرريار عفيررف و رازدار بررود. زنرردگى را برره 

 كرد.سختى اداره مى
مرررررن خررررراطره كررررروچكى از همررررران دوران يرررررادآور 

 شوم:مى
جنرررگ جهرررانى دوم شرررروع شرررده برررود و تبريرررز در 

 آستانه اشغال
 نيروهاى متفقين بود. ن رانرى همره جرا را فراگرفتره

 بود. طرف عصر،
ايشررران و مرررادرم و فرزنررردان گرررردهم آمرررده بررروديم و 

 براى رفو نياز آن
شرررب گويرررا سررره ه و ده شررراهى بيشرررتر در اختيرررار 

 نداشت. نه نانى
در بساط بود،نه نفت چراغرى و نره چيزهراى دي رر. 

 با خود فكر
كرد كه چ ونره امشرب را ب ذراننرد. بره هرم ن راه مى
 كرديم كهمى

ه زده شررد، خررود ايشرران رفررت و در ناگهرران در خانرر
 خانه را باز كرد.

فرررردى ناشرررناس پررراكتى را بررره ايشررران داد و گفرررت: 
 مربوط به شماست.

و خداحافظى كرد و رفت. مبلغ آن صد ه بود كه 
 در آن روز براى

زندگى يك هفتره بلكره ده روز مرا كرافى برود. هم رى 
 متحيرّ بوديم كه
 54اين فرد كه بود؟

 ىهاى اخلاقويژگى
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ايشااان، عاالاوه باار آنكااه حاماال علاام اسااتادان 

 هاىنجف بود، ويژگى

اخلاقى زيادى هم داشات كاه در تبرياز، در 

 سال، بر دل و جان 54طول 

عاشاااااقان و ديناااااداران تاااااأثيرات فراواناااااى 

 نويسد:گذاشت. مرحوم رازى مى
اللّه خيابرانى در خلرق و حلرم و تواضرع و مرحوم آيه

 فروتنى و زهد و
ن علمررا و بزرگرران شررهر تبريررز ضرررب تقرروا در ميررا

 المثل بود. طرز
زنرردگى و نحرروه معاشرررت و شرريوه سررخن گفررتن او 

 انسان را به ياد
خدا افكنده، در دل افراد مستعد اثر عميق و انقرلاب 

 خاصهى به
 55وجود مى آورد.

اسااااتاد جعفاااار ساااابحانى هاااام ضاااامن شاااارح 

 هاىاوضاع آذربايجان در سال

از اى ش. باااااااه بعاااااااد، باااااااه نموناااااااه1324

 كند:هاى اخلاقى پدر اشاره مىويژگى
هرررا تحرررت بلرررواى دمكرررات 1324در آذر مرراه سرررال 
 عنوان حكومت ملهى

آذربايجرران برره رهبرررى پيشرره ورى آغرراز شررد و يرر  
 سال تمام طول

كشيد. به ظاهر فشرارى نبرود  ولرى اسراس در حرال 
 تهديد بود. نظر

ايررن بررود كرره ايررن بخررش آذربايجرران، تحررت عنرروان 
 بهحكومت ملى 

بخش ديگرِ غصب شده بپيوندند. ولى آنچه مرن بره 
 خاطر دارم در

كره فرقره دمكررات  1324شب بيست و يكم آذرمراه 
 بر تبريز مسلط

شررده از سررر شررب تررا صرربح، شررهر نررا آرام بررود و 
 هاصداى تيراندازى

شررد، ولرررى ايشرران همررران يرر  لحظرره هرررم قطررع نمرررى
 برنامه شبانه خود

اشررى برررر كرره خوانرردن نوافررل و سررپس نگررارش حو

 بود را تر  رسائل

نكرررررررد و در روحيرررررره او اثرررررررى نگذاشررررررت. او در 
 ترين شرايط بهسخت

كررد و رفت و نمراز جماعرت را اقامره مرىمسجد مى
 به خانه
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 56گشت و دلش كاملاً آرام بود.برمى

 معاصران در تبريز
حضور طولانى وى در تبريز، موجاب شاد 

 تا وى با علماى زيادى

آنهااااا مياااارزا  معاصاااار شااااود كااااه يكااااى از

س خيابانى )صاحب  محمدعلى مدره

اللّه جعفاار ساابحانى ( اساات. آيااهالادبريحانرره

 نويسد:مى
پدرم در ميران معاصررين، بره مرحروم اسرتاد برزرلا 

 ميرزا محمد على

احترررررام الادب  ةريحانررررخيابررررانى مؤلررررف كترررراب 

 گذاشت. او درمى
حالى كه از فرنگى مآبى به دور بود، اما نسبت بره 

 ومآموزش عل
گفرت كره كرد و سرخنانى مرىامروز اظهار علاقه مى

 در محيط آن
زمرران چنرردان مشررترى نداشررت  ولررى مرررور زمرران 

 صحت آنها را ثابت
كرررد. در ترردريس بسرريار بردبررار بررود  تررا حرردهى كرره 

 برخى از شاگردان
كردنرد كره ير  برار درس را ايشان، اظهار علاقه مى

 پس از
ايررن كررار تررن فراگيرررى نررزد او تكرررار كننررد. او برره 

 داد و در حلم و صبرمى
 57نظير بود.كم

 اجازات و امور حسبيه
علاوه بر اجازه اجتهاد، فاضل تبريز موفق 

 به كسب اجازات در امور

حساابيه نيااز شااد. وى نااام برخااى از اجااازه 

 دهندگان را نگاشته است.
اجاااازات عدياااده كاااه عمادالااادين و رؤسااااء 

 اند:المذاهب نوشته
هم و امضررررائهم نررررزد حقيررررر بخطرررروطهم و خررررواتيم
 موجود است و ايشان
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 ةاللّه العظررررام شرررريخ الشررررريع ةحجررررج اسررررلام و رأيرررر
 الاصفهانى و المولى

ميرررررررزا محمرررررردتقى الشرررررريرازى و السرررررريد محمررررررد 
 فيروزآبادى و الحاج

شيخ عبردالكريم حرائرى و ا غاضرياءالدين العراقرى 
 و السيد

 ابوالحسن الاصفهانى و غيرهم )اعلرى اللّه مقرامهم(
 58هستند.
اللّه محماااادتقى شاااايرازى چنااااين اجااااازه آيااااه

 دهد:مى
جنررراب مسرررتطاب العرررالم العامرررل و الفاضرررل الكامرررل 

 مروج احكام دين
مبررين، آقررا ميرررزا محمدحسررين آقررا التبريررزى )دامررت 

 توفيقاته( از قبل
اينجانررب مررأذون هسررتند در تصرردهى امررور حسرربيه... 

 اخوان مؤمنين كه
اهررررالى از علمررررا و  از اهررررل آن ولايررررت از سرررركنه و

ار و غيرهم )وفهقهم  التجه
اللّه تعررالى( وجررود آن جنرراب را مغتررنم دانسررته و از 

 فوائد ايشان
محظرروظ باشررند و احترامررات را در حررقه ايشرران كمررا 

 ينبغى مرعى
 59بدارند... الاحقر محمدتقى الحائرى.

اللّه آقاااا ضاااياءالدين عراقاااى هااام چناااين آياااه

 فرمايد:مرقوم مى
التررررى شررررأن  ةى الامررررور الحسرررربيلرررره التصرررردى فرررر

 المجتهدين تصديها و له
و عليره  ةالعمل بما اسرتنبط علرى الطريقتره المعروفر

 التجنهب عن
الشبهات لكى لا يهل  من حير  لايعلرم و اوصريه ان 

 لاينسانى عن
الرردعا فررى مظررانه اسررتجابته و انررا الأحقررر الضررعيف 

 ضياءالدين بن
محمرررررد العراقرررررى عفرررررى عنهمرررررا. الراجرررررى ضرررررياء 

 60لدين.ا

 غروبى در آسمان تبريز
هااا اللّه محمدحسااين تبرياازى بعااد از سااالآيااه

 تلاش علمى و كوشش
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اجتمااااعى و ماااذهبى باااراى احيااااء و زناااده 

 داشت مكتب علوى، سرانجام در

ال   92ش.( در  1352) 1392يااااازده شااااوه

 سالگى در تبريز وفات يافت و

پيكااار پااااكش باااه قااام منتقااال و در قبرساااتان 

  61ك سپرده شد.ابوحسين به خا

 ها:نوشتپى
الازهااااار فااااى احكااااام الخيااااار، شاااايخ . مقدمااااه نخبااااه1

 محمدحسين سبحانى، چاپخانه علميه قم،

 .13ق، ص  1398
)والاده موساومه  314، ص 3. گنجيناه دانشامندان، ج 2

 به شهربانو، دختر مرحوم اسماعيل ميرزا

 فرزند مرحوم فتحعلى شاه(.
 بحانى براى نويسنده.اللّه جعفر س. دست نوشته آيه3
 .297. علماء معاصرين، ص 4
هااااى علميااااه در آذربايجاااان پيشااااينه . هرچناااد حااااوزه5

 تاريخى طولانى دارد، اما دوره صفويان تا

( 13پايااان قاجاريااه )اواياال قاارن دهاام تااا اواخاار قاارن 

 هاى علميه از جملهدوران شكوفايى حوزه

به  مدارس تبريز است. حوزه علميه تبريز در اين دوره

 پرورش خوشنويسان، شاعران، حكما،

فقهااا و محاادهثان شاايعى پرداخاات. البتااه گاارايش اوليااه بااه 

 فلسفه و حكمت و حديث بود و آنگاه به

اى كاه در ايان فقه و اصول منعطف شد. مادارس علمياه

 دوره تأسيس شدند، عبارت بودند از:

طالبيااه، صااادقيه، صاافويه، حاااج صاافرعلى، حاااج علااى 

 اكبر. ىاصغر و ميرزا عل
توان به ميرزا اوياس نصار، از علماى اين دوره هم مى

 حسين كربلايى، زين العابدين، عبدالباقى،

عبااااااادالوهاب، ميرقاسااااااام و خواجاااااااه جااااااالال الااااااادين 

 محمدتبريزى اشاره كرد.
عاااالاوه باااار اياااان سااااابقه درخشااااان، عصاااار شااااكوفايى 

 هاى علميه تبريز مربوط به دوره بعدىحوزه

و پااااانزدهم هجاااارى از هاااااى چهاااااردهم اساااات. قاااارن

 ترين ادوار حوزه علميه تبريز است و درپررونق

 اين دوره حوزه تبريز به شكوفايى كامل رسيد.
برخااى از مشاااهير عبارتنااد از آيااات عظااام: ساايد محمااد 

 ق(، سيد حسين 1310حجت )ولادت: 

ق(، فاضل شربيانى، ميرزا  1329كوه كمرى )وفات: 

 ق(، 1294رضى تبريزى )ولادت: 

ق(، ساااايد مهاااادى  1357الحساااان انگجااااى )وفااااات: ابو

 1328انگجى، عبدالحسين غروى )ولادت: 

ق(، محمدعلى  1266ق(، احمد خسروشاهى )ولادت: 

 اىقاضى طباطبايى، ابراهيم دروازه

 1354ق(، حجاات ايروانااى )ولادت: 1351ـ  1274)

 ق(1371ـ  1313ق(، عبدالمجيد ايروانى )

)ر.ك: تاااااريخ ق(.  1332و رضااااا توحياااادى )ولادت: 

 ؛ تاريخ و308ـ  306مدارس ايران، ص 
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، 158و  157، 153جغرافااى دارالساالطنه تبريااز، ص 

 هاى علميه شيعه در گسترهبه نقل از حوزه

 (.478جهان، سيدعليرضا سيدكبارى، ص 
الازهار . در مقدمه نخبه396. علماء معاصرين، ص 6

 بيان 1299رمضان  19تولد وى را 

 (.13زهار، ص الاكند. )نخبهمى
 .397. همان، ص 7
 .21. داستان انقلاب، محمود طلوعى، ص 8
. تااأثير وى باار مياارزا حساان آشااتيانى، عااالم باازرگ 9

 تهران، چنان بود كه ناصرالدين شاه در نامه

نويساد: مان شااما را آدم فقيار و شااخص خاود باه وى مااى

 دانستم؛غرضى و دولتخواه مىملاى بى

اقتبااس بار مجتهاد تبرياز...  بيانم كاهحالا بر ضد آن ماى

 و مقدمه فكرى 30كنيد. )همان، ص مى

؛ 115اكباااار ولايتااااى، ص نهضاااات مشااااروطيت، علااااى

 (.365فقهاى نامدار شيعه، ص 
 . 26. داستان انقلاب، ص 10
. مدرسااه طالبيااه تبريااز از جملااه مراكااز علمااى مهاام 11

 در روزگاران مختلف بوده است و علماى

تعلااايم و تعلهااام در آن بزرگاااوارى طاااى صااادها ساااال باااه 

 اند. در حقيقتمركز عظيم علمى پرداخته

علماااى باازرگ آذربايجااان در اياان مهااد و مركااز عظاايم 

 اند پرورش يابند و گاه افرادعلمى توانسته

مختلفااى نساال در نساال از اياان منبااع باازرگ دينااى بهااره 

 اللّه محمدحسين سبحانى واند كه آيهبرده

 جعفار سابحانى از آن اللّه همين طور بعدها فرزنادش آياه

 اند. جمله
هرچناااااد از علمااااااى تبرياااااز و آذربايجاااااان تااااااكنون در 

 هاى مختلف ياد شده، ولى به معرفىمجموعه

تاريخى اين مدرسه اشاره نشده است. از ايان روى، ماا 

 به اختصار نكاتى را در باره تاريخ

 شويم:ساخت اين مدرسه بزرگ يادآور مى
د جاامع تبرياز واقاع شاده مدرسه طالبياه در باازار مساج

 است. بانى عمارت غربى مدرسه معلوم

نيست؛ ولى عمارت شمالى آن در نيماه دوم قارن ياازده 

 هجرى از طرف طالب خان، پسر

اسااحاق تبرياازى، ساااخته شااد و وقفنامااه آن بااه امضاااى 

 چهارده تن از علماى بزرگ رسيد. بخشى

 از وقفنامه مدرسه چنين است:
رعى نماااود بااار حضااارات وقاااف مؤبهاااد صاااحيح شااا»... 

س و طلبه علوم دينيهه ساكنين حجرات  مدره

اى كاه لايلاً و معلومه كانيه در طرف شمالى... باه طلباه

 نهاراً به مطالعه و مذاكره علوم دينى و

تحصاايل معااارف يقينيااه داشااته باشااد. فماان بدلااه بعااد مااا 

 سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه و

من شهور سانه سابع و كان ذلك فى شهر جمادى الاولى 

 .«ةثمانين بعد الف من الهجر

قيااااس الااادين منصاااور الحسااانى الحساااينى، محمدنصااار، 

 محمد زمان، حبيب اللّه الخواند اميرى،

محمدصادق الحسينى، محمد سعيد فراهانى، خداويردى 

 تركمان، محمدحسين منجم، شاه

 باشند.وفى، محمد امضاء كنندگان وقفنامه مذكور مى
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ش. ساااخته  1327ياان مدرسااه نيااز در سااال كتابخانااه ا

 شد. )آثار باستانى آذربايجان، عبدالعلى

 )با تلخيص فراوان(. 224ـ  214، ص 1كارنگ، ج 
 .397. علماء معاصرين، ص 12
 .314، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 13
 .13الازهار، ص . مقدمه نخبه14
 اللّه سبحانى.. دست نوشته آيه15
 .397ص . علماء معاصرين، 16
 .314، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 17
 اللّه سبحانى.. دست نوشته آيه18
 .314، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 19
 اللّه سبحانى.. دست نوشته آيه20
. مياارزا علااى خااان امااين الدولااه در آغاااز ساالطنت 21

 مظفرالدين شاه، پيشكار وليعهد در

وى علاقاه آذربايجان بود و مظفرالدين شاه به جانشينى 

 داشت. وى اساساً با دخالت روحانيان

در امور سياسى مخالف بود و مدارس ابتدايى باه شايوه 

 اروپايى را در تهران تأسيس كرد. وى

هنگامى كه حاكم آذربايجان باود، ميارزا حسان رشاديه، 

 مدرس مدرسه رشديه، را كه الفبا را به

و در داد، به تبرياز بااز خواناد و اهاى جديد ياد مىشيوه

 سايه حمايت امين الدوله اين مدرسه

را كه با مخالفت علما وياران شاده باود، دوبااره تأسايس 

 (.42كرد. )داستان انقلاب، ص 
 .14و  13الازهار، ص . نخبه22
 . همان. 23
. انجمن، ارگان انجمان اياالتى آذربايجاان، منصاوره 23

 . با قتل ناصرالدين45ـ  43رفيعى، ص 

ين شاه آغاز شد و به دليل ضعف شاه، حكومت مظفرالد

 تدبيرى وى اوضاع كشوراراده و بى

باادتر از قباال شااد. لااذا مااردم تحاات سااتم، كااه يااك بااار در 

 نهضت تنباكو پيروزى را تجربه كرده

بودند، باه خاروش آمدناد و كوشايدند اوضااع را عاوض 

 ق. سخنرانان عليه 1323كنند. در محرم 

وناااگونى، حكوماات بااه افشاااگرى پرداختنااد و حااوادث گ

 مثل قضيه ميسيونوژهم مزيد علت شد و

نارضايتى، تمام شهرها را فراگرفت و علما و ماردم باا 

 تحصهن در حرم حضرت عبدالعظيم)ع(

خواهااان اجااراى قااوانين اساالامى، ايجاااد عدالتخانااه و... 

 اى هم درشدند. در اين ميان عده

اى را در سفارت انگليس تحصهن كردند و روناد دوگاناه

 نهضت رقم زدند. رهبرى مشروطه آينده

اللّه ناااورى باااود. وى مشاااروعه خواهاااان باااا شااايخ فضااال

 اى كه از ديگ پلو سفارتمشروطه»گفت: مى

 «.خوردها نمىانگليس بيرون آيد، به درد ما ايرانى
ساارانجام مجلااس شااوراى اساالامى تشااكيل شااد كااه آنااان 

 كوشيدند نام اسلامى را نيز حذف كنند.
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ر اياان دوره، علماااى بزرگااى چااون: تكيااه گاااه مجلااس د

 بهبهانى، طباطبايى و فضل اللّه نورى

تااارين كارهااااى مجلاااس، تااادوين قاااانون بودناااد. از مهااام

 اساسى بود كه روشنفكرنمايان مثل كسروى،

بر خلاف خواست علما )قانون برپايه اسالام(، خواهاان 

 ها بودند.قوانين همسان با غربى

ز بيشاتر شاد؛ تاا تعارض باين ايان دو گاروه روز باه رو

 آنجا كه شيخ فضل اللّه به حرم حضرت

هجاارت كاارد و بااا انتشااار روزنامااه  الساالامعليااهعباادالعظيم 

 لايحه كوشيد نهضت خود را ادامه دهد. با

مرگ مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه به حكومت رسايد 

 و با استبدادى كه در پيش گرفت،

ا مجلااس را مااورد حملااه قاارار داد  و بساااط مشااروطه ر

 برچيد. در مقابل، طرفداران مشروطه به

تهااران حملااه بردنااد و محماادعلى شاااه بااه ساافارت روس 

 پناهنده شد. به اين ترتيب مشروطه

خواهااان پيااروز شاادند و فصاال انتقااام فاارا رساايد. شاايخ 

 فضل اللّه پيشنهادهاى ذلت بار پناهندگى به

روس و انگليس را نپاذيرفت و باه دسات آناان، در ساال 

 دام شد.ق. اع 1327
هااااى علمياااه شااايعه در گساااتره جهاااان، ص . حاااوزه25

487. 
 اللّه جعفر سبحانى.. دست نوشته آيه26
 .43، ص 10. اعيان الشيعه، سيد محسن امين، ج 27
 .78، ص 3. مجله نور علم، دوره دوم، ش 28
 .43، ص 10. اعيان الشيعه، ج 29
 .398. علماء معاصرين، ص 31و  30
 .391، ص 8. اعيان الشيعه، ج 32
 .397. علماء معاصرين، ص 33
 اللّه جعفر سبحانى.. دست نوشته آيه34
 .14الازهار، ص . نخبه35
 الازهار.. مقدمه نخبه36
 .ة. مقدمه رساله تحديد الكر بالوزن و المساح37
 الله سبحانى. دست نوشته آيه38
 فى تعريف البيع. ة. پايان رسال39
 .397. علماء معاصرين، ص 41و  40
 .398. همان، ص 43و  42
. معجم الرجال الفكر والادب فى النجاف خالال الاف 44

 ، با ارجاع به طبقات، ج177عام، ص 

 .367و شخصيت شيخ انصارى، ص  559، ص 1
 .398. علماء معاصرين، ص 45
 الازهار.. ر.ك: نخبه46
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 اللّه جعفر سبحانى.. دست نوشته آيه47
 .398. علماء معاصرين، ص 48
 . 388. همان، ص 49
 الله جعفر سبحانى. نوشته آيه. دست50
و قطااع  ةماان العلاام والفضاايل ةو بعااد ان بلااغ العالياا. »51

 ة، رأى ضرورةمن الفقاه ةاسُواطاً سامي

 ةالعااود الااى وطنااه للارشاااد والتبليااغ و العماال علااى اقاماا

 دين اللّه تعالى فى العباد و تعليم الناس

الااى مسااقط رأسااه بااه  1339 ةمعااالم دياانهم معاااد فااى ساان

 .ةو الاجتماعي ةمشتغلاً بالشهئون العلمي

 .(14الازهار، ص )نخبه
مشااااهى، ج 52 ، ص 2. قاارآن پژوهاااان، بهاءالاادين خره

1183. 
 .315، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 53
 الله جعفر سبحانى. نوشته آيه. دست54
 . 315، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 55
 اللّه جعفر سبحانى.ه آيه. دست نوشت57و  56
 .397. علماى معاصرين، ص 58
اجاااازه مرحاااوم آقاااا سااايد »نويساااد: . هماااان. وى ماااى59

 ابوالحسن آقا اصفهانى، و اجازه مرحوم آقا

 «سيد محمد فيروزآبادى نيز همين طور است.
 . 389. همان، ص 60
 . 315، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 61
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 مقدمه  
شهرسااااااتان بروجاااااارد، از توابااااااع اسااااااتان 

 لرستان، از نادر شهرهاى كشور

پهناور ايران است، كه علماا و فرهيختگاان 

 بزرگى از دامان اين شهرستان

انااد و خاادمات شااايانى بااه جامعااه برخاسااته

 علمى و فرهنگ اسلام و تشيهع

اند. تاريخ پار افتخاار اسالام، مملاوه از نموده

 هاىمجاهدت و ايثار انسان

ف پااك اى است كه با تأسهى به اسالاوارسته

 خود در تحقق اهداف مقدس

الهااى و اشاااعه فرهنااگ غنااى تشاايهع، نقااش 

 اند و اينكه مامؤثرى ايفا نموده

راويااااان حكاياااات يكااااى از آنااااانيم، حكاياااات 

 روشن و درخشان عالمى كه جز به

انجاااام وظيفاااه و عمااال باااه تكلياااف شااارعى 

 نينديشيد و چه خوب زندگى خود

را وقف سارافرازى اسالام نماود. و در ايان 

 راه، خستگى و ستوه به آستان
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بلنااد همااتش راهااى پياادا نكاارد. او در تاااريخ 

 شكوهمند نظام مقدس اسلامى

ياااورى امااين بااراى امااام راحاال، پشااتيبانى 

 صادق براى رزمندگان اسلام،

خااادمى دلسااوز بااراى محرومااان و عااالمى 

 معتقد به ولايت مطلقه فقيه بود و

 آن هنگام كه دفتر عاشورائيان گشاوده باود،

 فرزند خويش )حسين( را در

گرماااى شااورآفرين شااهادت، فااداى اساالام و 

 قرآن نمود و سرانجام خود نيز

اد و  با كوله بارى از اخالاص و ايثاار و تعهه

 تعبهد از اين عالم خاكى پركشيد و

 به جوار رحمت حق شتافت.

 ميلاد و كودكى
الاساالام حاااج شاايخ علااى سااتهارى، در حجااه

 ش. در4/6/1309تاريخ 

كيلومترى بروجرد،  17اى ونايى در روست

 اى روحانى ديده بهدر خانواده

جهااااان گشااااود. هنااااوز باااايش از ده روز از 

 ولادتش نگذشته بود كه والده

مه اش، دار فانى را وداع گفات. پادرش مكره

 مرحوم شيخ عبدالسهتار كه از

علماى بزرگوار باود، كاودك ده روزه خاود 

 را در روستاى كفشگران به دايه

و باادين گونااه اولااين ساافر پرسااتوى  سااپرد.

 مهاجر آغاز شد و تا پايان دوره

شاااايرخوارگى، دور از خانااااه در روسااااتاى 

 مذكور به سر برد. 
او در سااانين كاااودكى در محضااار و مكتاااب 

 والد ارجمندش به فراگيرى

علاوم قرآناى هماات گماشات و طاولى نكشاايد 

 كه در كوى و برزن و دشت و

او در  دمن زبانش به ذكر قرآن جاارى شاد.

 همان اوايل كودكى مجدهانه

مشغول به تحصيل و تلاش و كوشش شد و 

 در كارهايى كه در روستا به

شااتافت و كمااك پاادر و اعضاااى خااانواده مااى

 در كنار تحصيلش در كارهاى
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كشاااورزى و داماادارى و امااورات خااانواده 

 سالگى 18كرد و تا كمك مى

مشغول اين كارهاا باود. پاس از آن باه دليال 

 زيادى كه به روحانيت علاقه

م به ادامه اين راه شريف شد.  داشت، مصمه

 هاى اخلاقىويژگى
حاااج شاايخ علااى سااتهارى، عااالمى عااارف و 

 فرزانه و وارسته،

اى دانشمند از خيال ايثاارگران و روستازاده

 مجاهدان بود كه بر بلنداى قلهه

زيبااااى خاااارد و عاطفااااه ايسااااتاد. او خااااوب 

»فهميده بود كه 

تارين و عاشاقانه محباوب 

 سرمايه، يعنى جان

پيرايااااه و سااااخاوتمندانه گرانقاااادرش را بااااى

 انفاق نمود. 
هاااى او كااه هميشااه باادان توجااه از ويژگااى

 داشت، ساده زيستن و درس

سااااده زيساااتى باااود. او باااا سااااده زيساااتى و 

 پارسايى در كلبه محقهرش به عافيت

منفعاات خواهااان آموخاات كااه بايااد طلبااان و 

 خود را رها كرد و از سده عظيم

ال گراياى،  خودخواهى، خاود محاورى، تجمه

 اسراف و تبذير و دنياطلبى گذر

 كرد، تا به معبود خود رسيد. 
حااده و هاااى ديگاار او تواضااع بااىاز ويژگااى

 حصر ايشان بود. گويى در

كااران تواضااع و فروتنااى شااناور درياااى بااى

 نبال آوازه و اشتهاربود و هرگز به د

هاااا از ـااا كاااه عامااال ساااقوط و دورى انساااان

 اصالت و هويت دينى، اخلاقى و

اجتماعى است ـ نباود. ايان جملاه از اوسات 

 ها و اشتهارهمين آوازه»كه 

شاااود و باعاااث ساااده راه كارهااااى خيااار ماااى

 هاگذارد كه انسان در اوج آسماننمى

و « به پرواز درآيد و به خاداى خاود برساد.

 اينكه انسان بتواند انسان براى
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بشود، بايد از خيلى چيزهاا، خيلاى منيهتهاا و 

 خيلى از آرزوها، بگذرد.
هاااااى ديگاااار اسااااتاد سااااتهارى و از ويژگااااى

 گرايى بود. او به همگانآرمان

هااى مقادهس آموخت كه براى نيال باه آرماان

 انسانى بايد راحتى و رفاه را بر

و خااود حاارام كاارد و بااه مياادان مبااارزه آمااد 

 شائبه نام و نان، خود را وقفبى

خدمت باه ماردم نماود. چارا كاه معتقاد باود: 

 

هاااااى اخلاقااااى از ايشااااان عااااالمى ويژگااااى

 هاوارسته و عارف ساخت كه سال

در سير و سلوك و عرفان و تهذيب نفاس و 

 خودسازى چيزى كم نگذاشته

ود. او در و از او انساانى والامقااام ساااخته باا

 عين حال بسيار گمنام و ناشناخته

 بود. 
از ديگر خصوصيات اخلاقى استاد ستهارى 

 توان به توكل وى توجهمى

كاارد كااه در تمااام كارهااا اراده ايشااان متكااى 

 به نيروى الهى بود. او كارها را با

كارد و باه پاياان توكل بر خداوند شروع ماى

 رساند و اگر خداى ناكردهمى

آماااد، بااادون هااايچ گوناااه مشاااكلى پااايش ماااى

 هرچه»فرمود: ناراحتى مى

« مصلحت خداوند باشاد، هماان خواهاد شاد.

 استاد در يكى از سفرهاى

زيارتى كه به مكه به عناوان مساؤول و هام 

 هاىروحانى كاروان بود؛ پول

افااراد كاااروان ناازد ايشااان بااود و اتفاقاااً پااول 

 هايى كه نزد ايشان بود، به سرقت

د ولااى اسااتاد بساايار رفاات همااه نگااران بودناا

 اى آرام داشت و بهروحيه

توكاال باار خاادا »كاارد: دوسااتان ساافارش مااى

 كنيد، نگران نباشيد، خدا خودش

دوسااتانش « كنااد.همااه چيااز را درساات مااى

 گفتند: وقتى استاد اين طور بامى

اطمينان حرف زد، ما چيازى نگفتايم و اذن 

 مرخصى گرفتيم همين كه بلند
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خااااارج شااااويم  شااااديم و خواسااااتيم از آنجااااا

 ناگهان بعضى از رفقاى ديگر گفتند:

به آقاى ستهارى بگوييد يك آقايى آمده با شما 

 كارى دارد. تا اين مطلب را

به حاج آقااى ساتهارى گفتايم، ايشاان فرماود: 

 راهنمايى كنيد تا بيايد. ايشان

وارد منزل شد و بعاد از مادتى رو باه آقااى 

 ستهارى كرد و گفت: مدتى است

ام وجوهااات خااود را نپرداختااه كااه ماان سااهم

 خواستم شما زحمت بكشيد

حسااب كنياد تااا خادمتتان تقااديم كانم هرجااور 

 بينيد، مصرفكه صلاح مى

 كنيد. 
جالاااب اينجاسااات كاااه جنااااب آقااااى ساااتهارى 

 ً  وقتى كه حساب كردند دقيقا

بااه اناادازه مقاادار پااولى بااود كااه بااه ساارقت 

 رفته بود و بعد از آن، اين پول را

ى ستهارى كردند و رفتند و ما از تقديم به آقا

 حاج آقاى ستهارى سؤال

شااااناختيد؟ كااارديم كااااه قاااابلاً ايشااااان را مااااى

 فرمود: حتى در طول عمرم يك

ام و اصاالاً بااارهم بااا ايشااان ملاقااات نداشااته

 شناختم. ايشان را نمى
برخااااى از دوسااااتانش خاااااطره ديگاااار نقاااال 

 كنند: در سفرى كه با آقاىمى

رف شادن باه مكاه، ستهارى داشتيم براى مشا

 اتفاقاً هواپيمايى كه سوار بوديم

يك هواپيماى روسى بود و مادتى از پارواز 

 نگذشته بود كه هواپيما دچار

مشاااكل و نقاااص فنهاااى شاااد؛ باااه طاااورى كاااه 

 هرلحظه احتمال سقوط هواپيما بود.

در چهاااااره هماااااه مساااااافرين و خلباناااااان و 

 مهمانداران آثار ترس و اضطراب

اى سااتهارى روحيااهنمايااان بااود، ولااى آقاااى 

 آرام داشت و زير لب چيزهايى با

گفات و مساافرين و اطرافياان خاود خود مى

 را به توكهل بر خدا و آرامش

 كرد. دعوت مى
مهماندار هواپيما كه خانم روساى باود، نقال 

 كند: ديگر هواپيما بهمى
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اش باا زماين كام جايى رسيده بود كه فاصاله

 شده بود و هر لحظه احتمال

شاد؛ تر مىبرخورد با زمين نزديك سقوط و

 اينجا بود كه من ديدم آقاى

سااتهارى دسااتانش را بااالا گرفاات و بااا خااود 

 چيزى گفت. شايد باورتان نشود،

فقاااط هماااين انااادازه بگاااويم هواپيماااايى كاااه 

 رفت هر لحظه سقوط كند،مى

ناگهان اوج گرفت و به طارف باالا رفات و 

 بعد از مدتى حالت طبيعى خود را

و بااه راه خااود ادامااه داد و همااه  حفااظ كاارد

 مسافرين صحيح و سالم به مقصد

رسيدند و هواپيما در فرودگاه جدهه به زماين 

 نشست و من رفتم از اين آقا

سؤال كردم: شما وقتى كه دساتانتان را باالا 

 گرفتيد، با خود چه گفتيد كه اين

 اتفاق افتاد و هواپيما نجات پيدا كرده؟!
ما مسالمانها »گفت: ايشان به من رو كرد و 

 هميشه با توكهل بر خدا و با

از هاار خطاارى  الساالامعلاايهمبياات توسهاال بااه اهاال

 توانيم نجات پيدا كنيم. خداوند درمى

 «هر حال، حافظ بندگان خويش است.
از خصوصيات باارز اخلاقاى ايشاان حُسان 

 خلق بود كه براى اطرافيان

بساايار تحسااين برانگيااز بااود. اخاالاق بساايار 

 جذابى داشت. هركسى كهنيكو و 

كاارد، بساايار دوساات بااا ايشااان برخااورد مااى

 داشت كه بتواند دوباره با ايشان

ارتباااط برقاارار كنااد و اياان رابطااه دوسااتى 

 ادامه پيدا كند. حسن خلق ايشان در

ساافرها كااه بااا افااراد مختلااف داشااتند، بساايار 

 شودنمايان بود و بسيار نقل مى

هايى كه گويند: استاد ستهارى در سفركه مى

 با ما داشتند، آنقدر خوش

اخلاق و خوش رفتار بودند كه انسان آرزو 

 آمدكرد كه اى كاش پيش مىمى

 شديم!دوباره با ايشان همسفر مى
كاارد كااه اسااتاد در ساافرها هميشااه سااعى مااى

 همه كارها را خودشان به
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تنهايى انجام بدهد تاا ديگاران بيشاتر از ايان 

 نهاسفر لذهت ببرند و بيشتر به آ

خااااوش بگااااذرد. مخصوصاااااً در ساااافرهاى  

 زيارتى كه دوستان با ايشان بودند

كنند: استاد ستهارى با تأسهى به اساتاد نقل مى

 سرهقدساش حضرت امام فرزانه

هميشااه بااه اياان نكتااه توجااه خاااص داشاات و 

 كرد زودتر از ديگرانسعى مى

برگاااااردد و از آن طااااارف هااااام ديرتااااار از 

 بيشتر ديگران از منزل خارج شود تا

كارهايشااان را بتوانااد انجااام دهااد و ديگااران 

 از اين فرصتى كه پيش آمده،

بتوانناااد بيشاااتر اساااتفاده كنناااد و باااه دعاااا و 

 نيايش بپردازند و زمانى كه از ايشان

كنيد؟ سؤال شد كه: شما چرا اين كار را مى

 فرمود: همان طور كه اماممى

خاادمت بااه زائاارين »انااد: بزرگااوار فرمااوده

 ثوابش كمتر از زيارت و اهل بيت،

 «توسل نيست.
شااود شاابى نماااز شاابش تاارك نشااد و نقاال مااى

 دعا و توسل وى قطع

نگردياااد. و همچناااين باااه نقااال از دوساااتان و 

 نزديكان ايشان: استاد بيش از

ف شده اسات  مه مشره چهل سفر به مكه مكره

 )به نحو روحانى كاروان يا

نيابت(؛ سفرهايى متعادد باه عتباات عالياات 

 گاهى با وسيله نقليه وداشت، 

ف شاده  گاه با پاى پيااده باه ايان امااكن مشاره

 است.
كنند: استاد ستهارى در سافرهايى كاه نقل مى

 براى ديدن دوستان

رفات مرتبااً در سافر و در طاول مساير، مى

 گفت و قرآن را تلاوتذكر خدا مى

 كرد.مى

 تحصيل علوم دينى
سااالگى بااه دلياال  18آقاااى علااى سااتهارى در 

 شديدى كه به تبليغ علاقه
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دين اسالام و روحانيات داشات، باه سافارش 

 پدر بزرگوارش كه از علماى

بزرگ و صاحب ناام باود، باه انگيازه تبلياغ 

 دين اسلام و حله مشكلات مردم

فقير و مستضعف به شهر بروجرد هجارت 

 كرد. او قريب به يك سال و نيم

درحاااوزه علمياااه بروجااارد باااه تحصااايل و 

 د و از محضرتهذيب نفس مشغول بو

علمااااى بروجااارد كساااب فااايض نماااود. اماااا 

 اقامت در بروجرد نتوانست روح

تشاانه سااتهارى را ساايراب كنااد. لااذا بااا كسااب 

 اجازه از پدر بزرگوارش هجرتى

ديگر آغااز كارد و در جاوار مرقاد ملكاوتى 

 رحل اقامت افكند. او كه السلامعليهعلى 

عاشاااق امامااات و جاااان نثاااار ولايااات باااود، 

 بين نجف اشرف و كربلابارها فاصله 

را به اتفاق تعدادى ديگر از علماا و فضالا، 

 از آن جمله: شهيد سيد مصطفى

 خمينى، پياده پيمود.

 استادان 
حاااااج شاااايخ علااااى سااااتهارى بروجااااردى از 

 مصاحبت با ارباب فضل و كرامت

و از محضر اساتيد والامقامى همچون اماام 

 خمينى در عرفان و سير و

ارى بهره بارد. اماام سلوك و تقوا و پرهيزگ

 راحل از ايشان شخصيتى ممتاز و

معناوى ساااخته بااود. بااه طااورى كااه سااتهارى 

 در تمام مسائل، امين امام

 شد. محسوب مى
اللّه العظمااااى همچنااااين وى از محضاااار آيااااه

 حكيم كه ايشان هم مردى

وارساااته، دانشااامند زاهاااد و عابااادى باااود و 

 ها عمر با بركت خود را درسال

رفاااان و ساااير و سااالوك تحصااايل علااام و ع

 گذرانده بود، كسب فيض نمود و

اللّه سيدابوالقاساااام همچنااااين از محضاااار آيااااه

 خوئى)ره( استفاده كرد. استاد
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اللّه خاوئى در ها در محضار آياهستهارى سال

 دروس خارج فقه و اصول

كساااب فااايض نماااود. از ديگااار اساااتادان وى 

 اللّه سيدعبدالهادىتوان از آيهمى

ع و مياارزا آيااه شاايرازى و همچنااين اللّه مساامه

 باقر زنجانى نام آورد كه هر كدام

رفتناد و از مفاخر جهان اسلام به شامار ماى

 از بعُد زهد، تقوا و عرفان و سير

 و سلوك زبانزد عام و خاص بودند.
او خود را به مراتب بالاى علمى رسااند باه 

 طورى كه در مسائل شرعى

 كرد. به احتياط عمل مى

 ساندوستان و همدر
از دوساااااتان و همدرساااااان اساااااتاد ساااااتهارى 

 اىتوان از علماى برجستهمى

اللّه سيدمصطفى خمينى ياد همچون شهيد آيه

 كرد كه علاوه بر درس و

بحااث، در ارتباطااات خااانوادگى هاام بساايار 

 زياد با هم شفيق و رفيق بودند؛ به

طااااورى كااااه اياااان دو بزرگااااوار در تمااااام 

 ها خصوصاً در سفرهازمينه

 هاى تنگاتنگى داشتند.همكارى
گويند: در سافر مكهاه كاه قارار باود حااج مى

ف  آقا مصطفى خمينى تشره

شود. نزد امام رفتند، امام به ايشان فرماود: 

 اگر حاج آقاى ستهارى با شما

 باشد، خيلى خوب است. 
كنند: در سافرهاى زياارتى باه و باز نقل مى

را اكثراً   كربلا و كاظمين و سامه

ارى بودناااد. حااااج آقااااى باااا حااااج آقااااى ساااته 

 اى كه براىستهارى در مصاحبه

كنگره بزرگداشت حاج آقا مصطفى خمينى 

 يادها و»انجام شده و در كتاب 

كند: به چاپ رسيده است، نقل مى« يادمانها

 ما چندين بار با پاى پياده
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مسااااير بااااين كااااربلا و نجااااف و كاااااظمين و 

 سامرا را كه در بعضى اوقات سه روز

كاارديم. اياان هاام ، طااى مااىكشاايدطااول مااى

 سفرى، عمق رابطه نزديك استاد

ستهارى با بيت حضرت امام و به خصوص 

 با شهيد مصطفى خمينى را

 دهد.نشان مى
تاوان باه از ديگر دوستان استاد ساتهارى ماى

 واعظ معروف و دلسوخته

الاساالام والمساالمين حاااج امااام زمااان، حجااه

 ياد كرد. سرهقدسشيخ احمد كافى 
كنند: وقتى كه حاج ستهارى نقل مى از استاد

 مصطفى خمينى و حاج

ديگار »آقاى كافى را شهيد كردناد، فرماود: 

 و مدتها استاد« ام!من تنها شده

سااااتهارى از فااااراق اياااان دوسااااتان شاااافيقش 

 غمگين و ناراحت بود. 
تااااااااوان از از همدرسااااااااان ايشااااااااان مااااااااى

 الاسلام سيد محمد رضا لواسانىحجه

تم يااازدى ـ كاااه از اللّه سااايدعباس خااااو آياااه

 بزرگان و نماينده مردم يزد در

مجلااس خبرگااان رهباارى بااود ـ و همچنااين 

 اللّه اللّه راستى كاشانى، آيهآيه

غلام رضا رضوانى ـ اماام جماعات مساجد 

 سيد عزيزاللّه در بازار بزرگ

تهااران و عضااو شااوراى نگهبااان ـ و حاااج 

 شيخ عبدالعلى قرهى نام برد.

 اجازات علمى و مالى
اد ستهارى مشهور به عرفان و زهاد باود است

 و در صداقت و امانتدارى كم

نظياار بااود؛ بااه طااورى كااه از طاارف اكثاار 

 علماى عظام اجازه دريافت وجوهات

داشاات كااه در ذياال بااه اجااازه آيااات عظااام 

 شود. اشاره مى
در ايااان بااااره  سااارهقااادسحضااارت اماااام خميناااى 

 از نظر مالى آقاى»فرمايد: مى

و در « تار اسات.مطمئن ستهارى از خود آدم

 جاى ديگر دارد كه هرگاه مردم
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به مرحوم حااج سيدمصاطفى خميناى جهات 

 تحويل وجوهات مراجعه

به حااج آقااى »فرمود: كردند، ايشان مىمى

 «ستهارى تحويل بدهيد.
و آنقااادر آقااااى ساااتهارى ماااردى متواضاااع و 

 بدون اشتهار و آوازه بود كه تا

زماااااان عاااااروج ملكاااااوتى ايشاااااان، حتاااااى 

 ديكانش از اين همه اجازات ايشان ازنز

اطلاع بودناد و بعاداً آشاكار علماى عظام بى

 شد. 
اسامى مشاايخ اجاازات ايشاان از ايان قارار 

 است:
جماادى  11، در تااريخ سارهقدس. امام خمينى 1

 ق؛ 1401الاولى 
جمااااادى  26اللّه خااااوئى، در تاااااريخ . آيااااه2

 ق؛ 1380الثانى 
ذى  28تااااريخ اللّه سيساااتانى كاااه در . آياااه3

 ق. صادر 1415 ةالحج

 اند.فرموده
اى كااه در تاااريخ اللّه ساايدعلى خامنااه. آيااه4

 ق. صادر 1416صفر  25

 اند.فرموده
ذى  19اللّه اراكااااى كااااه در تاااااريخ . آيااااه5

 ق. صادر 1414 ةالحج

 اند.فرموده
اللّه محمااد تقااى بهجاات كااه در تاااريخ . آيااه6

 ق. مطابق با 1415

 اند.فرموده ش. صادر 5/2/1374
اللّه فاضاال لنكرانااى كااه در . از طاارف آيااه7

 ق. 1416ذى القعده  27

 اند.صادر فرموده
اللّه سايدعبدالهادى شايرازى . از طرف آيه8

 جمادى الثانى 29كه در 

 اند.ق. صادر فرموده 1380
 اللّه محمد رضا گلپايگانى.. آيه9
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 شاگردان
ر استاد ستهارى فردى بسايار فعهاال و تلاشاگ

 در زمينه خدمت به مردم

بااود؛ وى تاادريس بااه صااورت عمااومى را 

 كمتر به دست آورد ولى افراد

بسااااايارى را تشاااااويق و كماااااك كااااارد درس 

 طلبگى فرا بگيرند و در مناطق خود

 به تبليغ دين بپردازند.
هاى دلساوزانه با كمك، پيگيرى و راهنمايى

 ايشان افراد زيادى به قم

پرداختند و از آمده و به تحصيل علوم دينى 

 نظر علمى و معنوى به

درجااتى رساايدند؛ عالاوه باار روساتاى خااود 

 وى كه هميشه روحانى دائم

دارد و نماز جماعت در آن روساتا برگازار 

 شود. امامان جمعه بعضى ازمى

اناد و اينهاا هاا از ايان روساتا برخاساتهبخش

 از بركات وجود حاج شيخ على

 ستهارى است.

 هاى ايشانفعاليت

 فعاليت فرهنگى. 1
اساااتاد ساااتهارى باااا برخاااوردارى از بيااانش 

 را نياز« تعليم و تربيت»فرهنگى 

زمان تشاخيص داده باود و باه مانناد معلهماى 

 آگاه، مديرى دلسوز و مدبهرى

متعبهد، ديان و داناش را باه هام آميخات و باه 

 اعتلا و ارتقاى آموزش و پرورش

فرزناادان اياان ساارزمين انديشاايد. ايشااان بااا 

 ردن زمينه كارهاىفراهم ك

زيربنااايى مثاال ساااختن دبيرسااتان دخترانااه 

 احمديه در روستاى وناى كه تا آن

روز مردم خيلى به علم و داناش و همچناين 

 نسبت به تعليم و تربيت
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دختااران، اياان آينااده سااازان و اياان مااادران 

 الگوى آينده جامعه اسلامى بهايى

خواستند دادند و حتى اگر كسانى هم مىنمى

 ان خود را به دبيرستاندختر

خواساتند بفرستند، چاون راه دور باود و ماى

 دختران به بروجرد براى ادامه

تحصايل بروناد و باا مشاكلات زياادى روباه 

 رو بودند، از ادامه تحصيل باز

ماندند و به همين خاطر استعدادهاى بالا مى

 رفت.و سرشار از بين مى

 ولى با كار زيربنايى استاد ساتهارى ايان جاوه 

 را شكست و گفت: دختر و پسر

تواننااد بااا فراگياارى فرقااى ناادارد و همااه مااى

 هاىدين و دانش در تمام زمينه

انسااااانى افتخااااار بيافريننااااد. دختااااران هاااام 

 توانند با تحصيل دانش، مادرانمى

خوبى براى فرزندان خود باشند و فرزندان 

 امت  مسلمان را بر پايه اسلام

 راستين تربيت كنند.
تان دختراناااه حضااارت فاطماااه سااااختن دبسااا

 و همچنين مدرسه امام عليهاالسلام

 از ديگر كارهاى ايشان بود. السلامعليهعلى 

 . فعاليت سياسى2
استاد ستهارى به دليال قداسات و كياساتى كاه 

 داشت، از همان اوايل

ش.  1342شااروع نهضاات مقاادس در سااال 

 محرم راز از امام و بيت امام

هاى گردياااد و سااافير حضااارتش در كشاااور

 مسلمان و شيعه نشين همسايه بود.

آماد و بارها مخفياناه از نجاف باه اياران ماى

 پيك حضرت امام بود. در دوران

خفقاااان ستمشااااهى ناااام او در ليسااات ساااياه 

 ساواك قرار گرفت و چندين بار

دسااتگير و بازداشاات شااد. ولااى هاار بااار بااا 

 زيركى خاصهى از چنگ ساواك

اداماه  كارد و باه فعاليات خاودنجات پيدا مى

 1355داد تا بالاخره در سال مى

ش. بااه كشااور عزيااز ايااران برگشاات و در 

 بيت حضرت فاطمهشهر كريمه اهل
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اقامت نمود. حضارت اماام  عليهاالسالاممعصومه 

 هنگام مراجعت حاج آقا ستهارى

روياد شما كاه باه قام ماى»به ايران، فرمود: 

 خوبست همانجا بمانيد. اخوى

ماان بهتاار اساات.  ماان حاااج آقاااى پساانديده از

 «  شما در خدمت ايشان باشيد.
ش. حاج آقا ساتهارى باه قام  1355در اسفند 

ف شد و به خاطر  مشره

هاااى رژياام، سااه بااار مجبااور بااه مزاحماات

 جابجايى منزل خويش گرديد و به

طور آشاكار و پنهاان رساالت خاويش را باه 

 انجام رساند.
در دوران تبعيد امام، از ياران باوفااى اماام 

 نده ويژه ايشان در حجو نماي

بود تا اينكه انقالاب كبيار اياران باه رهبارى 

 امام خمينى به ثمر رسيد. هنگام

اقامت حضرت امام در قم، استاد ستادى از 

 نزديكان و ملازمان ايشان بود

و بعد از پيروزى انقلاب به فرماان اماام باه 

 اتفاق حاج آقاى شاهرودى،

كميتاااااه انقااااالاب اسااااالامى را در بروجااااارد 

 كيل داد. با آغاز جنگ تحميلىتش

عراق عليه ايران، استاد ستهارى نياز باا ساه 

 فرزند خود لباس رزم پوشيد و

همگام با رزمندگان اسلام در ميادين جناگ 

 حضور پيدا كرد تا سرانجام

فرزنااد عزيااز و دلبناادش حاااج محمدحسااين 

 بان لشكرستهارى را ـ كه ديده

ر راه قارآن بود ـ د السلامعليهعلىه بن ابى طالب 

 و اسلام تقديم نمود و به افتخار

 شهادت فرزند نائل آمد.
هاااى حاااج آقاااى سااتهارى در زمااان فعالياات

 ها محدود نبودجنگ در جبهه

بلكااه او باااه اماار اماااام بااه كشاااورهاى شااايخ 

 رفت ونشين خليج فارس مى

هاااى نقاادى و جنسااى آنهااا را بااه ساامت كمااك

 داشت كه طىها گسيل مىجبهه

چهاااار صاااد دساااتگاه جيااا ،  چناااد مرحلاااه،

 لنكروز و آمبولانس، مملو از البسه

هااى حاق و لوازم مورد نياز جنگ به جبهه

 عليه باطل رسانيد. به همين
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جهاااات از طريااااق عواماااال آمريكااااا، ورود 

 ستهارى به كشورهاى خليج فارس،

 خصوصاً كويت ممنوع گرديد. 
باااا عاااروج ملكاااوتى حضااارت اماااام، لطماااه 

 و جسمجبران ناپذيرى بر روح 

سااتهارى وارد شااد. سااتهارى بااا تمااام وجااود، 

 عاشق سيره و سنهت امام بود و

جدايى مراد از مريد باه منزلاه جادايى روح 

 از جسم بود. ستهارى هرچند در

زمان حضرت امام نيز تصادهى هايچ ياك از 

 امور اجرايى را نداشت، اما

ولايات مطلقاه »همچنان با اعتقاد راساخ باه 

 اللّه آيه، و رهبرى حضرت «فقيه

اى بااه تمااام معنااا عااالمى سياسااتمدار، خامنااه

 عارفى زاهد، مجاهدى پرتوان و

سااربازى گمنااام در خاادمت اساالام و انقاالاب 

 اسلامى بود. او هميشه

بهتاارين افتخااار ماان اياان اساات »فرمااود: مااى

 كه لباس سربازى امام زمان)عج(

 «را به تن دارم.

 هاى اجتماعى و عمرانى. فعاليت3
رى ساارمايه عماار خااويش را بااا اسااتاد سااتها

 خدا سودا كرده بود. او در

اى مضااايقه نكاارد و خاادمت بااه مااردم لحظااه

 زمان بسيارى را به اين كار

داد. هرچنااااد خااااود دنياااااى اختصاااااص مااااى

 اى آرامآرامى داشت، اما لحظه

نبااود. همااواره در راه زدودن چهااره كريااه 

 فقر از جامعه در حركت و تلاش

ميشااااه بااااراى بااااود، قاااادمهاى اسااااتوارش ه

 محرومين و مستمندان در تكاپو و

جناابش، چشاامان نافااذش همااواره بااه دنبااال 

 كشف آثار حرمان و عقب

ماناادگى در جساات و جااو و قلااب دردمناادش 

 نه براى خود كه براى

هموطنااانش پيوسااته در تااپش و تلاطاام بااود. 

 او با صبر و شكيبايى در كار

اى نمونااه باادور از سااتيز و ساااختن جامعااه

 اى بهو سينه كشمكش بود
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هاا هاا و غصاهفراخناى جهان آكنده از قصه

 و درد دين داشت. اما هيچ گاه آن

 همه راز دل را بر زبان جارى نكرد. 
او عماار گرانقاادر خااود را وقااف ساااختن و 

 تأسيس نهادها و مؤسسات

خيريااه كاارد. از جملااه در تأساايس و تكمياال 

 دبيرستان احمديه در روستاى

در بروجااااارد،  وفاااااايى، بيمارساااااتان قلاااااب

 ،عليهاالسلامبيمارستان حضرت فاطمه زهرا 

دبساااتان ياااازده  السااالامعليااهدبيرسااتان اماااام علاااى 

 عليهاالسلامكلاسه حضرت حضرت زهرا 

(، توساعه مسااجد خااتم حسينيه بقياه اللّه )عاجه

 در بروجرد، وسلمآلهوعليهاللهصلىالانبياء 

(، در روسااااتاى  مسااااجد امااااام زمااااان )عااااجه

 مسجد روستاى بركتكپرجودكى، 

در روساتاى  السالامعلياهآباد، مسجد اماام صاادق 

 وفايى، مسجد روستاى دره

نقدى، حسينيه روساتاى گلچهاران و توساعه 

 و السلامعليههاى امام صادق حوزه

ولااااى عصاااار)عج( بروجاااارد و مؤسسااااات 

 هاى قم،خيريه در شهرستان

اصااافهان، مشاااهد، تهاااران صااادها ميلياااون 

 ا اين همه، خودتومان هزينه كرد و ب

از داشتن يك وسيله نقليه محروم باود. و در 

 من»اش نوشت: وصيت نامه

غياار از خانااه قاام )كااه بساايار كوچااك اساات( 

 يك زمين زراعى كوچك كه

ارزش سهم من از آن به صاد هازار توماان 

 «  رسد، چيزى ندارم.مى
البته نام نيك استاد شايخ علاى ساتهارى باراى 

 هميشه بر فراز مراكز

نى، آموزشى و عبادى بروجرد و بقياه درما

 ها و روستاها خواهدشهرستان

 درخشيد. 

 آثار نيك 
شيخ على ستهارى باا آن تصاميمى كاه باراى 

 خدمت به مردم گرفته بود،
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هرگز مجاالى پيادا نكارد تاا كتاابى را تاأليف 

 كند. با آن همه تواناييهاى علمى

كه داشت، معتقد بود كه انسانها بايد باا كاار 

 عمل نشان بدهند كه چه و در

بايااد كاارد؟ او ماارد مياادان عماال بااود. او بااا 

 توكل بر خداوند در كارهايى كه

احتياج به آموختن داشت، آنقدر دقيق باود و 

 گرفت مثل اين كهزود فرا مى

سالها در اين رشته كار كارده اسات. برخاى 

 گويند: دردوستان نزديك او مى

ه كااار ساااخت و ساااز، ايشااان بساايار ماهراناا

 كشيد و بر طبق هماننقشه مى

كردناااد؛ باااه نقشاااه، سااااختمانها را بناااا ماااى

 گفت:ديد، مىطورى كه هركسى مى

حاج آقاى ستهارى ياك معماار و ياك مهنادس 

 ساختمان است كه سالها كار

 كرده و مهارت اندوخته است.

 پرواز تا بر دوست
سرانجام قلب انسانى وارسته كه در پيمودن 

 كمال، راه پر فراز و نشيب

خسااااااتگى و سااااااتوه را هرگااااااز احساااااااس 

 كرد؛ و خود را سرباز امامنمى

خ زمان)عج( مى  2/2/80دانسات، در ماوره

 بر اثر سكته قلبى از حركت باز

ايساااااتاد و باااااا آراماااااش روح و اطميناااااان، 

 همچون مقتداى خويش، به رحمت

بيكااران حضاارت حااق پيوساات و در جااوار 

 تربت پاك فرزند شهيدش در

م باه انتظاار شافاعت ساالار گلزار شهيدان ق

 درعليهماالسلامشهيدان حسين بن على 

خاك آرميد. خدايش با انبياا و اولياا محشاور 

 گرداند.
غااام ايااان عزياااز باااراى ماااردم شاااهيد پااارور 

 شهرستان بروجرد و روستاى

ايشان سنگين بود؛ در اين منااطق ساه روز 

 عزاى عمومى اعلام شد و تمام

ر يااك هااا و ماادارس تعطياال شااد. و دمغااازه

 كلام:
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ها پيش از وفات خود به حق پيوسته بودسال  رفت ستهارى كه مردى عاشق وارسته بود
بر خدا و اولياء حق فقط دل بسته بود   هاى جهان بركنده دلاز همه وابستگى

بندهاى بندگى غير را بگسسته بود  ز پاى تا كند معراج از خود تا خدا، ي  ي 
اهل علمند و عمل، اين مرد، از آن دسته بود  دسته وارسته و داراى حسن عاقبت

بر كمر در راه دين، دامان همت بسته بود  از جوانى تا به پيرى با تلاش و پشتكار
كز همه اقبال و ادبار جهان وارسته بود  داد نيكو امتحانِ مال و جان و آبرو

قدر خوبى را به دنيا، خوب چون دانسته بود  خوب آمد در جهان و خوب ماند و خوب رفت
بر چنين تجليل و تكريمى به حق شايسته بود  بود كارش، يارى افتادگان آنكه عمرى

بس كه از قيد علايق همچنان او، رسته بود  با دلى آرام چون روح خدا رفت از جهان
با دل بشكسته بود بر خدا تنها اميدش  در كمال بندگى اين عالم پرهيزگار

 بازماندگان
استاد ستهارى در نجف اشارف متأهال شادند 

 كه خداوند از آن ازدواج

مبااارك و بااا سااعادت سااه پساار دو دختاار بااه 

 ايشان عنايت فرمود. فرزندان

 صالح و با معنويت او عبارتند از:
. آقاااى محماااد حساان، كاااه فرزنااد بااازرگ 1

 به تحصيل علوم است و مدتى

دينى مشغول باود و در حاال حاضار هام باه 

 نشر كتاب در تهران مشغول

 است.
. شااهيد والامقااام محمدحسااين؛ او اياان دنيااا 2

 را براى خويش بسيار

كوچاااك دياااد، باااه هماااين خااااطر باااا نوشااايدن 

 شربت شهادت به آرزوى ديرينه

 خود رسيد. 
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. جناااب دكتاار محساان سااتهارى؛ ايشااان هاام 3

 خداوند به با توفيقى كه

ايشااان عطااا كاارده، يااار و ياااور محرومااان 

 است.
هاا: معصاومه و زهارا دختران ايشان، خاانم

 ستهارى، از بانوان عفيف و

ارزشااامند جامعاااه اسااالامى هساااتند و ساااال 

 هاست تشكيل خانواده داده و با

دو عاااااالم بزرگاااااوار آقاياااااان: رحماااااانى و 

 اند.بحرانى ازدواج كرده

 در سوگ ستاّرى
ناااازه حضااارت اساااتاد ساااتهارى در تشاااييع ج

 جمع كثيرى از علما و

روحانيون شركت نموده و همچناين بعضاى 

 از آنها پيامهاى تسليتى به بيت

 اند.ايشان ارسال كرده
در زماااانى كاااه اساااتاد ساااتهارى باااه لقااااء اللّه 

 هاى خبرىپيوست، رسانه

 رحلت ايشان را مخابره كردند.
مطبوعااااات هاااام در زمااااان رحلاااات اسااااتاد 

 هايى در زمينهقالهستهارى م

شخصاايت، خاادمات و درگذشاات ايشااان بااه 

 چاپ رساندند؛ از جمله

(، 13/2/80هاااااااااى كيهااااااااان )روزنامااااااااه

 ( و آفتاب5/2/80جمهورى اسلامى )

 (.4/2/80يزد)
* در پاياااان از كلياااه افااارادى كاااه ماااا را در 

 آورى اين مقاله يارىجمع

 رساندند، كمال تشكر و قدردانى را داريم.
 

 منابع:
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 بروجرد.
 ها.. دوماهنامه آسمانى16
. وياااژه ناماااه ساااومين جشااانواره سراسااارى مدرساااه 17

 (21/8/1379) 57سازان ص 
 . روزنامه اطلاعات.18
 23و  22. هماااايش ملهاااى خيهااارين مساااكن سااااز، در 19

 مشهد مقدهس.در  79ارديبهشت ماه 
 اند.. اجازات از مراجع عظام كه به ايشان داده20



 325 

 

 فهرست تفصيلى

 

 6··· مقدمه

 

 11··· تولد
 12··· شهرستان كجاست؟
 12··· خاندان و مشاهير شهرستانى
 15··· نسب
 16··· پدر
 17··· مادر
 18··· تحصيل
 18··· داناستا

 19··· خدمات وى در تهران
 21··· همگام با انقلاب اسلامى
 23··· در خطهه مازندران
 25··· خصوصيات اخلاقى
 29··· تأليفات
 29··· رحلت
 31··· فرزندان
 31··· از منظر بزرگان

 

 36··· مطلع
 36··· تولهد
 37··· تحصيلات و استادان
 38··· انهجرت به اصفه

 41··· هجرتى ديگر
 42··· بركرسى استادى
 45··· مكارم اخلاق
 50··· خصوصيات جسمى
 51··· آثار علمى
 54··· حكايات

 56«··· فاضل»علهت نامگذارى به 
 56··· اشعار استاد همايى
 57··· علاهمه شعرانى و فاضل
 57··· سكته مغزى

 59··· آرزوى فاضل
 59··· رحلت
 60··· در رثاى استاد
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 64··· تولهد و تبار
 66··· از سلسله پاكان
 67··· مراحل تحصيل
 68··· ازدواج
 68··· هافعاليت

 69··· استادان
 74··· آثار علمى

 75··· هاى اخلاقىويژگى
 77··· هاى مشكل گشادستورالعمل

 80··· افول ستاره

 

 84··· ديار نيكان
 85··· تولهد و خاندان
 86··· شجره طوبى
 87··· در مسير سفر عشق

 89··· هاى اخلاقىويژگى
 92··· پروانه حرم علوى
 93··· در راه تكامل
 94··· در پرتو اسرار
 97··· در سكهوى مدارج علوم
 98··· استادان نام آور
 107··· آثار ماندگار
 109··· هجرت شكوهمند

 110··· ابرار در محضر
 111··· درخشش در ملاير
 112··· از منظر بزرگان
 113··· پرواز به ملكوت

 

 118··· اشاره
 119··· نسب
 120··· ولادت
 121··· تحصيلات

 122··· هجرت به نجف
 122··· بازگشت به اصفهان
 123··· بازگشت به نجف
 123··· سفر به حج
 124··· ماندگارى در قم
 125··· فرزندان
 125··· مكانت علمى
 126··· تأليفات
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 128··· مكانت اجتماعى و دينى
 128··· هاى اخلاقى و عرفانىويژگى

 129··· لحظه پرواز

 

 134··· اشاره
 135··· تبارمولود مبارك

 136··· استادان
 137··· تخصهص
 138··· تأليفات

 140··· اسى ـ اجتماعىهاى سيفعاليت
 141··· هاى اخلاقىويژگى

 142··· فرزندان
 144··· وفات

 

 149··· تولهد و تحصيل
 150··· هاى اخلاقىويژگى

 151··· مبارزات سياسى عليه رژيم پهلوى
 154··· پس از پيروزى انقلاب

 انتخابات مجلس خبرگان قانون

 154··· اساسى
 162 ···شهادت
 165··· تأليفات
 165··· فرزندان

 

 169··· اشاره
 170··· پدر
 170··· تولهد و آغاز تحصيل
 171··· استادان
 172··· مراجعت به وطن
 173··· هافعهاليت
 175··· السلامعليهكرامتى از مولا اميرمؤمنان 

 176··· رحلت
 177··· يادگارهاى روحانى
 178··· تأليفات
 179··· حُسن ختام

 

 185··· مقدمه
 185··· پدر
 188··· كودكى و تحصيلات
 189··· استادان
 189··· هجرت مجدهد به قم
 190··· شيفته استاد
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 191··· دوره درخشان
 192··· خدمات اجتماعى، سياسى و دينى
 199··· خصوصيات و كمالات

 205··· هاى ديگرويژگى
 207··· درخشان افول خورشيد

 210··· فرزندان

 

 215··· نسب و خاندان
 218··· خانواده و دوران كودكى
 222··· كسب معارف ناب

 225··· هاى علمىتوانايى
 227··· دانشور هنرمند

 مهاجرت به قم و افاضات علمى و

 229··· عرفانى
 231··· محفل انُس
 233··· فضايل اخلاقى
 237 ···كرامات
 238··· دستور العملى اثربخش
 239··· كسالت و رحلت
 240··· برادران و...

 

 245··· خاندان و دوران كودكى
 تحصيل در حوزه علميه

 247··· طالبيه
 1280تا  1270هاى تبريز در سال

 249··· ش.
 250··· هجرت به نجف اشرف

 بررسى اوضاع و احوال شهر

 251 ···تبريز
 251··· استادان نجف
 256··· تشكيل خانواده

 257··· هاى علمىويژگى
 258··· آثار علمى
 262··· بازگشت به وطن
 264··· تشكيل خانواده و فرزندان

 264··· نيم قرن حضور سبز
 266··· هاها و ويژگىفعاليت

 267··· هاى اخلاقىويژگى
 268··· معاصران در تبريز
 269·· ·اجازات و امور حسبيه
 270··· غروبى در آسمان تبريز
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 277··· مقدمه
 278··· ميلاد و كودكى

 279··· هاى اخلاقىويژگى
 283··· تحصيل علوم دينى
 284··· استادان
 284··· دوستان و همدرسان
 286··· اجازات علمى و مالى
 287··· شاگردان

 288··· هاى ايشانفعاليت
 292··· ثار نيكآ

 292··· پرواز تا بر دوست
 294··· بازماندگان
 294··· در سوگ ستهارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


